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                کند/ می لوعطُ آفتاب ،شوند/ بعدمی بیدار هازن ما/ اوّل سرزمینِ در
 ( حکمت ناظم)  .دنشومى زاده زنان قلبِ اُمید/ از وُ آفتاب چون

 

نوآوریِ ✍(  42)نامۀ لسِینگندگیز✍  (27)ازخنده وشُوخی تاهزل وُطنز✍   (8)(2)، رئالیسمآفرینشروشِ✍     
 ( 82)آبگیرِ غمگین✍ ( 80)خستگی بکوب!طبلِ رزمْ بیبر✍  (76)گالیله✍  (63)نقدِ ادبی چیست؟✍(  51)ایرانی

سفربه ✍(  119) ابرهای پرنده✍(  103)هدفِ ادبیاّت✍ (92)ضحّاکِ نو✍(  91)فردا✍(  90)کُشتدریا نتوان✍
هوایِ مرُغِ ✍(  169)بُردی ازیادم✍(  162)ایدئولوژیِ آلمانی✍(  151)هاانفرادیّه✍(  134)آسمانی چینسرزمینِ

 las 13 rosas (220) گُلِ سُرخ13✍ (205)زادهاقبالوگو با شهرام گفت✍  (186)آمین

 با آثاری از:
مید / زادهش.اقبال / ژ.اصفهانی / م.اشکزاده/ پ.اسماعیل / م.ابوالحیات

ُ
 / ک.بوسهم.بصییر/  / ر.بُداقیخ.باقرپور/  / ن.بادی / ا

ر.خندان)مهابادی(/  / م.خلیلیای/ ر.حلبچه / چریکش.چهارده / یلید.جل / ف.تنکابنی / ک.م.پیوند / س.پشتیوان ش.بیکس/ 
س.ع.صالحی/  / م.شهبازی کدکنی/ م.ر.شفیعی / س.سلگی طارمی/ س.سلطانی / ط.سربلند .زیس/ آ / ب.دهقانیدنیا/  / م.درویشیان

حی) / م.فرجامیا.عزّتی/  / راد.عاطفم ل.طیّبی)رها(/  / ا.طبری 
ّ

 ک. / (کوردستانی.زس.فلّ
ُ
ا.لاهوتی/  / م.گورکی زمانی/ بخشس.گنج/ ردیگ

 م.مُ  / ح.محمّدی
 
بجیر/ ست

ّ
 و دیگران...    ت.واحید/  / م.نویداشتر/ ش.نخعی / ن.میر / م.مهرآور  / زادهب.مطل



 گنژرا
 نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه

 1402، خرداد و تیر 30دورۀ اوّل، سالِ چهارم، شمارۀ 

زیر نظر شورای دبیران

 
 ارسال کنید. گنژرابرای  (word)شده در محیطِ وُرد و ویرایشتایپ صورتِ بهخود را  آثارِ

 تار است.ارسالی شما مخ آثار و مطالبِ انتشارِیا عدمِ و انتشار  ،انتخابدر  گنژرا

 ارجاعات و منابع خود و درصورتِ ترجمه، لینک اصلِ مقاله را همراه نمایید.

 آثارِ پذیرفته شده را در صورتِ لزوم اصلاح و ویرایش می کند. گنژرا

 نیست. گنژراگرِ دیدگاهِ درجِ آراء و نظراتِ نویسندگان، الزاما بیان

 با ذکر ماخذ آزاد است. گنژرانقلِ کلیۀ مطالبِ منتشرشده در 

 شوند.دوست و مردمی بهتر دیده و خوانده میهنرمندان و نویسندگانِ میهن گ،نژرا در قابِ

 majalleharzhang@gmail.com:  گنژرامکاتبۀ مستقیم یا ارسالِ آثار برای 
 arzhang.com-www.mahnameh:  گنژرا های پیشینمطالعه و دانلودِ شماره

 
 های زیتون را/ مزارعِ مهتابی/ شهادت خواهند داد... )محمود درویش( زنانِ سیاسی زیباترند!/ این زخمه

ر گران،اساتیدِ آموزان، کا ، دانش شجاع، دانشجویانجوانانِ  و  زنانگستردۀ اعتراض ی جنبشِ های از دیوارنوشتهتصویر: 

  1401شهریور  25" که از روز آزادیزن، زندگی، کاران، پزشکان، وکلا، ... موسوم به "دانشگاه، نویسندگان، هنرمندان، ورزش

عله
ُ

 ور است و سرِ بازایستادن ندارد... و در پیِ قتلِ مهسا )ژینا( امینی توسط "گشتِ ارشاد" ش
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 8 .......................................................................... ک.م.پیوندبرگردان: -آونِر زیس /(2)رئالیسم آفرینش، روشِ
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 69 .............................................................................................. محمدّ شهبازی /کاتاریسم فرقۀ به نگاهی
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 76 ........................................................................... داُمی پیرامون دونسخه از سُرودۀ ژاله اصفهانی/ /گالیله
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 82 ............................................................................... زادهبرگردان:بهروز حسن -شیرکو بیکس /غمگین آبگیرِ

 83 .......................................................................................................................... طارم سربلند /ایران
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 86 .............................................................................. معلمِّ زندانی –رسول بدُاقی  /!شود دیر اممدرسه مبادا

 87 ................................................................................................................... ...محمود مهرآور.../ جلوۀ
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 89 ..................................................................................... خسرو باقرپور /...بلند کوهِ هایشانه بر فرازآمدن

 90 .................................................................................................................. م.نوید /!کُشت نتوان دریا
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 93 ..................................................................................... (کوردستانی زانا)فلاّحی سعید از کوتاه شعر چند

 95 ....................................................................... عراقی کُردِ شاعرِ ،ایحلبچه روژ بانو اشعار و زندگی بر گذری

 97 ....................................................................................................... (رها) طیّبی لیلا از کوتاه شعر چند
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 119 ............................................................................... زادهبرگردان: بهروز مطلّب -ترانه واحید /پرنده ابرهای
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 130 ........................................................................................................... میترا درویشیان /قرمز چمدانِ

 132 ................................................................................................... نسرین میر /کودکی دورانِ رویاهای
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 230 ......................................................................... !هولناک جنایتی یونان، در پناهجویان قایقِ شدنِغرق
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* ** 

 ... عرضِ تسلیّت

 گرامی؛ زادهاقبال  شهرام  استاد

 که" زادهاقبال  آپانته " چون  دانشوری دِ زنفر  دادندست از  بزرگ اندوهِ  برابر  در  است حقیری  بسیار  ۀواژ  تتسلیّ 

  صبرِ " ایضایعه چنین تحمّلِ . بود بالیده شما چون  پدری  مهرِ  پُر  دامانِ  در  و  بود انسانیّت و  ادبیّات شیفته جانِ 

میدواران دلِ  وُ  مردان
ُ
 .بدانید شریک خود  غمِ   در  را ما لطفا. طلبدمی" ا

 ( گنژرا نامۀدوماه تحریریۀ طرف   از )                                                                                                 

 



2140خرداد و تیر ، 30م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 سرسخن  5

 

 سرسخن
 بر ایرانیان، تاجیکان و خراسانیان فرخنده باد "تیرگان"  باستانیفرارسیدن جشنِ

 

ی کوچکی افتاده باشد که  هاها و حفره مان به سوراخ زنیم، شاید چشم می هریک از ما هنگامی که در دشت و صحرا قدم 

سازند که  ها را با خاکی بسیار نرم می خوارها" این حفرهاند. "مورچهدر سطح زمین ایجاد شده به شکلِ مخروطی معکوس

رسد، داخلِ  لبِ حفره می  که پایشان بههای غافل" هم به محضِ این گویند. "مورچه اصطلاحا به آن "تاسِ لغزنده" می

های نرم کنارِ ساحل فرو رفته  رخِ ماشینی که در ماسه نه راهِ پیش دارند و نه راهِ پس! درست مثل چ افتند و دیگر تاس می 

 بوکسوات می 
ً
ها به داخلِ ریزه که با ریختنِ خاک افتاده هم حاصلی ندارد جزآن داموُپازدنِ مورچه به کند، دستو مرتبا

چو در تاسِ  گنجوی: "راحتی صید شود، امّا به تعبیرِ زیبای نظامی خوار را از وجودِ طعمه با خبر سازد و به ورچه سوراخ، م
ری  ما نمی گوید "آلبرت اینشتین می  ! "لغزنده افتاد مور/ رهاننده را چاره باید نه زور

ّ
توانیم مشکلات را با همان طرزِ تفک

 "  .حلّ کنیم ،که مشکلات را ایجاد کردیم

مورِ فروغلتیده  ن "هماناپذیر، شاید مصداقِ فریب و غارتِ سیری  فساد و  م و از چهاردهه ظلپس   ماحکایتِ حاکمانِ امروزِ 
سرکوب که  زور و با همان زبانِ دروغ و ابزارِ کماکان امّا ،کند از آن بیرون بیاید "ای باشد که  تلاش می در تاسِ لغزنده

 جز "آزادی" و "عدالت" ندارند.  ای رودرروی مردمی قرارداده که مطالبه آنان را و  جا رسانده کارشان را به این 

هدفِ انقلابِ مردم ایران از صدرِ مشروطه تا کنون رفع ستم و تبعیض و نابرابری و حرکت به سمتِ برقراریِ "عدالت"  

عدالتی  توان بیالبتّه هر نابرابری را نمی به مفهومِ عمیق و انسانی آن در جامعه بوده و عدالت هم توزیعِ فقر نیست. 

 بشری.  شکّ ظلم است و مطرودِ عقل و وجدانِ عدالتی بی ا هر بیدانست، امّ 

وفاشیست در جهان است، سرعتِ تحوّلات جهانی به  ئن-داری نئولیبرالدر دورانِ کنونی که عصرِ حاکمیتِ متزلزلِ سرمایه 

این کیفیّت نیازی   ستثنی نیست. برای درکِ این روند مُ از نیز  -ایران-ما  گیری بالاست و فضای جنبش ی جامعۀ نحوِ چشم 

به کانون  روزها و همین های اخیر داری برویم که در سال ت به سراغ جامعۀ آمریکا یا فرانسه در قلبِ نظامِ سرمایهنیس

روند رشدِ نارضایتی و اعتراضات   اند. کافی است بهداری تبدیل شده و ضدّسرمایه ، ضدّاستبدادی مبارزاتِ ضدّنژادپرستی

ویژه و به ۱۳۸۸سبز در خرداد  و جنبشِ  ۱۳۷۸دانشجویی تیر خودمان از جنبشِ  کشِ بقات زحمت سیاس ی اقشار و ط -صنفی

در سراسر شهرها  تجمّع یا اشکال دیگرِ اعتراض  ۱۰تا  ۷متوسط روزانه بین  کنیم که به طورِ  نظر سو بدین ۱۳۹۶از دی 

  جامعه" ما شاهد "استمرارِ" این مبارزات برحقّ و مدنی پیماییِ انقلابیِ شود. در این پویش یا "راه برپا می  و روستاهای میهن
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دهی" و به عبارتی  هستیم که برای پیروزی یک جنبش شرطی لازم، امّا ناکافی است زیرا در غیاب عنصر "رهبری و سازمان 

ی و دمکراتیک با برنام
ّ
 د. پیروزی نخواهد رسیامنِ ای روشن، این کشتی به ساحلِ  ه در نبودِ یک آلترناتیوِ مل

ضج
ُ
های خارجی  دولت نه دخالتِ  ، های رسمیرسانهگوبلزی  های اخیر برخلاف تبلیغاتِ جاری در سال  گیری مبارزاتِ علتِ ن

تعمیقِ شکافِ طبقاتی و تورم و فقرِ روزافزون   ،تضادّهای اجتماعیعینی  رشدِ محصولِ و "توطئۀ دشمنانِ" موهوم، که 

تجاوز به حریم زندگی   عمومی و  اموالِ در حاکمان  اندازی دست و ناکارآمدی و  حجمِ بالای فساد جامعه به سببِ  تِ اکثریّ 

و   جاافتاده در قاموسِ حُکمرانی و ساحتِ اندیشه و کردارِ مقامات  اصلی  پردازی" به عنوانِ "دروغ  خصوص ی و البتّه

به توصیۀ دکتر  امّا  ت،اس" هکبیر گناهانِ "اگرچه در مبانی فقه و شریعتِ اسلامی از  "دروغمسئولینِ حکومتی است. "

روزها در میهنِ  ، که این "تر!تر، تاثیرش بیشهرچه بزرگ " -شاگردِ خلفِ ماکیاولی و وزیر تبلیغاتِ جنگِ هیتلر-گوبِلز یوزف 

ۀ رایجی است.  
ّ
 ما سک

کاربرانِ فعال در   ، وزیر بهداشت کابینۀ رئیس ی در اردیبهشت سال جاری که آمار پور عیس ی زارع آورِ : دروغ حیرت شانمونه

  -گوی سازمان امور مالیاتیسخن- مهدی موحّدیکه ی اعلام کرده بود در حال میلیون نفر ۴۰را  رسانِ حکومتی روبیکا پیام

گیرد،  اش می رغِ پخته هم خنده برابرِ آمارِ واقعی که مُ  ۸۰دارد"! آماری  اربر هزار ک۵۰۰گفت "این پلتفرمِ داخلی کمتر از 

سالیانه یک میلیون مسکن و ایجاد یک میلیون شغل تحقّق پیدا   مبنی بر ساختِ  جمهور وعدۀ کذبِ رییسگونه که همان 

  ت در دفاع از احداثِ اقلیّ ، نمایندۀ مجلسِ اظهارات غلامرضا شریعتی ،عامّ و خاص شد. نمونۀ دیگر ۀ مضحک ۀ نکرد و مای

سازمان محیط   پروژۀ مزبور مجوزِ "عی شد است که ابتدا به دروغ مدّ  مازندران پتروشیمی در میانکالهمجتمعِ  غیرقانونیِ 

سازمانِ محیط زیست به مانعی بزرگ بر  گوید:"با وقاحت می سازمانگوی سخن تکذیب توسط از و پس "زیست را دارد
انتظامی به نیروهایش فتوا  ارشدِ فرماندۀ یک  ! و یا آن جانورِ دیوخویی که در کسوتِ هِ تولید تبدیل شده است"سرِ را

، تصمیماتِ  از فشارها و پیگردهای فراقانونی ۀ دیگر و دهها و صدها نمون !...اش با من""گردن بشکنید، پاسخ دهد: می

اشاره به همۀ   که تا مرزِ تهدید به مرگ و اعدام سیاس ی و فرهنگی  بر فعالین صنفی و تضییقاتِ فزاینده  غیرکارشناس ی و 

    این مقال نیست...    ه و مجالِ ها در حوصلآن 

وار، معرّفِ میزان صداقت و شرافتِ نداشته و سطح نازلِ دانش و تخصّص در "حاکمیّتِ  نمونه همین چند طنزِ تلخ و 

اقشار   زنان و جوانان و آمیز سالمت ادت و اعتراضاتِ اجتماعی مدیدیم چگونه در برابر انتقهمگان دستی" است که یک

سازی و کورکردنِ جوانان، مسموم زبانی جز سرکوب و قتل و آزارِ زنان  " مهسا"در جنبشِ موسوم به فرهیخته 

 دانشانتقام 
ّ
مان و هنرمندان  آموزان مدارس دخترانه، احضار و جویانۀ

ّ
امّا   ،...نددانمی بازداشت گستردۀ دانشجویان، معل

اجرایی   الملی پول را حتّی در اوج اعتراضات و سرکوب معترضانبین  صندوقِ های نسخه های بانک جهانی و درس بلدند که 

عمومی   سیاست به حراج گذاشتن اموالِ بوروکراتیک و تجاری و  داران زالوصفتِ سرمایه کلان  دفاع از منافعِ در  کرده و 

دسازی" و لایدار ند. قانونِ سرمایهگام بردار 
ّ
ی"برنامۀهفتمِ انۀ "مول

ّ
توسعه" که به رغمِ اعتراضاتِ  حۀ ضدّکارگری و ضدّمل

مجموعه  ای ازاین نمونه تنها جمهور تسلیم مجلسِ اقلیّت شده، توسط رئیس کش اخیرا گستردۀ اقشار و طبقات زحمت 

ایران به   مردمِ  اکثریتِ  و معیشتِ  های زندگیه سازی عرصعمومی و پولیمالکیّت از اموالِ های نئولیبرالی برای سلبِ سیاست 

زوال در تاریخ دیرپای میهنِ ما که دیر یا جریانی میرنده و روبه  لبتّه ا .وقفه جریان دارددار است که بینفع طبقۀ سرمایه

ف خواهد شد  و جنبشِ نیرومند کارگران و زحمتکشانِ آگاه و جامعۀ مدنیِ بالنده و رزمندۀ ایران ممتّحد  ۀزود با اراد
ّ
توق

 و این "بایای تاریخ" است. 

 شورای دبیران ارژنگ

 بازگشت به فهرست
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 (2روشِ آفرینش، رئالیسم)
 ("های هنرشناسی علمیپایه")ادامۀ بخشِ نخست از فصلِ پنجم کتاب 

 ر زیس/ برگردان: ک.م.پیوند نویسنده: آونِ

 

 [ادامه از شمارۀ پیشین] (2)لیسمینش، رئاروشِ آفر

 از معینّی مرحلۀ در که هنر در ایویژه روندِ رئالیسم، عنوانِ زیر را هنری هایپدیده همۀ که بود خواهد نادرست

 ضدّرئالیست که اندنهاده وجود عرصۀ به پا مندیشکوه آثارِ هنر تاریخ در. دهیم قرار است رسیده ظهور به تاریخ

 تاریخِ هنر، تاریخِ که است دلیل اینبه. دانست مربوط نیز رئالیستی روندِ هیچ با را هاآن تواننمی ولی د،اننبوده

 گوناگونِ مراحلِ تاریخ از که چیزی مثابۀبه را هنر تکاملِ نباید چرا که کندمی روشن امرهمین و نیست رئالیسم

 اعلام رئالیسم تکاملِ از مراحلی مثابۀ به را رمانتیسیسم و کلاسیسیسم اگر. کرد تلقیّ رود،نمی فراتر رئالیسم

 سازند،می متمایز هنری دیگرِ روندهای از را هاآن که را هاآن ِخاصّ هایکیفیت و روندها این ماهیتِّ کنیم،

 ایم.ساخته ابهام دچارِ

 جنبۀ همیشه رئالیستی هایویژگی معتقدند، که دارد وجود نویسندگان از دسته آن با توافق برای کافی دلایلِ

 را انسان بینشِ که آفرینش روشِ یک مثابۀ به رئالیسم که داشت نظر در باید لکن است، بوده هنر اساسی

 خود ازپیش هنری روندهای با داریمعنی طرزِبه است، داده گسترش زیادی العادهفوق ِحدّ تا جهان به نسبت

 عرصۀ العادۀفوق دادنگسترش و ایاسطوره افکارِ از هنر رهاسازی م،رئالیس مشخّصۀ وجوهِ از یکی. است متفاوت

 از خاصّی نظامِ و واقعیّت اجتماعی تحلیلِ واسطۀبه شوندمی واقع هنر محدودۀ در که واقعی زندگی هایپدیده

 .است آن نظایرِ و ایماژسازی از استفاده و هنری، هایتکنیک

 خواهد نادرست کاملا ترتیب همانبه کرد، محدود خاصّی سبکِ به وانتنمی را رئالیسم خاصّ آفرینشِ اصولِ

 ایویژه سبکِ رئالیسم وقتی. دهیم قرار هنرمند یک بیانِ شیوۀ یا سبک مقابلِ در را رئالیستی روشِ که بود

 "تواقعیّ بازآفرینی" افادۀ برای رئالیسم وقتی است، جزئیات به دقیق توجه آن مشخصّۀ وجه تنها که شودمی
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 و شود فقر دچارِ رئالیسم مفهومِ که بود خواهد این نتیجه رود،می کاربه زندگی خودِ از ماخوذ هایشکل در

 حقیقی، تصویرِ تنها نه رئالیسم مشخّصۀ جهتِ. گردد محدودتر بیانی افزارِ انواع از استفاده جهت آن امکاناتِ

 است. متداول بیانی افزارِ انواع از استفاده و واقعیّت خارجی اشکالِ به وفاداری نفی چنینهم کهبل

 است ممکن. است زندگی عمیقِ حقایقِ به نیل آن هدفِ که زیرا کند،نمی بروز هنری وسایلِ در رئالیسم ماهیّتِ

 بوده ناسازگار زندگی واقعیّتِ با آن درونی جوهرِ کهدرحالی باشد، زندگی واقعیّتِ انعکاسِ ظاهربه هنری اثرِ یک

 است ممکن وفادارند، واقعیّت به عینی لحاظِ به که واقعیّت از هاییانعکاس دیگر، طرفِ از. نماید تحریف را آن و

 کنار را جزئیات رئالیستی تصویرِ و قرارداده غفلت مورد را خارجی هایشباهت که کند جلوه چنین غالبا"

 در تنها خود ایماژهای از او استفادۀ چگونگی بترتی همان به و هنرمند، یک آفرینش کارِ اشَکالِ لیکن. اندنهاده

 کند کهمی استفاده هنری ایماژهای و وسائل گونهآن از رئالیسم. است اهمیّت حائزِ رئالیستی روشِ متنِ

 .داراست آن آفرینشِ روشِ الزاماتِ و هنر، در روند این ماهیّتِ با را تطابق ترینبیش

 توانندمی شودمی تصوّر که هاییپدیده گزینشِ در تنها نه ،دیگر هایروش همه و رئالیسم بین اساسی تفاوتِ

 الگوی هنری، ایماژِ تکاملِ و رشد منطقِ هاآن هنری، بیانِ خصلتِ در چنینهم کهبل شوند، واقع هنر موضوعِ

 که هایییدهدپ انواع در و زندگی در رئالیسم عمیقِ نفوذِ. یابدمی تجلّی حلّ ِتضاد شیوۀ در و اثر یک در عمل

 آفرینشِ روشِ هر از بهتر را هنرمند یک تواندمی باشد، منسجم و گیرپی کهدرصورتی هاست،آن تصویرگرِ خود

. برهاند هاتعصبّ و هافریب ها،وَهم چنگِ از را خویشتن و کند تبعیتّ حقیقت از کهاینبه سازد قادر دیگری

 بینیِواقع همان دقیقا. است گرروشن بسیار حیث این از نویسنده یک عنوانِبه داستایووسکی سرگذشتِ

 این آثارِ در که بود رئالیستی روشِ به او وفادارانۀ تمسّکِ و انسان، شناسیِروان از او عمیقِ درکِ او، ناپذیرِسازش

 آن لِچنگا از را خویشتن که ساخت موفقّ آثارش ترینبرجسته در را او سرانجام و درآمد غالب بزرگ هنرمندِ

 که هم بزرگی هنرمندِ حتیّ لیکن. برهاند بودند، او زندگی فلسفۀ اساسیِ بخشِ که ارتجاعی هایاندیشه

 غالبِ در است، آفرینش مشغولِ کههنگامی به است ممکن است بوده نادرست بینیِجهان یک گرفتارِ روزگاری

 مقابله به زندگی نادرستِ فلسفۀ با رئالیستی روشِ. گذارد فراتر نادرست هایاندیشه محدودۀ از را پا بتواند موارد

 .درآید پیروز درگیری این از که تواندنمی همیشه ولی خیزد،برمی

 نویسندۀ دو این .کردند دیدن شوروی اتحّادِ از "ولز.ج.ه" و "رید جان" اکتبر، انقلابِ ازپس اندکی

 را "داد تکان را دنیا که را روزی ده" رید. ینندبب آن عظمتِ اوجِ در را انقلابی روسیۀ که یافتند مجال بزرگ

 که بود اینویسنده کهآن با ولز. نگریستمی مندشکوه آیندۀ یک طلوعِ و تاریخی نوینِ دورانِ یک برای آغازی

 شکوهِ دریافتنِ از اندیشید،می دیگر سیّاراتِ به سفر و دنیاها جنگِ به و بود مندتوان بسیار پروریخیال در

. بود نامفهوم ولز برای رید عاطفیِ تاثرِّ. دید هاسایه صورتِ به تنها را روسیه و ماند عاجز آینده انقلابی راتِتغیی

 درآمد. واقعیّت رئالیستیِ انعکاسِ برای عبورناپذیری مانعِ صورتِبه خاصّ موردِ این در ولز نادرستِ بینیِجهان

 سوسیالیستی بینیِجهان. دارد اُرگانیک پیوندِ ینیستینل-مارکسیست بینیجهان با سوسیالیستی رئالیسمِ

 جهان این. سازدمی مجهّز آینده تکاملِ دورنمای شناختِ و تاریخی، حوادثِ درونی معنایِ از درکی با را هنرمند

 سازد. می برخوردار روشنی دقّتِ از را او ایدئولوژیکِ موضعِ بینی،
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 اندیشۀ با من آگاهیِ ِکلّ کهآن ازقبل بگشایم دنیا به را امچشمان توانمنمی من": نویسدمی تولستوی الکسی
 یک من،. کندمی جلوه مندهدف و دارمعنی من برابرِ در دنیا که است صورتدراین باشد، اشباع شده دنیا آن

 را امچشمان که است چیزی همان این. درگیرم نوینی دنیای ساختمانِ تشکیلِ اندیشۀ با شوروی، نویسندۀ
 با را هاآن رابطۀ دهد،می پیوند همبه را هاآن چهآن و را، هاآن معنیِ بینم،می را دنیا ایماژهای من. گشایدمی

 .A. N. Tolstoy, Collected Works, in 9 Volumes, Vol. 3. P".یابمدرمی را هاآن با خودم رابطۀ و خودم

173 (in Russian) 

 

 تصویرِ و زندگی، حقیقتِ گیرِپی پژوهشِ اصلِ دارد، اساسی جنبۀ الیستیسیسو رئالیسمِ روشِ برای چهآن

 کاربه را سوسیالیستی رئالیسمِ روشِ که هنرمندی. است آن تاریخیِ مضامینِ با همراه واقعیّت مشخّصِ

 بیامیزد، زندگی با فعاّلانه که است ناگزیر او سازد، محدود زندگی انفعالیِ انعکاسِ به را خود تواندنمی گیرد،می

 فردا دنیایِ سیمای از را هاپرده باید سوسیالیستی هنرِ. رساند یاری نوین جامعۀ ساختنِ در خود مردمِ به و

 نماید. تصویر آن انقلابیِ رشدِ جریانِ در را زندگی باید وی منظور بدین و برگیرد،

 از را حال که بتواند باید و کند درک را -آینده و حال گذشته،- واقعیتّ سه باید هنرمند که بود آن بر گورکی

 اصلِ را آن انقلابیِ رشدِ جریانِ در زندگی تصویرِ و درک به هنرمند نیازِ این گورکی،. کند نظاره فردا سکّوی

 از سوسیالیستی رئالیسمِ روشِ ها،هدف این به گفتنپاسخ برای. کردمی تعریف و ارزیابی ما عصرِ انقلابی

 کند.می طلب ها توده تاریخیِ آفرینشِ از درک و خود، معاصرانِ زندگی از ییقعم دانشِ هنرمند،

 هستند وجوهی همۀ آن، انقلابی رشدِ جریانِ در زندگی تصویرِ و آن در فعّالِ دخالتِ زندگی، حقیقی انعکاسِ

 اندتونمی هنرمند بگوید داشت حقّ  (Moussorgsky)موسورگسکی. یابیممی گذشته رئالیستی هنرِ در که
 هایسنتّ در سوسیالیستی رئالیسمِ روشِ .کندمی زندگی او درونِ در آینده که زیرا نباشد آینده سُرایندۀ

 واقعیتِّ گویپاسخ تا دهدمی رشد و ساخته ترغنی را هاسنّت آن حالدرعینِ و دارد ریشه گذشته رئالیسمِ

 کهبل گذشته، رئالیستیِ هنرِ تجربۀ تنها نه لیستیسوسیا رئالیسمِ هنرِ لیکن. باشد حاضر زمانِ سوسیالیستی

 .گیردمی بر در نیز را هنری روندهای سایرِ مترقیّ سننِ چنینهم

 هنری ویژۀ اصلِ یک مثابۀبه ،انقلابی رمانتیسیسمِ سوسیالیستی، رئالیسمِ روشِ اساسی وجوهِ از دیگر یکی

 معهذا،. است شده اخذ انقلابی رمانتیسیسمِ هنرِ از وسیع مقیاسِ در که است ایخصیصه هنری اصلِ این است؛

 هایویژگی و هاخصیصه سوسیالیستی، رئالیسمِ. دارد تفاوتِ اساسی گذشته رئالیسمِ با سوسیالیستی رئالیسمِ

 روشِ که ندارد وجود نظر این قبولِ برای دلیلی هیچ بردارد در را واقعی جهانِ با هنر نوینِ برخوردِ از برخاسته

. است کرده پیدا متعدّدی هوادارانِ برداشت، این گرچه کنیم، تقسیم بخش دو به را سوسیالیستی تِلیسرئا

 و شده، گرفته گذشته هنرِ سننِ و گذشته از که رئالیستی جنبۀ یک به را سوسیالیستی رئالیستِ روشِ اینان

 در قضیهّ گرهِ. کنندمی تقسیم است شده اخذ سوسیالیستی جامعۀ نوآورِ روحیۀ از که سوسیالیستی جنبۀ یک

 کیفی تفاوتِ گذشته ِخاصّ رئالیستی درکِ با سوسیالیستی هنرِ در واقعی دنیایِ رئالیستی درکِ که استاین

. کرد تلقّی "سنّت" و "نوآوری" جانشینِ یا مترادف تواننمی را "رئالیسم" و "سوسیالیستی" مفاهیمِ. دارد
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 در رئالیسم که است این از عبارت جااین در اساسی نکتۀ. گیردمی بر در نیز ار هاجنبه این هاآن معنیِ اگرچه

 است. سوسیالیستی که علّت اینبه دقیقا است نوآوری است؛ نوینی کاملا پدیدۀ نمایندۀ سوسیالیستی هنرِ

 هنرِ انِگرشستای واسطۀبه کهبل شوروی، تیکِاسته علمای واسطۀبه تنها نه سوسیالیستی روشِ هایجنبه این

 ادبیاتِ رئالیستی سنّتِ ادامۀ که بود آن بر رولان رومن مثلا. اندگرفته قرار تاکید موردِ نیز خارج در شوروی

 عینی برداشتِ و بینش وسعتِ در اولّ درجۀ در شوروی، نویسندگانِ آثارِ ترینعالی در روسیه نوزدۀ قرنِ

 مخفی را هنرمند" که اندمایل و کنندمی منعکس تحریف بدونِ را زندگی که است منعکس جدیدی نویسندگانِ

 را انسان زندگیِ هایلایه همۀ ها کهآن تابلوهای وسیعِ گسترۀ در و ،(1) "سازند آشکار را او هنرِ موضوعِ و کرده

 یمِظع ادبیاّتِ بنیادی خصوصیات این به شوروی جوانِ ادبیاّتِ": که دهدمی ادامه چنین رولان. کنندمی تصویر
 دنیای- است نوینی چیزِ آن مطالعۀ موضوع که علّت بدین تنها نه بخشدمی ایتازه حیاتِ روسیه تاریخ سراسرِ
 آمالِ جمعی، روحِ. تپدمی نوینی روحِ با خود که رواین از هم کهبل ،-شودمی زاده مبارزات میانِ در که نوینی
 ".راندَمی سوسیالیسم ساختمانِ مندشکوه یهاهدف سویبه را انسان هامیلیون که زاییتوفان

 زندگی ساختمانِ به سوزان علاقۀ فعّال، و بینیِخوش و تعهدّ هنرمند، از سوسیالیستی هنرِ در آفرینش روشِ

 رئالیسمِ مکتبِ هنر کهدرحالی کند،می طلب را نوین

 مخالفِ که است اعتراض هنرِ همه ازپیش انتقادی

 هایضعف متوجۀ نه آن فتِمخال و است معاصر جامعۀ

 بنیادِ و اساس متوجۀ کهبل جامعه، آن ِخاصّ یا منفرد

 عاطفی قدرتِ. است آن اساسیِ ماهیّتِ متوجۀ و آن،

 و بینانهخوش برخوردِ در سوسیالیستی رئالیسمِ هنرِ

 با را هنرمند برخوردِ که است، زندگی با آن مثبتِ

 تیکاسته یِیابارز و بخشدمی شکل نوین واقعیتِّ تصویرِ

 پیرامونِ زندگی از ماخوذ هایپدیده از را او فلسفیِ و

 ساختنِ محکوم در همه ازبیش و معاصر، دنیای نفیِ در انتقادی رئالیسمِ هنرِ عاطفی قدرتِ. کندمی تعیین خود

 هم هنرمند کهلب ورزد،می خصومت هنر با اجتماعی واقعیتِّ تنها نه داریسرمایه نظامِ در. است اجتماعی ستمِ

 دهد. آشتی بورژوائی واقعیتِّ با را خود تواندنمی

 میان از بود، گذشته هنرِ مشخصّۀ وجهِ که واقعی و( آرمانی) آلایده بینِ شکاف سوسیالیستی رئالیسمِ هنرِ در

 هایپدیده که داشتوامی را گذشته هنرمندانِ غالبا هنری هایآفرینش در حقیقت به وفاداری. خیزدبرمی

 زندگی موجودِ شیوۀ معرفّی به کوشش. کنند ترسیم است آلایده چهآن مستقیمِ تضادّهای عنوانبه را گوناگون

 منتهی هنری صمیمیّتِ فقدانِ و تحریف، حقیقت، از انحراف به کند،می تطبیق ایدآل با که چیزی عنوانِبه

 این بارزِ نمونۀ. بود گذشته رمندانِنه از بسیاری دردناکِ وضعِ سرچشمۀ ناگوار وضعِ این. شدمی

 است:  گوگول آثارِ مورد
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 تفاوت آن دوّمِ بخشِ با هنری حیثِ از هم و فلسفی حیثِ از هم او،  (Dead Souls)مُردۀ ارواحِ اوّلِ بخشِ

 و کندیم ارائه دولت کارمندانِ و ملاّکان معاصرِ دنیای از حقیقی عمیقا تصویرِ یک نویسنده اوّل، بخشِ در. دارد

 راسازد ملّاکانمی موظّف خودرا گوگول که جاآن ،دومّ بخشِدر. شودنمی یافت درآن مثبت شخصیتِّ یک

 کلام مجموعۀ لحنِ و هستیم وتاریخی اجتماعیحقیقتِ از انحراف شاهدِ ما کند، ترسیم مثبت هایشخصیّت

 است. کاذب

 زیرا که بُرد، پایانبه داشت قرار گذشته هنرمندانِ رودررویِ که را تراژیک معمّای آن سوسیالیستی، انقلابِ

 الهام هائیآرمان از سوسیالیست رئالیستِ هنرمندِ. بزدُود را واقعی و حیاتِ آلایده حیاتِ ناپذیرِآشتی ِتضادّ

 جامعۀ واقعی رشدِ و است وصول قابلِ است انسان زندگیِ محلّ که دنیایی همان در اصل در که گیردمی

 متن، این در هنرمند چرا که کندمی روشن نکته این. سازدمی پذیرامکان را هاآن به وصول ستی،سوسیالی

 تاییدِ با هنرمند دیگر، عبارتِبه یا کندمی تصویر راآن حقیقت که کندمی تصویر گونههمان به را زندگی زیبائیِ

 .کندمی بیان را زندگی حقیقتِ آزادانه و طبیعی طورِبه آل،ایده

 خود، رشدِ انقلابی در سوسیالیستی واقعیتِّ. پذیردمی تغییر زندگی با هنر برخوردِ طرزِ سوسیالیستی جامعۀ در

 رئالیسمِ هنرِ در آفرینش اساسیاصولِ  از یکی. گیردقرار می موردِ تایید زیبایی، تجلیِّ ترینکامل مثابۀبه

 نظمِ ساختمانِ برای و برندمی پیشبه مستمرّا را بقلاان که است کشانزحمت روی بر تمرکز سوسیالیستی،

 باید هنری اثرِ هر که نیست معنی بدین البتّه سخن این. کنندمی مبارزه برتر هدفِ مثابۀ به اجتماعی نوینِ

 هنرند، در عرضه قابلِ که هاییاندیشه و موضوعات طیفِ. نماید تصویر آن بلافصلِ هایجلوه در را انقلابی تغییرِ

: گیردمی بر در مختلف سطوحِ در را متنوعّی آثارِ سوسیالیستی هنرِ. است ناپذیرپایان زندگی خودِ مانندِ درست

 همۀ که را ولتر اندرزِ این اگر. سبُک هایترانه و سنگین هایسمفونی کمدی، و تراژدی تغزّلی، کوتاهِ اشعارِ

 موضوعات همۀ که بگوئیم توانیممی گیریم، بکار ریتغیی اندک با خوبند آورملَال هایسبک جزبه هاسبک

 کهچنانآن نوین، انسانِ خصوصیاّتِ هاآن تصویرِ کهآن شرطِبه است، موجهّ ای پدیده هر تصویرِ و اندارزنده

 گردد. منعکس دقیقا مردم زندگیِ و یابد تجلیّ هست

 هایتوده مبارزۀ و تلاش و زندگی تاریخی، ردۀشُف تکاملِ نگارِواقعه نخست وهلۀ در سوسیالیستی رئالیسمِ هنرِ

 در بارنخستین برای سوسیالیستی رئالیسمِ روشِ .است مردم هنریِ نامۀزندگی حقیقت، در و است، انقلابی

 آفریننده تواندمی کهبل است، گرویران تنها نه که نیرویی عنوانِبه مردم که آورد پدید را امکان این هنر تاریخِ

 شوند. مطرح اجتماعی ترقیِّ اصلی اهرمِ عنوانبه یعنی ،باشد هم

 راهِ بهترین که مسئله این برای را بخشرضایت ِحلّ راهِ یک سوسیالیستی رئالیستِ روشِ ها،این همۀ پرتوِ در

 مِخص که شودمی مطرح نیروئی عنوانِبه کار انتقادی، رئالیسمِ هنرِ در. سازدمی پذیرامکان چیست، کار تصویرِ

 فعّالیتِ اصلی عرصۀ مثابۀبه را کار شوروی، هنرِ. است زیبایی به او وصلِ دشمنِ و او، هایهدف و علائق و انسان

 بر ایکنندهتعیین تاثیرِ که عاملی مثابۀبه سازد،می متجلیّ را انسان آفرینشِ توانِ که نیروئی مثابۀبه انسان،

 و خلّآق عاملی عنوانِبه را کار نقشِ شوروی هنرِ. کندمی فیمعر گذارد،می باقی انسان( کاراکتر) منشِ

 گورکی. شُماردمی زندگی در زیبایی کاملِ جلوۀ عنوانِبه را کار هنر، این. دهدمی قرار ستایش موردِ بخشتعالی

 این زا توانمی را سوسیالیستی رئالیسمِ روشِ ماهیّتِ که گفتمی وقتی داشت نظر در را اندیشه همین دقیقا

 .است عمل هستی که کرد استنتاج انگلس کلماتِ



2140خرداد و تیر ، 30م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 (2)رئالیسم آفرینش، روش   13

 

 غفلت سوسیالیستی رئالیسمِ و انتقادی رئالیسمِ بین موجود کیفیِ تفاوتِ از رویزیونیست تیکِاسته علمای

 افشاء را زندگی موجودِ شیوۀ که استاین شرایط همۀ در هارئالیست اصلیِ وظیفۀ که دارندمی ابراز و ورزیده

 بیان هنرمند وظایفِ از کنندهگمراه تعابیرِ ترینعامّ و ترینشایع از یکی اندیشه این در. گذارند انتقاد به و کرده

 موظفّ هنرمند بود؛ خواهد چنین نیز همیشه و بوده انتقادگر خود ماهیّتِ لحاظِ به همیشه ادبیاّت: است شده

 البتهّ که بینیخوش از همواره بدبینی هنر در کند؛ افشاء "آلایندمی" را نوین جامعۀ که را هاییلکهّ است

 .علیهذا قس و... است ترمهمّ است، "سفارشی و رسمی" همیشه

 ناب رئالیسمِ که دارند اکراه نکته این پذیرفتنِ از مولّفان گونهاین. تاریخی هستند ِضدّ شدیداً هاییاندیشه چنین

 جامعۀ هنرِ به را گذشته هنرِ از هاییجنبه اتوماتیک، طورِبه اینان و ندارد، وجود خود، برای رئالیسمِ یا

 قدرتِ لیکن است، نکرده پشُت نقائص از انتقاد به هرگز سوسیالیستی هنرِ. دهندمی انتقال سوسیالیستی

 کمونیستی اخلاقِ و سوسیالیستی هایآرمان نوین، زندگیِ از ستایش و حمایت جهتِ در همواره آن عاطفی

 یا شادی از اعمّ- انسان، عاطفی طیفِ تمامِ که استآن خواهانِ سوسیالیستی رئالیسمِ روش. بود خواهد و بوده

 خودِ زیرا. بود خواهد و بوده زندگی شورِ از پرُ و بینخوش همیشه سوسیالیستی هنرِ اماّ گردد، تصویر -غم

 است. شده اشباع آن آیندۀ و زندگی به فناناپذیر ایمانی از سوسیالیستی جامعۀ

 تنها نه سوسیالیستی، رئالیسمِ هنرِ در مثبت آرمانِ این برجستۀ نقشِ تبیینِ در مارکسیستی تیکِاسته علمای

 کیفیّتی از سوسیالیستی هنرِ در اصل این لیکن،. کنندمی اشاره انتقاد اصلِ ناگزیربودنِ به کهبل صحّت، به

 در انسان مثبتِ هایارزش پرورشِ به که میّتها دومِّ درجۀ در است عاملی و است، برخوردار متفاوت اساسا

 رساند.می یاری زندگی

 وجود به رئالیستی روشِ در را نوینی کیفیّتا وجوهِ ،سوسیالیسم عصرِ در واقعیّت و هنر بینِ رابطه جدیدِ نوع

 (Canon) قاعدۀ یک یا (Dogma) جزَمی حکمِ یک وجوه، این از که بود خواهد نادرست لیکن. آوردمی

 رئالیسمِ. کرد درست سفارش مطابقِ تواننمی را سوسیالیستی رئالیسمِ هنرِ. بسازیم ناپذیرتزلزل تیکِتهسا

 آثارِ بهترین از توانمی را آن صحیح درکِ و است آفرینش پُربارِ فعّالیتِ حاوی نخست وهلۀ در سوسیالیستی

. گیرندمی کاربه را سوسیالیستی هنرِ در موجود هنری انواعِ و اشکال گستردۀ طیفِ که کرد کسب هنرمندانی

 هاییسمفونی و ها، اُپراهامجسّمه ها،عکس ها،فیلم ها،نمایشنامه ها،کتاب برگیرندۀ در سوسیالیستی رئالیسمِ

 فرهنگِ و هنر به بزرگی گنجینۀ چنین که را انقلابی عظیمِ حوادثِ بر حاکم روحیِ فضای و ها انسان که است

 .سازندمی جاودانه اند،کرده ارمغان جهانی

 هنری، آفرینشِ ساختنِیگانه به آن فرضیِ تمایل در را آن ضعفِنقطه سوسیالیستی، رئالیسمِ مخالفانِ

 مشخصِّ آثارِ در را اتهّام این رویۀ بهترین. دانندمی نواختییک پدیدآوردنِ و هنری فردیتِّ ساختنخفه

 در سوسیالیستی رئالیسمِ برجستۀ نمایندگانِ آثار مثلا که است کافی ما برای. یافت توانمی هنری( کُنکِرت)

 گلادکوف و (Ehrenburg) اِهرِنبرگ فدِین، و شولوخوف فادیف، و تولستوی الکسی نظیرِ شوروی، ادبیاّتِ

(Gladkov) تواردوفسکی (Tvardovsky) ، ،دریابیم تا کنیم مقایسه را دیگر بسیاری و مارتینوف سیمونوف 

 .دارند تفاوت دیگریک با چه اندازه تا خود خاصّ آفرینشِسبکِ و در همتا،بی فردیّت حیثِ از هنرمندان نیا که
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 زمینِ ،(فادیف.ا) جادهّ ،(تولستوی )الکسی  (Ordeal) هارنج از گذر موضوعاتِ حتّی گاه و( ژانر) نوع سبک،

 وجهِ چه( گلادکوف.)ف (Cement) مانیس و( اِهرِنبرگ.)ی (The Storm) توفان ،(شولوخوف.م) نوآباد

  است: حاکم شوروی هنرِ هایحوزه سایرِ در هم مشابهی وضعیّتِ دارند؟ هم با مشترکی

 کاچالوف ، (Tairov) تایروف و میرهولد دانچنکو، روویچ او کنارِ در و داریم را کبیر استلانیسلاوسکیِ ما

(Kackalov)  استوژف و(Ostuzhev)  یوهانسون و گراسیموف داریم؛ ترتئا کارِ در را(Iohanson) ، 

 در را موخنیا و کوننکوف ، (Plastov)پلاستوف و  (Yuon)یوئون ، (Korin)کورین و   (Saryan)ساریان

 کابالوسکی شوستاکویچ، ، (Asafiev)آسافی ، (Prokofiev)پروکوفیف داریم؛ زیبا هنرهای دنیای

(Kabalevsky) خرنِیکوف و(Khrennikov)  کهکشانِ هاشخصیتّ این: داریم موسیقی در را خاچاطوریان و 

 از همه که دهندمی تشکیل را هنرمندانی از بزرگی

 با کدام، هر لیکن و برخوردارند درخشان ایقریحه

 .است متفاوت کاملا دیگران

 هنرمندانِ جوان نسلِ آثار در حتّی تنوّع این

 غنای "مثلا .است محسوس هم شوروی

 موج زیر هنرمندانِ آثارِ در خلاّق تیِدیّفر همتایبی

 بایکوف  ،(Aitmatov) آیتماتوف  زند؛ می

(Bykov)، زالیگین و(Zalygin)  ؛ نثرنویسی در

 لوکونین  ،(Narovchatov) نارووچاتوف 

(Lukonin)، وزنسِِنسکی و(Voznesensky)  یوتوشنکو و(Yevtushenko)  یفریموف  ؛شعر در 

(Yefremov)، اِفروس (Efros) ، لیوبیموف (Lyubimov) چوخرای و ؛تئاتر در (Chukhrai) ، خوتسیف 

(Khutsiev) کولیدژانوف و(Kulidzhanov)  سینما در . 

 خاصّ سبکِ و زبان خود، خاصّ هنری علائقِ جهان، به نسبت را خود خاصّ بینشِ هنرمندان، این از کدام هر

 اینان. اندسهیم مشترک هنریِ روشِ در و مشترک اصول، در حال این با دارند؛ را خود خاصّ بیانِ شیوۀ و خود،

 میان در هنرشان هدفِ از سخن وقتی کنند،می حفظ را خود هایفردیتّ خویش هنری کردارِ در کهاین درعینِ

 که دهدمی نشان آیدمی عملبه متفاوت بسیار هنرمندانِ این همۀ از که استقبالی .دارند مشابهی نظرِ است،

 چنینهم کهبل زندگی، از خود هنریِ عمیقا و حقیقی انعکاسِ واسطۀبه تنها نه سوسیالیستی، رئالیسمِ رِهن

 بخشد.می بشریتّ به عظیمی هنریِ لذاّتِ خویش، تنوعِّ واسطبه

 از ثابتی مجموعۀ حاوی که متّحدالشکلی هنریِ سبکِ یک نه و است آفرینش روشِ یک سوسیالیستی رئالیسمِ

 نیست، مُرده جَزمیِ حُکمِ یک سوسیالیستی رئالیسمِ. باشد هنرمندان همۀ برای الزامی بیانِ و وصف وسائلِ

 جامعه، خودِ رشدِ با کمال، سویبه روش این رفتِپیش. است هنری آفرینشِ برای ایبالنده و زنده روشِ کهبل

 رئالیسمِ روشِ حال،درعینِ. دارد رگانیکدِ اُپیون کنند،می ایجاد در جامعه مردم که سازیدوران تغییراتِ آن با

 شود.می ترغنی هنر تجربۀ رهگذرِ از نیز خود کهبل بخشد،می الهام را هنری آفرینشِ تنها نه سوسیالیستی
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 در آفرینش روشِ گوناگونِ هایجنبه تعریفِ و کردنمشخصّ آن هدفِ که تئوریکی بحثِ لحاظ، این همۀ از

 طالبِ شدهچاپ ادبیِ مقالاتِ از برخی اخیر هایسال در. باشد آموزنده بسیار تواندمی د،باش سوسیالیستی هنرِ

 در. اندبوده "سوسیالیستی رئالیسمِ هنرِ" و ،"سوسیالیستی هنرِ" ،"شوروی هنرِ": مفاهیمِ برای تریدقیق تعریفِ

 بعضی شاملِ زیرا است، تریعوس سوسیالیستی رئالیسمِ مفهومِ از سوسیالیستی هنرِ مفهومِ چارچوب، این

 در کهبل واقعیّت، رئالیستیِ ادراکِ در نه  سوسیالیستی مضامینِ بودنِ دارا ضمن که هست نیز هنری هایپدیده

 روندهایی شاملِ تواندمی سوسیالیستی هنرِ که است معنی بدین سخن این. دارند ریشه واقعیّت رمانتیکِ ادراکِ

 و سوسیالیستی رئالیسمِ چونهم متفاوتی، هایروش از دارند، اشتراک یسففل هایریشه در ولو که باشد

 .گیرندمی بهره سوسیالیستی، رمانتیسیسمِ

 سالِ دو هنرِ و ادبیاّت در موجود متنوعِّ هنری هایتکنیک و هااندیشه همۀ که دارد وجود سخن این بر دلایلی

 بیست هایسال شوروی جمهوری در. داد جا سوسیالیستی مِرئالیس مفهومِ در تواننمی را انقلاب ازپس اوّلِ

 از آنان پشتیبانی ولی کردند،می ادراک قلب تمامِ با را سوسیالیستی هدفِ که بودند هنرمندانی( 29-1920)

 و دموکراتیک هایاندیشه از آکنده آنان آثارِ. داشت عاطفی جنبۀ باشد، داشته عقلی جنبۀ کهآن ازبیش انقلاب

 رفتِپیش آنان و بود گرایانهانسان یهاویکنجکا

 سبب سوسیالیستی رئالیسمِ جهتِ در را معینّی

 در که نیست ممکن نظر این قبولِ لیکن. شدند

 تواندمی هنری رفته،پیش سوسیالیستیِ جامعۀ

 هااندیشه و محتوا حیثِ از که باشد داشته وجود

 رئالیستی روش، حیثِ از ولی باشد، سوسیالیستی

 بینیِجهان از گیرانهپی که هنرمندی. داشنب

 تیکِاسته هایآرمان کند،می عزیمت سوسیالیستی

 و کندمی چینیخوشه خود پیرامونِ دنیای از را خود

 داشت. خواهد رئالیستی روشِ ضرورتا سازد،می برقرار متقابل رابطۀ واقعیّت و هاآن بینِ

 غنی اصولِ وجودِ بر عکسبه کهبل آفرینش، هایروش تنوعِّ بر نه ویشور هنرِ در هنری ژانرهای و هاسبک تنوعِّ

 در سوسیالیستی، هنرِ حقیقت، در. دهدمی شهادت دارند، ریشه سوسیالیستی رئالیسمِ طبیعتِ در که تیکاسته

 نیز و سوسیالیستی، کشورهای سایرِ و شوروی اتّحادِ در هنری توجۀ قابلِ آثارِ تعدادی رهگذرِ از گذشته دهۀ

 است کافی. است کرده کسب تریبیش غنای داریسرمایه کشورهای هنرمندانِ مترقّی آثار از چندی واسطۀبه

 - 1945) میهنی کبیرِ جنگِ دربارۀ سیمونوف جلدیِسه اثرِ نظیرِ شوروی نویسندگانِ آثار از هایینمونه به

 سفید کشتیِ و  ,Farewell, Gyulsary) (Aitmatovساریگل ،الوداع ؛آیتماتوف هایداستان و( 1941

(Aitmatov, The White Steamer)  از هم معاصر، هنریِ هایتلاش که شود روشن کاملا تا کنیم اشاره 

 اصولِ وارد دارد، اهمیّت تاریخی لحاظِ از که را نوینی مشخصِّ محتوای ،(ژانر) نوع حیثِ از هم و سبک حیثِ

 به اصول این بر تکیه با شوروی، هنرمندانِ کهاین هاآن از ترمهمّ و ند،سازمی سوسیالیستی رئالیسمِ آفرینشِ

 اند.رسیده حاضر عصرِ تاریخی تکاملِ از تریعمیق درکِ
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 نهفته هنریِ ترکیبِ اصولِ با متفاوت هنریِ ترکیبِ اصولِ از خود ،سفید کشتیِ داستانِ در آیتماتوف کهاین

 هنریِ های روش و روندها به را نویسنده دو آن که شودنمی سبب جوید،یم بهره سیمونوف جلدیسه اثرِ در

 و ادراک در. دهدمی گوناگونی بیانیِ افزارِ به آنان تمایلِ از خبر گوناگون هنرمندانِ آثارِ. بدانیم مربوط متفاوتی

 از اگر رمانتیک، رِاصعن )یا نثری عناصرِ به دیگر بعضی و شعری عناصرِ به هابعضی زندگی، از هنرمند تصویرِ

 از خاصّی هایپدیده به که دارند وجود نیز دیگری گروهِ و. بخشندمی اولویت( ببریم نام هم دیگری امکانِ

 از حاکی کهبل نیست، سوسیالیستی رئالیسمِ محدودیّتِ بر دلیل هااین از کدامهیچ لیکن دارند، توجه زندگی

 فراهم هنرمند برای سوسیالیستی رئالیسمِ روشِ که است تیکاسته و اجتماعی هایمَجال العادۀفوق وسعتِ

 .است آورده

 ها:نوشتپی
 از تریبزرگ بخشِ هنرمند خودِ که شودمی ابرازنظر چنین مارکسیستی آثارِ از بعضی در حتیّ حاضردرحالِ  -1

 هنر تئوریکِ تعبیرِ به که جایی تا. کندمی تصویر او که موضوعی تا دهدمی تشکیل را هنری اثرِ یک محتوای

 ترسیم را دنیا آن که هنرمندی یا هنرمند، تصویرِ موردِ دنیای به یککدام که سئوال این طرحِ شود، می مربوط

 گرفتنِ کم دستِ. است موردبی انتخاب نفسِ جااین در واقع در معناست، بی است تر ّمهم و ترجالب  -کند می

 از هنرمند روحیِ توانایی: است تردیدناپذیر نکته یک اماّ. است رئالیسم به ردنکتپشُ با مترادف کدام هر اهمیّتِ

 زندگی آن در که را دنیایی ماهیّتِ سازد قادر را او که دارد اهمّیت رئالیستی هنرِ برای جاآن تا تیکاسته لحاظِ

 را اساسی نکتۀ یک معاصر هنرِ در "بسته" و "باز" عناصرِ بین متقابل روابطِ سر بر بحث. کند بیان کنیم،می

 درگیر مستقیم طورِ به افتند،می اتّفاق هنری اثرِ یک در که حوادثی جریانِ در غالبا هنرمند: سازد می آشکار

 هر زیرا نیست، ناسازگار رئالیست هنرِ سننِ با وجههیچبه امر این. کندنمی "مخفی" را خود همیشه و شودمی

 تریعلنی تصویرِ که کرد خواهد کوشش تربیش اندازه همان به وی   باشد، ترغنی مندهنر خلّاقیّتِ استعدادِ چه

 (مولّف). کند تلقّی گرایانهذهنی حدیّ تا را تصویر همان او خودِ کهاین ولو بگسُتراند، ما روی پیشِ را دنیا از

 
 ...................................................................... ..................................................................... 

 تصحیح و پوزش:

 163ص -( 29) گنژرا شمارۀ پیشینکه در  به قلم م.مزدا -اثر جوانشیر "حماسۀ داد"نقد و بررسی در مطلب 

از قلم  فِ شاهنامه( به شرح زیردر ارتباط با فصلِ دومّ کتاب)فردوسی مولّ 1شمارۀ  پانوشتِمتنِ به چاپ رسید، 

 افتاده بود:

ها و نامهخدای"تحت عنوان  "نامۀ محمدّپروین گنابادیجشن"تارِ پروفسور محمدّ نوری عثمان در بنگرید به گف -1
 از انتشارات توس. 287-322، صص "های مآخذِ فردوسیشاهنامه

 

 بازگشت به فهرست

https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang29/files/downloads/attachments/Navidenou-Arzhang%20No%2029.pdf
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang29/files/downloads/attachments/Navidenou-Arzhang%20No%2029.pdf
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang29/files/downloads/attachments/Navidenou-Arzhang%20No%2029.pdf
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IMFدنیا اختصاری حرفِ سه ، منفورترین 
 (IMF) پول  المللیِ بین بارۀ صندوقِرد

Renaud LAMBERT/ نخعی اشتر شهباز: برگردان 

 
 2018المللی پول در سال تصویر تظاهرات مردم آرژانتین علیه صندوق بین 

 دربرابر نهاد این که اصلاحاتی. درآمد نو لیبرال گراییجزم دژِ صورت به و یافت تحوّل نهاد این ها،سال طول در
 گسترده شکلی به -…و اقتصادی ریاضت زدایی، مقررات سازی، خصوصی – کند می طلب خود های کمک

 داشته، دسترسی درمانی خدمات به توانند می مردم این آیا. کند می تعیین را بسیاری مردمان زندگی شرایط
 از یکی داخل به آن پاسخ به بردن پی برای ما که است پرسشی این باشند؟ داشته غذا و وندرب مدرسه به

  شدیم وارد دنیا نهادهای منفورترین

 و شده کشیده Internatinal Monetary Fund (IMF) «پول المللیِ بین صندوقِ» گردِ اسرارآمیز ایپرده
 ها، انگیزه این. یابدمی تغییر سیاسی هایانگیزه برحسب آید می نظر به که دارد شناوری مقرراتِ نهاد این

 در کنکاشی. است دیگر بعضی برای مرز و حد بی سخاوتمندی و برخی برای اقتصادی شدید ریاضت تجویز
 .جهانی نهاد یک قلب

*** 

 شان نهسی روی نوشته. شوند می خارج اسلاو زبان یک به گفتگو حال در جوان زن دو. شود می باز آسانسور درِ
 به را ما است، فلسطینی که ما همراه ارتباطات مسئول. هستند اقتصاددان و بلغارستان اهل که دهد می نشان
. کند می هدایت بخش مسئول دفتر سوی به را ما سپس و نموده معرفی است میزبانمان که سازمان دان تاریخ

 ژاپن نیز و فرانسه هلند، اهل هایی دانصاداقت با دیدار طول در ما. است ترکیه اهل اقتصاددان یک فرد این
 ها قبلی مانند هم او شغل. بگیریم عکس او از سازمان علامت دربرابر خواست ما از یکی این که کردیم دیدار

 (.1) بود

https://www.newsclick.in/argentina-says-never-again-imf
https://www.newsclick.in/argentina-says-never-again-imf
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 می دنبال را بالگرد یک که درحالی آمریکا، پایتخت در المللی، بین هایاقتصاددان بهشت این به رسیدن برای
. داشتند عادت صدا این به ظاهرا زیرا بود غیرمحسوس رهگذران بیشتر برای آن غرش. بودیم رفته راه کردیم

 از کیلومتر یک تقریبا. داشت قرار سفید کاخ محوطه در فرود محل لینکلن، یادبود محوطه چمن از گذر از پس
 کشورهای سازمان داری، نهخزا وزارت برابر از آن طی که ای فاصله. بود مانده باقی داشتیم درپیش که راهی

 می عبور کمونیسم قربانیان موزه نیز و جهانی بانک خارجه، امور وزارت مرکزی، بانک ،(OAS) آمریکایی
 دورانی یادآور آن خطوط که بود مستحکم ساختمانی که قرارداشت قدرت عصاره این قلب در ما مقصد. کردیم

 .بودیم رسیده (IMF) «پول مللیلا بین صندوق» مقر به. بود حکمفرما خشونت که بود

 های تعادل عدم بروز از اجتناب برای جهانی بانک با همزمان دوم، جهانی جنگ پایان در که صندوق این
 های سیاست کردن هماهنگ: داشت دوگانه هدفی شد، ایجاد شود منجر دیگر های درگیری به که ای اقتصادی

 داشتند خارجی ارزهای به نیاز ناگهانی کمبود اثر بر که ییاه پایتخت به کمک و بازسازی، چهارچوب در پولی
 .کردند می تأمین را آن پول اعضاء که مشترکی صندوق ایجاد و

 که اصلاحاتی. درآمد نو لیبرال گرایی جزم دژ صورت به و یافت تحول نهاد این ها، سال طول در حال، این با
 به -… و اقتصادی ریاضت زدایی، مقررات سازی، یخصوص – کند می طلب خود های کمک دربرابر نهاد این

 درمانی خدمات به توانند می مردم این آیا. کند می تعیین را بسیاری مردمان زندگی شرایط گسترده شکلی
 به آن پاسخ به بردن پی برای ما که است پرسشی این باشند؟ داشته غذا و بروند مدرسه به داشته، دسترسی

 .شدیم وارد دنیا هایادنه منفورترین از یکی داخل

 می ترتیب نگاران روزنامه برای ویژه پذیرایی (IMF) «پول المللی بین صندوق» که است دلیل همین به آیا
 داده تذکر حال درعین و است «بودن باز» و «شفافیت» برای هایش تلاش که شود می تصریح اینجا در ؟ دهد
. شود بازنویسی حتی یا تأیید باید شده استفاده یاه قول نقل و است غیررسمی گفتگوها همه که شود می

 مخاطبان از یکی نگاه. کند می ثبت را گفتگوها همه که شود می انجام ارتباطات مسئول یک حضور با دیدارها
 این وجود آیا که آورد می پیش را پرسش این شده، گذاشته میز روی آشکارا که بلندگویی به مرتب که ما

 که دهد می نشان ما تحقیقات نتیجه ؟ «صندوق» کارمند یا است نگار روزنامه های هنگا جلب برای دستگاه
 توسعه سیاست مرکز پژوهشگر مرلینگ، لارا. نیست حاکم متشخص نهاد براین کردن قلاب سنگ روحیه

 پول المللی بین صندوق در: »گوید می ریشخند با است بوستن دانشگاه در پیشرو اندیشکده یک که جهانی،

(IMF) بالارفت مراتب سلسله در توان نمی رسمی خط از شدن دور با» و «است حاکم ای حرفه منطق» .
 .شود می ترسیم زیبایی اندازهای چشم کارکنان بیشتر برای مواقع، اغلب در ما، گفتگوهای برمبنای

 سال در دلار رهزا 200 تا 100 بین ها اقتصاددان حقوق. کند می مراقبت خود بگیر حقوق 2400 از «صندوق»
 حقوقی کمترین. است دلار هزار 400 تا 320 بین ها بخش روسای حقوق و نوسان در( یورو هزار 195 تا 96)

 اجتماعی، مزایای. است دلار هزار 63 تا 42 بین که است منشی دستیار یک برای شود می پرداخت که
 حقوق این سخاوتمندانه گرفتن، قرار اه اندیشکده اختیار در یا مدت طولانی مرخصی دورکاری، بازنشستگی،

 نمی درآمد بر مالیات غیرآمریکایی کارکنان چون کند می تکمیل را مالیات کسر بدون و خالص غالبا های
 .پردازند



2140خرداد و تیر ، 30م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

19 IMF ، دنیا اختصاری  حرف   سه  منفورترین 

 

 پلی) ها دانشگاه بهترین در هستند، آن عضو دنیا کشور 190 میان از کشور 160 اهل که نهاد، این کارکنان
 این طبعا. گویند می سخن زبان یک به همه ،(زبان فرانسه گروه مورد در -ENA– اداری ملی مدرسه تکنیک،

 عباراتش که است خاصی انگلیسی زبان این اما. است بازارها گویش با زبانی و دارد شباهت انگلیسی به زبان
 ینبهتر» ،«جانبداری» مسئله بنابراین،: شود می ساخته جامعه تصور برپایه نو کلاسیک اقتصاد مانند

 به شده کوتاه یا تقطیع های واژه از پر زبانی این همچنین،. است مطرح آن در «جانبی تاثیرات»  و «عملکردها
 دیدار. دهد می تشکیل دنیا بقیه و  IMF دژ بین نامریی دیوارهایی که است کلمات اول حرف مخفف صورت
 La MD a evoque l’IV sur les CFM/MPM avec les» مانند عباراتی از رمزگشایی از ناگزیر کننده

CSO» فوق اقدامات و ها سرمایه کنترل درباره نهاد جدید موضع مدیرکل» که است این آن معنی که است 
 .بکند مورد این در کمکی تواند نمی گوگل ترجمه. «کرد مطرح را غیردولتی های سازمان با محتاطانه

 وریلند، ریموند جیمز ،2007 سال در
 خود کتاب یآمریکای پژوهشگر

 بین مالی نهادهای قدرت درمورد
 » کرد: آغاز طور این را المللی

IMFشناخته بخوبی سوم جهان در 
 شهروندان ولی( …) است شده

 آشنایی یافته توسعه کشورهای
 آن در(«. 2) دارند آن با کمتری

 را ای موجودیتی بحران  IMF زمان،
 که دارویی تلخی و گذراند می سر از

 به را کشورها بیشتر د،کر می تجویز
 جمهور ریاست نامزد ، کیرشنر دو فرناندز کریستینا برای تبلیغ یک سال، آن در. داشت وامی آن از روگردانی
 دچار زند می رقم IMF که سرنوشتی به آنها فرزندان و شما کودکان که بسازد دنیایی» داد می وعده آرژانتین

 «نشوند.

 شود! صحبت باید

 اصلی دلیل که – هستند مالی مشکل دچار که هایی پایتخت به «صندوق» اعطایی های وام شرایط، این در
 کاهش 2007 تا 2003 های سال فاصله در دلار میلیارد 18 از کمتر به دلار میلیارد 110 از -است آن وجود
 با( 3) کند می انتقاد ها نابرابری رشد در IMF نقش از دیرباز از که اقتصاددان ویزبروت، مارک. است یافته

 استراوس دومینیک انتصاب زمان از «نیست خودش سایه جز چیزی» دیگر نهاد این که گوید می خشنودی
 تعداد از یافت مأموریت او ،2007 سپتامبر 28 در نهاد این اجرایی مدیر سمت به فرانسوی سوسیالیست کان،

 کارمندان از یکی. بود 2008 -2007 سال مالی بحران شروع از پیش چندماه امر این …بکاهد آن کارمندان
. بود ای مسخره دوران این: »گوید می -نیست ما تحقیقات طول در مورد تنها که – ماندن ناشناس شرط با آن

 بکار بلافاصله تقریبا شدند، گذاشته کنار که کسانی گاه. شد پرداخت افراد به کار ترک برای سنگینی ارقام
 و پرتغال ایرلند، اسپانیا، بود، برخاسته استریت وال از که توفانی اروپا، به بحران تسری با. «شدند بازگردانده
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 کرد پیشرفته کشورهای در را کار این بلکه بازگشت، صحنه جلوی به IMF تنها نه. کرد ثبات بی را یونان البته
 بود درحدی امر این. دش آشنا همه برای جنوب کشورهای مانند نیز آن نام شد، تر عمیق بحران که تدریج به و

 معادل تصویری. کرد می ایجاد واحد تصویری دنیا سراسر در IMF حرف 3 وریلند، گفته از پس سال 15 که
 در دیرباز از که دیدند خود به را ای دیواری های نقاشی اروپا قاره های پایتخت. مالی حوزه در اما نوئل بابا

 دیده پرتغال به «صندوق» رسیدن هنگام 2011 سال در هک آنچه مانند. شد می دیده سوم جهان کشورهای
 ,Faim, Misere) «بیعدالتی و بدبختی گرسنگی،» کلمات مخفف عنوان به را IMF که ای نوشته دیوار. شد

Injustices) کرد می معرفی. 

 که دارند ذهن در ما از بدی تصویر مردم» شد می گفته نهاد، این در ما غیررسمی جمله از گفتگوهای زمان در
 برتون کنفرانس در شده عنوان متعالی اصول شود می داده ترجیح اینجا در. «است غیرمنصفانه خیلی غالبا

 دوجانبه و متقابل کمک هماهنگی، اصول این. شود یادآوری شد IMF تأسیس موجب 1944 سال در که وودز،
 وجه دو به که اصولی. است لوپ المللی بین صندوق هادی نما قطب همان بعد، سال 80 به نزدیک. است

 .است یافته تقلیل کمک و بازرسی

 اساسنامه 4 ماده: »گوید می است ارتباطات بخش معاون اکنون که آلمانی، اقتصاددان روزنبرگ، کریستف آقای

IMF وضعیت درباره یابند مأموریت آن جانب از سال در بار یک عضو کشورهای همه که کند می بینیپیش 
 توسط مستقیما ما های گروه موارد، بیشتر در. «کنند صحبت متداول های بررسی چهارچوب در خود اقتصادی

 می منتشر گفتگوها این پایان در که سندی. «شوند می پذیرفته مرکزی های بانک روسای نیز و دارایی وزیران
 ژانویه 26 در که سه،فران به مربوط سند. است IMF پیشنهادهای نیز و کشور وضعیت از تحلیلی و تجزیه شود،

 رییس بازنشستگی اصلاح برنامه بود شده خواسته کشور از آن در که بود صفحه 83 شامل شد منتشر 2022
 بودجه استحکام موجب تا شود گذارده اجرا به آن، با «عمومی های مخالفت» وجود با ماکرون، امانوئل جمهوری

 خدمات ازجمله) «غیربازرگانی خدمات» سازی ادزآ و گردد( عمومی های هزینه کاهش یعنی) ساله چندین
 .آورد درپی را( عمومی

 می مشاهده را مشکلاتی ما های گروه که هنگامی کشورها از برخی: »گوید می IMF های اقتصاددان از یکی
 سال در. «است تشریفاتی کار یک تنها امر این کشورها بقیه درمورد. گیرند می قرار ویژه مراقبت تحت کنند،
: بود آن وضعیت آرامش و ثبات از حاکی IMF گزارش زمان، آن در. داشت تعلق دوم دسته این به یونان ،2007

 ،«است مستحکم آن نقدینگی و سرمایه وضعیت و بالا آن سوددهی نرخ و رسد می سالم نظر به بانکی بخش»
 های سال در یونان» ،«باشد تهداش یورو منطقه متوسط از بالاتر رشدی نرخ یونان که کنیم می بینی پیش ما»

 شکنندگی یورو بحران بعد، سال دو. «است شده زدگی شگفت موجب مثبت و مند نظام صورت به گذشته
 .داد نشان را کشور این اقتصادی ساختار

 مانده معوق اثرات غالبا کمک این. دارد فنی ماهیت کند می ارائه خود اعضای به FMI که کمکی نوع نخستین
 ولی شوند می حاکمیت دارای کشورها آید، می دست به استقلال که هنگامی. دهد می نشان ار استعمار

 مأموریت چهارچوب در: »دهد می توضیح ما به کارکنان از یکی. ندارد وجود باشد نام این درخور که حکومتی
 درس انگلیسی زبان مأموریت محل کشور بلندپایه کارکنان به که آمده پیش گاه آفریقا، در کمک برای من های

 می انجام  (Excel)"اکسل" برنامه برپایه ملی حسابداری که بینی می و شوی می وارد کشوری به گاه. بدهم
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 شوی می ناگزیر و: »دهد می ادامه ناراحت لبخندی با و «ندارند رایانه حتی دیگر کشورهای از برخی در شود،
 از نوع این که داند می تردید بی جوان و درخشان دداناقتصا این. «بنویسی برایشان را سالانه های گزارش
 .دارد قیمومیت با زیادی شباهت کمک

 مشکل به که اعضایی همه. دارد وام یعنی مشخص شکل کند می خود اعضای به IMF که ای اصلی کمک اما،
 است آن ینامع به مشکل نوع این. نمایند مالی کمک درخواست توانند می کنند می برخورد ها پرداخت تراز
 مانند. ندارد را خود مردم نیاز مورد غذایی مواد واردات یا بدهی پرداخت برای لازم قوی ارزهای دیگر کشور که

 به محلی مقامات تلفن با سادگی به: »کند می نقل خنده با روزنبرگ آقای که چنان حاضر حال در که سریلانکا
 طی که شود می انجام گفتگوهایی آن از پس. ”«بزنیم حرف هم با باید: “شود می آغاز کشور در IMF نماینده

 کند می تصریح ما مخاطبان از یکی. کند می ترسیم را خود مداخله شرایط اصلی خطوط «صندوق» مسئول آن
 از یافتن اطمینان. «دهد می وام بحران از ناشی مشکلات حل برای تعدیل برنامه یک برمبنای تنها IMF»  :که
 پرداختی های وام رو، این از. نیست آسان همواره دارد قاطعیت اصلاحات انجام در مشکل، ردچا کشور که این
 که زمانی در کان استراوس آقای. شود می قطع ها پرداخت تعهدات انجام عدم صورت در و انجام نوبت چند در

 «نیست. نیکوکاری موسسۀ یک  IMF» :(4) بود گفته بود نهاد این مدیر

 در. است درآمده IMF مهم اصول از یکی صورت به نداشت، وجود آغاز در که ها وام ختپردا کردن مشروط
 سال در آتن با شده امضاء توافق. بود صفحه 2 پِرو کشور به وام پرداخت برای توافق نخستین ،1954 سال

 رد اصلاحات انجام کارکنان، تعداد به را وام پرداخت شرایط IMF اکنون. است صفحه 63 شامل 2010
 تلخ داروی این ماهیت. است داده گسترش غیره و سازی خصوصی اجتماعی، تأمین نظام دولتی، موسسات

 که جدی نهایت بی اقدامات: »گوید می 2000 تا 1987 سال از نهاد مدیر کامدسوس، میشل آقای ؟ چیست
دید  از که است رو آن از امر این(«. 5) دارد را بیهوشی، وسیله بدون هم آن جنگ، زمان در جراحی جنبه
IMF، «شوند جراحی باید و دارند بیماری زمینه پیش از که کند می مبتلا را کسانی تنها مالی «بیماری. 

 آمار ملی مرکز نیز و اقتصاد وزارت نمایندگان مرکزی، بانک کل رییس با ای هفته دو تقریبا دیدار یک از پس
 به خطاب ای نامه محلی مقامات با همراه و آورد می دست به وضعیت از بهتری شناخت شده فرستاده گروه

FMI آور الزام“ روندی از ناشی قرارداد نوعی نامه این: »که دهد می توضیح روزنبرگ آقای. نویسند می” 
 «است.

 1998 ژانویه 15 در عکس این. دهد می نشان را نامه این متمایز نگارش شیوه شده مشهور اکنون که عکسی
 جدی نگاهی با که شود می دیده متقاطع بازوهای و تیره لباس در کامدسوس آقای آن رد. است شده گرفته
 دست به قلم و نشسته حالت در که است اندونزی جمهوری رییس سوهارتو، توسط نامه توافق یک امضای ناظر
 بانک هیزجا برنده و( 1997 -2000) جهانی بانک پیشین ارشد اقتصاددان استیگلیتز، جوزف آقای. دارد قرار

 ناگزیر را خود ناتوان جمهوری رییس: »گوید می( 6) نوبل آلفرد یاد به اقتصادی علوم در 2001 سال در سوئد
 صرفنظر دارد نیاز آن به که کمکی دریافت بخاطرIMF دربرابر خود کشور اقتصادی حاکمیت از که بیند می
 مقامات توسط شد امضاء که متنی از مهلک یک حتی موارد، غالب مثل که است آن از حاکی چیز همه. «کند

 از بسیاری در ، المللی بین توافق یک نه است قرارداد نوعی سند این که آن با .بود نشده نوشته اندونزی
 دهد می ترجیح IMF که درحالی شود، گذارده بحث به کار این برای و برسد مجلس تصویب به باید کشورها،
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 در که کند می تصریح 1979 مارس 2 در آن مدیره هیئت تصمیم یک ،یلدل این به. نشود انجام کاری چنین
 شود. اجتناب قراردادی محتوای هرگونه از باید ها متن این

 را اصلاحات دشوارترین که شوند می متعهد «میل کمال با» کشورها ملی مقامات از برخی ترتیب، این به
 شاهد که است این مسئله ما برای: »که کند می لیلحت کارمند یک. کنند اجرا دلار مقداری دریافت دربرابر
 مقاومت کشوری که آید می پیش ندرت به. «هستند جدی آنها که شویم مطمئن و بوده مدیران نیت حسن

 را چیز همه حاضرند که دارند پول به نیاز چنان کنند، می مراجعه IMF به که کشورهایی کلی، طور به: »کند
 از و نموده استفاده IMF با خود گفتگوهای بودن محرمانه از مقامات که آید می شیپ نیز گاهی اما. «بپذیرند

: گوید می ریشخند با ما مخاطبان از یکی. ندارند را آن علنی بیان جرئت که شود انجام کارهایی خواهند می آن
 گرگِ نقش که ریمگیمی حقوق این برای ما گویندمی شوخیبه همکاران ازبرخی که است رایج چنان امر این»

 «کنیم. بازی را بدجنس بزرگِ

 سازمان عمومی مجمع در که «رأی یک ، کشور یک» قاعده اینجا در. رسد می IMF به سرانجام نامه توافق
 هرکشور توسط تأسیس تاریخ از که است پولی میزان برمبنای رأی حق. شود نمی رعایت است جاری ملل

 از همیشه آن سهم زیرا است برخوردار وتو حق از متحده ایالات ب،ترتی این به. است شده پرداخت IMFبه
 دوران از میراثی این. است بیشتر درصد 15 یعنی مهم های گیری تصمیم برای حداقل شده تعیین سطح

 و انگلستان فرانسه، متحده، ایالات از عبارتند کشورها این. داشتند مخصوص رأی حق کشور 7 که است گذشته
(. 1980 سال از) چین و( 1978 سال از) سعودی عربستان ،(1970 سال از) ژاپن ،(1960 سال زا) آلمان نیز
 ائتلافی در پیوسته بهم های پایتخت از بسیاری نمایندگی مسئول اجرایی مدیران اختیار در دیگر رأی 17

 امرود، جزایر حالدرعین ایرلندی اجرایی مدیر ،2022سال در. است جغرافیایی نظر از غیرمنسجم و متغیر
 ونسان، سن لوسی، سنت نویس، و کیتز سن جاماییکا، گرناد، دومینیک، بلیز، بارباد، باهاماس، باربودا، و آنتیگوآ

 .کندمی نمایندگی را کانادا و گرنادین

 کامدسوس آقای. شود می گیری رأی از اجتناب موجب آراء، اتفاق حصول زمان تا مدیره، هیئت هایتصمیم
 بین مدام گفتگوی و خدمات ارائه از پیش لازمه کار کیفیت بدهم توانم می که توضیحی: »که کند می تحلیل
 دارند، مشارکت نهاد زندگی در روزمره طور به مدیران که واقعیت این خلاصه،. است عمومی مدیریت شورای
 وریلند(«. 7) شود می باشد، که کشوری هر در ها، دیدگاه اشتراک و جمعی خرد نوعی آمدن بوجود به منجر

 مخالفت هرگونه زیرا است غیرممکن گیری رأی راه از نظر ابراز: »دارد «سنت» این از دیگری خوانش پژوهشگر
 جلوی ابتکارهائی، چنین برای واشنگتن مزاحمت ایجاد ظرفیت. باشد شفاهی صورت به باید متحده ایالات با

 (8) «گیرد. می آنرا انجام برای تمایل

 شده اجرایی مدیران و «صندوق» مدیریت بین بسیاری گفتگوهای موجب برنامه کار، روند از لهمرح این در
 چراغ از پس ساعت دو. شود می هایی توافق حصول موجب جزئی تغییرات برخی کوشش، مدتی از پس. است
 .شود می واریز وام کننده دریافت کشور حساب به پول بخش نخستین اداری، شورای سبز

 یک. آید می پیش ناهنجار وضعیتی ای، شده مشخص چارچوب چنین وجود با که آید می پیش ل،حا این با
 و دهد رخ تواند می هرزمانی در فاجعه ؟ راهروها در پایان بی بندهای و زد ؟ اداری شورای در توافق عدم

 یک نهایی، یگیر رأی زمان در. کنند روایت را موضوع درهم چهره و خورده چروک پیشانی با ما مخاطبان
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 استفاده اتمی سلاح وزن هم ای وسیله از خود ناخشنودی بیان برای که رسد می نتیجه این به اجرایی مدیر
 اصل زیرا کاملا، نه ؟ است جزیی امری این آیا. دهد می ممتنع رأی دیگر همکار 23 بار شماتت نگاه زیر و کند

 بهم را آن همکاری اراده و کارشناسی خواست که است یا المللی بین جامعه اسطوره که دارد وجود آراء اتفاق
 .شود می بدتر و بد ها شکاف شدن انباشته با وضعیت. دهد می پیوند

 هدایت تحت کشورهای که 2015 و 2007 های سال بین اجرایی مدیر جونیور، باتیستای نوگیرا پائولو آقای
 و نیکاراگوئه وِرت، کاپ توباگو، و ترینیته سورینام، ا،پانام هاییتی، گویان، اکوادور، دومینیکن، جمهوری) برزیل
 مشروط آن های وام. است فنی العاده فوق نهادیIMF» :گوید می تأسف با کند، می نمایندگی را( لسِت تیمور

 از یکی سیاسی های اولویت پای که زمانی اما. شود می خودسری از مانع که است رمزآمیز روندی طی به
 رأی دادن از بار دو دستکم او. «زند می درجا خود مقررات بند در ”صندوق“ باشد، درمیان قدرتمند کشورهای

 .است بوده اوکراین دیگری و یونان به مربوط مورد یک است، کرده خودداری IMF اداری شورای در

 اقتصادی ریاضت شرایط اجرای نهاد این. کرد کمک درخواست IMF از یف کی ،2010 بعد و 2008 سال در
 سال در مسکو به نزدیک( 2010 -2014) جمهوری رییس یانوکوویچ، ویکتور که کرد طلب را سختی چنان

 جنبه آشکارا که نبردی در. کرد قطع را ها پرداخت «صندوق. »درآورد تعلیق حال به را درخواست 2013
 درپی. شد عمل وارد دلاری میلیارد 3 وام یک پرداخت با 2013 دسامبر 20 در مسکو داشت، ژنوپولیتیک
 غرب به نزدیک پوروشنکوی پترو به را خود جای و شد سرنگون یانوکوویچ ،2014 سال در «میدان» رویدادهای

 .کرد موافقت یف کی به دلاری میلیارد 18 وام یک پرداخت با و شد نرم  IMFناگهان،. داد

 کودتا قصدِ

 که بزرگی رقم چنین دریافت معمولا،
 مجرای یک طریق از تواند می تنها

 داشتن مستلزم شود، تأمین استثنایی
 این جمله از. است بسیاری شرایط
 درحالی است، نبودن جنگ در شرایط

 کشور شرقی بخش مسلحانه درگیری که
 نشان دیگر شرط. بود کرده پاره تکه را

 اصلاحات انجام در قاطعیت دادن
 در است، IMF توسط شده خواسته

 باتیستا نوگیرا آقای که چنان که حالی
 قادر حتی یف کی مقامات که دانست می 1990 دهه های سال از هرکسی: »گوید می ریشخند با جونیور
 اساسی تردیدهاییIMF فنی بخش اخیر، نکته درمورد. «کنند تأیید را خود پیش ساعت چند های وعده نبودند

 و شد قایل یف کی خصوصی وام در درصدی 20 تخفیفی سرانجام «صندوق» ،2015 درسال. بود کرده ابراز
 خیلی» را آن«لوموند»  روزنامه تحریریه اعضای از یکی که کاری. کند بازنگری آن بازپرداخت در که پذیرفت
 .کرد توصیف(« 9) سیاسی
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 دسامبر 20 در. واداشت توان درحد نرمش دادن نشان به را «صندوق» نیز دیگر موضوعی دوره، این طول در
 اعتبار یک به پرداخت تأخیر» مشمول تا کرد می واریز را مسکو به خود هیدب بایست می یف کی 2015
 8 در. کند می منع را ها پرداخت به دادن ادامه وضعیتی چنین درIMF مقررات. نشود «حکومتی دهنده

 یک در IMF سخنگوی رایس، جری روسیه، به پرداخت سررسید انقضای از پیش روز چند یعنی دسامبر،
 تحمل عدم درمورد خود سیاست گرفت تصمیم و شد تشکیل امروز اداری شورای: »گفت اتیمطبوع کنفرانس

 تأخیر به مسکو از دریافتی وام بازپرداخت دسامبر، 21 در. «دهد تغییر را حکومتی اعتبارات بازپرداخت دیرکرد
 .دهد ادامه اوکراین به کمک به توانست IMF اما افتاد

 نوگیرا آقای. نبود اوکراین بدهی از تر سنگین اش بدهی روآورد، IMF هب 2010 سال در یونان که هنگامی
 اما پذیرفت، می را کار این بدهی بازسازی بدون بایست نمی ”صندوق“ معمولا: »گوید می جونیور باتیستا
. کنند محافظت بودند، طلبکار یونان از که خود، های بانک از خواستند می فرانسه، و آلمان ویژه به ، ها اروپایی

 شده بازپرداخت تقریبا هایشان بانک پول که انداختند تأخیر به جایی تا را بازسازی درمورد کردن فکر آنها
 تسیپرای آلکسیس آقای یونان 2015 سال در که زمانی. شود انجام کار این گذاشت IMF زمان آن. «باشد

 افرادی جمله از من. شد سیاسی تعیوض»ما مخاطب گفته به کرد، انتخاب را اقتصادی ریاضت سیاست مخالف
 پاسخ ما به. کردم مطرح را ”؟ داده رأی ما برنامه علیه یونان که بفهمیم نباید آیا“ پرسش که بودم ”صندوق“ در

 که اند کرده انتخاب را جدی هایی دولت مردم و دارد وجود هم فرانسه و آلمان در دموکراسی ولی: “شد داده
 «بپردازند. را دیگران تاشتباها جریمه خواهند نمی

 که ملتی دیگر سوی در و رفته ازبین آن در پذیری مسئولیت حس که است کشوری سو یک در بنابراین،
: که آورد می بیاد جونیور باتیستا نوگیرا آقای. شود داده نشان سخاوتمندی آن به نسبت کند می ایجاب وظیفه

 IMFعضو هم روسیه که حالی در. ”«کرد مداخله باید حتما! است اولویت یک اوکراین“ که شد می تکرار ما به»

 را مداخله عدم خود کامل عضو دو بین درگیری در توانست می ”صندوق: »”گوید می آن کارکنان از یکی. بود
 می توضیح آن توجیه در و بود گرفته درپیش ونزوئلا درمورد «صندوق» که بود روشی مداخله عدم. «برگزیند

 منصوب فرد یا مادورو نیکولاس منتخب جمهوری رییس – طرف کدام که نیست این تشخیص به قادر که داد
 2002 سال کودتای زمان در ونزوئلا وضعیت IMF دید از. دارد مشروعیت -گوایدو خوان واشنگتن، توسط شده

 برای خود آمادگی  IMF شد، سرنگون چاوز هوگو دموکراتیک دولت که آن محض به چون بود، تر روشن
 (.10) کرد اعلام را کودتاگران با همکاری

 به سرانجام رأی حق در تجدیدنظر روند دلیل این به. شود نمی صرفنظر براحتی نیرومند چنین ابزاری از طبعا
 اداری شورای نیروهادر تناسب کردن روزآمد ترین مهم. شد منجر غرب بلوک از بیرون در بخش رضایت نتایجی

 هند درصد، 6 به 3.8 از چین درصد، 16.5 به 16.7 از متحده ایالات رأی نتیجه در که شد انجام 2010 سال در
 آمریکا کنگره تا کشید طول سال 6 اما. داشتند ها اروپایی را باخت بیشترین و یافت تغییر درصد 2.6 به 2.3 از

: گوید می شد ما با گفتگو به حاضر ماندن ناشناس شرط به که اجرایی مدیران از یکی. کند تصویب را آن
 اختیار در را ای پرونده آمریکا خارجه امور وزیر کلینتون، هیلاری که یافت تغییر زمانی چیز همه درواقع،»

 .بود داری خزانه وزیر گیتنر تیموتی دست در که گرفت
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 یأر حق درباره گفتگو تجدید او نظر به. «شد ژئوپولیتیک مسئله به تبدیل اقتصادی مسئله یک که زمانی یعنی
 سازی هماهنگ مرکز یک که ««G2 ساخت وعده: بود پکن به واشنگتن «کلی بخششِ» از بخشی FMI در

 در ها نابرابری کاهش و المللی بین ارزی ذخایر رده در یوآن ارتقاء بود؛ دنیا اقتصادی بزرگ کشور دو بین

FMI. «زمان در ویژه به پکن، که تلخی داروی. «بپذیرد را زیردست وضعیت در بودن بایست می چین ولی 
 برای ای انگیزه هیچ( 2017 -2021) ترامپ دونالد جمهوری رییس توسط شده اعلام «بازرگانی جنگ»

 . نداشت آن خوردن

 نوگیرا آقای. نیست آماده رأی حق در دیگر بزرگ تجدیدنظر یک برای شرایط که بردند پی این به بسیاری
 توسط شده داده وعده IMF اصلاحات که فهمیدیم ”جنوب“ ورهایشک ما: »که گیرد می نتیجه جونیور باتیستا
 درس امر این از ما. داد نخواهد رخ ،2008 سال در G20 نشست برگزاری زمان در متحده ایالات و ها اروپایی
 آسیایی بانک تأسیس مانند جدید، پولی مراجع ایجاد برای متعددی اقدامات چین ،2010 سال از. «گرفتیم
 می ریشخند با اجرایی مدیر یک ؟ بود امید منبع یک این آیا. داد انجام (BAII) هازیرساخت در ریگذا سرمایه

 به بیشتر بلکه نیست،( م.روسیه انقلاب به اشاره) زمستانی کاخ گرفتن حکم در چین قدرت بالارفتن: »گوید
. «هستند آنها دادن نشان به علاقمند تلویزیونی های سریال که دارد شباهت مرفهی بزرگ های خانواده رقابت

 ،«وام اهدای شروط»  عرصه در جز حاضر، درحال زنند، می لنگ اغلب که چین توسط شده ایجاد های ساختار
 .استIMF عملکرد از تقلیدی

 درصد 256 به و داشته درصدی 28 جهشی جهانی( خصوصی و عمومی) بدهی 2020 سال در همه، این با
 ایده این و بود نخواهد کافی IMF های وام وضعیتی، چنین در. است رسیده انهج (PIB) داخلی ناخالص تولید

. شود می «صندوق» راهروهای در وحشت موجب ، ندارد را وضعیت این با رویاروئی برای لازم توان نهاد این که
 تر وخیم در مشارکت موجب مالی آزادسازی های سیاست ها، سال طول در: »که دهد می توضیح نهاد کارمند

 عضو های حکومت توسط که منابع رشد هرگونه IMF در که است درحالی این. «است شده ها بحران شدن
 اعضاء این که آن بدون است، عضو هر مشارکت به وابسته که شود می رأیی حق تغییر به منجر شود، می تأمین
 آتش اما باشد شده بزرگ سوزی آتش که است این مثل» شود افزوده نیرویشان به یا داشته آن درمورد توافقی
 «باشند. نداشته آن کردن خاموش برای کافی آب فشار نشانان

 آن از IMF زیرا گرفت درنظر توان نمی را چیز هیچ پیش از. کرد بازسازی را بدهی سنگینی باید می بنابراین،
. کند می استفاده گوگفت به الزام در دهندگان اعتبار ساختن متقاعد برای خود قدرت از و ساخته تخصص یک

 خواهان کشور این که دهد نمی نشان چیز هیچ و است چین به فقیر کشورهای بدهی از نیمی اکنون آری، اما
 که شرایطی درمورد تنها تواند می چین. است نداده نشان خوش روی آن به تابحال که باشد نهادی با هماهنگی

 .بگیرد تصمیم گیرد یم درنظر بحران دستخوش کشورهای به خود «کمک» برای

 و انتقاد IMF از شدت به استیگلیتز ،2000 سال در .اندازد می گره واشنگتن پیشانی بر وضع این اندازِچشم
 عنوان این به IMF اگر: »است نو لیبرال گری جهانی های ویرانگری مسئول نهاد این که کرد می تصریح
 بدون. یافت کارهایش برای معنایی توان می است، لیما جامعه منافع به خدمت آن هدف گویا که شود بررسی

 های چشم نهاد این بعد، سال 20(«. 11) است منسجم غیر فکری ازنظر و نقیض و ضد آن اعمال کار، این
 های اولویت ، دیگر نمای قطب یک که این گرفتن نادیده دیگر اما کرده، حفظ را مالی دنیای بر خطاپوشش
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 آن از را بزرگ مانوورهای امکان که امری. است شده دشوار دارد مشارکت آن ایتده در هم ، غرب ژئوپولیتیک
 .گیرد می

 بود این موضوع. داد قرار تهدید مورد را نهاد مدیرکل جورجیوا، کریستینا داخلی تحقیق یک ،2021 درژانویه
 مطبوعات در ان،مز آن در. است کرده سانسور را چین درمورد گزارشی جهانی بانک به رفتن هنگام او که

 موضوع ویزبروت، و استیگلیتز نظر به. یافت رواج او استعفای -درخواست یا – اعلام درمورد شایعاتی اقتصادی
 . بود متحده ایالات هدایت به «کودتا قصدِ» یک درواقع

 که درحالی بود، کرده اخراج را نهاد آمریکایی معاون لیپتون، دیوید که بود این بود؟ چه جورجیوا خانم خطای
 داده رضایت نهاد این در خود ویترینی نقش به» لاگارد کریستین خانم او سلف اکونومیست، نشریه نوشته به

 خزانه وزیر یلن، جانت ماند، نافرجام کودتا که زمانی(«. 12) کرد می هدایت را ها پرونده لیپتون آقای و بود
 خانم سازمانی، رسمی نمودار بنابر. کرد منصوب IMF امور در خود مشاور سمت به را لیپتون آقای داری

 گیری نتیجه بنابر و است او شکست از حاکی نیروها تناسب واقعیت ولی کرده حفظ را خود موقعیت جوجیوا
 .«است شده آمریکا داری خزانه به بدل IMF نهایت در» ویزبروت

 بوک مترجمصفحۀ فیسمتن برگرفته از: 

 نیوز کلیکو   مجلۀ لوموندمنبع و مستندات مقاله: 
 

🍁🍁🍁  

 

 است.  کارتازه دزدهای کارِ بانک، از دزدی

 کنند!می تاسیس بانک ای،حرفه دزدانِ

 برتولت برشت 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/100003221758864/posts/pfbid0NYmxG5xmhHCwXRkgSWwuUGM28ju2aYTUEGEpDqgr4sAYGHR3PZRvcgmhFYkT84W3l/
https://www.facebook.com/100003221758864/posts/pfbid0NYmxG5xmhHCwXRkgSWwuUGM28ju2aYTUEGEpDqgr4sAYGHR3PZRvcgmhFYkT84W3l/
https://www.facebook.com/100003221758864/posts/pfbid0NYmxG5xmhHCwXRkgSWwuUGM28ju2aYTUEGEpDqgr4sAYGHR3PZRvcgmhFYkT84W3l/
https://mondediplo.com/2022/08/05imf
https://www.newsclick.in/argentina-says-never-again-imf
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 از خنده وُ شوخی تا هزل وُ طنز
 فریدون تنکابنی 

میکمقولاتِ استهث "پیوند با نوشتارِ حاضر، مطالعۀ مبحبرای استفادۀ بهینۀ خوانندگان در  :گنژرا
ُ
آونر " به قلم "تیک/ ک

 شود.توصیه می 20تا  8صص  1401، بهمن و اسفند 28شمارۀ  گنژرا " مندرج در زیس

 

 شوخی، 
ُ
 ف

ُ
 جو، ه  دی )در هنرهای دراماتیک(، ه  مِ کاهی، ک

 
  " خنده "ها جدا نیستند. در برخی از آن  ه"خند"نز از زل و ط

انسان و   ۀاندیش ای است برای برانگیختن و به حرکت درآوردنِ وسیله   " خنده"هدف است و در برخی به ویژه طنز، 

 ؟چیست "خنده"او. پس بهتر است ابتدا ببینیم  تنبیه و عبرتِ 

 

 طور تعریف می کند:نوریان( خنده را اینیاد عطا )ترجمه زنده "اتادبیّ ۀدربار" در کتابلوناچارسکی 
متی " ستت. او  خنده از نظر فیزیولوژیکی چیست؟ توضیح اسپنسر در باره ماهیت بیولوژیک خنده بسیار جالب ا

ستت گوید که هر فکر تازه، هر واقعیت یا موضوع تازه، علاقه انسان را بر م ی انگیزد. هر امری غیرعادی، مسئله ا
تتا از و ما را نگران می کند.  نتیم  یتل ک شتنا تحو کتر آ ما برای اطمینان دادن به خویش، باید هر فکر تازه را به ف

نتامنتظره رمزآلود بودن و بنابراین، خطرناکی احتمالی آن بپرهیزیم. بدین یتب  بتر ترک ستان در برا بتدن ان نته  گو
متا، م ر فعالیت خویش می افزاید.های بیرونی، بانگیزه ستت. ناگهان معلوم می شود که مسئله  هتومی ا ستئله مو
ستئله"نماید. سراپای خطر، رخ میای نازک است که در ورای آن، امری بسیار آشنا وکاملاً بیپرده متامی  "م و ت

تنی خود را بسیج  -وی روانیاید و نیراما در این میان، شما خود را آماده کرده آید.یت از آب درمیاهمّحادثه بی
در  وری نیست، چرا که دشمن سهمناک در کار نیست. باید از بسیج در آیید.ج نیروها ضراید. اما دیگر بسیکرده

نترژی مراکز فکر و تحلیل شما انرژی گتر ا شتود. ا یته  نتی تخل شتود، یع ای ذخیره شده که باید بلافاصله مصرف 
ُترطنینمی نشیند. اگر انرژی بیشتری ذخیره شده باشد، خنده هارهاشده ضعیف باشد، فقط تبسمی بر لب  ای پ

  "بُرکننده...ای رودهآید. خندهوجود میبه
 

بتهخندیم که برایمان شگفتپس ما به چیزهایی می جتوک  یتا  ستبب آور و نامنتظر باشد. شوخی یا لطیفه  این 
طتقِهن میهایی عجیب و دور از ذها راه حلدار است که برای دشواریخنده کته من ختود را  ختاصّ جوید. چرا 

 مره(گاو از خُ دُخو برای بیرون آوردن سرِ منطق و ابلهانه. )مانند تدبیرِدارد. منطقی بی

جتود "اش در باره خنده می گوید: ، فیلسوف فرانسوی، در رسالههانری برگسون ستانی و ...خنده جز در عالم ان
متندارد. تنها انسان است که می خندد. همین نتده  کته خ پتیش از آنطور تنها انسان است  ستان  کته ی آورد. ان

https://drive.google.com/file/d/1KMgRPmi94XRCv2bN3ogcrf9x2vdMSEU_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KMgRPmi94XRCv2bN3ogcrf9x2vdMSEU_/view?usp=sharing
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کته در  حیوان ضاحک باشد، حیوان مضحک است. پس اگر به حیوانی می خندیم، تنها از جهت مشابهتی است 
ستت.آن حالت با انسان پیدا کرده یا دست انسان در ایجاد آن حالت خنده شتته ا بتال  "آور دخالت دا نتد فوت مان

اند و تلفن اند و او را پشت میزی نشاندهانسانی بر او پوشانده اسها در سیرک. یا میمونی که لببازی کردن سگ
 اند. به دستش داده

شان با انسان می خندیم. مانند کلاهی کوچک بر سری بزرگ یا کلاهی بزرگ و پردار بر ما به اشیا هم در رابطه
 قبال پشت سر او صحنه را ببیند.سر خانمی در سالن تئاتر که نمی گذارد تماشاگر بدا

ستابرای آنافزاید: می برگسون ضتامُ نِکه خنده بیاید، وجود یک ان نتده دو اقت ستت، خ کتافی نی  دارد؛  ءضتحک 
میهمانی شخصی که برای میهمان چای می آورد، پایش به  طرفی. مثلاً در یک مجلسِیک نوع فراغت و بیاول 

تتد. میز یا صندلی می گیرد و سکندری م ۀپای تتی ی خورد و سینی از دستش می اُف پتا چُلف ستت و  جتی و د گی
یتن طور وحشت و سراسیمگی او شما را به خنده میبودن این شخص و همین اندازد. اما اگر شخصی که دچار ا

قتحادثه ناگهانی شده، خواهر و یا همسر شما باشد، ماجرا دیگر مضحک نیست، بل شتما تکه ر یترا  ستت. ز آور ا
یتن  ۀخند اقتضای دوم أثر می شوید.که از حادثه متطرف نیستید، بلبیدیگر فارغ و  اجتماع انسانی است. به ا

گتر ها خندهمعنی که باید شما در حلقه جمعیتی باشید تا با خنده آن نتد دی تان بگیرد. پس خنده هم ناچار مان
حتوایج نعنی حوایج خاصی باید پیش بیاید. آعواطف اجتمای انسان، دارای مقصدی است. ی گاه خنده پاسخ آن 

 باشد.
صتوّوَنباتی و حیوانی، زندگی صُ در عالمِ" کند:ای دیگرهم اشاره میبه نکته برگسون یترون از ت ر و ر و اشکالی ب

بتور "شوندوار تکرار میدیگر ماشین ،ر و اشکال خلق شدندوَکه آن صُا همینکند، امّانتظار خلق می نتدوی زن .)ک
 عسل(

یتن  انی خودآگاهی یااما در عالم انس بته ا یتد.  شتینی درآ شعور حاضر نمی شود که در تحت سلطه یک تکرار ما
نتام  بته  معناست که خودآگاهی مترادف آزادی و ابتکار است. اما شعور و خودآگاهی در برابر خود دشمنی دارد 

ستت ین حالت هوش به خواب می رود و بیکار است و عادت و غریزه درکارند. دناخودآگاهی. در ا لتت ا ر این حا
 جان. که انسان بدل می شود به یک ماشین بی

زندگی و اجتماع از ما انتظار دارند که دائماً هشیار باشیم و چابکی و انعطاف داشته باشیم. اگر در نتیجه عادت، 
متااین هشیاری و انعطاف از دست برود عی ، موضوع خنده قرار می گیریم. بنابراین خنده یک اشاره و تنبیه اجت

 است. )تنبیه به دو معنی(
کته خنده با ترس و بیمی که ایجاد می کند، غفلت و بی خبری ما را مجازات می نماید. مثلاً خنده به رهگذری 

از زیر کسی که دارد با اطمینان  توجه نکرده و پایش روی پوست موز رفته و به زمین خورده. یا کشیدن صندلی
 حت می کند، دیگران را به خنده می اندازد.روی آن می نشیند، اگرچه او را نارا

بترای زشتی و بی تناسبی تنها در صورتی خنده می آورد که برای یک شخص سالم و متناسب قابل تقلید باشد. 
های یک چهره یا اندام را می جوید و آن تناسبیآور است. زیرا کاریکاتوریست بیهمین است که کاریکاتور خنده

نتد  گشادِوُلگَ ۀچنین خنددهد. مثلاً بلندی قد ژنرال دوگل و دماغ دراز او. همرا با اغراق نشان می  کتارتر و مان
 ها.آن

هنگام بار آورد. ناطقی را تصور کنید که اکنون می خواهیم بدانیم چگونه ممکن است یک عمل انسانی خنده به
کتت او طور منظم و در سر نوبسخنرانی یکی از اعضای بدنش را متناوباً اما به یتن حر هتد. ا ت معین تکان می د

 تان می گیرد.آن حرکت خنده و از تکرارِ شما را از توجه به موضوع سخن باز می دارد
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صتورت  ،ختنواسان و یکیک آن است. زیرا یک حرکتِ آن حرکت، که تکرارِ خنده، نه خودِ علتِ بته  ستان را  ان
 آورد.یک ماشین درمی

تتزاع و  آورد. تقلیدِکسی را درآوردن خنده می تقلیدِ توان دانست که چراجا میاز این کسی را درآوردن یعنی ان
جتود  صتی از و نمایش قسمتی از حرکات خود به خودی و ماشینی یک انسان. پس نتیجه می گیریم هرگاه شخ

یتم: تری درآوما بدهد، ما به او می خندیم. می توانیم این قانون را به صورت کلیخودش تصور یک شئی را به  ر
ستافر اش نمایش بدهند، خندهاصلی صورتِ هرگاه چیزی را در غیرِ متردی م آور خواهد بود.مانند تأسف خوردن 

یتفبه خاطر یک آتشفشان خاموش و ملامتش به مردم شهر مجاور آن: این ستتند؟ ح یتن  ها چه مردمانی ه از ا
شتدهآتشفشان! معقول برای خود آتشفشانی بود. ولش کرده بتاره آدمشتوخی !اند تا خاموش  کته در  هتای هایی 

حال ها می سازند عموماً این ویژگی را دارد. یعنی از منطق عاقلانه تهی می شود اما در عینپرت و دیوانهحواس
 وار دارد.نوعی منطق ابلهانه و دیوانه

 

 دهیم: تعریفی به دست می نزطَو  زلهَو  جوهَو  کاههفُفشرده و خلاصه از  طورِاکنون به

 چه مردم را به خنده بیندازد.گی، آنهمزشوخی و خوش کاهه:فُ

 وبیش خصوصی.های کمانگیزه بدگویی از کسی و دشنام دادن به او به سببِ جو:هَ

 زبان.های گوناگون اجتماعی، همراه با نیش قلم و زخمانتقاد از پدیده زل:هَ

 شناسی.های هنری و زیبایینبهاجتماعی، در جامه رمز و کنایه، با رعایت ج انتقادِ نز:طَ
کننده ترین هجو، که بیانآن است و زشت ۀترین طنز برترین و آخرین پلّنردبانی است که عالی در حقیقت این

  آن. ۀهای ناچیز فردی است، نخستین و فروترین پلّدرگیری
اش بسیار ر است یا ترجمهناپذیمهشعر ترج و مانندِ .شود به زور و اجبار آفریدرا هم نمیطنز مانند شعر است. آن

 دهد.های خود را از دست میویژگی ترِدشوار است و در ترجمه بیش

  شوخی:

قتی ها و در جای درست خود نبودن آننامنتظره بودن پدیدهطور که گفتیم، عجیب بودن و همان هتا و غیرمنط
شتوخی ها با داشتن ظاهر منطقی است که سبب خنده می شود. ببودن استدلال کته  ستت  ر این ویژگی خنده ا

 ساخته می شود.
بترم.  Jokeفرانسوی و  Anecdoteعربی، ) ۀلطیف من در اینجا شوخی را معادلِ شتوخی انگلیسی( به کار می 

باید ظرافت و تازگی داشته باشد، بکر و بدیع باشد، واضح و رو نباشد، پیچی و گرهی داشته باشد و اندیشه را به 
 تر از همه سالم باشد.کار اندازد. و مهم

های ناسالم بر می خیزد. فرهنگ یا دارای فرهنگ منحط شوخیدر جوامع ناسالم از طبایع ناسالم، بی

 بندی کرد:توان چنین دستهها را می این شوخی

نتوع ها غالباً وقاحت و پرده)سکسی(. در این شوخی های جنسیشوخی دری گوینده و عبور از مرز مجاز و مم
 شنونده را به خنده می اندازد. است که

شتد، همه، این شوخیبا این تتذل نبا شتد و مب ستتقیم با شتیده و غیرم فتت، پو بتا ذوق و ظرا تته  ها هم اگر آمیخ
  ی است. مانند شوخی مشهور برنارد شاو )پایه میز(پذیرفتن

نتتد!  شتتتباه ک ستتت ا کتتن ا نتتدگی مم هتترکس در ز فتتت:  متتد و گ پتتایین آ بتترس  غتتی از روی  جتته تی  یتتا: جو

های ناسالم است که در گذشته رواج داشت و هنوز هم رایج است. به نظر می نیز از شوخی های قومیخیوش
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جته رسد دوستان نادان و دشمنان دانا این شوخی شتوخی متو نتوع  یتن  یتغ ا یتز ت بته ت نتد. ل متی ده ها را رواج 
جتتتای ترکهم بتتته  نتتتان را  کتتته آ ستتتت  جتتتانی ما نتتتان آذربای نتتتمیه متتتی خوان تتتترک  لتتتط  بتتته غ بتتتان،   د. ز

بتاره که اهالی شهری یا ناحیهنالبته ای ای را دست بیندازی، در ایران و جهان همیشه رایج بوده. ما خودمان در 
های بسیار ها شوخیها و زرنگی و خسیس بودن اصفهانیلوحی قزوینیها، سادگی لرها و سادهترسو بودن کاشی

شتتته بتتوده، دا نتتی  ختتود قزوی کتته  کتتانی  یتتد زا یتتم. عب ستتیشتتوخیایم و دار بتتا قزوینیهای ب  هتتا دارد:ار 
فتت: " قزوینی با سپری بزرگ به جنگ ملاحده رفته بود. از قلعه سنگی بر سرش زدند و بشکستند. برنجید و گ

نتتتی!؟ متتتی ز متتتن  ستتتر  بتتتر  ستتتنگ  نتتتی،  متتتی بی گتتتی ن یتتتن بزر بتتته ا ستتتپر  کتتتوری؟  متتتردک،   "ای 
عتالی. آن فکاهه سادجا باید اشاره کنم که شوخی قالبی و فورمی است که می شود در همین ه ریخت یا طنز مت

هتتت و بیچتته هممتتثلاً آن کتته بلا چتترا  ستتت  نتتز ا متتد، ط نتتون آ هتتد. اک متتی د شتتان  نتتگ را ن قتتی ج  منط

 بید:چند نمونه دیگر از عُ
عتویِ شخصی از مولانا عضدالدین پرسید که چون است که در زمانِ - ستیار  خلفا مردم د بتری ب ختدایی و پیغم

شان یاد این روزگار را چندان از ظلم و گرسنگی افتاده که نه از خدای ت: مردمِ. گفکنندکردند و اکنون نمیمی
 آید نه از پیامبر.می

ک فرزندی زائید. سلطان محمود از او پرسید که چه زاده است. گفت: از درویشان چه زاید، پسری یا لحَطَ زنِ -
 دختری.

 گفت مگر از بزرگان چه زاید؟
 ای!حبهبراندازی یا قَیی، خانهید ناهنجارگوگفت: ای خداوند، هیزی زا
شتان کته ن یتت  طتاطِ ۀدهندیا این حکا نتی انح گتار یع متاعی آن روز ضتع اجت قتیِ و حتدّ اخلا ستت: از  شتته ا  گذ

زن بخارایی دختری بیاورد. مادرش گفت: دریغا که چیزی میان پایش بودی. دایه گفت: تو عمرش از خدا بخواه 
 که ملول شوی!پایش ببینی  که اگر بماند، چندان چیز میان

بتا،  جتان با فتت:  تتاد. گ چتاه اف اما برخی دیگر از حکایات عبید، شوخی ساده است. مانند این: قزوینی را پسر در 
 جایی مرو تا من بروم رسن بیاورم و تو را بیرون بکشم!

 شوخی بر اساس بازی با کلمات:
تته ها دارنداژهاین شوخی، یعنی استفاده کردن از ایهامی که معنای برخی و ، نزد ما ایرانیان بسیار رایج است. الب

نته آن  در این زمینه هم کار با خودش ذوقی و ابتکار آغاز می شود، اما در پایان به افراط و ابتذال می کشد. نمو
این است که زمانی رایج شده بود می گفتند مردم فلان شهر به حمام می گویند پاکستان، به مسجد افغانستان، 

کوب لهستان! به ن! به رختخواب همسایه می گویند مازندران! به اتوموبیل مراکش! به گوشتهمسرشان زنجابه 
 در(مسلسل حیدر )هی

 شوخی بر اساس غفلت:
ضتای جامعه متولاً آن اع نتد، مع چتار گفتیم کسانی که موضوع خنده و شوخی قرار می گیر نتوعی د بته  کته  نتد  ا

اند می شوند، تازه به عذر بدتر ، متوجه دسته گلی که به آب دادهکه دربیایند ها از غفلتاند. بسیاری از آنغفلت
تتادن آنغفلتی مضاعف بینیم دچارِگردند. یعنی میل میاز گناه متوسّ ستبب اند. و همین از چاله به چاه اف هتا 

 خنده ما می شود.
چتهها قرار می تر دچار غفلت می شوند و موضوع این نوع شوخیکسانی که بیش نتد از ب پتدر و گیرند عبارت ها، 

شتهرهای پزشکان، اشخاص ساده و سادهبته روانها و المادرها، دیوانه بتا  لوح، روستائیان یا مسافران در برخورد 
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بته های تازه و ناآشنا. و کسانی که اگرهم دچار غفلت نباشند، نفعشلوغ و محیط ختود را  کته  شان در این است 
 بدهند.  غفلت بزنند و جواب سربالا

 ها:تاسیّحسّ شوخی بر اساسِ
متادرزن و  اسیتِآن. یا حسّ کردنِخود و پنهان و سالِ زنان و بسیاری از مردان به سنّ مانند حساسیتِ داماد به 

صتله  30سالگی و  29میان عروس به مادرشوهر. )دلپذیرترین ایام زندگی زنان آن ده سالی است که  ستالگی فا
 است(

ستتتت ضتتتتوع  یتتتتن مو تتتتته ا تتتتتاریخی دارد.الب ختتتتوانیم:  ابقه  متتتتی  ستتتتعدی  ستتتتتان   متتتتثلاً در گل
جتاورت " مترد از م نتد.  یکی را زنی صاحب جمال درگذشت و مادرزن فرتوت به علت کابین در خانه متمکن بما

ای به پرسیدن آمدندش. یکی گفت چگونهوی به جان رنجیدی و از محاورت او چاره ندیدی تا گروهی آشنایان 
 زن.؟ گفت نادیدن زن بر من چنان دشوار نمی آید که دیدن مادردر مفارقت یار عزیز

 گل به تاراج رفت و خار بماند/ گنج برداشتند و مار بماند
 تر از روی دشمنان دیدندیده بر تارک سنان دیدن/ خوش

 باید دیدواجب است از هزار دوست برید/ تا یکی دشمنت ن

 های سیاسی:شوخی
شتی از های سیاسی که مردم توری شوخیهای استبدادی و دیکتادر رژیم در باره وضعیت سیاسی و اجتماعی نا

ستت.ها یا در باره سران و رهبرانسلطه آن رژیم یتم ا بتا آن رژ متردم  بتارزه  نتوعی م قتع  ستازند، در وا  شان می 
یعنی به آن دارند کم می کنند و هم مشروعیت آن را انکار می کنند. بر رژیم، هم ترسی را که از  مردم با خنده

کتی  گفته لوناچارسکی، دشمن را از نظر اخلاقی شکست می متادی و فیزی ظتر  دهند تا زمانی برسد که او را از ن
 هم شکست دهند.

کته  این نوع شوخی، اگر زیرکانه و ماهرانه باشد، چون محتوای اجتماعی دارد، در حقیقت طنز است. یتران  در ا
ای مردم هاند، یکی از واکنشستبد و زورگو و بیدادگر و فاسد بودههای دور تا امروز اغلب مها از گذشتهحکومت

متان ها و حماقتپناه بردن به طنز سیاسی و اجتماعی و مسخره کردن حکومت و آشکار کردن بلاهت های حاک
هایی مانند لوحی یا دیوانگی می زدند )شخصیتا به سادهوقت بوده است. این وظیفه را زمانی کسانی که خود ر

های درباری( به آن می پرداختند. به عنوان لقکها )دنصیرالدین و بهلول( به عهده می گرفتند و گاه طلحکملا

 آمده است: گلستان سعدینمونه در 
گفت: دعای خیری بر من  الدعوه در بغداد پدید آمد. حجاج یوسف را خبر کردند، بخواندش ودرویشی مستجاب

تتو را و جم بکن. گفت: خدایا جانش بستان. گفت: ستت  یتر ا عتای خ فتت: د ستت؟ گ چته دعا لته از بهر خدا این 
 مسلمانان را.

 ای زبردست زیردست آزار/ گرم تا کی بماند این بازار؟
 آزاریبه چه کار آیدت جهانداری؟/ مُردنت به که مردم

متروز  تر است؟ گفت: تو راها کدام فاضلانصاف پارسایی را پرسید: از عبادتیکی از ملوک بی حکایت: خواب نی
 تا در آن یک نفس خلق را نیازاری.

 ظالمی را خفته دیدم نیمروز/ گفتم این فتنه است، خوابش برده به
 چنان بد زندگانی مرده بهوان که خوابش بهتر از بیداری است/ آن

 از این چند نمونه آوردیم. نمونه دیگری می آوریم: از عبید پیش
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به استسقا )طلب باران( بیرون رفتند. سالی روی نمود. مردم ت ظالم. خشکدر مازندران علا نام حاکمی بود سخ
 چون از نماز فارغ شدند، امام بر منبر دست به دعا برداشته، گفت: اللهم دفع عناالبلاء و الوباء و العلاء )خدایا بلا

 وبا و علا را از ما دور کن.(

جته سرا گفت: الدین صاحب دیوان رفت. با خواجهدهقانی در اصفهان به در خانه خواجه بهاء دیگر: ۀنمون با خوا
بگوی که خدا بیرون نشسته است با تو کاری دارد. با خواجه بگفت: به احضار او اشارت کرد. چون درآمد پرسید 

تتو خدا، باغکه من پیش، دهچگونه؟ گفت: حال آنکه تو خدایی؟ گفت: آری. گفت:  خدا و خانه خدا بودم. نواب 
 و خانه از من به ظلم بستندند، خدا ماند.ده و باغ 
های استبدادی مردم معمولاً یکی از رهبران سرشناس رژیم را به عنوان سمبل بلاهت انتخاب می کنند در رژیم

 ره می گیرند.و با مسخره کردن او تمامی رژیم را به مسخ
شتتتاه کریم متتتان رضا ستتتاعددر ز شتتتاه،  ستتتلطنت محمدرضا یتتتل  بتتتوذرجمهری و در اوا قتتتا  غتتته آ  ای...مرا

قتشِ شتد و  در جمهوری اسلامی این ن شتته  ظتری گذا ستینعلی منت شتیخ ح هتده  بته ع نتاخواه  ختواه  ستته  برج
نتی و  که پس از برکناری منتظری ازهای زیادی در باره او ساخته شد. اما جالب توجه آنشوخی جانشینی خمی

حتاکمبعد از آن که منتظری عملاً در موضع مخالفت با سیاست یتم  نتداختن او و  های رژ ستت ا فتت، د قترار گر
 ساختن شوخی در باره او نیز متوقف شد.

نادهایی است که مردم به رجال و سردمداران حکومتدیگر لقب ۀنکت مای ده تتای هاا  پتس از کود  .
ستپرسآیت"ای ش لقب دادند و او هم پذیرفت. به علی خامنهمخ، تاجبخمرداد به شعبان بی28 نتد  "الله اک گفت

 "آقاسی"ام شد، او را سی که هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس نفرُالله شد. پس از آنه آیتشبچرا که یک
متدی گویند ناطقِنامیدند. به تلویزیون می نتویس( اح بتراهیم نبوی)طنز هتورِرئیس"نژاد را نوری. ا شتنگ جم  "م

فریبا "کارش  و در پایانِ "نداخندِسیّ"گفتند نامید، یعنی منتخب شورای نگهبان. به خاتمی در آغاز کارش می
 "خاتمی

 طنز
فترازِپیروزی است. اما می ۀمی گوید: خنده نشان لوناچارسکی نتد دانیم که خنده همیشه از  یتروزی یبل های پ

قتدرتِ ۀخیزد و طبقخورده فرود آید. خنده از فرود هم برمیشکست دشمنِ آید تا بر فرقِنمی حتاکم و  حاکم، 
شتمنِکش وقتی از این خندهستم انسانِ گیرد.حاکم را نشانه می کشورِ کته د حتاظِ ها سر می دهد   ختود را از ل

اخلاقی و معنوی شکست داده است و بر آنان چون بخردان بر ابلهان می نگرد. اصول و قواعدشان را تحقیر می 
 ها نمی داند.کند. اخلاق طبقه حاکم را چیزی جز انبوه پوچی

شتدنی ای به ظاهر حلّفهمیم مسئلهخندد که پیروز است. وقتی میوقتی میمی نویسد: انسان  لوناچارسکی ن
 الیتِفعّ خندیم. خنده بازتابِکنیم و میکرد، نیروهای روانی و جسمی خود را رها می ادگی می شود حلّرا به س

متی آید. ما وقتی می خندیم، خود را راحت و آچهره و عضله درمی عصبی مغز است که به صورت حرکتِ سوده 
 کنیم.
ظتهبسیج و گردآوری نیروهای خود را وامی باشکوهی که بدن حالتِ ۀلحظ ستان مینهد، لح کته ان بته ای  متد  فه

ستتتیجیدنِ نتتتد ب ستتتت، خ یتتتازی نی هتتتا ن نتتتد ۀنیرو یتتتن خ هتتتد. ا متتتی د ستتتر  ستتتت. ۀشتتتادمانه  یتتتروزی ا  پ
خورده فرود آید. منِ شکستهای پیروزی بر نمی آید تا بر فرق دشاما می دانیم که خنده همیشه از فراز بلندی

حتتاکم  قتتدرت  حتتاکم،  قتته  یتتزد و طب متتی خ بتتر  هتتم  فتترود  نتتده از  یتترد.خ متتی گ شتتانه  حتتاکم را ن شتتور   و ک
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نتد؟ پیروزی است، چرا طبقات و گروه ۀاگر خنده نشان متی ده ستر  نتده  شتند، خ متی ک ستتم  نتوز  کته ه هایی 

ها سر می دهد وقتی از این خندهکش ستم انسانِ"گونه از خنده می گوید: این ۀگیری ریشدر پی لوناچارسکی
که دشمن خود را از نظر اخلاقی و معنوی شکست داده است و بر آنان چون بخردان بر ابلهان می نگرد. اصول و 

ستی قواعدشان را تحقیر می کند. اخلاقِ طبقه حاکم را چیزی جز انبوه پوچی حتاظ سیا نتد...اما از ل متی دا هتا ن
یتن  بلوغاز  ناتوان است و به آن درجه ستاند. در ا جتام بر بته ان نتده را  صتادی آی یتان اقت کته طغ ستیده  کتری نر ف

 "کش خنده تلخ می زند.هاست که انسان ستملحظه
ستربهبی شخصِ ۀا نباید با قهقهتلخ را امّ ۀاین خند کتر و  متهف بته ه تته و  کتوکش دررف گتار  کته ان چیز و هوایی 

شتعرهای بلا ۀدخندد، اشتباه کرد. توصیفی از این خنکس میهمه  سیاوش کسراییهانه و سفیهانه در یکی از 
 مده است:آچنین 

 خندیتو چه خوش می
 خندی ای مرد!تو چه آسان و چه راحت می

 خندیتو چنان می
 بینم.زده دندان را در دهنت میرمکه من آن کِ

 (28، ص 1346)خانگی، تهران، 

بته " :"خرمگس"کتاب  ۀبه گفته نویسند کته  متهدر مردی  نتد چیزه یتزِمتی خ جتود دارد د، چ فتی و  ".کثی
سان می خندند. اما فرزانگان در دنیایی که بدی و کس، یکچیز و همهخبران، به همهفکران و بیدردان و بیبی

 ها هنوز نیرومندند، قهقهه نمی زنند، زهرخند می زنند.پلیدی

 می گوید: "دورانی سخت ظلمانی"در شعری با اشاره به  برشت
 رانی سخت ظلمانی عمر می گذرانیمه به دوتی را کراس

 گناهبی کلماتِ
 نمودی نابخردانه دارند.

 پیشانی صاف
 دردی استبی نشانِ

 که می خنددآن
 هولناک را هنوز نشنیده است. خبرِ
ستلاح بی ۀبرشت به همان خند ۀاشار بتا  دردانه است وگرنه برشت هم، مانند همتای ایرلندی خود، برنارد شاو، 

 های دوران، از جمله پلشتی نازیسم و نژادگرایی و جنگ، جنگیده است.پلیدیطنز با 

ساااکی شااااو ،لوناچار ناااارد  نتتته بر نتتتوان فرزا بتتته ع نتتتد میرا  کتتته زهرخ متتتی آورد:ای  نتتته  نتتتد نمو  ز
نتدکه می نماید، خندهچیز چنانهیچاو می خندد، اما می داند که " بتا خ تتا  ختویش  ۀدار نیست. او می خندد 

 ها گلِدهد. ایندار سرمیزهرآلود، زیرکانه، طنزآمیز و کنایه ۀارد. او خندانسان را از میان بردهای تلخی شکست
 ".کار می گیردکهنه به جهانِ ِنو را بر ضدّ جهانِ مندِظریف و شکوه لاحِزل نیست: او سِهَ آزارِبی

 

چاهاینک ببینیم ویژگی سات و  ناز چی ماایزهاای ط هاه مت شاوخی و فکا ناد. چیز آن را از   مای ک
یتا بینیای مترقی و پیشرو باشد و جهانکه طنزنویس باید نویسندهنخست این ای مترقی و متعالی داشته باشد 

جتای  بینی عصرِترین جهانرفیع هنرمند باید بر سطح" :"؟هنر چیست"در کتاب  تولستوی ۀبه گفت خویش 
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جتزء رااو را یاری می کند که  بینیجهاناین  ".داشته باشد عت ختود، در درونِ ِکتلّ در درونِ هتر  ختود  ۀمجمو
 باشد. تعمیم بر کلّ ش قابلِاسخن، ارزیابی کند، و حتا وقتی از جزء سخن می گوید
مسئله فقر را مطرح می کند و هنگامی که از قلدر و زورگو حرف طنزنویس هنگامی که از فقیر سخن می گوید، 

 دارد.می زند، موضوع دیکتاتوری و استبداد را در نظر 
هتانتفاهمبرای جلوگیری از سوء کته ج شتد  یتادآور  بتدیهی را  تته  یتن نک یتد ا متان های مرسوم، ناچار با بینی ه

بته ایدئولوژی خاص. جهانبینی عام است و ایدئولوژی نیست و با آن تفاوت دارد. جهان گترش  شتیوه ن یتا  بینی 
یتدئولوژی، تر، راهپرتوافکن چون چراغی راهنما و راهگشاست و هرچه چراغجهان و مسائل جهان هم گشاتر. اما ا

قتت مط یتت حقی صتب و اعم از سیاسی یا مذهبی، حصار تنگی است که ادعای مالک چتار تع پتس نا لتق را دارد. 
ستعه آن نظری ایجاد می کند. حالتنگ یتد  شتد. با که طنزنویس به اقتضای کارش، باید آزاداندیش و بلندنظر با

ی تنفر او بر نمی انگیزد، ترحم او را بر می انگیزد. آنجا خشم و خروش می صدر داشته باشد. حتا خطاهای بشر
نتدگی ای، حتا به بهانه اصلاح و ارشاد و بهبود، به ساحر بهانهآید و بیزاری نشان می دهد که به ه ستان و ز ت ان

 دار گردد.انسانی تجاوز شود و حرمت انسان خدشه
فترادی را  است. فرد را درونِ اعیاجتم موضوعاتِچه طنزنویس مطرح می کند، آن نته ا اجتماع مطرح می کند، 

 مانند اجزایی پراکنده.
نته آن شهظالمانه و غیرانسانی را مطرح می کند و به مسخره می گیرد، نه گو نزنویس کل سیستمِط های جداگا

ستای را بگیرد و نشان دهد. تفاوت طنزنویس و هزلرا، هرچند که هربار گوشه نتویس ت. هزلنویس در همین ا
ا و مستقل نشان سامانی مجزتوجه به ارتباط آن با کل، آن را مانند یک نابهای می گیرد و بیای را در گوشهتکه

متی که طنزنویس همان را به عنمی دهد. حال آن شتان  وان جزئی که نماینده کل است و مشتی نمونه خروار، ن
 دهد.

کتا طرح نمی کند. موضوعهای عجیب و غریب و غیرعادی رطنزنویس موضوع شتدت ت کته از  بته هایی را  رار، و 
ای مطرح می کند، از ها، خیلی طبیعی و عادی و پذیرفتنی به نظر می رسند به گونهسبب عادت کردن ما به آن

ستانی ای مطرح می کند و به آن نور می تاباند که عجیب بودن، غیرطبیعی بودن و مهمزاویه مته، غیران تتر از ه
 ا برجسته شود و به چشم بیاید.هبودن آن

ای که تلاش می کنند خود را به ماندهداری پیشرفته و صنعتی و چه در جوامع واپسمثلاً چه در جوامع سرمایه
هایی نظیر زندگی ماشینی، اسارت انسان در چنگال ماشین که یادآور مُثلِ خودمان است: ها برسانند، موضوعآن

به دنبال پول و مسابقه برای پولدار شدن، یا گذشته وقفه تل جانم شد. یا دویدن بیتره گرفتم قاتق نانم شود، قا
متاری از اسارت انسان در چنگ ماشین، اسارت انسان امروز در دست اتوموبیل و درد بی یتا بی یتک،  متان تراف در

یتا ای نان در بخشی دیگر. زدگی در بخشی از دنیا و دویدن از بام تا شام به دنبال لقمهمصرف نتگ  یا بلاهت ج
هتای بتازی کردنهتا و دوزدوزهگوییزیست یا دروغهای محیطاز معنای خود یا انواع آلودگی تهی شدن زندگی

ضتوع های سفید و تمیز. همه اینهای آلوده و دستکشسیاستمداران یا همان ماجرای دست هتام و مو ها منبع ال
نتد م، به گونهایها عادت کردهماست و به آن ها را که زندگی هر روزهطنزپرداز است. او همه این ای مطرح می ک

 ها را در می یابیم. ها روبرو می شویم و غیرطبیعی بودن و غیرانسانی بودن آنکه گویا بار اول است که با آن
 

 نویسطنزنویس و فکاهه تفاوتِ
و  های اجتماع را می یابدبسامانیها و ناها و نارساییها و نقصگفتیم که طنز همیشه اجتماعی است. یعنی عیب

هته نویس و طنزنویسفکاهه تفاوتِ برجسته می کند و نشان می دهد. ستت. فکا متین ا یتب و در ه هتر ع نویس 
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ستت. فترد ا متان  تتی ه صتلت ذا صتفت و خ گتویی  کته  هتد  متی د شتان  نتان ن نته چ  نقصی را در هر فردِ جداگا
یتزطنزنویس نشان می دهد که آن نارسایی و نابسامانی یک بیم فترد ن بته آن  اری اجتماعی است که آن  چتار  نا

 دچار شده است.
پرست است و این خصلت را در او نکوهش می کند. طنزنویس نشان می نویس می گوید که فلان فرد پولفکاهه

ستابقه  گتران، در م نتد دی هتم، مان شتته او  متان نو شتده و قهر دهد که اجتماع نابسامان، بر اساس ارزش پول بنا 
 رکت کرده است.پرستی شپول

هتر دو  نویسطنزنویس و فکاهه تفاوتِ" چته  ستند، و گر متی نوی ضتوع را  یتک مو در این است که گرچه هر دو 
هته عمیقِ خواننده را می خندانند، طنزنویس از دید و بینشِ کته فکا حتالی  ستت، در  نویس اجتماعی برخوردار ا

 آن است. فاقدِ
متیطنزنویس خواننده را به تفکّ بتهر وا ستائلِ دارد و  یتق م حتال آنتر و مهمعم شتود،  متی  متون  کته تتری رهن

نتد ۀس می کند و ناچار اندیشد بَمجرّ ۀنویس تنها به شرح یک حادثفکاهه یترد. ۀخواننده با خ متی گ یتان   او پا
های پراکنده عصر خویش نویس مصوّر رویدادهای مضحکِ زندگی آدمخویش است: فکاهه عصرِ طنزنویس مصوّرِ

هتر دو دوو فکاههطنزنویس  است. هتهنویس  نتد. فکا متی بین حتال آند را  نتد،  متی ک صتویر  کته نویس دود را ت
 (173های...ص )یادداشت ".سوزی می دهدطنزنویس خبر از آتش

 

کته در دریچه طنزرنگینی است که یک لحظه ما را سرگرم می کند و بعد می ترکد.  بادکنکِ کاههفُ ستت  ای ا

ناز ها آن را می جویم و سرگرم می شویم. قندرونی است که ساعتفکاهه  .برابر دیدگان ما گشوده می شود ط
شتته  غذایی است که به ما نیرو می دهد تا تکاپو کنیم. حتا در شوخی و فکاهه نیز باید عنصری از طنز وجود دا

حتال اساسی شوخی و فکاهه با طنز در آ باشد. تفاوتِ ستت،  هتدف ا نتدن  هته، خندا ن است که در شوخی و فکا
 هدف.ای است برای رسیدن به که در طنز، خنداندن وسیلهنآ

ضتروری شوخی و خنده، به خصوص در جوامعی که مردم زندگی دشواری دارند، به خودی خود بد نیست، حتا 
یتان آناست. اما شوخی یا انتقادهای سطحی و آبکی و تکراری را تنها به این خا شتوخطر که نحوه ب طبعانه هتا 

ختواهیمنز جا زدن، فریبی شیادانه است. نظیر آناست، به عنوان ط شتانیم.  که ب تتاب بن جتای ک بته  مته را  روزنا
 هرچند که روزنامه به خودی خود چیزی ضروری است.

َتسان اَخواهد که اندل، کمی هم می های انسانی را به مسخره می گیرد. شاید در تهِبلاهت کاههفُ تتا بل شتد  ه با
 مسخرگی از دست نرود. ۀوسیل

ستان! میآن نهفته است، می خود، که همدردی و دلسوزی در پسِ با زهرخندِ طنز نتد گوید: ای ان تتوانی خردم
 انگیز باشی، تمسخرانگیز مباش!توانی تحسینه مباش! میبلَباشی، اَ

چه را که برای همه عادی و طبیعی و خردمندانه به نظر با چیزهای عجیب و استثنایی کاری ندارد. طنز آن طنز
نتهای به تماشا میرسد، از چنان زاویهمی بتودن و ابلها عتی  بتودن، غیرطبی عتادی  کته غیر شتکار گذارد  بودن آن آ

 شود.می
ختود میس درمیخنده، با اندکی هرا خندیم. اما میانِبرای همین است که می بته  یتم  بتا یابیم که دار نتدیم.  خ

که تمام  خندهوستان و آشنایان خود می خندیم. های خود، به دیابیم که داریم به دور و بریاندکی شرم درمی

شتد؟ اندیشهشد،  نتان با نتین و چ یتد چ  جایش را می گیرد. می اندیشیم که چرا چنین و چنان است و چرا با

 .خنده به فراخنای اندیشه رسیدن راهِهاز کور طنز است: این هدفِ
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چه می اه که دردها را مطرح می کند، به آنگدار است، اما آنها را مطرح می کند، خندهگاه که حماقتطنز آن
 ی زنیم یا نیشخند یا زهرخند.خوانیم، تنها لبخندی م

گاه که می بینیم نابسامانی و پلشتی در این زنیم و آندشمن فرو می رود، لبخند می طنز در تنِ گاه که نیشِآن
 زنیم.دشوار در پیش است، زهرخند میای ها هنوز راهی طولانی و مبارزهآن جهان بسیار است و برای زدودنِ

لین حتماً این تجربه را های چارلی چاپطنز قادر است در عین حال ما را بخنداند و بگریاند. هنگام تماشای فیلم
شتری را ها و نابسامانیروزیاید. چرا که او تیرهاید و با چشمی گریستهاید. با چشمی خندیدهکرده های زندگی ب

ستت. رازِ مرثیه، که به زبانِ و فکاهه، نه به زبانِ نه به زبان شوخی کترده ا بتازگو  نتز  یتت و موفّ ط یتت و محبوب ق
 ماندگاری او در همین است.

 طنز داشتنِ هدف
جامعه،  غافلِ خفیفی است، برای افرادِ ای می شود، که آن خنده به گفته برگسون تنبیهِاگر شوخی سبب خنده

بته خواب گتانطنز فریادی است که  متی رفت یتدار  نتهرا ب نتد. تازیا نتدامک بتر ا ستت  بتیای ا تتحسّهای  بته گف  ۀ. 
بتدی نیک است در ما، تا آن صفاتِ صفاتِ ۀلوناچارسکی، بیدارکنند بتا  بتدینیک نه تنها  بتا  عته،  های های جام

 های ما نبرد کنند.دیگران بجنگد که حتا در وجود ما، با بدی
بتا  طنز ما را همواره آماده و هوشیار و گوش به تتا  کتردن"زنگ نگاه می دارد  بت "عتادت  نتده و یکته  حس کن

 آور است، مبارزه کنیم.رخوت
هتم گونی جوامع بشری است. که در طنز و در موفقیت طنز مهم است، مشابهت و هم نکته دیگری نتوز  چترا ه

شتباهت پذیر است؟طنزهای چخوف برای ما دل فتزیرا جامعه آن روز چخوف با جامعه امروز ما  راوان دارد. های 
پتای "چاق" ها در برابر"لاغر"رواج دارد و هنوز هم در جامعه امروز ما  "صفتیبوقلمون"هنوز هم  ستت و  هتا د

 خود را گم می کنند و به خود می لرزند.
ساات. دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که همه نوشته ۀنکت نااز نی ماااط ط های یک طنزنویس الزا

 های این طنزنویسِص شود که در نوشتهچند نمونه بیاوریم تا مشخّ بید زاکانیی عُهالطیفهبهتر است از 
 ساده. زل و هم شوخیِو هم هَ ،هم طنز وجود دارد ،بزرگ

نته گذشته از آن طنز: ۀنمون ضتع زما نتده و چه در بخش شوخی سیاسی نقل شد، این لطیفه است که بازگو کن
تتو  ای با پسر خود ماجرا می کرد کهاست: لولی بتا  تو هیچ کار نمی کنی و عمر در بطالت به سر می بری. چند 

گتر از وز و سگ از چنبر جهانیدن و رسنگویم که معلق زدن بیام بازی تعلم کن تا از عمر خود برخوردار شوی. ا
نتدهمن نمی شنوی، به خدا تو را در مدرسه اندازم تا آن علم مرده تتا ز  ریگ ایشان بیاموزی و دانشمند شوی و 

کتتترد. تتتتوانی  صتتتل ن جتتتا حا هتتتیچ  جتتتو از  یتتتک  متتتانی و  بتتتار ب کتتتت و اد متتتذلت و فلا شتتتی در   با

که شیطان را پرسیدند که کدام طایفه را دوست داری. گفت: دلالان را. گفتند چرا؟ گفت: از بهر آن :هزل ۀنمون
نتتتد. بتتتدان افزود یتتتز  ستتتوگند دروغ ن شتتتان  بتتتودم، ای ستتتند  شتتتان خر ستتتخن دروغ از ای بتتته   متتتن 

تتو از خصش شوخی: ۀنمون ستئوال  ی از مولانا عضدالدین پرسید که یخ سلطانیه سردتر است یا یخ ابهر. گفت: 
 هر دو سردتر است.

ای؟ گفت: نان و یخ. گفت: برو و طبیب رفت و گفت: موی ریشم درد می کند. پرسید که چه خورده مردی پیشِ
 !تاماند و نه خوراکآدمی می بمیر که نه دردت به دردِ

 زطنی هاویژگی

  هایی دارد وچه انتظارهایی از آن داریم.بار دیگر به طنز بازگردیم و ببینیم طنز چه ویژگی
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ستت. طنزپرداز بیش از هرچیز، بیننده آگین باشد...و خشم لوناچارسکی می گوید: طنز باید شادمانه... ای دقیق ا
، می شود. شما که خواننده اویید، ستا های متغیر جامعه، که برای شما به عنوان مشکل مطرحاو متوجه ویژگی

نگار وقتی با لحنی جدی می اید. روزنامهها توجه کافی نکردههای متغیر نشده و یا بدانهنوز متوجه این ویژگی
متی نویسد و توجه شما را به یک پلشتی جلب می کند، آن را مسئله ای مهم و مانعی جدی در سیر عادی امور 

متهپ یننمایاند. او از نمایش ا در  "جتدی"نگار لشتی برای ترساندن شما استفاده می کند. فرق طنزپرداز با روزنا
یتر و  این است که می خواهد شما بر این پلشتی بخندید، و این را القا کند که پیروز هستید، که این پلشتی حق

بتر آن  یتد  متی توان کته ندبخناتوان است و شایسته توجه جدی نیست. از شما بس فروتر است و شما  یترا  یتد، ز
شتمن از این مرتبت شما از لحاظ اخلاقی بس فراتر از این پلشتی است. بته د کته  ستت  یتن ا رو شیوه طنزپرداز ا

  خورده اعلام کند و مایه مضحکه قرار دهد.حمله کند و در همان هنگام او را از پیش شکست

 است؟ آگین نیست، بدخشمآگین باشد؟ و چرا طنزی که ا طنز چرا باید خشمامّ
متود مسئله درست در همین قتط وان جاست. زیرا طنز ف

می کند که دشمن بس زبون است. فقط کافی است بر 
نتتیم و  ستتلاحش ک لتتع  قتتبلاً خ شتتد  متتی  نتتدیم، و  او بخ
نتدارد.  نتایی  نتین مع صتلاً چ شکستش دهیم. طنز اما ا

گنانه معتقد گذشته از این، در اکثر موارد، طنزپرداز غم
بتس هارزمب طرفِ که دشمنِ است اش، بس سهمگین و 

کتته  ستتت  یتتن ا قتتط در ا ستتعی او ف ستتت و  نتتاک ا خطر
نتوعی  خود و خوانندگانِ رزمانِهم بتا  پتیش  شتمن را از  کته د نتد  خود را به مبارزه بخواند. او فقط سعی می ک

متا  "ما دمار از روزگارت بر می آوریم!"اعتبار کند: رجزخوانی بی ستخر تنها کاری که از دست  یتد، تم متی آ بتر 
 توست!

نتین ش شعلهاطنز می کوشد با خنده دشمن را نابود کند و هرچه ناپیروزتر باشد، خشم نتده در چ ورتر است. خ
آسا و پیروزمندانه باشد، تلخ می شود و به صورت یک رشته حمله نیشدار، آمیخته با که قهقهحالتی به جای آن

ستت است برای پیروز بهخند کوششی آید. نیشط، درمیفرَخشمی مُ نظرآمدن بر دشمنی که مانده است تا شک
 بخورد...

گتو، و فریبچنین چیزی امّ نتدا چگونه ممکن است؟ آیا طنزپرداز، کودکی ناسزاگو و لافزنی پُر کته  ۀده ستان  ان
ستی دشمن عملاً توانا را ناتوان جلوه می دهد، بیش نیست؟ نه! مطلب بس دقیق تر از این است. طنزنویس بر ک

قرار می گیرد، واقعاً پیروز است. فضیلت و برتری اخلاقی او را پیروز می کند. اگر طنزنویس  که مورد تمسخرش
ستت واطف ظریف خود از قدرت بدنی لازم، علاوه بر خرد و ع شتمن را شک برخوردار باشد، به آسانی می تواند د

کتتم دار متتادی را  یتتروزی  کتته پ ستتت  قتتی ا یتتروزی اخلا یتتک پ نتتز  نتتدد. ط نتته بخ هتتد و پیروزمندا  د.بد
شک چنین نیست. طنز از عشق اما آیا طنز از کینه سرچشمه می گیرد و در خود تنها بغض و بیزاری دارد؟ بی

ستتگی مه می گیرد، و و دوستی و دلبستگی سرچش ستتی و دلب بغض و بیزاری و کینه او نیز به خاطر همین دو
ر حقیقت، مهر و کین دو روی سکه ای است از مهر و کین. داوست. طنز نیمی مهر و نیمی کین نیست. آمیخته

 ند.هست طنز
تواند با مبارزه با خواهی طنز که از آن سخن می گوئیم، چگونه میشاید این پرسش پیش بیاید که نیک

 تر از آن سخن گفتیم، سازگار باشد.من، که پیشدش
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و، با خصوصیات ضدانسانی انسان نیست و با انسان نمی جنگد. با صفات غیرانسانی ا باید دانست که طنز بدخواهِ
ستت. و او می جنگد. ظنز پلیدی و نادرس تی را هدف می گیرد، خواه در دشمن، خواه در دوست. به ویژه در دو

اند، در همین است. در اوج هم آمیختهخیالی و تفکر چنین بهخنده و گریه، شادی و اندوه، بی که در طنزراز این
شتتها و پلیدیه خودمان، به بدیخنده ناگهان در می یابیم که داریم ب نتدیم و وح متی خ ختود  متی های  مان 

 گیرد.
نتیکی از اساسی کتی از ویژگیترین وظایف طنزنویس این است که با نیروی عادت بجنگد. می دا کته ی هتای یم 

بتاورنکردنی و چیز عادت می کند. آنخوب یا بد انسان این است که به همه شتت،  یتب، ز بترایش عج تتدا  چته اب
ستازد. تحمل متی  بتا آن  بتیش  کتم و یترد و  متی گ ختو  ناپذیر بوده است، پس از مدتی عادی می شود و به آن 

عتی، و  یند و به نمایشای می بطنزنویس این مسئله را از زاویه می گذارد که عادی، غیرعادی، طبیعی، غیرطبی
ختود را شتود و آنچه می خواهد خود را انسانی جا بزند، غیرانسانی دیده می جدی، مضحک می شود. آن چته 

 گر می شود.اهمیت جلوهمهم وانمود می کند، بی
تتا غته و ح متثلاً  طنزنویس البته در این کار از شیوه کاریکاتوریست، یعنی اغراق و مبال نتد.  متی ک یتروی  لتو پ غ

بتودن"و  "مقتصد بودن"پرستی ضعف رایجی است که حتا آن را با رنگ و لعاب خسیسی و پول متی  "ولخرج ن
ستیس و پوشان شتخص خ نتد،  کتوهش ک صتفت را ن یتن  ند و تحسین می کنند. وقتی که طنزنویس می خواهد ا
شت ای تصویر می کندپرستی را با چنان مبالغهپول کتد."هور، که به گفته م متی چ ستتش ن هتم از د نتد  "آب  مان

ش می داد. یا هایهای قند یا آلوهای خورش را می شمرد و به زنهمه ثروت، حبهکه با آن هدایتی "آقاحاج"

 در این حکایت او را توصیف کرده است: سعدیثروتمندی که 
بتاطنش مالداری را شنیدم که به بخل چنان معروف بود که حاتم طایی در کرم. ظاهر حا یتا و  متت دن لش به نع

حاب ای ننواختی و سگ اصکه نانی به جانی از دست ندادی و گربه بوهُریره را به لقمهبخیل و بخل آکنده، چنان
 الجمله خانه او را کسی ندیدی در گشاده و سفره او را سرگشاده.کهف را از استخوانی نینداختی. فی

 جز بوی طعامش نشنیدیدرویش به
 نان خوردن او ریزه نچیدیمرغ از پس 

شتان سعدی با این اغراق خواسته است شدت خست آن شخص را نشان دهد، اما برای آن ستت را ن که بخل و خ
 اغراق به غلو روی آورده است. مثل این بیت:دهد، از 

 گر به جای نانش اندر سفره بودی آفتاب
 روشن کس ندیدی در جهان تا قیامت روزِ

فتق و  "وارونه زدن نعلِ" ۀطنزنویسی، شیو دیگر در کارِ ۀیک شیو ختود را موا ظتاهر  ستنده در  نتی نوی است. یع
سترِا آنی کند، امّجانبداری م ای نشان می دهد و از آنپدیده هوادارِ کته از   چه به هواداری می گوید و دلایلی 

متی آورد قتت  بتدتر ،مواف ختالفتی  هتر م کته از  ستت  ستواکننده ا ستخره و ر نتان م ستتدلالِ چ هتر ا جتتدی،  و از 
 ام.کرده "اسلامی کاملِ حجابِ"تر است. و این کاری است که من در کنندهویران

و  "علاممای اَلَعُ" که خاطرِاسلامی موافق است و برای آن کاملِ بِدر ظاهر چنین است که گویا نویسنده با حجا
 اییِمقوّ ه قندِکلّ"که: پیشنهاد می کند و آن اینحجابی و بدحجابی آسوده شود، طرحی را از بی "اسلام جِجَحُ"

شان پیدا بدنهای ها و فرورفتگیای ساخته شود و زنان را در آن پنهان کنند تا دیگر برجستگیبزرگ و توخالی
نتد ه قند می شود همهکلّ نباشد. و البته برای این چتراغ )مان شتماره و  چترخ و  چیز گذاشت، از چشم و دهان تا 
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جمهوری عوضی ه به دریا رفت. )نگاه کنید به کتاب: آن می شود با مایوی دو تکّ اتوموبیل( و زیرِ شماره و چراغِ
 تنکابنی(منثور و منظوم از فریدون  اسلامی، چند طنزِ

او، ابزار دفاع او و  ۀهای اساسی انسان بافرهنگ است. این سلاح حملطنز یکی از ویژگی درکِ حسّ

تاب آورده و از سر گذرانده است، های دشوار تاریخی را خصوص ملت ما، دورهاگر هر ملتی، به پناه اوست.جان
نتدان بی مندانِاغراق نیست که بگوئیم یکی هم به یاری این سلاح بوده است. هنر نتار هنرم شتانی، در ک نتام و ن

های طنزآمیز می ساختند و مردمی که خوشبختانه همیشه از حس درک طنز ها یا لطیفهبانام و نشان، داستان
های کوتاه، خفگی را و بازگو می کردند و رواج می دادند. مردم با این نفس زدنها را می گرفتند برخوردارند، آن

 د.پشت سر می گذاشتن

 های طنزقالب

ای کوتاه، جمله ( طنز است. طنز می تواند به شکلFormِنکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، شکل و قالب )
یتا طور میطنزآمیز باشد. همین کوتاه یا رمانِ بلندِ طنز، داستانِ ۀشوخی و لطیفه، قطع ظتوم  یتا من تواند منثور 

 ما نیز سابقه دارد. کلاسیکِ اتِر ادبیّها داین شکل ۀترکیبی از هر دو باشد. هم

 :ای از طنز سعدینمونه
 شنیدم که از پادشاهان غور/ یکی پادشه خر گرفتی به زور

 ت بیدادگر شهریارشنیدم که باری به عزم شکار/ برون رف
 تکاور به دنیال صیدی براند/ شبش درگرفت از حشم دور ماند

مردی در آن خانه بود که پسران را پندی داد که خران خود به شهر ناچار به خانه یکی از روستائیان رفت. پیر
و دست و رفت. تدبیری کن. پدر گفت سنگی بردار  نبرند. پسر گفت راه دراز و سخت است و پیاده نمی توان

های سخت به پای خر خود را زخمی کن شاید از سخره گرفتن خر زخمی بگذرند. در همه این احوال دشنام
 د و او ناچار دم بر نمی آورد.شاه می دادن

 بامدادان سواران شاه دررسیدند و او را یافتند. 
 ش بود و روزش ندیمیکی گفتش از دوستان قدیم/ که شب حاجب

 د دوش؟/ که ما را نه چشم آرمید و نه گوشرعیت چه نزلت نهادن
 شهنشه نیارست کردن حدیث/ که بر وی چه آمد ز خبثِ خبیث

 سرش/ فرو گفت پنهان به گوش اندرش هم آهسته سر برد پیش
 کسم پای مرغی نیاورد پیش/ ولی دست خر رفت اندازه بیش

 باب اول( -)بوستان سعدی

 :چند نمونه از طنز عبید زاکانی
های این دوره یکی دخالت وسیع خاتونان )همسران ایلخانان( عبید در دوره ایلخانان مغول می زیست. از ویژگی

گتتاه  کتته  بتتود  هتتا  متتی بتته درگیریدر کار ختتونین  ستتترده.اهتتای  قتتی گ ستتاد اخلا گتتر ف یتتد. و دی  نجام
 عبید، می بینیم:  "تعریفات"انعکاس این اوضاع را، از جمله در رساله 

 ه معشوق بسیار دارد.کالخاتون: آن
 که اندک دارد.الکدبانو: آن

 که به یک معشوق قانع باشد.المستوره: آن
 که از مباشرت سیر نشود.البیگم: آن
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 البکارۀ: اسمی که مسمّی ندارد.

 حکایت
متی  شخصی از مولانا عضدالدین پرسید که چون است که در زمان خلفا، مردم دعوی خدایی و پیغمبری بسیار 

 اکنون نمی کنند. کردند و
 شان یاد می آید و نه از پیغامبر.گفت: مردم این روزگار را چندان از ظلم و گرسنگی افتاده است که نه از خدای

 حکایت
بتود مولانا اشرف الدین دامغانی در سلطانیه بر در مسجدی می گذشت. خادم مسجد سگی را در مسجد پیچیده 

چترا  و می زد و سگ فریاد می کرد. مولانا در مسجد بگشاد، سگ به در جست. خادم با مولانا در ماجرا آمد که 
گتتتر  تتتتا دی بتتتزنم  ستتتیار  ستتتگ را ب کتتته  ستتتتم  متتتی خوا متتتن  شتتتادی،  ستتتجد بگ یتتتد. در م جتتتا نیا  این

عقلی در مسجد می آید. ما که عقل داریم، هرگز ما را در مولانا گفت: معذور می دار که سگ عقل ندارد و از بی
 می بینی؟ مسجد

 حکایت
ستت!خط کتار ا چته  ستلمانی  بتا م مترا  یتبم،  متردی خط متن  فتت:  ستت؟ گ ستلمانی چی کته م ستیدند   یبی را پر

 :ای از طنز حافظنمونه
صتتتتترفه کتتتتته  ستتتتتم  بتتتتتتر نتتتتتای ن ستتتتتت/  متتتتتارد روز بازخوا حتتتتترامِ  شتتتتتیخ ز آبِ  حتتتتتلال   ان 

فتته چتته طر جتتاجی  جتتام ز کتته  بتتین  متتود/ ب ستتنگ ن چتتو  متتی  کتته در محک بتته  ستتاس تو ستتتا  اش بشک
بتتتود  ستتتت  ستتته دی م یتتته مدر ستتتتفق قتتتاف ا متتتال او بتتته ز  لتتتی  حتتترام و متتتی  کتتته  تتتتوی داد/   و ف

بتتتاد شتتتش  پتتتاکِ خطاپو ظتتتر  بتتتر ن فتتترین  فتتتت/ آ صتتتنع نر لتتتم  بتتتر ق طتتتا  فتتتت خ متتتا گ یتتتر   پ
بتتتی  هتتترزه  کتتتردبتتته  ختتتواهم  کتتتار  متتتروز  بتتتس از ا طتتتالتم  گتتتذرد/ ب متتتی  متتتر  شتتتوق ع  متتتی و مع

جتتت بتتته  کتتتردی و او  تتتتو  عتتتده  کتتته و چتتترا  شتتتیخ/  متتترنج ای  متتتن  غتتتانم ز  یتتتر م یتتتد پ  ا آوردمر
کتتتته روز ستتتتم  شتتتتراب تر نتتتتد  قتتتته ر متتتتا و خر ستتتتبیح  نتتتتان رود/ ت بتتتتر ع نتتتتان  شتتتتر ع  خوارح

 

 معرفی چند تن از طنزنویسان معاصر
 (1334-1275اکبر دهخدا )علی

شتاعرانه در شروطه تحولی در نظم و نثر فارسی ایجاد شد. سادهنهضت ممقارن  گتاه  گتونی ن نویسی در نثر، دگر
ختورد. هر سه با نام علیکه این نظم، و طنزنگاری رواج یافت. و شگفت این ستکه  نتد و "اکبر دهخدا )دخو(  چر

تماعی و به کار گرفتن زبان و نویسی و طرح کردن مسائل اجدهخدا آغاز طنزنویسی جدید، به شکل ساده "پرند
عته  نتد قط ستت، مان ظتوم ا ختدا من هتای ده ختی طنز بتود. بر شتاء"مصطلحات توده مردم  ستت.و ان بته ا  "الله گر

 (1330-8112صادق هدایت )
متا های دیگر هدایت به طنز است. هدایت طنز اجتماعی بیها و نوشتهبرخی داستان یتزی دارد. ا نتد و ت پروا و ت

 آمده است. "توپ مرواری"کتاب تندترین طنز او در 
از جمله آثار  "الاسلامیه الی بلادالفرنجیهبعثه"و  "افسانه آفرینش"، "آقاحاجی"، "وق وق صاحاب"، "ولنگاری"

 میز اوست.طنزآ
 برخی طنزنویسان دیگر
 فریدون توللی )التفاصیل( 

 دار(رسول پرویزی )شلوارهای وصله
 ی(های خالبهرام صادقی )سنگر و قمقمه
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 جان ناپلئون(زاد )داییایرج پزشک
 (1325 -1385عمران صلاحی )

 پرویز شاپور )کاریکلماتور(
 فریدون تنکابنی )جمهوری عوضی اسلامی(

 ابراهیم نبوی
 ، چاپ لندن(نامه اصغرآقاهادی خرسندی )هفته

 

 

 سرایانمطبوعات فکاهی و فکاهه
 الدین حسینی گیلانی(نسیم شمال )اشرف

 ای(ضا گنجهبابا شمل )ر
لقاسم حالت، همکاران: ابوا -توفیق )برادران توفیق

 حسین روحانی(
 چلنگر )محمدعلی افراشته(
 حاجی بابا )پرویز خطیبی(

 آقا )کیومرث صابری(گل
 

 :فهرست منابع و مآخذ
 ات، لوناچارسکی، ترجمه عطا نوریان، تهرانادبیّ ۀدر بار-
 هرانماهنامه سخن، دوره دوم، ت برگسون، ترجمه محمد آشنا، خنده از نظرِ-
 هجری شمسی1359بوستان سعدی، به تصحیح غلامحسین یوسفی، انتشارات خوارزمی، تهران -
 Bibliothecaزاکانی، به اهتمام محمدجعفر محجوب )زیر نظر احسان یارشاطر(، ناشر  عبیدِ اتِکلیّ-

Persia Press  میلادی 1999نیویورک 
 هجری شمسی 1362وارزمی، تهران ز ناتل خانلری، انتشارات خدیوان حافظ، به تصحیح پروی-
 مسیهجری ش1366جمهوری عوضی اسلامی، فریدون تنکابنی، انتشارات خاور، سوئد -
 هجری شمسی 1364اشعار(، تهران  ۀسیاوش کسرایی، خانگی )مجموع-

 

 برگرفته از: سایت عصرنو 
🍁🍁🍁    

 

 ۱۳۵۱نوجوان. آذر  در مرکز رفاه دروازه غار. تئاترِ  / دون تنکابنیاشرف درویشیان، خسرو گلسرخی و فریعلی

 بازگشت به فهرست
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 نامۀ گوتهولد افرایم لِسینگزندگی

 چریک: شاپور چهاردهبرگردان /نویسنده: کارل بوسه

 

 مترجم: ۀمقدم

تعداد نویسندگان و شاعران آلمانی، که 

شهرت  اشهرت آنها را بتوان ب

 (Gotthold Ephraim"لِسینگ"

Lessing)  (22  15 – 1۷29ژانویه 

مقایسه کرد، از تعداد ( 1۷81فوریه 

تر است. دست هم کمانگشتان یک

تمجید و تحسین را به حد اعلی  "گوته و شیلر"کردند، او را تحسین و تائید می "لِسینگ"عصران هم

 "شکسپیرِ ما"( او را 184۷-1۷66) "کریستیان هاینریش اشمید" نامیدند.رسانده و او را یکی از خدایان می

 "لسینگ"نامید. القاب زیادی به می "آرمینیوسِ ادبیات"را  ( او1856-1۷9۷) "هاینریش هاینه"نامید. می

داده شده است، از قبیل: ارسطوی ما، پدر ادبیات آلمانی، انقلابی واقعی، و ... ولی بهترین تمجید و تحسین 

که در صدد تحسین از  "انگلس"( به عمل آورد. 1895-1820)"فریدریش انگلس"همانا  "لسینگ"ز را ا

 "دو لِسینگِ سوسیالیستی"نویسندگان انقلابی روسیه بود، این دو تن را  "چرنیشفسکی"و  "دوبرولیوبوف"

 نامید. 

. "لسینگ کتابِ"یا  "لسینگ ۀاسطور"( مورخ آلمانی کتابی دارد به نام 1919-1846) "فرانتس مهرینگ"

شود. در جوامع ادبی مارکسیستی در حقیقت با این کتاب و با این مورخ شروع می نگاری ادبیاتِتاریخ

کرد و شاید هم هنور این نقش را بازی کند. پدران نقش اساسی و اصلی را بازی می "سینگلِ"سوسیالیستی 

ام خواستند به کسی ارج و احترمیهر گاه که  سوسیالیسم( سوسیالیست )مارکس و انگلس و دیگر بزرگانِ

 مقایسه می کردند، مانند مثالی که بالا زدیم.  "سینگلِ"او را با  ارند و او را بزرگ بخوانند،ذبگ

سال هنوز  225هایش بعد از گذشت این لِسینگ کیست، که نمایشنامه کیست؟ "لسینگگوتهولد افرایم "

کیست که  "لسینگ"شوند؟ این دیگر کشورها نمایش داده می های آلمان وها و تئاترنیوها و تلویزدر رادیو

بودن قبول دارند. برای اینکه اش در اوایل قرن هجدهم تا کنون همه او را به فرزانهاز همان دوران جوانی

 گردیم. میسال به عقب بر 22۷کیست،  "لسینگ"بدانیم این 

🍁🍁🍁 
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آلمان متولد  "ساکسن"در ایالت  "کامنتس"در شهر  1729 ژانویه 22 در تاریخ "سینگلِگوتهولد افرایم "

 آلمان در گذشت.  "براونشوایگ"ودوسالگی در شهر در سن پنجاه 1781فوریه  15شد و در 

بوده ولی این خانواده به کلی در فرهنگ و ادب نژاد ژرمن حل شده و  "اسلاو"از نژاد  "لسینگ" اصل و نسبِ

بدانیم و بهتر است که گفته شود، که  "اسلاو"دیگر شاید روا نباشد که آنها را  د، طوری کهشده بودن "ژرمانیزه"

سزائی هب آلمان تاثیراتِ بر ادبیاتِ "لسینگ"های تئوریک ها، مقالات و نوشتهآنها از نژاد ژرمن بودند. درام

 بود.  "لسینگ"ی رجمعیت و چهارده نفرپُ ۀخانواد دومین پسرِ "گوتهولد افرایم"گذاشتند. 

مقالات مذهبی متعددی بود.  ۀّپروتستان و نویسند ( کشیش1770ِ-1693) "یوحان گوتفرید لسینگ"پدرش 

 اند. مردان این خانواده از قرن شانزده میلادی به بعد همه کشیش بوده

ه است. این های میانی بوده از رده( نام داشت، که دختر یک فقی1777-1703) "جاستین سالومه فلر"مادر وی 

 گونه بوده است تعلیم و تربیتِاین پیشینه، طبیعتا فرزندانشان را نیز مذهبی تربیت می کردند و اینخانواده با 

 . "د افرایم لسینگولگوته"

مدرسه لاتین را  1741ژوئن  22میلادی به مدرسه لاتین رفت و در تاریخ  1737نخست در سال  "لسینگ"

برای تحصیل در این مدرسه  "لسینگ"رفت.  "یسنما"در شهر  "ی سنت افرامدرسه سلطنت"کرده و به ترک 

در دانشگاه لایپزیگ که آن زمان یکی از مهمترین  1746سپتامبر  20یارانه دریافت می کرد. وی در تاریخ 

تحصیل  1748ی در سال پرداخت، ول فقه و طبّ ۀعلمی و ادبی آلمان بشمار می رفت به تحصیل در رشت مراکزِ

در برلین ولتر را  1750ماه سپتامبر همان سال به برلین نقل مکان کرده و در سال  نیمه کاره گداشته و در را

 ملاقات کرد.

اش آنقدر وارد برلین شد، پشیزی پول نداشت و وضع لباس و پوشاک 1748در ماه نوامبر  "لسینگ"که هنگامی

روع به کار کرد و به عنوان مترجم کرد. وی از همان ابتدا ش ای را متاثر میهر بینندهبار بود، که نامناسب و رقت

ی تاریخ مقالاتی در باره"ای به نام نامهفصل "مولیوس"شروع به ترجمه کرد وچندی بعد به کمک پسر عمویش 

نیز به  "ولتر"با  "ینگلس"آشنائی شد. را منتشر کرد، که هرسال چهار شماره از آن چاپ و منتشر می "و تئاتر

علیه یک نفر  "ولتر"ای را به آلمانی ترجمه کرد، که شکوائیه "ولتر"برای  "نگلسی"گردد. ین دوره بر میهم

 نوشته بود.  "هیرش"آلمانی یهودی تبار به نام 

رین و از همان ابتدای تحصیل اوقات خود را بیشتر با فلاسفه می گذراند تا با فقها. یکی از معاش "لسینگ"

( بود، که با وجود سن 1754-1722) "تلوب مولیوسکریس"پسر عمویش  "لسینگ" دوستان بسیار نزدیک

با بزرگان فرهنگ و ادب در برلین شد و یکی از علل آن که  "لسینگ"کمی که داشت باعث آشنا شدن 

 32نامند( این بود که وی در سن آلمانی می ناکامِ ۀای مولیوس را نابغمولیوس به شهرت بیشتری نرسید،)عده

 لگی درگذشت.سا
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به شغل ویراستاری  "برلینر پرویلیگیرتن تسایتونگ"در برلین در روزنامه  1753تا  1751از سال  "لسینگ"

مشغول بود که گاهی نیز مقالاتی راجع به کتب نو و جدید می نوشت و آنها را به خوانندگان معرفی می کرد. 

رت یافت. موقعی که این روزنامه شه "فوسیشه تسایتونگ"کرده و به روزنامه مه بعدها نام خود را عوضاین روزنا

طنز  ۀجدیدترین اخبار در بار"ای به آن اضافه می کرد، به نام گاهی ضمیمه "لسینگ"به این نام شهرت یافت، 

 ۀآنها در بار نظرِاز اختلافه ناشیزیادی باهم داشتند ک مصاحبات و مباحثاتِ "لسینگ"و  "ولتر". "و لطیفه

مارتین "از لسینگ، که دو قرن قبل- "ویتنبرگ"در شهر  1752آوریل  29در تاریخ  "لسینگ" ی بود. لمع امورِ

شد، که تقریبا با  "ماگیستر"علمی  ۀخود را عرضه کرد. م.ت موفق به کسب درج ۀگان 95در آنجا تزهای  "لوتر

 ارد.امروزه مطابقت د "دکترای"

تئاتر بودند،  ۀهنری که همه هنرپیش یک اکیپِ این بود که وی با از لایپزیگ "لسینگ فرارِ"ترین دلیل مهم

گروه "دار شده بود. این گروه هنری که مالی این گروه را عهده آشنا شده بود و برای سهولت کارهایشان ضمانتِ

ه گرو فشاری که طلبکاران به او به عنوان ضامنِ بالاخره ورشکست شده و لسینگ به علت نام داشت، "نویبرین

 پناه آورد.  "ویتنبرگ"آوردند، مجبور به ترک لاپیزیگ شده و به می

کارل ویلهلم "دوباره به برلین برگشت و با  "ویتنبرگ"اش در و بعد از اتمام تحصیل 1752در سال  "لسینگ"

 "( 1811-1733فریدریش نیکولای )"چنین با و همشاعر و فیلسوف آلمانی، آشنا شد  "( 1798-1725راملر )

در این دوره  "لسینگ"ها دوستی عمیقی با لسینگ برقرار کرد. بعد شاعر و نویسنده و منتقد و مورخ آلمانی که

یوحان گئورگ "شاعر و افسر آلمانی و نیز با  "( 1759-1715اوالد کریستیان فون کلایست )"چنین با هم

( به 172901786زس مندلسون )مو"با  "لسینگ"فیلسوف سوئیسی آشنا شد. آشنائی ( 1779-1720زولتسر )

 دوام داشت.  1781در سال  "لسینگ"د، که تا مرگ دوستی عمیقی مبدل ش

هنگامی که در انزوا می زیست،  "پتسدام"را در شهر  "خانم سارا سیمپسون"کتاب  1755در سال  "لسینگ"

ی علمی و تحقیقاتی برگشت و یک سال بعد به سفر "لایپزیگ"وباره به د 1755نوشت و در همین سال، یعنی 

پرداخت که چندین سال طول کشید.  "یوحان گوتفرید وینکلر"به عنوان همراه با  در هلند، انگلستان و فرانسه

که تاجر بود و از نظر مالی و پولی مشکلی نداشت، مخارج این سفر علمی را تامین کرد. این سفر  "وینکلر"

 د مقرر پایان یافت. دوام داشت، زودتر از موع 1763سال تا  1756که از سال  "های هفت سالهجنگ"علت به

مجبور شد که سفر علمی خود را ناتمام بگذارد، فرصتی برایش پیش آمد تا با مشاهیر  "لسینگ"هنگامی که 

 "کلوپ اشتک"چنین با م( شاعر و نویسنده و ه1803-1719) "یوحان ویلهلم گلایم"آن عهد از قبیل 

 ( هنرپیشه آشنا شود.1787-1720) "کنراد اکهف"و  "( شاعر 1724-1803)

موزس "و  "فریدریش نیکولای"به برلین بازگشت و به کمک  1758یک بار دیگر در سال  "لسینگ"

 1765تا سال  1759را منتشر کرد، که از سال  "جدید اتِادبیّ ۀهائی دربارنامه"ای به نام نشریه "مندلسون
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مقالات تا تصحیح و  کارهای این نشریه را از نوشتنِ ۀتنه همگاهی یک در این مدت، "لسینگ"منتشر می شد. 

بندی آن را انجام می داد و هر چه درآمد داشت، صرف این روزنامه ها و نشریات می شد. ویراستاری و صفحه

ن دوستی و غالبا ناسیونالیستی حاکم در برلین و اغلب شهرهای آلماای نیز جو وطنعلت انتشار چنین نشریه

 بود. 

سال، یعنی از  5داشت. شاید همین امر باعث شد تا وی به مدت  ایو فقیرانه زندگی بسیار ساده "لسینگ"

به کار گماشته شود. این شغل نیز باعث شد تا  "ژنرال تاونتسین"به عنوان منشی  1765تا  1760سال 

اش که دائم در فقر مالی به د به خانوادهاش ادامه دهد و بتوانتر به تحقیقات و نوشتنبا خیال راحت "لسینگ"

رد کمک کند. علت دیگر نیز آن بود، که در آن زمان نویسندگی به عنوان شغل به رسمیت شناخته سر می ب

شان را تامین کنند و نویسندگی همیشه توانستند مخارج زندگیشان نمینمی شد و نویسندگان از طریق شغل

رای شغل دومی غیر از یسندگان آلمانی در این دوره یا داشد. غالب نومیجانبی شناخته  به عنوان یک شغلِ

شان را تامین کنند، یا اینکه مانند لسینگ نویسندگی بودند، )مانند گوته که وزیر بود( تا بتوانند مخارج زندگی

آلمان  ادبیاتِعظیمی در  لِتحوّ "لسینگ"کردند. باید توجه داشت که افکار و آثار در فقر و فلاکت زندگی می

همیشه گرسنه و برهنه بود. همین امر  "لسینگ"د آورد وبا این وجود در نیمه دوم قرن هجدهم میلادی پدی

کاملا نظامی  کشاند تا در یک محیطِ "ژنرال" طرفِرا نهایتا از نویسندگی خسته کرده و وی را به "لسینگ"

ت گاهی با افسران به بازی با ورق می این مدّدر  "لسینگ"عنوان منشی برای وی انجام وظیفه نماید.به

کلی نویسندگی را کنار بگذارد، بلکه از این شغل و درآمد حاصل از آن حال وی نتوانست بهخت. ولی با اینپردا

مینا "این دوره همانا نمایشنامه  ترین ثمرِشیرین ش استفاده کرد.هایباکت برای رفاه خود و خانواده و انتشارِ

 می باشد.  "لمفون بارنه

رود تا به عنوان کتابدار کتابخانه سلطنتی به کار گمارده به برلین مییک بار دیگر  1765در سال  "لسینگ"

برای کسب این شغل  "لسینگ"نویسد. ولی همه زحمات را می "لااوکون"شود. وی در همین دوران نیز کتاب 

با این پیشنهاد مخالف است. علت این مخالفت نیز  پادشاه وقت پروس "فردریک کبیر"فایده است. زیرا که بی

 باشد. می "ولتر"

دیگر را تکمیل کنند. ولی توانستند هممی "لسینگ"و  "فردریک کبیر"اند، طوری که منابع آلمانی نوشته

 "لسینگ"شود و می "فردریک کبیر"کتابدار کتابخانه سلطنتی  "خرافاتی"و  "کفایتبی"یک فرانسوی  "ولتر"

 گردد. ت خالی باز میدس
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در پیش داشت. زیرا که کمی بعد از این جریان، پیشنهادی به  "لسینگ"دیگری با شاید سرنوشت بازی 

دار شود. نوبنیاد را عهده این تئاترِ *"دراماتورگی"رفته و شغل  "تئاتر هامبورگ"شود تا به می "لسینگ"

 د. در ماه بو "تالر 800"یین شد، عحقوقی که برای وی ت

 "لسینگ"رود، تا در تئاتر تازه تاسیس شده این شهر، کار کند. گ میبه هامبور 1767در اوایل سال  "لسینگ"

 "لسینگ" ماند. ولی نه شهر هامبورگ و نه شغلِدر این سمت باقی می 1769تا سال  1767دو سال، از سال 

ی که وی به شهر هامبورگ اظهار علاقه دارند. باوجوددر تئاتر هامبورگ توانستند وی را در این شهر نگه

کار. وی دوباره ناامید هامبورگ را ترک دوباره بی "لسینگ"شود و رد. تئاتر هامبورگ ورشکست میکمی

 را تنها نگذاشتند.  "لسینگ"کند. ولی اقبال و شانس می

 "فردریک کبیر"گرچه وی نتوانست کتابدار کتابخانه سلطنتی 

شغل کتابداری  "ولیعهد براونشوایگ"گردد، ولی به پیشنهاد 

شود. حقوق و به وی واگذار می "نه سلطنتی براونشوایگکتابخا"

دراین سمت در نظر گرفته می شود،  "لسینگ"مواجبی که برای 

باشد. گذشته از این یک خانه و مخارج تالر می 600

باشد. وپز( نیز با کارفرما میداشتن آن )بخاری و پختنگهگرم

تا کارش را وارد براونشوایگ می شود،  1770در آوریل  "لسینگ"

 در کتابخانه شروع کند. 

ولی مانع از آشنائی او با  "انزوای کتابخانه براونشوایگگوشه"

سال  34در این زمان  "اوا کونیگ"گردد. نمی "اوا کونیگ"خانم 

 است.  اهل هامبورگ بوده ی یک تاجربیوه "اوا کونیگ"سال.  41 "لسینگ"دارد و 

ی گذشته از یک دوره "لسینگ"شود. شش سالی که برای یگر سپری میسال د 6ولی تا ازدواج این دو نفر 

اوا "را به پایان رساند، شش سال پر از انتظار و تلخ بوده است. زیرا که  "امیلیا گالوتی"کوچک، که وی کتاب 

را  م برساند، تا زندگی فرزندانشش را به انجااوفات یافته نخست باید ارث و میراث و کارهای شوهرِ "کونیگ

 تامین کند. 

های تلخ و پرانتظار، که در مقام مقایسه با سالیان قبل، فعالیت علمی و در این دوره، در این سال "لسینگ"

با  کرده، بدهکار بوده، و در انتظار ازدواج و عروسیادبی کمتری داشته، در هوای پر از گردوغبار کتابخانه کار می

نگریسته و از زندگی خسته شده بود. ی با دیده شک و تردید مینشسته بود، گاهی به زندگ "اوا کونیگ"

سالگی بیمار نشده بود، اینک مریض می شود. بیماری قلبی، رماتیسم، سرگیجه، و نوعی  40که تا  "لسینگ"

های زندگی، خصوصا در ه ناملایمتیدهند. او که همیشه شجاعانه در برابر این همبیماری چشمی او را رنج می
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اش تر می شود و نیروی محرکهمغیلان بر پا داشته، ضعیف و ضعیف لی ایستادگی کرده و همیشه خارِحوزه ما

کشید، نتوانست وی را در این چند دهه انتظار آن را می "لسینگ"دهد. حتی سفر به ایتالیا، که را از دست می

های لازمه را ر رفته بود، و طبعا آزادیبه این سف "همراه ملوکانه"ه وی به عنوان لحظات شاد و آرام کند. زیرا ک

ی سفر آنها طبق پروتکل انجام می خواست، انجام دهد و همه برنامهنداشته است، تا هر آنچه را که او خود می

 شده است.

اردواج  "کونیگ"ه بازرگانی به نام بیو "اوا کونیگ"با  "گوتفرید افرایم لسینگ" 1776اکتبر 8بالاخره در تاریخ 

 کرد. 

 کیست؟ "اوا کونیگ"

انگلبرت "درگذشت. وی همسر بازرگانی بود به نام  1778متولد شده و در سال  1736در سال  "اوا کونیگ"

گوتهولد افرایم "به عقد  1776سال نامزدی با لسینگ، در سال  5، که بعد از فوت این بازرگان و "کونیگ

سال با  2کمتر از  "اوا لسینگ"ی آلمان بود. نویسندهآن زمان مشهورترین  "لسینگ". درآمد "لسینگ

بسیار  "اوا لسینگ"گذشت. سرنوشت در "ولفن بوتل"در  1778ژانویه  10زندگی کرد و در روز  "لسینگ"

اوا "یا  "اوا کونیگ" ۀّترین آنها در تاریخ ادبیات زنان آلمان. زندگینامانگیزانگیز بود. شاید بتوان گفت، غمغم

ی دو شوهر معروف وی دریافت. این نیز در تاریخ ادبیات آلمان، یا توان از طریق زندگینامهرا فقط می "لسینگ

در تاریخ ادبیات زنان آلمان تازگی ندارد، و زنان زیادی در آلمان به سرنوشت وی دچار شدند و فقط اگر همسر 

، چند سطر یا چند (کونیگ و لسینگن را بنویسد، )مانند انگلبرت شامعروفی داشتند، که کسی زندگینامه

عزم را  "پاول رابه"گونه بود تا نیز بدین "اوا لسینگ"نوشتند. در مورد ی همسران آنها میای نیز در بارهصفحه

زحمات  معروف و نامی بدرآورده و دو شوهرِ ۀوی را نوشته و بدین طریق وی را از سای ۀنامجزم کرده و زندگی

 ی و واقعی خوانندگان قرار داد. حقیقوی را مورد قضاوت 

تر نداشت. وی کم "گوتهولد افرایم لسینگ"هیچ چیزی از همسرش  "اوا لسینگ" نویسد:می "پاول رابه"

های زنان در تاریخ ادبیات ترین سرنوشتکند که سرنوشت وی یکی از تراژیکهمسرش بود. و اضافه می ۀپایهم

داند که این بانوی بزرگ همیشه انگیز وی، این نکته میودهنگام و غمو علت آن را نیز به جز مرگ ز جهان است

 های وی به خوبی شناخته نشده است.ی شوهرانش قرارگرفته و ارزش واقعی افکار و آثار و فعالیتدر سایه

 که ما هم با این کار خود، وی باری، شاید روا باشد که در اینجا چند سطری راجع به وی نگاشته شود، هرچند

 دهیم. ی شوهرانش قرار میرا در سایه

بود، هفت فرزند از وی داشت. یکی از دوستان بزرگ و  "انگلبرت کونیگ"که همسر هنگامی "اوا کونیگ"

آمدها چنان قوت گرفت، که به رسم و وبود. این دوستی و رفت "گوتهولد افرایم لسینگ"نزدیک این خانواده، 
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انگلبرت "که شد. هنگامی "اوا و انگلبرت کونیگ"ی آخرین فرزند دهپدرخوان "لسینگ"ها، ین مسیحیآئ

خواهش کرد، که مواظب همسر و فرزندانش  "لسینگ"در بستر مرگ خوابیده بود، از  1769در سال  "کونیگ

ری و بانکی و خصوصی بوده، تمام کارهای تجا "ابریشم و مخمل"بعد از مرگ شوهرش، که تاجر  "اوا"باشد. 

 کند. دار شده و شرکت شوهرش را با موفقیت کامل اداره میعهدهشوهرش را 

آید و این رابطه میدر "اوا کونیگ" "فرد معتمد و مورد اطمینان"در این سالها رفته رفته به عنوان  "لسینگ"

از  سال پر 5ولی تا ازدواج آنها  شوند.نامزد می 1771شود. این دو در سال نیز رفته رفته به عشق تبدیل می

 40 "اوا"کنند. هنگام ازدواج، با هم ازدواج می 1776شود و آنها در سال رنج و دوری برای این دو رقم زده می

هائی سال. یک سال بعد از ازدواج برای آنها سال خوبی بود. آنها همانند دونده 47 "لسینگ"سال داشته و 

 کنند. میپاک و تمیز پر های خود را از هوایوندگی ریهبودند، که قبل از شروع به د

خوانده می شد،  "اوا لسینگ"یا  "لسینگ"که اینک خانم  "اوا کونیگ"دسامبر(  24) 1777در روز کریسمس 

ساعت  24پسری به دنیا آورد. شرایط وضع حمل چنان سخت و ناهموار بود، که این طفل نوزاد بعد از 

درگذشت. خانم  1778ژانویه  10ین وضع حمل در تاریخ نیز بالاخره دو هفته بعد از ا "اوا لسینگ"درگدشت و 

 ماه با هم زندگی کردند.  21جمعا  "لسینگ"و آقای 

ای اش نامهروز قبل از فوت خانم 10، یک هفته بعد از فوت فرزندش و 1777دسامبر  31در تاریخ  "لسینگ"

ین نامه را خواندند، باورنکردنی و ها درکتابها انندگانی که بعدنوشت، که برای خوا "اشنبورگ"به پروفسور 

 نویسد:دراین نامه می "لسینگ"شان باقی ماند. هانذانگیز در اناک و غمغم

این کودک مرا  ت بود. مرگّمدّد و مرگ فرزندش است( کوتاهبختی من در این مورد )منظورش تولّ...خوش"

این پسر! گوئی که او همه چیز را دریافته و فهمیده بود. آری او فهمیده بود.  این پسر! مرگِ غمگین کرد. مرگِ

کنید که این کودک فهم و شعور داشت؟ و همین چند ساعت پدرشدن من مرا یک دنیا شاد و باور نمی

کنم. آیا این فهم و شعور نیست که این دانم که از چه چیزی صحبت میخوشحال کرد؟ باور بفرمائید، من می

گاز و انبر به دنیا آوردند؟ آیا این فهم و شعور نیست، که او این همه کثافت را دریافته بود؟  ن طفلک را به زورِیا

و او این را درک کرده و راهی یافته بود تا چند ساعت بعد با زندگی خداحافظی کند؟ خوب، گرچه او مادرش را 

داشتن او نیست. من هم امید ده بودن و زنده نگهنزهم به همراه خود خواهد برد، و البته امیدی هم برای 

  "ام مانند زندگی دیگران خوب و خوش باشد. ولی این زندگی حالم را به هم زد.داشتم که زندگی

 

ی آخر زندگی لسینگ دوره"نویسد: می "لسینگ"ی در باره 19آلمانی قرن  ادیب و نویسنده "آدولف آشتاهر"

است. گوئی که تمام آرزوهای لسینگ فقط به این علت برآورده می شوند تا زندگی  سیاه آمیخته به نوعی طنزِ

ای وارد شده و های حرفهمگوتر کنند. در همان سالی که همسرش فوت کرد، لسینگ نیز در بگواو را تلخ
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ایگ )ولفن که در کتابخانه براونشو "تاریخ و ادبیات ۀمقالاتی در بار"کند. در میان های زیادی شرکت میبحث

ی قطعه"داشت به نام  ای وجودبوتل( نوشته بود، قطعه

که در اصل متعلق به یک محقق و پرفسور  "ولفن بوتل

بود، که  "هرمان ساموئل رایماروس"هامبورگی به نام 

 "دایست"می زیست و یک  "لسینگ"یک قرن قبل از 

خدا اعتقاد دارند. ولی در این مقاله ها به "دایست"بود و 

را نفی  "الهی وحیِ"مسیح و هم  هم وجودِ ،"ماروسرای"

ی کوچک یا مقاله این قطعه "لسینگ"کرده بود و اینک 

 را چاپ کرده است. 

و هم  "هاارتودوکس"بعد از چاپ و انتشار این قطعه، هم 

حمله کردند.  "لسینگ"هر دو گروه به  "هالیبرال"

کرد. به وی حملات زیادی می "گوتسه"بود به نام بزرگترین رقیب و دشمن وی، که کشیش بزرگی بخصوص 

 "لسینگ"بالاخره بدگوئی او را نزد بزرگان و شاهزادگان کردند و  "لسینگ"بدخواهان و دشمنان 

تاب نوشته گوئی و سخنرانی را از کسی که در تمام عمرش کی خطابه و سخنشد، یعنی اجازه "الکلامممنوع"

 . گفته، گرفتندداده و سخنو درس

ای کشاند که دیگران یعنی قهطگران وارد کارزار شد و میدان جنگ را به منعلیه این مکاران و حیله "لسینگ"

در این  "لسینگ"بود.  تئاتر ۀعرصجنگ و نبرد،  کمتری از این میدان داشتند. این میدانِ دشمنانش اطلاعاتِ

 ناتانِ"این جنگ و نبرد کتابی شد به نام  ۀنوشت. نتیجمی ،کردرانی میسخن ،کردمی میدان وعظ و خطابه

بشمار آورد. این کتاب در  "لسینگ" آثارِترین مهماز توان آن را ، که قطعا می(NATAN DER WEISE) "دانا

 به چاپ رسید. 1779سال 

تر انجام داد، ولی گوئی که دیگر بعد از درگذشت بعد از نگارش و چاپ این کتاب، چند کار کوچک "لسینگ"

که هنوز جشن تولد ی نمانده است، باوجودیهمسر و فرزندش، کمرش خم شده و نیروئی برایش باق

در میان جمع، در  "آلمان بیدارترین مردِ"گردد. دچار میخواب  مرضِاش را نگرفته است. او به سالگیپنجاه

کند. تعدادی از اش نزدیک می. گوئی خواب او را به همسر و فرزند از دست رفتهرودخانه و خیابان به خواب می

گفتند، که به نظر و یک سال قبل از مرگش ملاقات کردند. آنها می 1780ش وی را در سال ادوستان هامبورگی

هفته برای چند  1781تواند بیدار بماند. اوائل سال همیشه در خواب است و نمی "لسینگ"رسید که می

نوشتن که مدتها بود که او را ترک  کرد. قدرتِشتباه انتخاب میاش را از دست داد. گاهی کلمات را ابینائی

 مردِاین بزرگ "لسینگ"اش دیگر گوش به فرمان او نیستند. کرده بود. گوئی که چشم و گوش و زبان و قلم
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وی  ی چشم از جهان فروبست و آلمان با مرگِسالگ 52در سن  1781فوریه  15بالاخره در روز  جهانی، ادبیاتِ

 ترین آنها را از دست داد. ترین ادیبان و یکی از بدشانسز بزرگیکی ا

خواست که عمر به انتظار خوشی و خوشحالی خانوادگی و اجتماعی نشست. ادیبی که دلش می ادیبی که تمامِ

 و زندگی کند و کتاب بنویسد. ولی این آرزوی او، زن و فرزندانش او را دوره کنند و او با آنها بگوید و بخندد

 ادبی و علمی بزرگی بر جای گذاشت. میراثِ "فرایم لسینگگوتهولد ا"همانند آرزوهای دیگرش برآورده نشد. 

 

 وبلاگ ادبیاّتِ آلمانسرچشمه: 

🍁🍁🍁 

 

شناسی. در فرهنگِ زبانِ وِبسترِ، نامهپردازی یا نمایشایش= نم Dramaturgieدراماتورژی *دراماتورگی یا 

را در آغاز -کمدی یا تراژدی-نویس آمده و نویسندۀ درام به معنای درام "دراماتوروگییا"این واژه از واژۀ یونانی 

نامه برای نیز در معنی، مطالعه و تحلیل و تفسیرِ نمایش "ردازیپنمایش"گفتند. واژۀ می "دراماتورژ"به معنی 

 "دراماتورژ"ترین نمونۀ یک رود و شکسپیر را مهمان و مکان به کار میاجراهای جدید با توجه به مخاطب و زم

ق شناسند. واژۀ اخیر به حرفۀ محققّ یا مشاورِ ادبی و تئاتری هم که با یک گروه تئاتری کار میکند اطلامی

به  "تئاترِ ملیِّ هامبورگ"در  1767است که در سال  اوّلین دراماتورژی "لسِینگ"شود و از این منظر می

های شامل بحث "دراماتورژیِ هامبورگ"کتاب های تئاتری پرداخت و ها و تئوریگردآوریِ نقدها، بررسی

 [گنژرا های تئوریک در تئاتر را انتشار داد.تیک دربارۀ اندیشهانتقادی و استه

 تبازگشت به فهرس

 *** 

 روباه و میمون حکایتِ

 جوابش در روبه ".کنم تقلید او از نتوانم من که نیست حیوانی": گفت روبهی به میمونی

 ".کنند تقلید تو از دهند، نمی اجازه خود به هم حیوانات ترینابله": کفت

 کنم؟ صحبت ترواضح باید آیا! کشورم عزیزِ نویسندگانِ

 لسینگ

 

 

http://adabiate-alman.blogspot.com/2010/04/blog-post_7933.html
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 ایرانی نوآوریِ
 طارمی لطانید سسعی

 
 را آن معنی که داشتم ایجمله کاش

 بود و زنده که ایفهمید، جملهنمی کس هیچ

 »تورو« . داشت جریان خون  کلماتش ِزد و پشتمی قلبش

ختورد در  تیسنّ شعرِ یشدهسنگ هایقالب شد که یناگزیر تلقّ زمانی فارسی در شعرِ لتحوّ ضرورتِ ( 1  بتا بر
یتان دادند و شاعران ناپذیر نشان، انعطافداشت جریان در جامعه که ایتازه مسائلِ قتلابِا در جر شتروطه ن بتا  م
یتانِ کلاسیکِ ابزارهای کردند که احساس و پوست گوشت ستائلِ شتعر در ب نتان م متت آ جتاد مزاح نتد و می ای ک
نتان گرداند. اینمی عقیم ،باشد زمانه  ِو حال وضع بازتابِ نو که ریآثا  ِآفرینش را برای هایشانتلاش بته امر آ  را 
یتان ،یکدیگر هایها در سرزمینارتش  ِرسید و حرکت از راه جهانی لِاوّ جنگ تا اینکه برانگیخت جوییچاره  جر

پتذیریدرصدد برآم کرد و کسانی را تسریع فرهنگی و مبادلات اطلاعات  شتاعرانِ کته هتاییاز راه دند تا با تاثیر
 .کنند و ارائه را ابداع هاییها و روشحلّراه ،بودند شعر باز کرده یدر عرصه غربی دیگر بخصوص کشورهای

، الهند مقبا چ رفعت تقی آن شاخصِ یچهره بود که »تجدّد« در تبریز یحلقه آنان  ِترینیو جدّ ترینبرجسته 
ستخنِ آورد و با تکیه دار را در شعر فراهماناستخو لِّتحوّ یک نظری هایپایه گتو بتر  تتور هو فتتمی کته ویک  گ

شمار آورد. هر  به مشروطه انقلابِ لِرا مکمّ آن «،است ادبی انقلابِ ، یکسیاسی انقلابِ یک مستقیم ی»نتیجه
( )تئوریک نظری از حیثِ آنان ا کارِامّ ،بود ضعیفی هایکرد نمونه د« ارائه»تجدّ یحلقه که شعرهایی چند نمونه

بود  را در اختیار گرفته فارسی در شعرِ لتحوّ نظری  ِاساس رفعت تقی بود. در واقع توجه بسیار قدرتمند و قابل
 :گفتمی درستی و به

 رکود و سکون حال و به یافته تراکم وسیع یحوزه و در یک خود دور افتاده یلیهاوّ ما از منابع قدیمی »ادبیاّتِ
 (1« )است شده مستقر و متوقف فراخ وابِختخت در آن

کترات خودتان ساتِو تحسّ راتکنید تفکِ  ّ، فکر و حسآزادی  ِ»با کمال  یتد. تف لتم را بنگار بتر ع ستتند  و  شتما م
کته تاثیر و نفوذی گونههیچ ارِزیر ب خودتان  ِساتتحسّ شد. در بیانبا حقیقت یتد  نته نرو صتاب بتر روح بیگا  و اع
، در هر و اختراع و یا ابداع تقلید، اقتباس  ِندهید. در حین از دست موقعی را هرگز و در هیچ . صمیمیتشماست
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نتان کند، حترشّ نظری و از هر نقطه کسیهر  را از جانب « باشید. انتقادات»خودتان حال شتادی با امت یتاد  و  ز
کمتر از  خواهیمما می ... آنچههستیم ادبی انقلابِ یک هنگام ترینعزیز! ما در سخت بنمایید.... برادران استقبال

و  کهنه  ِوضعیت . یکبیآوریم وجود د بهتجدّ عهدِ یک فکر و صنعت در عالمِ یعنی ،ادبیات  ِدر عالم که نیست آن
یتدی وضعیتِ آن جای به و فرمانروا را برداشته حاکم ولی فرسوده شتانیم جد قتوهبن بتارت ی....  لتتِ متا ع  از حا

هتا حاضر در ابدان قرنِ یاتِافکار و حسّ که ایاندازه . بهروزگار است  ِمساعدت - چیزها، یعنی یهحالیّ متا   ِنو اذ
 ( .2« )کنیممی ناپذیر حسّو اجتناب مبرم را و انقلاب لتحوّ یک تبدیل یک به احتیاج ،یابدنفوذ می

شد و  عیبود مدّ ممکن ، هر گاهانسانی  ِافکار و احساسات و بیانِ افاده برای است آلتی ، یکوسیله یک  ما ِزبان»
 صورت گردد. در آننمی تحولات گونهدهور و اعصار دچار هیچ  ِدر ظرف بشریه یاتافکار و حسّ که ساخت لمدلّ

بتاقی مادام از تغییرات مستغنی حالتِ در یک است نیز ممکن زبان شد کهمی لمدلّ بالتبع یتن الدهر،  نتد... ا  بما
ظاهر و  صورت  ِ»شکل راکه... زیاست فکریو  حسی دِتجدّ مستلزم ادبی دِتجدّ و آشکار که واضح است حقیقتی
 (3)تغییر نیابد« آن  ِرا تغییربدهید وشکل موجودی که دانیممی ر را محالوتصوّ فرض « ما ایناست روح زندگی

بتر آن، ستا کیمتّ نیرومندی نظری بر ابزارِ فارسی در شعرِ لتحوّ پدیدآوردنِ برای رفعت تقی که بینیممی   او 
بترای جدیدی شعر، راهِ کند کهمی ایجاب اجتماعی  ِو روابط شرایط تغییرِ که است متاهنگی را  هتی ه بتا  و همرا
 باید تناسب ،است آن و مسائلِ اجتماعی نوپدیدِ روابطِ « کهروحبا » ،شعر باشد « کهشکلبرگزیند. و » اشزمانه

نتخ تِاز شدّ که آن رایج و با ابزارهای فارسی شعرِ  ِکلاسیک هایقالبدر  توانباشد. و نمی داشته متا و  کارکرد  ن
تتا  ای تازه ِو شکل و بیان باید زبان اند وابزارها بیگانه با آن که پرداخت اموری بیانِ به ،اندشده مبتذل پدید آید 
 باشد. هعاصر جامعم هایو خواست احساسات بیان قادر به

 شتعری مناسبِ یابد که دست زبانی به است هنوز نتوانسته جامعه چراکه ،است نرسیده آن اما انگار هنوز زمان 
ستتای بود که شعری بود. او خواستارِ آن  ِخواهان رفعت تقی باشد که یته بتواند پ متاعی هایدرونما صتر را  اجت ع

بگذرد تا  رمانتیسیسم هنوز باید از دالانِ فارسی بودند برانگیزد. شعرِ زایش در حالِ را که یینو بشکافد و عواطفِ
ستتند می و یارانش رفعت که با آنچه مناسب تر و ابزارهاییپخته بتواند زبانی هتای فتراهمخوا نتوز بنیاد  آورد. ه

بتهباشد. امّ شده جا ناشی د از همینتجدّ یحلقه شعرهای نهنمو ضعف بود. شاید دلیلِ نشده خلق لازم یحسّ  ا 
نتدگی پیاپی هایها و زمستانکولاک سرزمینِ رد ما هر حال کته کنیممتی ز هتم چترا  یتدن بتا در نتبش کوب   ِج

 د خودکشیجدّت یحلقه اسهوشمند و حسّ پردازِدر تبریز، نظریه محمد خیابانی شیخ سرکردگی ها بهدموکرات
ضتایعه رفعت مرگ یضایعهاگر  که معتقد است گذارد. نگارندهمی تمام را نیمه کند و کارشمی بتا   مترگِ یرا 

نتدک آثارِ چون ایمنکرده اغراق ،کنیم مقایسه هدایت نتده بته ا شتان جتا ما نتوآوریمی از او ن هتد  شتمند و  د هو
حتروم نقدِ تِسنّ او ما را از یک  ِو مرگ است بوده اندیشمند و با متانت منتقدی ستت کترده کارآمد و استوار م  .ا

 .است برخوردار نبوده هرگز از آن فارسی  ِشعر و زبان که نعمتی

ستکوت نوآوری اگرچه ،دتجدّ یحلقه فروپاشیو  رفعت تقی با مرگِ  نتد در شعر موقتاً م ّت ،ما ستتورِام  کتارِ ا از د
ستاند و از آن اوج بته خود را در افسانه رمانتیسیسمِ  ِدوران آرامنیما آرام که نشد تا آن خارج و شاعران جامعه  ر

کند( و با نمی اشاره موضوع به د )هر چند خودشتجدّ یقهحل یهو تجرب تئوریک یبر ارثیه عبور کرد و با تکیه
ستب اجتماعی  ِدر شرایط تر و فراگیرتر از آنانعمیق از بینشی مندیبهره هته کته تریمنا ضتر  قترنِ مِدوّ ید حا

متیتمام گذارِبدعت یک باشد در کسوتِ شمسی هجری ستتنعیار سر بر  نتار شک  ستنگ ایهتقالب دارد و در ک
قته هایدر تجربه که عنصری .کندپیشنهاد می را هم دیگری شناسی، زیباییشعر کلاسیک یشده جتدّ یحل د ت
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 علاوه ،گرفترا در بر می و درونمایه شناسی، زیبایی، زبانشکل هایعرصه خود که بود. او در نوآوری هنوز غایب
شتت فارسی  ِادب اصیلِ هایسرچشمه ، بهاجتماعی هایضرورت بر در اختیار داشتنِ ظتر دا ستلیقه ن گتز   یو هر

 نکرد. را فراموش زبانفارسی  ِنندگانخوا تاریخی

ستی در شعرِ و محتوایی شکلی تغییراتِ ضرورتِ د« در تبریز با طرح»تجدّ یحلقه که در زمانی درست ( 2   فار
بترلن کاوه یروزنامهو  در تهران دانشکده یمجله یحلقهمستقر در  کارانمحافظه  ِهجوم خود را در معرض  در 

« عتام در ملاءِ جعلی اخلاقِ »اعدام و برای بورژوازی یجامعه فرهنگ به در اعتراض که ود، دادائیسمب رار دادهق
 مرگ یو در آستانه سالیکهن  ِکرد، در دورانرا تحقیر می داریسرمایه یافتادهر از رمقبود و هن ( پدید آمده4)

 .کردندمی آمادهخود  سوررئالیستی یبیانیه نوشتن خود را برای آن یاستعدادها ترینبود و برجسته

یته حضورِ که عقلی بود و به قر کردهمست بورژوازی که نظمی به -و سورئالیسم دادائیسم- دو جنبش این  و  کر
ختلاقِ و شدهسنگ  ِکشید و احساساتمی رخ به زندگی وونِئش یرا در همه حسابگرش یتده ا بته گند  تشتدّ و 

بتت را که عقلانیی ظاهرِ به خواستند »نظامبودند و نمی معترض داریسرمایه یکار شدهمحافظه  تتیبتا دقّ عاق
متان( تائید کنند. دادائیست5بود« ) رفته جنگ سبعیت سوی به نطقیم نتدانها جز در آل  کتارِ بته کتاری * چ

نتدی که است پیام این ۀ»شعر رسانند د:خواستند بگوینمی نداشتند و سیاست شتینی آدمیزاد را فرای یتده ما  بلع
نتیم نشینی عقب واژه کیمیا اثرِ قلبِ اید به: »ما بگفتمی لباهوگو  همین ( و برای6« )است ّت ک را  واژه یو حت

قتدّ کنیم تسلیم متروِ ترینستا م بترای آن قل نتیمحفظشتعر  را  بت7« )ک ستیدن رای( و  یتن بته ر مت هتدف ا  ۀه
 -بتود  هنوز دادائیست که برتون آندرهکردند. انکار می را هم و روزمره عادی زبان هنر و حتی رایج قیدوبندهای

مته ، خودشروزمره هنر، زبان از قید و بندهای : گذشتهگفتمی ستت از ه بتدتر ا هتا  هتا و مولفر چتون قرارداد
بته استوارِ »ایمانِ کردند کهمی زندگی ها درجهانیآن هرحال( به8کند« )می ما تحمیل ها را بهتداعی  ختود را 
حتدودتر را روزبه عمل میدانِ شناختیزیست و جبرِ ماشینی بود و دربرابر فرایندهایداده ها از دستمطلق روز م

 (9« )یافتمی

عتوض مشخص هایدرونمایه به پرداختندر بند  چنداناگر شعر دادا   ستت نبود در  کترد دادائی صتدد عمل ها در 
بود.  وار آکندهباتلاق آسا و آزمندیجنون از عقلانیتِ ایکننده خفه شکل به بود که ایجامعه هایتناقص افشای

نتد. قترار می ردیف در یک انقلاب یرا با واژه الیسمئرردادا برآمدند، سو جنبشِ  ِاز دل ها کهاما سوررئالیست داد
 دیدند که را در آن نجات و تنها راه کنندمی زندگی است بیگانه کاملاً با آنان که کردند در دنیاییمی حسّ آنان

ثتل به کرد، مقابلهمی شانحرمت بی که دنیایی در مقابل تتا آن م نتد و  پتیشکن نتد  جتا  ستتند می کتهرفت خوا
ستمرسور جنبشِ کنند. در واقع تنظیم بشر جدیدی حقوق یاعلامیه بته ئالی نتد  شتعر در ب گتر در  ستتن ا   ِکتار ب

یتا  شتفاهی بیان مقصود از آن که محضی روانی خود را »خودکاری ینبود و شیوه سیاسی صِشخّم هایتیفوم
فتارغ عقل نظارت هر گونه در غیاب القا شده یاندیشه عملکرد حقیقی کتبی نتوع و  هتر  ظتارت از  نتری ن یتا  ه

هتا  عنوان را به دیالکتیک ماتریالیسمبود و  انقلابی تشدّ به در عمل آن جای، بهکردمی ( اعلام10« )اخلاقی تن
کته یافت سوررئالیستی بود. شاید در اروپا هیچ پذیرفته انقلابی یفلسفه ستت نشود  حتزبِ تیمتدّ کتم ِد ضتو   ع

ستت . مراد ایناستثناست یک باشد. ظاهراً سالوادر دالی کشور خود نبوده کمونیستِ بتی یهتاجنبش کته ا  - اد
کته و انقلابی اعتراضی هایجنبش در واقع ، دادا و سوررئالهنری نتد  متع بود شترفته در جوا  داریسترمایه یپی

 دادند. نشان ها بازتابآن را داشتند و در برخورد به خودشان خاصّ مسائلِ ظهور کردند. آنان ریالیستیامپ
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، و ایرانی ، شیروانیغریب یوسیله « بهبلبل  ِاخ»سلّ به معروف یبیانه که - میلادی 1951 - 1330 اما در سال 
بتود و  افتاده ، از رمقخود، فرانسه در زادگاهِ سوررئالیسم ،رسید چاپ به جنگی خروس یمجلهامضاء شد و در 

مته کرد. ایننمی را حمایت آن وارد، کسی تازه چند و تنی برتون آندره جز خودِ هتت را از آن مقد  کته آوردم ج
ّتدانهتا میجنبش آن ایرانی عیرا مدّ تندر کیا  آنان چنین، همایرانی هوشنگ داراندوست شتکلنتد. ام کتار   ِا م

ختاص بتومی تشتدّهب داریسترمایه در جوامع و سورئالیسم دادائیسم که جاستاین شترایطِ  ّو  نتد و در رد   بود
یتران ،کشور بازگشت به ایرانی هوشنگ 1329 در سال وقتی بودند. در حالیکه پدید آمده جوامع آن اجتماعی  ا
سترمایهمی زندگی فئودالیسم  ِاعماقهنوز در  نتده دارانِکرد و  شتاهی از دورانِ بازما قتشرضا ستی  ِ، ن در  نامحسو

، ها بود تا آنجا کهزمیندار و فئودال  ِاشراف در اختیارِ در بست حکومتی کردند و نهادهایمی کشور بازی صادِاقت
بته ارضی  ِاصلاحات یکردند لایحه جرات که هایی، دولتچهل یدهه  ِدر اوایل امینی  ِدولت کارآمدن تا روی  را 
کته آن مجبور شدند از خیرِ ر گرفتند کهقرا حمله موردِ بردند، چنان مجلس یتت بگذرند. چرا  جتالس  ِاکثر در  م

 ارِ، تجّزمینداران یافت شگشای 1328 در بهمن که شانزدهم  ِمجلس نمایندگان %83مثلاً  .بود اختیار زمینداران
 خود زمیندار بودند. علاوه ینوبه به هم کارمندانار و تجّ این خودِ ( که11ند )دبو عالیرتبه  ِثروتمند یا کارمندان

یتران نویسد: »جنگِمی آبراهامیان کهبود. تا جائی شده جهانی هایقدرت رقابت  ِکشور میدان ،بر این  سترد در ا
 غاز شد.« زودتر از اروپا آ

صتدق ملی دولت که 1330 تا اردیبهشت 20از شهریور  سال ده در طول مداوم هایدر اثر بحران متام دکتر م  ز
مترِ آبراهامیان دادند که تشکیل کابینه سی به وزیر، نزدیک نخست . یازدهگرفت امور را در دست نته ع ها را کابی

گتاهاست کرده اعلام ماه را هشت نوزیرا ، و  نخستماه پنج طور متوسط به متاعی . پای هتمدولت اجت یتر نظ هتا 
مترای زمیندار( یک )اشراف نوزده قرنِ صِمتشخّ هایاز خانواده وزیران از نخست تن بود »هشت مجلس  نفر از ا
ضتای12بودند« ) رضا شاه اداری تشکیلات یعالیرتبه از کارمندان و دو تن -آرا رزم- ارتش نته ( اع هتمکابی  ها 
 .داشتند مشابهی اجتماعی پایگاه

بود  ارتجاعی نیروهای در پی پی هایو توطئه سیاسی و مرج کشور گرفتار فقر، فساد، هرج که وضعی در چنین 
متراه جنگی خروس مِدوّ یدوره یشماره لیناو 1330 در اردیبهشت مصدق دولت با تشکیل همزمان درست  ه

بتداران عاهایادّ »با تمامِ که را سرداد. شعری دیگرگون شعری « منتشر شد و صلایبلبل اخِ»سلّ یبا بیانیه   ِجان
 ( 13« )داشت .... تباینهنر، هنر برای ، هنر برایاجتماع هنر برای

گتاه اجتماعی ییهزاوکردند، اگر از  را اعلام دشخود تولّ یبیانیه طی وستانشو د ایرانی شعر، که این  نتیم ن  ک
 آمده ستوه به اجتماعی  ِمداوم از درگیرهای باشد که روشنفکری یاز جامعه کوچکی قشرِ نگرش اند بازتابِتومی

نتان کته بگویم خواهمبپردازد. نمی خودش خاصّ مسائلِ به آسوده با خیال آرام ایدر جامعه داشت بود و میل  آ
گتی آنان کرد که گمان توانبگیرند. می خواستند جشنباشد، می ایران یجامعه یهمه که جنگ  ِدر میدان  جن

ستتمی دیدند و شاید دلشانمی ایبیهوده کرد جنگِمی و فرسوده را سرگرم اجتماعی نیروهای را که  کته خوا
نتد و ز  ّخود را حل  ِمشکلات رامشبتواند با آ جامعه یتام هتایشخمک شتد.  را الت ستاندرا«یبخ نتی شتعرِ »کا  ایرا

 :کندمی دعوت آرامش چیز را به همه شاعر در آن باشد که ریتفکّ چنین تواند بازتابِمی

  دور دست  ِ.... شطّباش آرام 

  باش امآر            
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 . اینداده از دست را سرگشته ماهیِ آن مضطربِ وُ حرکتبی  ِتو هنوز چشمان 

  موج ... بلندترینباش آرام 

 ناآشنا  .... طوفانِباش آرام 

 سرکش  ِعقاب باش آرام 

 باش آرام 

  سستخواهد گُ زنجیرهایت 

 واهد کور کرد.را خ نقاب هایتبال با شکوهِ یو سایه 

 سرکش  ِ.... عقابباش آرام 

 خواهد فرا رسید  هنگام 

 خواهد فرا رسید. هنگام 

 («تند بر خاکستری »بنفشِ یاز شعرِ کاساندرا، از مجموعه ایگزیده )

شتد کته گورستانی آرامشِ کهاین شرط به- اجتماعی آرامِ در فضای شک بدونِ متد نبا یتد آ عتدها پد عته ،-ب  جام
نتان علاوه آرزو که کند، اما این حرکت هایشهدف سوی بهتر به توانستمی جتان بتر آ مته از  شتنفکران یه  رو
 آرامش برای ، جاییداشت جریان جامعه در که ناپذیریآشتی هایبود. تضادّ اجتماعی یزمینه جوشید فاقدِمی

و  هرج ، بهتر از اینرضاشاهی  ِکنند آرامش خواستند ثابتمی دند کهبو هم اییدیگر نیروه  ِ. از طرفگذاشتنمی
نتین و اعتدال آرامش به دادند جامعهنمی اجازه دلیل همین . بهاست نسبی هایبا آزادی توام  ِمرج  برسد. در چ

 جنگ را به شعری هایهلقو ح انواع ی، همهجامعه نظرِ جلبِ را صادر کردند و برای بیانیه آنان بود که شرایطی
بتعِ و به شد جامعه گفته طور کهکردند. اما همان دعوت ستی شتعرِ آن ت نتان فار یترِ چ ضتلات درگ مترّ  ِمع و  هروز
نتان ،شنید که هم ها را نشنید؛ در جاییآن اصلاً صدای بود که امان بی ایمبارزه ستاسِ چ بت اح  عتایادّو  تغر
 گذشت. از کنارش اعتنایی نگیرد و با بی یرا جدّ داد آن ترجیح کرد که گزاف

گتی درگیرِ عناصر آن یهمه که ایمانده عقب یدرجامعه که است این واقعیت  شتعرِسرنوشت جن بتود و   ستاز 
 که جهانی -بود  چنین در سراسر جهان طور که بود، همان کرده خود را روشن تکلیف آن در جریان هم فارسی

بر  سلاحی شعر خود را چون پاز و دیگران حتی ، حکمت، الوار، آراگون، نرودا، ریتسوسآن اعرانش ترینمحبوب
-سیاسی شعر گشودند و شعرِ هنر، بخصوص عیار بر ضدّتمام ایجبهه نانبودند؛ آ آمده میدان و به گرفته دوش

نتان حمله ریشخند کردند و موردِ غیرمنصفانه را با روشی اجتماعی نتد. آ مته قرارداد ستتیِ یه از  پتیش شتعرِ ه
شته هب پا زدن  ِپشت . اینندنشد قائل آن برای آوردیدست را انکار کردند و هیچ خودشان کتارِری مته ها و ان  یه

 »با تکیه ها بود کهدادائیست یخودنمایانه هیاهوی یادآورِ آنان هایو نوشته شعر در بیانیه هنر، بخصوص عناصرِ
لته جامعه بنیادهای ( تمام14) و گمان و حدس و تصادف بر استهزا و خردستیزی متورد حم تتا  را  نتد  قترار داد

بتود سوررئالیست گرییادآور شورش چنینکنند؛ هم را اعاده اصیل واقعیتِ صتّ کتهها   شتورش صِختود را متخ
 باشند. را داشته آنان اجتماعی از اهدافِ یک هیچ اینکه دانستند، بدونمی
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یابلبل اخِ»سلّ ۀتر، بیانیدقیق بررسی برای  یاه 2۷ ۀ« و بیان سات 1925 یژانو یار سوررئالی ها را در ز

 آوریم:می

 بلبل: سلّاخِ ۀبیانی 

متامخروش این هاستزنده هنرِ جنگی خروس هنرِ -1  کته صتداهایی ، ت متزارِ را  نترِ بتر   سترایینوحه قتدیم ه
 خواهد کرد. کنند، خاموشمی

شتته هنری و قوانین سنن خود را بر ضد تمام ی، نبرد بیرحمانههنری نوین یدوره یک شروع نام ما به -2   گذ
 ایم.آغاز کرده

 است. پیشروان تنها از آن هنری حیات فرزند زمانند و حقجدید  هنرمندان -3 

 است. همراه مقدی هایبت شکستن ، با در همهر جنبش گام اولین -4 

 به ، محکومسازی ، مجسمه، شعر، موسیقی، نوول: تئاتر، نقاشیهنری نمودهای را در تمام پرستان ما کهنه -5 
 شکنیم.می خوار را در هم لاشه و مقلدین کهن هایبت. و کنیممی نابودی

را در خود  زندگی و جهش جوشش داند، سراپایمی هنری آفرینش را گذرگاه با درون صمیمیت هنر نو که -6 
 نیست. جداشدنی دارد، و هرگز از آن

ستاختن زنجیر سنن د کردننابو سوی آنها به منحوس ها و مقلدینبت هنر نو برگورستان -7  ستتوار   آزادی و ا
 رود.می پیش احساس بیان

 دارد.می ها اعلامزیبایی را جایگاه سلد و نویگرا می گذشته قراردادهای هنر نو تمام -8 

استوار  یننو دانش تفکر آنها به هستند که زنده هنرمندانی . تنها آناست و پیشروی هنر در جنبش هستی -9 
 باشد.

 دارد. ... تباینهنر، هنر برای ، هنر برایاجتماع هنر برای جانبداران ادعاهای هنر نو با تمام -10 

 نابود گردد. طرفدار هنر قدیم مجامع باید کلیه هنر نو در ایران پیشرفت برای -11 

هتی شدیدترین به جنگی روسخ هنرمندان باشند که آگاه آثار هنری آفرینندگان -12  نته وج ثتار که شتر آ و  ن
 پیکار خواهند کرد. مبتذل

  جنگی خروس هنری انجمن  

 جنگی خروس ی/  مجله ایرانی - یروانیش - غریب 

*** 

  :هاسوررئالیست 1925 ژانویه 2۷ ۀبیانی 

 .کنیم استفاده از آن توانیممی دیگری  ِکس هر شود، مثلِ ا اگر لازمامّ نداریم اتبا ادبیّ کاری ما -1 

نتهستاده چیزی ، نهجدید است بیانِ یوسیله یک نه سوررئالیسم -2  تتی تر، و  عته یتک ح شتعر،  یمابعدالطبی
 آن. و امثال ذهن مطلق آزادسازی برای است ایوسیله

 « هستیم.»انقلاب ایجاد یک به ما مصمم -3 
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صتلت ایمقرار داده ردیف در یک انقلاب یرا با واژه سوررئالیسم یما واژه -4  نتی تتا خ تتی غترض بتی عی  و ح
 دهیم. را نشان انقلاب مستاصل

ستتی چه که دهیم نشان خواهیممی فقط را نداریم انسان از اشتباهات تغییر چیزی ادعای ما هیچ -5   افکار س
 است. ، ساختهپوکی خاک ، چهلرزانی هایپی چه را روی متزلزلش ینهخادارد و 

لتط هتای، از حرکت هتایشاز نابرابری . هر جور کهکنیممی پرت جامعه صورت را توی اخطار رسمی این -6   غ
 کنیم.نمی خود را گم کند، ما هدف ، دفاعروحش

 .نباشیم آن ارتکاب ما قادر به که نیست عملی شود، هیچ اگر لازم داریم « تخصصما در »شورش -7 

یتده سوی به که است ذهنی . فریادِجور شعر نیست یک سورئالیسم -8  صتال خود چرخ بتا استی صتمّ و   بته مم
 .یمادّ شیبا چکّ لزوم و لو، درصورت است خویش و زنجیرِ لّغُ شکستنِ

 و سوررئالیسم دادا - 192۷ یژانویه 2۷  
 

ستت شمسی هجری 1304ر ها برابسوررئالیست یبیانیه انتشارِ تاریخ تتاریخ ا شتارِ و  ستلّ انت بتل اخِ» . 1330« بل
ختود  کارِ یحتّ ،از خود نیستند پیش هنرِ انواع یهمه براندازی ها در صددِسوررئالیست بینیممی طور کههمان
نتدگی  ّحتق تنها خودشان معتقد نیستند که دانند. آنانشعر نمی یخاصّ را نوع نتابودکردن ز صتدد  نتد و در   دار
 قدیم هنرِ «، مجامعبلبل »سلاخ یبیانیه از نظر امضاءکنندگان « نیستند. البتهقدیم طرفدار هنرِ مجامع ی»همه

از هنر.  خودشان یِتلقِ نو یعنی هنرِ از نظر آنان گیرد. در واقعرا در بر می تا نیما و هوادارانش در شعر، از رودکی
شتتباه را متوجه خواهند انسانمی که است هدف ها تاکید بر اینسوررئالیست یدر بیانیه بتدونِ هایشا نتد،   بکن

 است انقلاب یک ایجادِ آنان  ِدفایجاد کنند. ه لیاو را تغییر دهند و یا در او تحوّ یزور سلیقه بخواهند به اینکه
 عضویت به آنان کارِ یادامه که روست از این باشد. هم و فرهنگی اقتصادی-اجتماعی لِمسائ یدر برگیرنده که

هتمی او تنها .ندارد کار جامعه به « کاریبلبل اخِ»سلّ یانجامد. اما بیانیهمی انقلابی هایو گروه در احزاب د خوا
و  نو است هنرِ ایجادِ است مهمِ که ندارند، تنها چیزی نر اهمیته  ِکنندگانمصرف بیانیه هنر را تغییر دهد. برای

 . قدیم نو و هنرِ هنرِ یعنی جهان ،بیانیه براندازند. برای چیز را از ریشه حاضرند همه آن  ِدر راه

ستت جز بیانیه )آنچه قدیم دارند« و هنرِ حیات زمانند و حقّ فرزندانِ رمندانشو هن هاستزنده نو »هنرِ هنرِ  ( ا
ستتهکلاسیک )شعرِ قدیم هنرِ کنند کهفکر نمی آنان. و باید نابود گردد است و اعتباری ارزش هرگونه فاقدِ  ( واب

 در لنخواهند داد. تحوّ نوآوران کار به یاجازه ،بندنیا لنهادها تا خود تحوّ و این است جامعه تیِسنّ نهادهای به
 کند.می آماده هنری بخصوص فرهنگی هایدگرگونی را برای زمینه که هادها استن

نتد و  را شناسایی الکتریکی بتواند رساناها و نارساناها را بشناسد، انرژی انسان که از آن پیش دانمنمی  و مهار ک
ها شما انسان است ، تلفندستگاه »این گفتو می ساختمی ایوسیله اگر کسی ،یابد طتسلّ الکترونیک نشِاد بر

« است رسیده پایان به خبریو بی نامه کنید. بیایید دیگر دورانِ استفاده نعمت از این هستید که آن یشایسته
ضتتر می فتتر حا نتتد ن عتتایچ کتتالایاو را ب شتتدند اد نتتد و  یتتدیش پذیر نتتدرا ب تول یتتدِ ؟خر کتتالایی در تول  کتته هتتر 

متاده ماتِمقدّ زمان و در جریان باید از پیش است بشری یجامعه آن یکنندهمصرف یتن شتده کار آ شتد. درا  با
فتیم هم نزند و خوب کنندهمصرف  ِذوق باشد و توی مصرف  ِقابل تولید شده اگر کالای صورت گتاه عر  شتود، آن

بتا  هنری کالای نو، یک کالای اگر این شود. حال قنظر موفّموردِ کالای تظار داشتان توانمی ستتقیماً  باشد و م
هتد   ِباشد، دشواری کار داشتهسروُ جامعه یشدهتقریباً غریزی هایها و آموزه، تجربهیاتحسّ کار صدها برابر خوا
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 تخاصیّ و یک شکل و یک آنها را یکسان و غرب شود در شرقمی راحتی به یمادّ کالاهای یشد. اگر در زمینه
 رود.فراتر نمی ترجمه و از حدودِ کار بسیار دشوار است هنر این تولید کرد، در

شتامل ماریشتُبی بتومی اتِهنر خصوصیّ که است منظور این  کتهمی را  صتول شتود  هت ا یترِ ایو ابزار  بتومی غ
نتوآوران باشند و آنها را تحت داشته آنها دسترسی توانند بهنمی صته تاثیر قرار دهند. ناگزیر  یتد از  یعر نتر با ه

حتداکثرِبتومی هایسلیقه حداقلِ به پاسخگویی  ِبرخوردار باشند تا ضمن ایالعادهخارق هوشمندی را  نتوآوری ، 
عتی به هم کند. نتیجهمی فراموش باره « یکبلبل اخِسلّ ی»بیانیه که ایایجاد کنند. نکته شتایند  طور طبی ناخو

ستیقی، نوول: تئاتر، نقاشیبرند مثلمی اسم آنان دیگر که هنرهای ی. در عرصهاست نتهستازیمهو مجسّ ، مو  ، 
 ایرانی هوشنگ حضورِ دلیلِ شعر به یتنها در عرصه کند.می هتوجّ آنان به کسی کنند و نه ارائه توانند کاریمی

 .شوندمی و استهزاء مواجه موارد با ردّ در بیشترِ کنند کهمی ارائه هایینمونه

 :رسیمزیر می نتایج به ،کنیم را بررسی مسئله بغض وُ  ّو دور از حب غرضیبا بی اگر بخواهیم 

نته داری سرمایه یپیشرفته یجامعه یک مناسب بیانیه واقعبود، در  لازم اجتماعی ۀنزمی فاقدِ بیانیه -1   بتود 
صتف به در برخورد با آنها جامعه بود که پیاپی هایزد و درگیر بحرانو پا می دست در فئودالیسم که ایران  دو 
حاضر نبود  بود بیانیه شده بدیلت جنگ یجبهه به جامعه عرصه همه که شرایط بود، در این شده تقسیم بزرگ

 .را نپذیرفتآن هم ارتجاع ۀرا طرد کرد و جبه آن ترقیخواه ۀجبه جهت همین کند. به خود را مشخص تکلیف

شتت گریبانگیرش مشروطه و بعد از انقلاب قبل را که بحرانی تازگی به شعر فارسی -2  هتاده بود پ  و راه ستر ن
 جتوان استعدادهای ترینپیشرو، زبده روش یک عنوان بود و به کرد، یافته نیما ارائه که را در روشی خود نجات

کتت شتکوفایی سوی به ، داشتخوبی هاینمونه یبا ارائه آرام بود و آرام نموده را جلب نتینمی حر  کترد. در چ
 . وا نگاردتر از نیما وجود نداشتآ مکتبی پذیرش برای لازم آمادگی شرایطی

کرد در می خود کاملاً سکوت و مبانی اصول و معرفی طریق یدر ارائه داد ولیسر می ، فریاد نوآوریبیانیه -3 
 کرد.می ردّ را ...«ایهنر، هنر بر ، هنر برایاجتماع »هنر برای مثل شده شناخته هنری مکاتب همه حالیکه

 خواستمی و خودنما که عصبی بود، زبانی نوآورانه  ِو استحکام متانت بود فاقدِ کار گرفته به بیانیه که زبانی -4 
 کار آمد نبود. تاریخی شرایط نظر کند در آن جلب هر قیمتی به

ظتری اصول یدرباره بیانیه هخواهد بود چرا ک ناقص دگاننظر امضاء کنن تحلیل بدون بیانیه به پرداختن ( 3   ن
شتیروانیمتثلاً  است بسیار متفاوت آنان های، اما نظریهاست کرده سکوت آنان لته صتاحب کته ر.  یتاز مج  یامت

 نویسد:می ایبود در مقاله جنگی خروس

شتته  ِنظریات و واهد عقایدبخ نو که هنرِ ۀیا نظری عقیده بروزِ شکّ »بدونِ  نتار زده گذ شتود،  آن جتایگزین را ک
 برای باشند چون رسیده آن به و دقیقی کافی بر اثر تجارب آن باشد و ابراز کنندگان و صحیح منطقی گواینکه

قتی آن متدافع که است پذیرش قابل پذیرند... و تنها نویرا نمی آن همه است و مانوس تازه مردم و  قتوی منط
نتری ۀنو و عقید ۀحالا باید دید هر نظری باشد ولی داشته صحیح استدلال یتده کته صتحیحی ه نتی د  شتود یع

ستت حتی مردم باشد آیا برایتر کردهرا کامل گذشتگان نظرات باشد که اینظریه بتل ختواصّ ۀد هتد  قبولقا خوا
 بود.«

 :دارد کهمی اعلام شیروانی مطلب ایناز  پس 
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صتادی چته ،کنیم توجه ایران مردمِ اجتماعی موقعیتِ »اگر به ظتر اقت صتول از ن یتا ا گتی و  نتری فرهن کته و ه ( 
شتیروانی]باشد( می اقتصادی وضع به مربوط شکّ بدونِ آن یترقّ  ِو عدم پیشرفت ستت پرانتز از  نته هتیچ [ا  گو

ضتع به وارد و دقیقی . اگر شخصمهیا نیست و نوهنری و عقاید تازه نظریات پیشرفت یبرا ساعدیم یزمینه  و
کتهرا می جوانانی کرده تحصیل تیپ کند در بین توجه ایران فعلی بتد  شتروترین یا متاعی هتایتئوری از پی  اجت
شترفت گفت وقتی ند ولینمایمی حرا تشری نآ لزوم کنند و در موقعمی جانبداری جهان گتو از پی نتگ و  و  فره

 (15) کنند.«می مخالفت با آن عللی آید بهمی هنر پیش

 آن مستلزم هنری نوآوری که قرار دارد او معتقد است کامل در تناقض کند با بیانیهمی اعلام شیروانی که آنچه 

شتا1 کته است نتش دارای شعر( بته دا شتد.  کتافی یو تجر طتق2با ستتدلالش (من کتم و ا صتحیح مح شتد.  و  با

شتد. این نتوآوری بترای لازم شرایط دارای (جامعه4باشد.  گذشتگان نظریات تکامل در جهت اش(نظریه3 هتا با
یت در یتکهیچ ستائلم دارند. اما این آنها اذعان به همه که و منطقی هستند درست مطالبی ظتیم هبیان  آن و تن

شتی و به جنگی خروس یحلقه زود هنگام فروپاشی از علل اند. شاید یکینشده لحاظ  آن شتدن ستپرده فرامو
 بته شود و سرانجامگرفتار می عجیبی گویی تناقض کار به یدر ادامه شیروانی نظرها باشد. البته اختلاف همین

ستت هنرشان کنند همدارند و ادعا می ز جامعها جانبداری عایاد که نرمندانی»ه هتم نتو ا نتد می متردم و  توان
نتدگی رود کهمی یادش جواب دهد و در اینمی ( جواب16) ببرند.« لذت بفهمند و از آن جتا ز نتد و می در ک ک

نتدان به »وقتی کند:می مو اعلا است دامک در جامعه اجتماعی - اقتصادی مسلط بندی صورت ثتار هنرم یتن آ  ا
 یعنی قدیمیش مختصات با همان است هنر قدیم همان بینیممی کنیم توجه هنری هایرشته یدر کلیه دسته

 رفیهنر نو مع مکاتب نام به سیسم و رمانتی کلاسیسیم موزیک ناتورالیسم مکتب نقاشی رئالیسم دوران ادبیات
 (17) شود«می

یتنرا نمی مکاتب از این یکهیچ ایرانی و هنرِ ادبیات کند کهمی او فراموش  طتیدوره شناسد و ا کترده هتا را   ن
 بتارهیک  ِشود و پرداختنمی محسوب بزرگی بدعتِ ی، حتّایران ۀفئودالیت عۀاز آنها در جام هر یک و طرح است

کترده برآن از اینخود پیش که ای، نکتهاست درجامعه قبولغیرقابل ملیخواهد، عاو می که هنر نویی به  تاکید 
 .است

فتا می اجتماعی هنرِ ردّ تنها به ،کرده خودداری مورد پسندش هنری اصول از ترسیم اگر شیروانی  نتد، در اکت ک
 :است وررئالیستآشکارا س غریب غلامحسین عوض

کته یا غیر هنری هنری شرایط از تمام که است این صحیح »راه  قتط موجود  نتدی ف ستنده بترای هتایی پاب  نوی
ستت آن بعدی هدف اثر و در نظر گرفتن یک قبلی . از تصور و ساختنبپوشیم هستند چشم بترای بترداریم د  و 

 کنترل و از هر گونه خود فروبرویم در درون معنی تمام باید به تنشنو امر، هنگام در این و کامیابی یافتن دست
 آورش تصاویر شگفت خود و بروز انواع میکانیکی فعالیت به آزادانه ذهن و بگذاریم بر کنار بمانیم و ارادی عقلی
ستسوررئالیست دست به که است نوشتنی روش دهد. این ادامه بتا وارد  متل ختناها  بته کا نتا  ختود در  ضتمیر 

 (18) «ظهور رسیده جدید به قرن نویسندگی

یتد می امری کند و بررا اظهار می نظری ایرانی هوشنگ حال در عین  کتهتاک نتد  ستت هیتدر نظر ک ها سوررئالی
آورد. و متی هنرمند، را فراهم تنها لذت که ایداند، وسیلهمی و فردی ندارد . او هنر را کاملاً شخصی برجستگی

 ندارند. هنر او جایی در تئوری آثار هنری احتمالی کنندگان غیر از خود هنرمند مصرف
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ندارد. هنر  اجتماع ماشینی هایمفید را از خواست ایپدیده وجود آوردن و به چیزی اثبات »هنر هرگز خواست 
زند کنار می را به ورزد آنمی دوستی آن به که هنگام شود و در همانمی هدهنرمند آفری لذت ارضای تنها برای

ستت در تغییر و جنبش هر آن را، که درون خواهی لذت رود تا خواهشمی تریتازه و در جستجوی بترآورد و  ا
یتز  چیز تنها دست هنرمند همه یبرا . داندنمی دیگر بر او فرمان خود هدفی برای لذت ، جز دریافتجز این آو
تتیدر نمی تتن باستانی هایو سنت ، اجتماعبند اخلاق و هرگز به هنر اوست نمایش هتد و ح هتای د گتر نمود  ا
 (19) «.نیست شود بر او گناهی ها شناختهو سنت مفید و یا در بند اجتماع نابخودانه هنرش

 برد و اینمی لذت با ذوقی ۀکننداز هر مصرف بیش هنری اثرِ آفرینشِ ۀدر لحظهنرمند  کرد که درک توانمی 
شته اما هدف است شناختهمی بشر همیشه که است لذتی لتذت هنر لزوماً و همی هتا  هتی تن نتده بته د  اشآفرین

ستتی را با علائق پارناس از مکتب هاییگوید رگهمی ایرانی که ، آنچهنیست بتا آدر می دادائی یتزد و  چتهآم  کته ن
 آن است کرده جمع گرد هم مهمی اشتراک یرا نقطه تن سه اما این است گفتند متفاوتمی و شیروانی غریب

ستت هنر اجتماعی مختلف هایستیز با جلوه هم صتوص ا نتر، بخ هتا ه ظتر آن ختدمت هکت شتعری از ن یتان در   ب
را ارجمند و  آن موفق هاینمونه که نیست و چنان است هنری ارزش فاقد هر گونه است اجتماعی هاینمایهودر

یته به توجه و بی بدانند و هنر غیر اجتماعی ارزش را بی ناموفقش هاینمونه نتدترین درونما نتر  نتوع را ارجم ه
 کنند. ارزیابی اثرش هنرمند را درخلق موفقیت میزان آنکه دانند بیمی

 

سامِ هایچ و نه سوررئالیسم نه است ردّ دادئیسم نه نوشته در این نگارنده هدفِ  گاری ای  کاه، بلدی

. باود اجتماعی یزمینه بودند فاقد هرگونه آن دنبال به و دوستانش ایرانی که خواهد بگوید آنچهمی
 که داریسرمایه  ِو علائق آن ۀشدتثبیت و نهادهای جامعه خود به در ذاتِ سمرئالیسور مثلِ هاییجنبش چرا که

کته بودند و هنری کرد معترضمی سود خود مصادره چیز را به همه در نهایت قته را  کتار  متورد علا بتود ان هتا  آن
 یتک به نمونه گذاشتند برایمی آنها احترام به بودند بلکه نکرده خود پشت هایریشه به که کردند. درحالیمی

 . در اینکنیممی اند توجهبرگزار کرده -آن از فروپاشیقبل سالیک- 1921 ها در سالدادائیست که نظرخواهی
بتین اختلاف میزان سنجش برای که نظرخواهی ستت نظر  جتام هادادائی ستت شتده ان یتاز  بتالاترین ،ا و  +25امت

 ژاک پتو، ژان ، آلن، نروال، داستایفسکی، لنینبودلر، ساد، فوش یها درباره. دادائیستاست -25امتیاز  کمترین
بتو،  یها دربارهفرانسوی که هایینمره شما را به کنند. ما توجهروسو، هومر و... اظهار می روسو، هانری بودلر، رم

 (20) کنیممی دهند جلبساد، می

 حال ما نبود. در عین در منبع شده روسو، و... داده ژاک ، ژانها، نروالدیگر فرانسوی یدرباره که امتیازهایی
 و... که آراگون دهد در حالیکهمی نفر امتیاز منفی هر سه به است رومانیایی تزارا که تریستان که است جالب

 مثبت هایبا آنها ندارند نمره شعری از نظر بینش هم اشتراکی نقطه که آنان به هستند نسبت فرانسوی
ها دادئیست حتی اینکه برد یعنیمی اینها اسم یخود از همه ادبی ینامه بعدها در نسب برتون دهند. آندرهمی
 یه« و حلقبلبل »سلاخ یبیانیه که با لحنیها را آن یهمه باره گذاشتند و یکمی مخود احترا هایریشه به

شدند. مند میبهره آنان هایآوردها و تجربه از دست کردند. بلکهبرد طرد و انکار نمیکار می به جنگی خروس
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وجود  ایران یها بود در جامعهها و سوررئالیستدادائیست مورد اعتراض که هایی محمل بود که آن شاید علت
 پیش شاعران یقراردادند و همه را هدف هنر و ادبیات رو فقط خیزند از اینبر رد و انکارش به آنان که نداشت

 حال است رانسف »مورا« و آناتول ها بهسوررئالیست ییادآور حمله قراردادند که مورد تهاجم از خود را با روشی
از نظر  بود که « کسیفرانس کرد و »آناتولمی مخالفت با دموکراسی شدت به بود که ای»مورا« نویسنده که آن

 اموری به هم جنگی خروس ی( اما آیا حلقه21بود« ) دیگر غصبی از هر کس بیش و اعتبارش آنها »شهرت
 دادرا« می مهنر قدی طرفداران شعار »نابودی چگونه پساندیشید؟ می دموکراسی مثل

 قرار داد که را مورد حمله فارسی از شعرِ بخشی تنها آن « سرانجامجنگی »خروس ۀحلق که است آن واقعیت 
 رشد و بالیدنِ برای یحتّ را. آنان اجتماعی شعرِ یعنی را داشت و آزادی دموکراسی یاز هر چیز دغدغه بیش

نتوانستند شعر  آنان بود نیاز داشتند اما متاسفانه آن ظدرصدد ایجاد و حف ر اجتماعیشع که فضایی به خودشان
 و بی خنثی خواستند هنری آن یبا رد و طرد دشمنانه کنند بلکه خود تحمل رقیب عنوان به حتی را اجتماعی

 هم هایش کننده و مصرف نداشت درونمایه یدغدغه که کنند. هنری آن جانشین تدافعی قدرت آزار و بدون
 اظهار نظر نداشتند.  یاجازه

 قضاوت چگونه هنری اثرِ فلان یدرباره مردم گویند باید دیدمی که قیدهع »این :گفتمی شیروانی
در  که اشتباهانی برای هم فهمیده  ِتیپ ، اظهارنظرِهیچ که معمولی .... مردمِو نابجاست کنند غلطمی

 هنرمندانی از برداریرتهگَبا  آنان گونهبدین( 22) «نیست و منطقی نمایند صحیحمی آثار هنری  ِتشخیص
 در جهانی خواستمی را که غلطیدند و هنری راست به متاسفانه سیاسی از نظرِ ،بودند و انقلابی چپ که

 قرار دادند.  حمله  ِآماج ،گیرد بر عهده اجتماعی ایوظیفه از بحران آکنده ایو جامعه زدهجنگ

 نیما »پذیرش :، نوشتنبرد« شاهرودی »آخرین ینیما بر مجموعه گفتارِپیش بر در نقدی ایرانی هوشنگ
هنر و  دنبو جوید و سفارشیمی اجتماع هایصف در میان نباید، یعنی در آنجا که هنرمند را درست

 ( 23) نمایاند«او می را در حیات هنری مرگِ بر اثر آن

 قدرتمندان باشد، رضایتِ خواسته جنگی خروس یحلقه کهآنروزگار، بی شعر در آن بخصوصاز هنر،  تلقیّ این
 سرکوبگر و  ِمندانبرابرِ قدرتدر  دادننشان العملعکس جای شاعر به کهبهتر از این چیزی کرد. چهمی را جلب
 دنبالِ به  غریب ِقول خود به  ذهنِ ِو خم « و...، در پیچبود ستاره وارطان« یا »باد جلّاد  ننگت ایفریادِ » سردادن
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 ادبی چیست؟ نقدِ
 بخش زمانیدکتر سعید گنج 

 

 ها و افکار در دنیابهترین آموزه ۀآموختن و اشاع ضانه به منظورِرَغَبی کوششِ

 (ماتیو آرنلد)
 

 گیرد: بررسی قرار می اثر از چهار منظر موردِ تِماهیّ ،ادبی در نقدِ

 .توصیفی( ت         کارکردی( پ        روانشناسانه ( ب      فلسفی ( الف

 لازم برای نقدِ ۀهنر می پردازد و زمین ت و ارزشِنظریات و اصول و مبانی مربوط به ماهیّ نظری به تدوینِ نقدِ
عدی و یا مثلا شعری از س- نظری را در اثری خاصّ عملی، اصول و مبانی نقدِ آورد. نقدِعملی را فراهم می

که تبادلی بل ،سویه نیستمتن و خواننده یک میانِ ۀبطبه کار می بندد. را -ولگرد صادق هدایت سگِ داستانِ
این دو باهم نهفته است. افلاطون،  که در تعاملِخواننده، بل است، یعنی معنا نه صرفاً در متن است و نه در ذهنِ

اعتماد  درخورِداند و آنها را ل( میثُحقیقت )جوهر یا دنیای مُ ندگانِتقلیدکن دِادبی، شاعران را مقلّ نقدِ آغازگرِ
تر است، پس شعر یتر و کلّمحاکاتش جهانی موردِ ءِگوید: شعر از اشیااستادش می ا بر خلافِداند. ارسطو امّنمی

جزیی حکایت  از امرِولی تاریخ  ،ی داردکلّ امرِ تر و والاتر است از تاریخ، چرا که شعر تمایل به بیانِفلسفی
 کند. می

منتقد  ادبی را مبنای نگاهِ باید و نبایدهای عملی برای نویسندگان به دست داد و ذوقِای از هوراس، مجموعه
تواند به ارزیابی و شناخت گوید. او معتقد است منتقد با مطالعه، فقط میوالا سخن می دانست. لونگینوس از امرِ

 تعلیم را شعر اصلیِ غایتِ: سیدنی فیلیپ و داند می آثار ادبی نگارشِ خورِ در را عامّه انِبز اماّ دانته توفیق یابد.
حقیقت است. وردزورث  مِهنرها، تجسّ کند که شعر بیش از علوم و سایرِو اعلام می کندمی بیان لذّت القای و
شهود را  ، عنصر19ِ بخشید، در قرنِای میویژه ل جایگاهِ: که به نظم و تعق18ّقرن  غالبِ نگرشِ ا برخلافِامّ

تن د. هیپولیتمقیّ ۀکند نه خرد و اندیشفی میل معرّر را تخیّعداند و جوهر شنیل به حقیقت می اهِبهترین ر
 .ادبی را فراهم می آورد اثرِ دقیقِ ف و متن، هردو باهم، فهمِمعتقد است که: بررسی مولّ
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گوید: شعر قادر به کند. آرنلد میرا تشریح ردن به معنایش باید آنبُراهشیئی را دارد که خواننده برای  متن حکمِ
ای است که در آن وجود جامعه دارِات آینهها و الگوهای ضروری جامعه است. ادبیّحقایق، ارزش کردنِفراهم

دین، است، نه  بشر، شعر الیتِهای همان جامعه است و برترین فعّها و دلبستگیارزش یابد و نتیجتاً منادیِمی
گرای واقع گرایانه باشد. اثرِا معتقد است که: متن بایستی پیش از هر چیز واقعامّ علم یا فلسفه. هنری جیمز

چون یک ات است و همبالذّ قائمِ حیاتیِ که واجدِبل ،واقعی نیست ی از اطلاعات و شواهدِلّجیمز البته صرفا تَ
 .کندواره رشد میاندام انسانِ

 نو نقدِ

توان آن را داند که میموسیقی می ۀملموس چون تابلوی نقاشی یا قطعجان کرو رنسوم شعر را وجودی عینی و 
حقیقی  معنایِ به کشفِ ،خواننده ف و یا عقایدِمولّ عاطفیِ ت یا حالِتجزیه و تحلیل قرار داد و فارغ از نیّ موردِ

پردازند و این نوع  ف میتاریخی و زندگی مولّ ۀمینرغ از زاثر فا نو عمدتا به بررسی خودِ آن نائل آمد. منتقدانِ
 ت یا عواطفِگوید: شاعر شخصیّمولف می مرگِ ۀمحور دارد. الیوت با نظرینقد )فرمالیسم( رویکردی متن

شاعر نیست. با یک  عواطفِ بیانِ ۀگنجاند زیرا شعر عرصبشر را در شعر می افرادِ ۀهم شخصی مشترک میانِغیرِ
فارسی جای خود  شعرِ ۀعواطف در ابتدای دور رایی و بیانِسُقصیده دورانِبینیم که فارسی می شعرِ سیرِنگاه به 

چنین آگاهی شاعر فاصله می گیرد. الیوت هم عواطفِ رفِصِ دهد و از بیانِتر میشمولرا به اشعاری جهان
ری شعر راه ساختا به تحلیلِ ن طریق منتقدداند که از آصحیح شعر می تفسیرِ ادبی را ضرورتِ خواننده از فنونِ

منطقی اثر و  ارتباطِ ترین عاملِمشترک« را مهمّ بنده »دردِ عاطفی یا به تعبیرِ پیوندِهم د. او اصطلاحِرَبَمی
 مارد. شُخواننده برمی

مند است؛ چرا که ات، کاری بسیار ارزششعر و ادبیّ ۀداند که مطالعنو را در این می نقدِ فرضِا پیشریچاردز امّ
شود و شای نیل به حقیقت میگُف و خواننده راهشناختی و اپیستمه)زیسته(ی مولّزیبایی ۀتجرب آن مشارکتِدر 

که آب در دمای صد درجه سازد. مثلا اینر میعلمی را پُ ۀتجرب های منجمدِکاستی ،این نیل به حقیقت
 جوشیدنِ این حقیقتِ اتکه در ادبیّریز شده درحالیعلمی است که منجمد است و ف ۀفقط یک گزار ،جوشدمی

عقلی و علمی  رفِصِ ه که فقط به بیانِما با دنیای روزمرّ تی باطنی یافته و ارتباطِماهیّ ،ل و شهودآب با تخیّ
یک نهایت که ای بیکند. گسترهتکرار پرتاب می ۀپردازد، قطع شده و ما را به فضایی فراتر از گسترها میپدیده

 گردد.  ر مینامکرّ ،یشنوه را از هر زبان که مینکت

ی هستی در این نوع نقد، وجود و هستی می یابد و خود به یک نوع پدیده ها[]پدیده هاننومِتمام فِ شعر مثلِ
شاعر یا نویسنده در این نوع نقد  به خود را دارد. ذهنِ مختصّ ه و ساختارِتبدیل می شود که رنگ و بو و مزّ

 برآیندی از تجاربِ ها،کند و خروجی واکنشها شرکت میتالیزور را دارد که در واکنشکا یک حکمِ
که بل ،ف نیستمولّ ودِتی خهای شخصیّف خلق کرده ولی این همه تمامی خصلتست که مولّا هاییتشخصیّ

که این دارند. نتیجهشاعر تمایز  های مخلوقِیتشاعر و شخصّ نِاوست. یعنی ذه های اثرِتشخصیّ آمیزشِ ۀنتیج
متن را پدیدآورده و شکل و  وارِاندام وحدتِ ،همانی دارند و این انسجامما این شاعر و نویسنده با تجاربِ تجاربِ

ای از مجموعهکه بل ،دیگر نیست درست و غلطِ ۀجاست که شعر فقط یک گزارپارچگی یافته و اینمحتوا یک
بیه است. گل و خار، مرگ و زندگی، وجود و ت که به یک رقص شپاردوکسیکالی اس اتِها و خصوصیّتنش

خلقی نو حادث  درونی اثر، زایشِ این دیالکتیکِ درونی( توامان در هم تنیده می شود و از میانِ عدم)ابهامِ
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یعنی  زمان.-همان فضا شعر و زبان است در درونِ عناصرِ ۀزمین تحلیلِ ،ین ابهامارفت از رونبُ هِگردد. یگانه رامی
ا شعر است و در جای دیگر معنایی متمایز از این خواهد یهمان متن  ۀها یا عبارات وابسته به زمینواژه یکایکِ

درست را به  ترین فنونی هستند که در متن راه به معنا و تحلیلِیافت. تشبیه و استعاره و مجاز و کنایه اصلی
 .سازندمنتقد و خواننده نمایان می

 م( نقش1800ِات )در ادبیّ رمانتیک جنبشِ لاطون تا زمان پیدایشِفا خواننده از زمانِ شِبر واکنمبتنی  نقدِدر 
توجه از متن به نویسنده معطوف شد. نویسنده،  رمانتیسم، کانونِ شد. با ظهورِی میخواننده منفعلانه تلقّ

دیگر تاکید  بارِ 1920 ۀده یابد. با آغازِرمیرا به جان د عوامّ ناشناخته و پوشیده از انظارِ ای بود که حقایقِنابغه
در متن  محتملِ متن، به تاثیراتِ استقلالِ بدیهی پنداشتنِ نو در عینِ نقدِ مکتبِ بر متن گذاشته شد. منتقدانِ

 . دارد تفاوت متن، خودِ بررسی با ادبی متنِ تاثیراتِ بررسی گفتندمی و خواننده نیز اذعان داشتند

همکاری خواننده و متن است و این تعامل به  تاکید داشت که معنای متن، محصولِ (Rosenblatt) روزنبلت
گزینش و  کند. متن از طریقِخواننده را در وی زنده می کی است که تجربیاتِشود و محرّتجربه منجر می تبادلِ

 ،آن دهد که از برآیندِجدیدی را در خواننده شکل می خواننده، تجاربِ عقاید و افکارِ محدودکردن و تنظیمِ
شناختی متنی را جویی و زیباییاطلاع دهد. خواننده همواره به دو روشِجدیدی رخ می خلق و آفرینشِ

شناسانه، ما متن زیبایی که در خوانشِجویانه است، درحالییک غذا، خوانشی اطلاع پختِ  دستورِخواند. مثلامی
نتج متن مُ های آن در تبادلی دوسویه با خواننده به بازآفرینیِشواژگان و آرای کنیم و تک تکِرا تجربه می

جاست که گردد. اینتخراج میمختلفی از یک شعر با متن اس آن داد و ستد، معانیِ ۀشود که در نتیجمی
 کند و همین باعث شکستِمعنا شرکت می در آفرینشِ ،عنصری فعال )و نه منفعل( در متن خواننده به عنوانِ

ای کنندهگیرد. خواننده دیگر تبدیل به شرکتشکل می متن قائم به ذات بودنِمبنی بر  هافرمالیست ۀقاعد
 متن دخیل است.  ال شده که در تبیین و آفرینشِفعّ

معنا  ایجادِ که معتقدند خواننده باید در فرآیندِ ساختارگرایان:( الف :اندخواننده سه دسته واکنشِ منتقدانِ

 قدند خواننده واردِتمع پدیدارشناسان:( با متن بر خواننده رجحان دارد. ته باشد امّشدا الانه مشارکتفعّ

گروهی  گرایان:روان( پسان است. تفسیر یک دو طرف در فرآیندِ بستان با متن شده و نقشِ-نوعی بده

دهی به معنا شکل خواننده در گویند افکار و عقایدِدانند و میخواننده را بر متن ارجح می هستند که نقشِ
کند و خروجی خود را بر متن تحمیل می متن، نظراتِ خود در درونِ ۀررنگ است و خواننده با مشاهدبسیار پُ

 .سازددیدی از این مسیر میج

 ساختارگرا ادبیِ نقدِ

بود ان زب اللغه )لغت شناسی( علمِفقه 19 قرنِ رسید. در سراسرِ شکوفایی خود ساختارگرایی به اوجِ 1960ۀ ده
 یافتِپرداخت. رهها میآن های دنیا به توصیف و مقایسه و تجزیه و تحلیلِزبان ارتباط میانِ کشفِ و به منظورِ

محاکاتی، هیچ  ۀزبان. زبان در نظری ت و معلولیِعلّ )تاریخی( بود و روابطِ ها معطوف به مطالعات در زمانیآن
نمودی برای اشیای دنیای بیرونی  ،رد تقلیدش بود و واژگانساختاری از خود نداشت و بازتابی از دنیای مو

 کردن کارکردِزمانی )توصیفی( را با برجستههم تاریخی، رویکردِ این نمودِ بودند. فردینان دو سوسور در کنارِ
 ساختارِ کرد و گفت: زبان توسطِ محاکاتی را ردّ ۀکاوش قرار داد و نظری اجزای آن موردِ ساختِ ۀزبان و نحو

زبان باهم  درونیِ »ب+ا+د « بر اساس قواعدِ معنی مثلِیابد. ابتدا آواهای بیدرونی خودش تبیین می
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زبانی و منطقی  م این واژگان دوباره بر اساس ساختارِدوّ ۀسازد و در مرحلمعنادار را می ۀواژشده و یک ترکیب
 فی کرد. دوساختی را معرّ یوه زبانِسازد و به این ش»باد وزید.« را می ۀنشینند و جملهم می کنارِ

زبان در  آواییِ گفتار( نمودِکه پارول )یک زبان است درحالی ورانِزبان( اصلی ثابت برای گویش لانگ )ساختارِ
که او نهفته است درحالی م نیست، لانگ در ذهنِواقع از هم متمایزند یعنی یک ناشنوا یا کسی که قادر به تکلّ

زبانی را به دیگری منتقل سازد.  مفاهیمِ ،و اشاره ءحرکتی و ایما تواند با نمودِآوایی( می به جای پارول )نمودِ
بندی کرد که های زبانی را به دال و مدلول تقسیمر روی لانگ متمرکز نمود و نشانهزبان را ب سوسور نظامِ

هستیم که به دنیا معنا این ما گفت که زبان. او می معناییِ تغییر در نظامِ همگی قراردادی هستند و قابلِ
ا، مختلف و مجزّ متونِ برآیندِپردازد و معنا می ها است که به تولیدِنشانه سوبژکتیو ( و علمِ ۀبخشیم )نظریمی

همان متن  دهد. در این نگرش، متن دیگر قائم به ذات نیست و معنایش در خودِزبان را نشان می اصلیِ ساختارِ
تنی مطرح است نه بینامَ ۀسازند و نظریمعنایی را پدیدار می یِکلّ متون، نظامِ ۀهم وعِکه مجمبل ،نهفته نیست

ی معنا را پدید کلّ ن شما را به متنی دیگر ارجاع می دهد و این زنجیره، ساختمانِ. یعنی یک متخاصّ یک متنِ
 آورد. می

زبان دارد و  د که اسطوره، ساختاری شبیهِسوسور در اساطیر، بر این باور بو ۀلوی استراوس با به کار بردن نظری
 یِکلّ ای مختلف، لانگ یا ساختِهاین پارول توان از درونِ)گفتار( است که می هر اسطوره نوعی از پارول

پیرامون هستند. یعنی  بخشیدن به جهانِبندی و نظمزبان، روشی برای طبقه اساطیر را دریافت. اساطیر مثلِ
 وصول خواهد بود و این مهمّ ها بسیار قابلِمفاهیم آن فهمِ ر را بشناسیم، ساختارِاساطیر در های موثّاگر لانگ

 ترین واحدِجمله را بنیادی ها نیز جریان دارد. تزوتان تودورف، فعل و نهادِپریان و افسانههای در داستان
اگر کسی ابن  آن هستند و ژرار زنت چاشنیِ ۀداند که البته مجازهای کلامی هم به عقیدتفسیری هر جمله می

 معانی نایل شده است.  دقیقِ به فهمِ ،دو اصل را به خوبی در روایت درک کند

قرائت است.  تأمل، زیربنای فرآیندِ :پ ،معنادار : مضمونِب ،موضوع : وحدتِالف؛ ر شعرشناسی نیز سه اصلد

کسر  های دو وجهی است که به صورتِلتقاب یافتنِ ،های هر متنیگزاره اصلی برای درکِ جا یک راهِدر این
 که در تمامِعقل/عشق و... نتیجه این -نیکی/بدی -روشنی/تاریکی تقابلِ توان آن را نمایش داد؛ مثلِمی

 واقعیِ متن سوار است و نه بر محتوایِ دستوری و نحویِ های ساختارگرا، اصالت بر روی شکل و ساختِروش
که متون چه معنایی دهند؟ و نه اینونه معنا میاین است که متون، چگ دیگر، توجه معطوف به آن. به سخنِ

 .نددهمی

 ساساختارگرایی(واسازی )پَ نقدِ مکتبِ

 متنِ همانند درست تفاسیرِ نامحدودی تعدادِ دارای متن، یک که کندمی اعلام ساساختارگرایی(واسازی )پَ نقدِ
 زبان، کهآن نخست است: استوار اصل چند به ساختارگرا سیِشنازبان که بود معتقد سوسور. است تفسیر موردِ

« زبان است. »لانگِ شناس استخراجِزبان آن حاکم است. کارِ قواعد است و این قواعد بر تمامی جوانبِ از نظامی
 فرایندِ ،داندگرایی سوسور که زبان را نظامی مبتنی بر تفاوت ها مینظری ساخت اصولِ دریدا با قبولِ

لاطون تا حال را بر خطایی دیرینه استوار غرب، از اف متافیزیکِ تاریخِ فی می کند. دریدا کلّسازی را معرّهوارون
 شدیدِ چیز را بتوان به آن ارجاع داد. دریدا این میلِمتعالی است که همه وجوی یک مدلولِیابد و آن جستمی
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 غایی یا مرکزِ تِین که یک واقعیّعنی اعتقاد به امحوری« نامید. یمفاهیم را »کلام غرب به مرکزخواهی تمامِ
 ما قرار گیرد.  ها و اعمالِتمامی اندیشه ۀتواند شالودحقیقت وجود دارد که می

های مفهومی استوار است، های دوجزیی یا تقابلغرب پیش از او بر نظامی از تقابل ۀفلسف گوید: تمامِدریدا می
گفتار بر نوشتار  ،ارد و در کلّه همواره یک اصل بر دیگری برتری ددر این نوع نگاخوب/بد و.....  مثلاً: خدا/بشر یا

 کردنِقدیم و مرکززدایی و سروته ۀشدپذیرفته ترجیح داده شده است )آوامحوری(. او با واسازی عناصرِ
یک  عی و نهاییِتوانیم معنای قطگاه نمیکند. ما هیچتعویق( را وضع می-دیفرر)تمایز غرب، مفهومِ متافیزیکِ

بخشد. معنا وقتی تنی است که معنا را شکل میبینامَ متون، این روابطِ امِتم ۀمتن را تعیین کنیم و در گستر
تواند می ،یک متن ۀهر بار ی یک نفر با خوانشِخوانندگان با متن ظهور یابد و حتّ گیرد که در تعاملِشکل می

 .مختلفی از آن استنباط کند تفاسیرِ

مختلفی را که تا پیش از این  شود و نماها و سطوحِی خارج میب و تعصبّلّصت که عقاید از حالتِ ستجااین
مختلف  های زیادی از اشخاصِسازد. تا به حال داستانانگیزی ظاهر میهیجان به طورِ ،برایمان بیگانه بودند

آن  خلقِ ۀاند که در لحظکرده اعتراف اشعارش ایم که، در تفسیرِا شاعران و هنرمندان( شنیدهی)نویسندگان و 
ت ف بعدا دقّاند و وقتی خود مولّکند فکر هم نکرده بودهثر اصلاً به موضوعاتی که خواننده تفسیر میشعر یا ا

همین  ساساختارگرایان ایجادِپَ نهاییِ کند. هدفِ زیبای خواننده را ردّ آن تفسیرِ دتوانبیند که نمیکند، میمی
 .ر یا منتقد و متن استمفسّ ال میانِسیّ جاری و ۀرابط

 فراتابسرچشمه: 

🍁🍁🍁 

 

 گونههمان عشق. دارند اشدوست که کسآن نه دارد، دوست که است کسی آن سینۀ در عشق

 در که را چهآن هم کاراندرست جانِ از آراید،می هارنگ زیباترین به را پرندگان برخی که

 .رویاندبرمی است، ترشریف ایشان

 رومن رولان 

 بازگشت به فهرست

https://www.faratab.com/news/11585/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F


2140خرداد و تیر ، 30م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 شاعر  و  شعر  دربارۀ  کرمانی میرزاآقاخان   نظر   68

 

 شاعر و شعر دربارۀ کرمانی میرزاآقاخانِ نظرِ
 محمّدرضا شفیعی کدکنی

  

نقد و  »آن روز به  کس ی که پیدا شد و در شعرِ  تین نخس ...

معنی و   یی از نظرِ شاعران را تا اندازه  پرداخت و کارِ  «بررس ی

بود، او در مقدمۀ   کرمانی  خانآقا میرزاارزبابی کرد، مفهوم 

 است:، نوشته شاهنامه مثنویی است در وزنِ »سالاریه« که  

 نهایت... فرنگستان شعرای ترتیبِ و طرز با نیز را کتاب آخر...»
... داده قرار بحث مورد را بنده... کمال اربابِ از بعضی شاید دادم،

 شاعری و شعری کارِ طرزِ چه و است؟ اسلوبی چه این: بگویند
 یتمعقولیّ و ادب دایرۀ از ایران شعرای جمهورِ خلافِ بر که است

 سگِ کننده،چاپلوسی) متبصبص لیسانکاسه لازمۀ که
 طور این و نهاده کنار باشد چاپلوسی و مداهنه که را سلامت مستقیمِ طریقِ و شده جرخا است( جنبانندهمدُ

 ...رفتند وانرهرُ که رو چنان هرَ. گویدمی سخن یجدّ و راست

 کلام خلاقیّتِ و تأثیر در. داد تمیز آن نتایجِ از را امور و تشناخ هامیوه از را درختان باید: کنممی عرض جواب
 برآنند، جملگی که است قولی هم متأخرین اشعارِ شنگیِ وُ شوخ نیست، سخنی ایران مینِمتقدّ بلاغتِ و فصحا

 در که لینها و رسیده ظهور عرصۀ به تأثیر نوع چه ما شعرای و ادبا آثارِ از کنون تا که نمود ملاحظه باید ولی
 در دروغ ساختن مرکوز آن نتیجۀ ،اندگفته اغراق و مبالغه چهآن بخشیده؟ ثمر چه اندنشانده وریسخن باغِ

 و رذائل انواعِ به ملوک و وزرا تشویقِ آن نتیجۀ ،اندکرده مداهنه و مدح چهآن است، بوده مردم سادۀ طبایعِ
 ندرلَقَ و گدا تولیدِ و حیوانی کسالتِ و تنبلی جز ثمری ،دناسروده فتصوّ و عرفان چهآن است، شده سفاهت
 تحتِ در را شاعری و شعر چنان ولی ،گویندمی و گفته را شعرها این انواع فرنگستان شعرای... ...است نداشته

 و رتغی و عبرت... و خواطر بصیرساختنِ و خرافات رفعِ و افکار تنویرِ جز که... اندآورده صحیحه ترتیباتِ
 .«لحکمها الشعر من ان: »معنیِ است این. نیست ایشان شعر بر دیگری تأثیرِ وطن ِبّحُ

 این انتقاد را که بعض ی درست نمی 
ُ

  ایران  گذشتۀ شعر و شاعریِ  ادبی در تاریخِ  نقدِ بهترین نمونۀ باید  ،مارندش

شعری در ایران بپردازد.   آثارِ  ری به نقدِ نگری و استواسابقه ندارد که کس ی این چنین با ژرفاز آن دانست. پیش 

های احمد  شنام، در نوشته دُ  البته همراهِ  تری،لمفصّ  صورتِ  های بعد به های او بود که در دورههمین گفته 

 اخیر، انعکاس یافت. قرنِ  خ بزرگِ رّ مو کسروی، 

 "آینه و چراغ با": کتاب از برگرفته

اثر انگلس  "دورینگآنتی"در برخی از منابع نخستین ترجمه از کتاب  28ارژنگ شمارۀطبق بررسی ما در : گنژرا
 ای در دست نیست.نسخهمنتسب شده که از ترجمۀ مذکور متاسفانه  "میرزا آقاخان کرمانی"فارسی به به

 بازگشت به فهرست

https://fardayekerman.ir/news/40909
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang28/files/downloads/attachments/arzhang28.pdf
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang28/files/downloads/attachments/arzhang28.pdf
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang28/files/downloads/attachments/arzhang28.pdf
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 نگاهی به فرقۀ کاتاریسم
 محمّد شهبازی

 

 مقدّمه

هایی دارند؛ اما در اصل ها اگرچه در برخی مناسک و مراسم با هم دیگر اختلاف و تفاوتتمامی مکاتب و آیین
گذارند. برخی را به نمایش می خودها انواع نمودها در آیینپاکی و اعتقاد به پاکی مشترک هستند. این پاکی به 

 دانند و برخی دیگر در ریاضت و دوری از هوای نفس. همانند مغتسله پاکی را در غسل کردن می

ها چنان با هم آمیزش یابند که همه آن را یکی بدانند. شود که آیینآمیخته شدن چند آیین با هم موجب می  
دانند. ما درادامه به آن خواهیم پرداخت میو مانویت و گنوسی  را ریشه در مسیحیت 1اریسمدر واقع برخی کات

 تا به یک نتیجۀ متقن و واحدی برسیم.

 گذاریپایه( مسیح) ناصری عیسی سوی از گردد کهبرمی یهودیت و میلادی یکم قرن به مسیحیت شالوده   
 دوره، سه این. شودمی تقسیم تدفاعیا و کلیسا اولیۀ پدران رسالت و عیسی دوران سه به آغازین مسیحیت. شد
 4 قرن اواخر در و شده آغاز مسیح پیامبری با میلادی 30 از که گیرندمی بر در را ایساله 400 زمانی بازۀ

 میان الهیاتی کشمکش مسیح، از پس هایدهه نخستین در و مسیحی نخست قرن در. رسدمی پایان به میلادی
 درگیر، هایطرف میان در. شد ایفرقه بیشتر سوم و دوم هایسده در و نیافت پایان که درگرفت، مسیحیان

 دین) یهودیت به همچنان که ناصریان و هاابیونی مانند نداشتند؛ قبول بنیان از را او الهیاتی نظام و پولس برخی
 .بودند بندپای( موسی

 برخاسته مذهبی گریز جهان و زانهرو راز هایآیین و هااندیشه مجموعه به امروزه که ستایگنوسی نام فرقه   
 میلادی دوم و نخست سده از که یهودی مسیحیت و هلنیستی یهودیت و هاایرانی انگارانه دوگانه هایاندیشه از
-دانند. این شناخت میکردند چیز خاصی میافرادی بودند که ادعا می هاآن. گرددمی اطلاق شد، ایجاد روم در

تواند نوعی یا می ،د، از نوع آشنایی شخصی که یک عارف با الهی داشته باشدتواند شناخت یک شخص باش
 .ها مدعی هر دوی این نوع دانش هستندای از برخی حقایق کلیدی باشد. عرفانگزاره دانش

 
1.  Catharism 
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 ایالت در که تیسفون نزدیکی در اشکانی بزرگان به منسوب ایرانی مادر و پدر دی( ازمیلا 274-216مانی )  
 در دیرهنگامی که نهاد بنیان را آیینی او. شد زاده بود، اشکانی شاهنشاهی از بخشی که داشت قرار نآسورستا
 اجازۀ او به شاپور و کردند پشتیبانی را او یکم شاپور برادران. داشت فراوانی پیروان اروپا تا چین از هاییسرزمین

 زندانی یکم بهرام زمان در سرانجام و شد نیساسا دربار زردشتی مؤبدان خشم گرفتار اما. داد را دینش تبلیغ
 شد. اعدام و گشت

صلیبی است که هر شاخۀ صلیب دارای سه زاویه است و هر زاویه دارای یک نقطۀ  کاتاریسم به صورتِ نمادِ  
  تاریخ شدند. پیش از میلاد واردِ 1143گِرد مانند است. آنان پیشینۀ چندان درازی ندارند و از سال 

 کاتاریسم امونِبحثی پیر

جنوب اروپا، به ویژه شمال ایتالیا و جنوب فرانسه  کاتارها افرادی از
 قرون در .زبان کاتاری بودها آنزبان نوشتاری و گفتاری ند. بود

 توسط که بود ایکننده متمایز علامت کاتار زرد صلیب وسطی،
 به دستور روم کاتولیک کلیسای توسط که شده، توبه کاتارهای

 کاتاریسم اولین خاستگاه .شدمی استفاده بودند، داده را آن نپوشید
 می گربه شکل به را شیطان هابود. آن فرانسه شمال در آلمان و در

 اندازه یک به شیطان و خدا که بودند معتقد کاتارها. پرستیدند
 روحانیت مخالف که پاتارا جنبش نام از ایتالیا هستند. در قدرتمند

  .گفتندمی رینپاتا هاآن به بود

جامع شهر کلن در کشور آلمان توسط دو کاتاریسم برای نخستین بار در قرن دوازدهم میلادی در کلیسای 
 هاآن کلیسای اسقف پیشنهاد شد و به نوشتۀ برخی منابع نخستین آرای آن از مانویت گرفته شده بود. »

 مانند تقریباً است، شده سازماندهی انندگشنو و مؤمنان برگزیدگان، از طبقه سه سیستم یک ]کاتارها[ در
 محکوم را ازدواج هاآن. گذاشتن دست طریق از بلکه کردند،نمی تعمید آب با هاآن و آگوستین، دوره مانویان
 و منشا یک چون که بودند معتقد اصل بدین خلاصه طور به «. و یا در دیگر منبعی آمده است »آنان2کردند
 که آنچه همه برای نیز مجزایی اصل و مبدا باید دارد وجود است روحانی و خیر انهج در که هرآنچه برای علت
 افراد اخلاقی فساد یا مادی اعیان فساد مبین تواندنمی است مطلق خیر که خدایی .باشد داشته وجود است شر
 باید مادی رسپه و شر دارد، سروکار مادی اجسام به شخص میل با اغلب اخلاقی فساد که آنجا از.باشد بشر

 همچون که باشد شری فرشته یا خدا باید نتیجه در. باشد داشته روحانی سپهر از متفاوت اصلی و سرچشمه
«. اعتقاد به دوگانگی و آفرینش از جهت دو 3کند عمل است شر که هرآنچه و مادی سپهر علت و مبدا و اصل

  نیروی خیر و شر برخاسته از اندیشۀ مانی است.

 را خود دلیل همین به و بود مانوی اصیل جنبش یک رسد کاتاریسمظر میبع، چنین به نبراساس این من
 عناصرِ از «سفید یجامه» پوشیدن و «پاک» مفهوم. برگرفتند مانوی ادبیات از که نامی نامیدند،می «هاپاک»

  .بود گرفته وام بود یافته پرورش آن در که خزایی یمغتسله گنوسی یفرقه از مانی که بود ایدینی

 
2. The Cathars, Sean Martin, Harpenden: Pocket Essentials,p 46 

  . دربارۀ آکویناس، جان اینگلیس، ترجمۀ اکبری، تهران: نشر حکمت، ص 3.13
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نویسد: ای از مسیحیت باید باشد نه از مانویت. بکراش میبریدهها اذعان دارند که کاتاریسم برخی پژوهش 
 فرانسه جنوب از ایناحیه در دوازدهم قرن اواخر در که مسیحی ایفرقه »کاتاریسم در معنای خالص و پاک به

 به درست نخستین، راستین مسیحیت به که بودند مدعی کاتارها شود.گرفت؛ اطلاق می شکل لانگدوک نام به
  .4کنند« می عمل آموخته عیسی که روشی

با پژوهش بیشتر با این مسئله مواجه هستیم که ماتارها خود را مستقل دانسته و نویسندگان سدۀ دوازدهم و   
ها »افسانۀ جام مقدس« است. نهاند یکی از این افساها و فولکلورهایی در نظر گرفتهها افسانهسیزدهم برای آن

 جام هایاسطوره. داشتند اختیار در را مقدس جام هاآن که باشد این کاتارها مورد در فسانها ماندگارترین شاید
 داستان این ؛تروا دو کرتین نیت حسن با گیرند،می سرچشمه تروآ شهر از شناسیم،می را هاآن امروزه که

 شود، می منتشر او مورد در جام هایاسطوره بیشتر که اینویسنده سطتو سپس و بورون دو رابرت توسط
 زمان از کاتار داستان از بخشی جام اسطوره که دهدمی نشان حداقل. کرد برداشت ،اشنباخ فون ولفرام

 .5نیست بعدی نویسندگان اختراع فقط و است بوده خوب مسیحیان

 بندی بحثجمع

 چه داشته، فراوانی متفاوت هایمکتب نیز مذهب این میانه، هایسده هایهفرق و مذاهب از دیگر بسیاری مانند
 حکم جهان بر پلید خدای یک و نیک خدای یک که معنا بدین داشتند؛ اعتقاد انگاری دوگانه به برخی

 این در مذهبی و سختگیر گروهی حتی و کردندمی اجرا را مذهب این از عرفانی شکلی دیگر برخی. رانندمی
-رایج گرایی دوگانه به اعتقاد بین این در. کردندمی حفظ هاکاتولیک با را خود مرز همواره البته که بودند بین

-ها را با مانویان و گنوسیان یکی میبوده که از این جهت آن فرقه این پیروان بین در کاتاریسم نوع ترین
 دانستند.

 بودند معتقد همسنگ و متفاوت خدای دو به بلکه ،دندنبو معتقد واحد مقتدر و مهربان خدای یک به کاتارها  
 به موندیرکس اسم به پلید خدایی احاطه تحت قدرت همچنین و هاآشفتگی و مادیات تمامی داشتند عقیده و

 ناگفته. دارد قرار نیک خدای احاطه تحت محبت و عشق و غیرمادی و روحانی عالم و باشدمی دنیا شاه معنای
 حتی کاتارها اندبوده بنیادگرا هاآن بودند. در واقع قدرت و عشق تعارض و ناسازگاری به تقدعم آنان که پیداست

 .داشتند پرهیز سخت زندگی دلیل همین به و دانستندمی شیطانی را تولید مثل و ازدواج در جنسی رابطه

ها در باید چنین بگوییم که آناگر بخواهیم میان کاتارها و مانویان و گنوسیان و مسیحیان رابطه برقرار کنیم   
تئوری دوگانه انگاری »نئو مانوی و نئو گنوسی« هستند. با این حال در نخست توسط دو  اسقف مسیحی بنا 

 دانستند.را ابزار یک خدای شیطانی می هاشد ولی در طول پیشرفت خود تهدیدی برای کاتولیک بودند و آن

هزاران کاتاری در تفتیش  .داشتند وجود کاتار مؤمنان انگلستان، لهمج از اروپا، سرتاسر در یازدهم، قرن در  
 که بود بلیباست گیوم شده ثبت پرفکت کاتار نیز میلادی سوزانده شدند. آخرین 1478عقاید اسپانیا در سال 

 .شد سوزانده چهاردهم قرن در و گرفت قرار خیانت مورد کلیسا حقوق در کریدنت یک توسط

 بازگشت به فهرست

 

 
  .تفتیش عقاید، دبورا بکراش، ترجمۀ حقیقت خواه، تهران: نشر ققنوس، ص 4.62

5  The Cathars, Sean Martin, Harpenden: Pocket Essentials,p 155 
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 !کس را راضی نکردشاهکاری که هیچ

 
اکسپرسیونیستی که  ساز بود. این نقاشیِاثر حاشیه خودِ ۀپیکاسو به انداز ره« اثرِ»کشتار در کُ تابلوی داستانِ

 تا حزبِ F.B.I از .آمریکا در جنگ کره ۀپیکاسوست، اعتراضی بود به مداخل جنگِ ضدّ مین نقاشیِسوّ
 .جز خودش، از این اثر ناراضی بودندهفرانسه همگی، ب کمونیستِ

تترین معروف [،Guernica] رنیکا«سال بعد از »گِ 14ره« »کشتار در کُ یتابلو اثر شروع کنیم. اول از خودِ
عتد عمومی استقبالِ نمایشِ ا در هنگامِامّ ،متولد شد 1951جنگ پیکاسو، در  ضدّ اثرِ  مِچندانی از آن نشد. این 

ت ساده شدّاند در قیاس با گرنیکا بهاز نظر هنری، گفته. هنری داشت و هم خصوصا سیاسی هم دلایلِ ،استقبال
شتخّ طورِهاثر، ب جدا از عنوانِ .است یتق م ستتدق کترده ا صتویر  نتگ را ت عته در ج کتدام واق کته او  ستت   ؟ص نی

ای اند رودخانهه گفتهدارند. البتّ شمول و عامّانای و آسیایی، که جهرهالزاما کُهایی نه ها در تابلو چهرهتشخصیّ
 .مناقشه است دو کره دارد که هنوز محلّ مرزِ ای به تقسیمِاشاره ،اشی را به دو قسمت تقسیم کردهکه نقّ

کش گر و ستمستم قطبِجهان به دو  دیگری هم شده است از جمله اشاره به تقسیمِ ا تفاسیرِرودخانه امّ ۀدربار
یت بودنِ. لختآدمی به جنگ و زندگی ۀاندیش ۀنو یا دوگا کتان کنا یتانیِ ۀزنان و کود بته عر یتات در  صتریحی  ح

ستت گریِشان در دست، “ویرانافزارانسربازان با جنگ بودنِا عریانی جنگ است، امّزمانه هتا  .زندگی” ا نته تن
متامیِسربازان احتمالا اشاره های نامتعارفِکلاهخودها که سلاح طتولِامّعلقت ای به ت یتر پیتتاریخ دارد.  هتا در 
گتویی نقاشی کانونیِ اند امرِسربازان که گویی اخته شده بودنِگوید لخت، میشهیر دکس، پیکاسوشناسِ ستت؛ 

 د.بشر را دارن های آتیِنابودی نسل قصدِ ،باردار زنانِ ها با هدفْ قراردادنِآن

آتش  تاده و گویی فرمانِه پشت به همه با شمشیر ایسکاست و آن ها مخفینقاب شتِتلان در پُقا ۀچهر
وسطی به  قرونِ دست دارد که انگار از دلِدست یا طوماری بهاحتمالا چوب ،متفاوتش دهد، جدا از سلاحِمی

 .قربانیان است یعنی سمتِ ،چپ این مردان در سمتِ ا در برابرِاصلی امّ تراژدیِ. ی ما پرتاب شده استزمانه
 ،هجنایت پس از وقوع. در دوردست و روی تپّ ردنِکزنان و کودکان قرار دارد برای مخفی شتِپُگودالی در 
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بارداری که گویی به آسمان  خود را دارد. از مادرِ دردناکِ زنان هر یک روایتِ ای مخروب شده و صورتِخانه
 .وزادش را بر سینه داردکه چشم را تسلیم بسته و دیگری که نی را در پناه داده تا آننگرد و کودکمی

اعدامیان  فرار، گروهِ ست و دیگری وحشت زده در حالِبازی تفاوت مشغولِکه یکی گویی بی هاحتمالا دو پسربچّ
 متفاوت است، آن دخترِ هاتشخصیّ ا تنها کسی که در میان تمامِدر هر دو سمت با کودکان تصویر شده، امّ

 .دهدخود مورد خطاب قرار می مستقیمِ گاهِه و ما را با نخود را پوشاند یهنوجوانی است که سین

مته«  ماهِ مِ»سوّ .اعدام را دید معروفِ دو نقاشیِ توان تأثیرِای که پیکاسو این صحنه را ترسیم کرده میدر شیوه
نته  امپراتور ماکسیمیلیان« اثرِ چنین »اعدامِو هم 1814فرانسیسکو گویا به سال  معروفِ اثرِ ستال ادوارد ما بته 

شتتار در ک. انددفاع قرار گرفتهچپ و بی قربانیان در سمتِ ،در هر سه نقاشی . 1868 مته »ک نته ،با این ه ره« 
پتس از گفته .پیکاسو را ها راضی کرد و نه بسیاری از مخاطبانِمنتقدان را در آن سال اند که انتظار این بود که 

شتدهای هنچیدگیهمراه با پی ،جنگ بعدی پیکاسو ضدّ »گرنیکا« اثرِ ستو ری با بتود  کته پیکا تته  جتواب گف در 
 ”ا برای خودش چیزی هست. نه؟کس آن را دوست ندارد، امّ“اگرچه هیچ

کتا« را در قرار گرفته بود، »گِ 30 یههد یهداخلی اسپانیا در نیم تاثیر جنگِ او که ابتدا تحتِ لتق  1937رنی خ
نتگِ .خود استفاده خواهد کرد سیاسی روزگارِ لاتِکرد و گفت از هنرش برای ثبت و واکنش به تحوّ قتوع ج  با و

 .ای از آن تصمیم بودره« نمونهتر شد و »کشتار در کُمخود مصمّ م، پیکاسو در تصمیمِجهانی دوّ

نته 20قترن  یدانند، در نیمهجنگ می ضدّ ره« را شاهکارِر کُهرچند امروزه »کشتار د نتگِ یو میا بتا  ج سترد، 
ا معتقد بود، پیکاسو امّ. سیاسی” آن را توصیف کردند ی ضعیفِت معمولی” و “بیانیهشدّبه رِهای “یک اثبرچسب

 !حق با او بوده نهایت جایگاهش را خواهد یافت، که البتّ توجه است و در این تابلو کاری درخورِ

دهند یکی حتمال میکند. کارشناسان ادقیق مشخص نیست که این اثر به کدام واقعه اشاره می حال بطورِبااین
ستتان جنوبی و یا سینچون در کرهدر کره No Gun Ri از دو کشتار هتر دو در تاب کته  ستط  1950شمالی  تو

 .سیاسی را ناراضی کرد دو قطبِ ،واقعه بودنِخصهمین نامش .او بوده است نظرِ مدّ ،خ دادآمریکا رُ ارتشِ

بتا  ترین هنرمندانِپیکاسو که یکی از جهانی .ص بودواضح نقد شده بود، مشخّ آمریکا که بطورِ تکلیفِ قرن بود، 
حتزبِ ستابقِ مظنونان قرار گرفت. عضویتِ قرمزِ ، در لیستFBIِ جان ادگار هوور، رئیسِ صِمشخّ دستورِ  او در 

 .محرمانه تهیه شود کاتش گزارشاتِت شد تا از تمامی تحرّفرانسه هم مزید بر علّ کمونیستِ

هم ارجاع  ،رنیکا«در »گِ. تر بودکمونیست جالب رف حزبِاثر و نواخته شدنش از طاعتنایی به این اما بی
ره« »کشتار در کُ ی”بودنِاینجا “کلّ .گراهای فاشیست بودندو هم عاملان که راست ،به واقعه کاملا مشخص بود

 .” استسوسیالیستی کمونیست شد. گفتند اثر “بسیار دور از رئالیسمِ حزبِ ناراحتی رهبرانِ موجبِ

ثتارِترین یکی از مهمّاین تابلو را “بسیار قدرتمند” و “ دو قطبی، منتقدانِ از جهانِپسامروزه و  نته،  آ صتلح طلبا
بیستم و با آن  گناهان در قرنِبی دکس، این اثر با روایتش از کشتارِ قولبه. کنند” توصیف میهاورای ایدئولوژی

 .” قرار داردظلم تاریخِای بزرگ “هشینقا در کنارِ ،اش”لیتخیّ-“علمی ظاهرِ

 Adorno_Persian@ توئیتر آدورنو :برگرفته از

 بازگشت به فهرست
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 سارجنت سینگر جان شاهکارِ ،"گازِ خَردَل" نقاشی
 محمّدی حسام

 
 روزی را هاآن اگر هک کنیمی شلّیک کسانی به جنگ در" هاروی، گفته به است، غریبی و عجیب پدیدۀ جنگ

 گفتنسخن جنگ، میدانِ در اماّ "...کردیمی شانمهمان قهوه یک نوشیدنِ به قطعا دیدی،می ایخانهقهوه در
 انتظارِچشم هایشانمعشوقه و روندمی هاجنگ به مهربان گاه هایانسان. است میسّر گلوله زبانِ با فقط

 خونِ در که است هاییانسان هایناله صدای همانا سُرودش است، باننامهر کمی اماّ جنگ... مانندمی شانآمدن
 سربازان، نبودِ در که است زنانی و مادران منتظرِ چشمانِ ناک،دهشت اُپرای این مخاطبانِ و اندغلتیده فرو خود
 .کشید پُرسش به بایستمی را اشدروغین هایزیبایی تمامی و جنگ... کنندمی مویه مدام

 شیمیایی"]یا  "خَردَل گازِ"[ Gassed] نقاشیِ در (John Singer Sargent) سارجنتر جان سینگ
 اواخر نقاشانِ ماهرترین از سارجنت .کند می وارد جنگ مقدسِّ هایِارزش تمامی بر جدّی تردیدی[ "شدگان

 جنگِ دورانِ هاینگاره ترینتلخ حالدرعین و ترینمعروف از یکی [،1919] خَردلَ گازِ نقاشی. بود نوزدهم قرنِ
 د.شومی محسوب اوّل جهانی

 رنج،. است شده گرفته الهام اوّل جهانی جنگِ دورانِ در شیمیایی حملۀ یک تلفاتِ از خرَدلَ گازِ نقاشی
 زمین بر هاانسان از زیادی تعدادِ جنازۀ گویدمی او. شودمی محسوب سارجنت نقاشیِ در پنهان نکته ترین ّمهم

 حرکت در جلو به رو کنانناله و آرام کورمال، کورمال و بود شده بسته شانچشمان که معدودی و دبودن افتاده
 بر خشونت ناکِدهشت درختِ از که هاییانسان از خزانی رسید،می نظر به ناچیز و پراکنده چیز همه...بودند
 در که هاییانسان ابدیِ استراحتِ زا دردناک ایصحنه... انگیز غم پاییزی شنبۀیک... بودند افتاده فرو زمین
 .بودند غلتیده فرو خود خونِ

 بازماندگان، چشمانِ که رزمانیهم جسدهای فرازِ بر پیماییراه .بود آوررنج پیماییراه یک از تصویری نگاره، این
 پیتر رِاث "دیگر کورِ عصاکشِ کوری" نقاشی با عجیبی شباهتِ نقاشی این .نداشت را شاندیدن توانِ دیگر

 مسیحیت آیینِ در چهآن به بنا .افتندمی راه به هم دنبالِ به نابینا هایانسان از تعدادی که جایی. دارد بروگل
 ندارد، وجود حقیقت از نشانی آن در که گودالی...ست تباهی گوادلِ در افتادن ایپیماییراه چنین انتهای آمده،

 دخمۀ یک درونِ به سراب این دنبالۀ به که هاییانسان و ت،سا شایعه یک تنها حقیقت گاه،جولان این در
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 سارجنت  سینگر  جان  شاهکار    ،"خَردَل  گاز  " نقاشی 75

 

 حساب به خَردَل گازِ نقاشی مرکزی مفاهیمِ فراموشی، هم درنهایت و تباهی رنج، ...خزندمی آرام تاریک،
 بازی مشغولِ سرباز تعدادی برند،می رنج و اندافتاده زمین بر که سربازانی پشُتِ و زمینهپس در .آیندمی

 اعتناییبی این .است شده شاننصیب جنگ از که رنجی به ...هاستانسان جانِ به اعتناییبی همانا این د،هستن
 .داردمی ارزانی هاانسان به جنگ را

 هاگلوله مداومِ شلّیکِ در سربازی هیچ ندارد، ارزش انسانی هیچ جانِ که آموزندمی هاانسان جنگ دورانِ در
 هر که اندیشدنمی این به سربازی هیچ و شوندمی پُر دیگری ازپس یکی هاخشاب. ..کندنمی درنگ ایلحظه
 دیگر آغوشِ یک اندیشه در ابد تا ایمعشوقه .شد خواهد تمام کودک یک گریانِ چشمانِ قیمتِ به گلوله
 برای جنگ یهدایا همگی هااین .شد خواهد بهرهبی فرزندش قامتِ تماشای از مادری و ماند خواهد انتظارچشم
 .هستند هاانسان

 که هاییچشم با که سربازانی. دهدمی نشان شیمیایی حمله یک ازپس را زخمی سربازانِ از ایرشته نقاشی این
 بر رفتن راه. روندمی راه شانرزمانهم اجسادِ فرازِ بر و اندگذاشته دیگریک شانه روی را هایشاندست بیند،نمی

 جانِ جنگ، از که هاییانسان ...نوشتندمی نامه و جنگیدندمی بودند، زنده قبل لحظاتی ات که هاییجنازه بالای
 رژۀ مانده زمین بر هایجنازه سرِ بالای و باشند اعتنابی کنند، فراموش که گیرندمی یاد برند،می در به سالم

 صدای جان،بی هایبدن شمُارِبی فِتصرّ در هاییخندق خاک، بر خون سُرخیِ و پاره تکهّ هایبدن .بروند نظامی
 معشوقانِ زیباترین لبخندِ از سوختهنیمه هایعکس و شده رها آتشِبی سیگارهای بربادرفته، آرزوهای و هاضجهّ

 سارجنت و نیستند کم ما پیرامونِ جهانِ در روزها این که آشنایی تصویرِ. است جنگی هر آشنای تصویرِ جهان،
 ارائه را انسانیّت زوالِ از روایتی و زده قلم آهسته نقاشی، بومِ روی بر را خشونت و رنج از تصویری هوشمندانه

 .است داده

 ...خاموشی از مملوّ هاییبدن. سربازان سایرِ عبورِ برای ساخته پلُی جاننیمه هایبدن از سارجنت

. گذرندمی هاآن اجسادِ روی زا کورکورانه قلیل، اندکی و میرندمی زیادی سربازانِ هاجنگ تمامِ در آری،
 بر فیگورهای این نه ،است جنگ خشونتِ چهآن دهد نشان تا بُرده سایه در را هاآن عامدانه سارجنت گویندمی

 .است "فراموشی" کهبل رفته،ازدست چشمانِ آن و غلطیده زمین

 سارجنت، تابلوی در. است نکردعادت و زمان عبورِ. است فراموشی همانا کند،می بازتولید را جنگ چهآن
 هایشانرنج با جنگی هر از بازماندگان. بوده همین بوده تا. است رنج با کنارآمدن همین واقعی رنجِ و خشونت

 .شودمی شانمشترک دردِ "فراموشی" و آیندمی کنار

 فی نقاشیلینک مشاهدۀ ویدئوی معرّ

🍁🍁🍁 

 .اندجنگ در شده کُشته مردانِ از ترفراوان اندوه، از شده کُشته زنانِ

 (الحرب تقتلهم الذین الرجال عدد من الحزن، أکثر یقتلهن اللاتی النساء عدد إن)

 (2011 - 1925) مصری ف و ادیبِنگار، فیلسونویسنده، روزنامه؛ انیس منصور

 بازگشت به فهرست

https://sophiegallery.ir/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/
https://sophiegallery.ir/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/
https://sophiegallery.ir/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/
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 گالیله 76

 

  گالیله
 اصفهانی  های ماندگار ژالهشرحی پیرامون دو نسخه از یکی از سُروده

 به کوششِ اُمید  

  

بخش صفحات نخست که زینتسُرودۀ ژاله اصفهانی خطاب به احسان طبری  "آرام باش!"رِاز شعپساشاره: 
به  27رۀ اشم گنژراهای احسان طبری به ژاله اصفهانی( بود و در )مجموعه نامه "بگو ای رودِ توفانی"اب کت

که به نحوی به احسان طبری و  ستپیشِ روی ماژاله دیگری از سُرودۀ  "گالیله"معرّفی آن پرداختیم، شعرِ 
دفترِ بار در سرُوده که نخستین 1352ه است. ژاله متنِ اصلی این شعر را در سال ورِ او ربط یافترنوشتِ گالیلهس
صفحۀ "ده است. چاپ و منتشر ش 220( صفحۀ 1992)1371، نشرِ باران، سوئد، چاپِ اول، "خروشِ خاموشی"

شعر خبر داده که ژاله آنرا با  اماّ ضمنِ توضیحاتی، از نسخۀ دیگری از این "اندیشان طبریفیسبوک یاران و هم
شته است. ایادگار گذنگاشته و به "یادِ احسان طبریبه"و عبارت " 3136ژاله، لندن، "خطّ خود با امضای 

 نویس نوشته است:این دست صفحۀ مزبور ضمن انتشار متنِ

 و اخذ شکنجه تحتِ که( آذینبه)اعتمادزاده محمود و کیانوری نورالدین تلویزیونی اعترافاتِ شوی پخشِ درپی"
 اندیشمرگ مرتجعینِ گیریاعتراف ماشینِ شد، پخش میاسلاجمهوری تلویزیونِ از 1362اردیبهشت10 در

 فشارِ با بدخواهان" تا درآورد نمایش به را طبری احسان اجباری اعترافِ 1363اردیبهشت نیمۀ در بعد سالیک
 هایمناظره در زمان گالیلۀ نبوغِ درخششِ برابرِ در خود منطق و اندیشه شکستِ انتقام "سینه بر دشنه

 که کنند هاییاندیشه نفی در متنی خواندنِ به وادار را او و باشند گرفته او از جایک را یونیتلویز پربینندۀ
 تلویزیونی اعترافِ شوی مشاهده بعداز بود. ژاله رزمیده هاآن تحققِّ برای را خود پربارِ عمرِ از سال 60 طبری
 یادِ به" آخر، مصرعِ دو حذفِ و هارعصم تقطیع حیثِ از هاییتفاوت اندک با راآن 1363 اردیبهشت در طبری
 ".است کرده بازنشر و نویسدست "طبری احسان

نیز را  شده به خطّ شاعربازنویسی تصویر متنِ، ژاله اصفهانی ماندگارِاصلی این سُرودۀ  اینک ضمن انتشار متنِ
 است.بازسُروده شده  "سان طبریبه یاد اح"که  نماییمدوست میین دو شاعرِ فرزانه و انسانا تقدیم دوستدارانِ

 

https://www.akhbar-rooz.com/184810/1401/09/22/
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/khorosh-khamoshi/
https://www.bashgaheadabiyat.com/product/khorosh-khamoshi/
https://www.facebook.com/groups/228108705946437/permalink/545179900905981/?mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/groups/228108705946437/permalink/545179900905981/?mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/groups/228108705946437/permalink/545179900905981/?mibextid=Nif5oz
https://www.facebook.com/groups/228108705946437/permalink/545179900905981/?mibextid=Nif5oz
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 (1642-1564 فلورانس)  گالیله 77

 

 (1642-1564گالیله )فلورانس 
 ژاله اصفهانی

 

  ،جاویدان مردِ - گالیله

 !اعصار اُسطورۀ ای تو

  کارانتبه تاریکِ دنیای آن در

  را؟ خود دانشِروشنیِ  کردی انکار چرا

  را؟ خود ارزشِ بُردی یاد از چرا

 

  گویم اگر لالْ، امزبان

  در این تربیش روزی چند برای

  بودن جهان                          

  بودن وجُانجسم فنایِ از هراسان

  ها،دوران یکتایانِ که

 ...ترسندنمی مُردن از ،اندمَرگ بی چو

 

  است این امغم

  اندیشمرَگْ پوشانِ*طیلسَان پیشِ که

  خودرا؟ سرَکشِ تُندِ طبعِ کردیرامْ چگونه

  هانزندا دیوارِ بر و

 ؟را خود آتشِ پُر سینۀ فشُردی

 

  یاد از نبُرد هرگز زمان،

  ناباور تلخِ اعترافِ آن ازپس

  :گفتی تو

 گردنده،... وُ است گِرد زمین ها،این همه با

 

 !گالیله

  ،گردنده وُ است گِرد زمان تا

 .پاینده وُ پیروزی تو

 

 هاست،حقیقت، گرچه درآغوشِ توفانکه کشتیِ

 اش پیداست.همیشه عرشه

1352 

 

 221و220(، صص 1992)1371، نشرِ باران، سوئد، چاپِ اوّل، "خروشِ خاموشی"دفتر  :سرچشمه
 

 یا مشایخ، ،خواصّ که لنِشِ شبیه و بلند، گشاد، کلاهدار جامۀ نوعی رِدا،( = te(a)ylasān: ظتلفّ) طِیلسَان*

 .است بودهنیز  اسلامی ۀدور ۀمیان و اولیه قرونِ در رایج لیِتجمّ هایروپوش از /انداختندمی دوش بر شتیانتزر

 در ادامه... "یاد احسان طبریبه" توافت یکدنا ابژاله اصفهانی  شعر به خطّبازنویسی تصویر متن 

 

 

 

https://www.bashgaheadabiyat.com/product/khorosh-khamoshi/
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 (1642-1564 فلورانس)  گالیله 78

 

 ژاله اصفهانی خطّه ب شده شعرِ گالیلهبازنویسی تصویر متنِ
 

 

 بازگشت به فهرست
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 شاعران  و  شعر 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعر و شاعران
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 !ب کوب خَستگیبی رَزم   طبل   بَر 80

 

 بکِوب! خَستگیبی رزَمْ طبلِ بَر
 احسان طبری/ نثرِ موزون

 
 

 لیبکِنِشت( کارل) .ماست امروزِ فردا،

 

  !برادر ای

 رزَمْ طبلِ بَر. مسَازد نومیدت دشمن لافِ

 و ماست امروزِ فردا، زیرا بِکوب، خستگیبی

. فردایند پیروزمندان امروز، خوردگانِشکست

 آنِ از آینده شُکوهِ و ماست اکنونِ آینده،

 است. اکنونی مَطرودینِ

 یارانِ از جنگل، آورانِرَزم تا ستّار از مجاهدانِ

 رنگِگلُْ خطّۀ براین توده، شهیدانِ تا رانیاِ

 .دشونمی بسیج ایتازه هایصف دائماً انقلاب

 . نیست خرُدشدنی ولی است آلودخونْ هاآن سنگرِ آورد، درخواهد پای از را دُژخیمان سرانجام هاآن سرسختیِ

 را خویش راهِ انقلاب مقدسِّ قانونِ و تَراوَدمی لبی به لبی از سُرودها و گذردمی دستی به دستی از هاپرچم

 را دشمن سَرای فرتوتِ هایستون تضادّ، هایموریانه و ماست رِیادست مُعجِزنِمونْ زمانِ زیرا گشُاید،می جلوبه

  جَوَند.می

 به عید. کرد خواهد بانگْ سَحَری خروسِ گذشت، خواهد شَکیبْ یَلدای. نیست گُریزی است، ناگُزیر چهآن از

 شد. خواهد آذین شهیدان گورِ آمد، خواهد ما کوچۀ

 امروز، خوردگانِشکست و ماست امروزِ فردا، زیرا بِدَمیم، اخیزسترَ در شیپورِ ناپذیرزَوالْ نشاطی با پس

 است. اکنون مطَرودین آنِ از آینده شُکوهِ و ماست اکنونِ آینده،. فردایند پیروزمندانِ

  :است دشوار نَبَرد راهِ

 قهقرائی، رِسی درجازدن، گمراهی، راهه،بی دوراهه، پشت، از دشِنِه پیش، از شِلیّک دری،دربه زندان، مرگ،

 به خورشید، به راه این سرانجام ولی آور،انحطاط شکستِ و سوزانشَکیبْ رکودِ دیگران، وخطای خویش اشتباهِ

 است. بودن راه این سربازِ بشری، زندگیِ درستِ معنی تنها و پیوندد،می عظیم دگرسانیِ به بزرگ، چرخشِ
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 !ب کوب خَستگیبی رَزم   طبل   بَر 81

 

  !برادر ای پس

 هایصخره چون و شو تابان ایمان، وُ اُمید نورِ با حِرمان، سیاهِ هایشَب در نیز تو غال،ز تیرگیِ در الماس مانند

 ! باِیست وُگزاف لافْ گویپرُ بادهای در سنگین

  !بکِوب خستگیبی رَزمْ برطبلِ

 فردایند. پیروزمندانِ امروز، خوردگانِشکست و ماست امروزِ فردا، زیرا

 وُ دانش بر. جُنبندمی لنین وُ مارکس پرچمِ زیر در هاصفَ باختر وُ خاور در نیرومندتریم، همیشه از امروز ما

 . ایمشده دیدهآبْ زمان کورۀ در. ایمیافتهدست صنعت

  :دهدمی فرمان تاریخ

 ."دیگر سوی هیچ از نه سوست، این از تکامل راهِ زیرا! چپبه"

 هاده کارخانه، هزارها دانشگاه، صدها روشن، مغزِ و ورهشُعل قلبِ هامیلیون: دارد شگِرَفْ پشُتوانۀ ما ایمانِ وُ اُمید

 کیهان. در جهَش و زمین ژَرفایِ در رِخنه برق، کیلووات میلیاردها وُ نفت وُ پولاد تُنمیلیون

 شد. خواهد آب بهاری بارانِ در کلوخ چون امروزی مشکلاتِ همۀ فردا

  !عصر پهلوانِ ای

 کاران،سازش خائنان،. باش عنُود وُ سَرسَخت. گیر دستبه را امانبی رَزمِ شیرِمش! برَکُن در را انقلابی دانشِ زرهِ

 جلوتر! هم باز و جلوتر. بگذار سَر پشُتِ در را فَرسودگان گران،سَفسَطه شکَّاکان،

 فردایند. پیروزمندانِ امروز، خوردگانِشکست و ماست امروزِ فردا، که باش مطمئن و

 

 بازگشت به فهرست
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 غمگین آبگیر   82

 

 آبگیرِ غمگین
 زادهشیرکو بیکس/ برگردان: بهروز حسن

 
 به قتل رسیدناجوانمردانه  1401اعتراض ی  که در جنبشِ  "نیکا شاکرمیساله "17نوجوانِ تصویر 

 

 :پرسید چناری درختِ

 (کردند بلند را شاندستان هاگل و)

  چرا دانیدمی"

  ما جوارِهم آبگیرِ

 "؟است افسرده وُ غمگین همیشه

 :داد پاسخ انار گلِ

  اندیشد،می مادرشوُسرچشمه به شایدزیاد"

 ".برگردد عقب به تواندنمی و

  دانینمی نه_

 :گفت ختمی گلِ

  ماهی شکارِ برای کوهی روباهانِ انگار"

 "د.ان کرده بیزارش

 دانینمی نه _

  گفت: لیمو گلِ

  ه،سیا بادِ که پیداست گونهاین"

 .بیارامد شب که گذاردنمی

  دانینمی نه _

 "!بگوی خود چیست؟ پس" 

 

  :دهید فرا گوش

  دیدم شبی

 .پوشانید را اشچهره وُ خوابید ماه که

 رسیدند راه از خون سپاهیانِ

 ...گرفتند آبگیر در را عاشق دختری جانِ و

 

 بازگشت به فهرست
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 ایران 83

 

 ایران
 ندطارم سربل

 من! سرزمینِ ای

 اوژَن! شیر آرشِ زادگاهِ ای

 اهریمن! وُ ایزد آوردگاهِ

  بیاغازم؟ قُلّه کدام از من

  درآمیزم؟ روُد کدام با من

  پاخیزم؟به واژه کدام با من

  را غرورت وُ پُرشُکوه روزانِ

  را کورت وُ تیره روزگارِ هم

  ریزم؟ غزل وُ غِنا قالبِ در

*** 

 من! سرزمینِ ای

  دور وُ دورها از

  ما روزگارِ تا

  بود نشانه اتشُکوه که هاسال بسیار

  را دردوخُشم اتدل که هاسال بسیار

 بود. آشیانه چون

  خندان تو رویِ به جهان گاهی

  دُرخشان تو خورشیدِ

  زندان به بسته وُ اسیر گاهی

  پیروزمند

 دَمان. شبی هائلِ

*** 

  باک چه تُرا لیکن

  پستان ز اتهمواره

  خُروشان کاوۀ شیر، خوردمی

  اُفقِ سینۀ این از بَرآورَد تا رفتمی

 فشان.خون خورشیدِ

*** 

  سربلند گونهاین اماّ

  مندشُکوه ساناین

 من! سرزمینِ ای

 روزگار. چشمِ تُرا بودم ندیده هرگز

  1359 آذر 29

1360تیر ،1شمارۀ جوان، جُنگِ: سرچشمه

 بازگشت به فهرست
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 پریشان 84

 

 پریشان 
 مختاری( و پوینده ماندگاران، )به

 خلیلی محمّد

 

 نه،

  تانخواهممی خاک در نه

  وُ سنگ در نه

 درخت. نه           

 شما!

  بندیدمی ستاّرها در ریشه

  خون هایاَکلیل بارشِ که

  بیاراید را خاک

 نیز... را جهان هایآب و

*** 

  یدنماند تیره خاکِ با

  براپآمدید اعماق از

  دشوار هایزمانه بر و

 شوریدید.           

 بنویسید: تا

 جهاناوجِ به مرا موجی"
 "خواهدبُرد!

*** 

  قلم خیشِ

 "لوت" این بایرِ به

 چرخاندید             

  را عشق تا

  سوخته فلاتِ این بر

  برویانید              

  را نان تا

 گردانید. مُباح        

*** 

  شما حرفِ

  فلاکت زخمِ سُرودِ        

  شما شعرِ

  آزادی شِراعِ         

  شما نامِ

  صلحِ مُنادی       

 اماّ تانهستی و

 آه...!

*** 

  گفتید؟ خونینی خِطۀّ چه از

  خواندید روزگاران چِرای از

  ماندید تالان همه این کجای در

  وُ چیز چه از و

  سُرودید چه از     

  طاعونی گَریوۀ رد که
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 پریشان 85

 

  هاتانشانه استخوانِ در دشنه     

  چرخاندند؟                    

  شما

  ارغوان تالابِ

  تواَمان، دریای

  که روشنی دریای"

  عمری به       

 ."است گُسترده              

*** 

  مزدک نَبیرگانِ شما

  بگویید ما به اینک

  را ویران قرمزِ درفشِ اینکه

  تاریک هایکخا از

  بردارد؟ کسی چه          

*** 

  اکنون

  دارد؟ نام چه کهکشان این

 لورکا

  بیکو،       

 ساروویوا                

  محمدّ؟ و سعید یا

*** 

  جااین

  شریفی هاینام چه

  زمانه بلندِ رایتِ بر

  خوردمی تاب           

  بپالاید را روز تا

 عشق... که را چه هر تا

 

  همه این با

  شما

 سودایی! شوریدگانِ      

  تانفرجام"

  خاک انتهای در         

 ."زیباست چه                

 

 است(. مختاری محمّد از گیومه داخلِ های)مصرع ۷۷ بهمن دوّم

 

 یغما  چپاول، غارت، تاراج،= تالان

 .برافراشته چیزِ هر بان وسایه کشتی، بادبانِ= یا شُراع شِراع

 در جنگ دالی کشته شد. 1936نویس اسپانیایی که در سال لورکا )فدریکو گارسیا لورکا(، شاعر و نمایشنامه

 در زندان بعلت اعتصابِ غذا درگذشت. 1977جنوبی که دربیکو )استیون بیکو(، دانشجوی ضدّآپارتاید آفریقای

 شِل اعدام شد.داچۀ شرکت نفتی رویالبا توطئ 1995که در اییهساروویوا )کِن ساروویوا(، نویسنده وشاعرِ نیجر

 

 بازگشت به فهرست
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 !شود  دیر اممدرسه  مبادا 86

 

 ام دیر شود!مبادا مدرسه
 معلّمِ زندانی - داقیرسول بُ

 
 سپاریدمی خاکم به گر

 .نزنید قلبم به تیر

 .بگویم خاک با را زندگی احساسِ که

 مرا جِرن وُ آگاهی مگر ،نپاشید هم از مرا مغزِ

 .کند حسّ گورم خاکِ

 مرا چشمِ بگذارید باز ،سپارید می خاکم به گر

 را نگاهم رمزِ خاک که شاید

 .چیست بداند را زلالم اشکِ

 نبندید را هایمدست

 :بنویسم گورم خاکِ بر که

 .بود بندگی از بهتر مرگ برایم

 .کنید خالی گیخودکامِ در زندگی از مرا هایششُ

 هوا این از شود رپُ بهشت که مبادا

 بگذارید کنارم را امحنجره ، را مارخسُ زبانِ

 کنم فریاد که

 را امآزادی دم به دم

 نبندید پایم بر زنجیر ،سپاریدمی خاکم به گر

 !شود دیر اممدرسه مبادا

 است من درس واپسین شجاعت

 بنوشید زهری مرا گر

 آزادگی لحظه یک شیرینی

 عمر یک از برتر

 ...ست بردگی در زندگی

 

 بازگشت به فهرست
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 ...جلوۀ  87

 

 جلوۀ...
 محمود مهرآور

 
 نبود وُ بود هایلحظه از گذر در

 ختمُزُ هایتواقعیّ از درگذر

 زمانبی هایزندگی حتا

 گیر جا همه

 بعد بی

 مکاشفه ۀلحظ در

 غرق ۀلحظ در

 رقص در چرخنده دامنی

 اقخلّ نیستیِ در کنیمی جلوه

 السیّ هستیِ در

 یگانگی نهایتِبی در

 هاافق وُ مرزها از گذر در

 سویهبی, آسمان در پروازی, تصویر با

 باد در اسبی یالِ

 سوخته زمینی در جوانه

 چرخنده هایدامن

 ...آوردمی خوش خبرهای که نسیمی و

 1402 خرداد

 

 

 بازگشت به فهرست
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 پناه 88

 

 پناه
 صالحی دعلیای از سیشعرِ تازه

 
 من

 ام؛خویش دِتولّ ازپیش ۀکشُت

 ام،واژه مولودِ من

 ...کور اصحابِ کشِتاوان

 

 هاچراغیبی سَرِ بر که من چه

 ام،شکسته دقایق دیوارِ بَر سَر

 هاآن چه

 !پناه ...دَرپردهْ شمشیردارِ به که

 

 من که وقتی

 ،ماباران ۀبُرید نیْ از مسافرِ

 وگب تشنه وشَِلولی به

 بگذار ماآب بر مُرده

 .باشم تو غسُلِ خورانِقسم خواهممی

 

 نور، کنتِلُ در چه

 تو، اشتباهِ چه

 کلمات کشِتاوان خوانِترانه

 من... مامن

 .امخویش دِتولّ ازپیش ۀکشت که

 

 صفحۀ تلگرامی شاعربرگرفته از:   

 

 بازگشت به فهرست

 

https://t.me/SeyyedAliSalehi/1732
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 ...بلند کوه   هایشانه  بر  فرازآمدن 89

 

 بلند...های کوهِ فرازآمدن بر شانه
 خسرو باقرپور

 
 گریختم!

 از رنگِ تندِ خونِ سعید

 و پیراهنِ مشُبّکِ سیامک

 روزها منگِ ماهتاب بودم

 .ها مستِ آفتابو شب

 گریختم!

 داداز ماهی که بویِ باروت می

 هاش که شرارهو آفتابی 

 .وُجنون بودرنگِ دودهم

 نامۀ نیلوفر،

 مدادِ نسترن،

 پیشانیِ کسرا،چینِ 

 گینِ بهروز راو چشمانِ اندوه

 .با خود برُدم

 

 ها گذشتماز گرُدۀ گرَدنه

 ام از ابرها بیرون زدگردن

 هوهوی باد بود

 و فراخیِ حیرت

ام پُر بود از بویِ کهنۀ مشام
 .کاغذ

 

 قرارگوزنی دیدم بی

ای درحاشیۀ سردِ کارخانه
 متروک

 اش راکه شاخِ تنهایی

 کوبیدداری پیر میسُرخبر 

 و در حسرتِ شکوفه وُ زنبق

 .گریستمی

 

 جُغدی دیدم دانا

 اشکه در سامانۀ پادشاهی

 پادشاهِ فرزانگان بود

 گریختندو پرندگان از او می

 گشودبال از بال نمی

 .مگر به شوقِ شکارِ موشی بیمار

 

 ای دیدم صبورصخره

 وداننده ببه تو م

 چکیداش میو اشگ

 .اشزانوانِ ویرانبر 

 

 بر صخره برآمدم

 آسمان غُرّید

 و نیزۀ صاعقه،

 بر شانۀ افق فرود آمد

 باران اماّ نبارید

 نَه شب بود وُ نهَ روز

 درۀّ پیشِ پا؛

 .پُر از استخوانِ پلنگ بود

 

 بازگشت به فهرست

 از سمتِ نپال. "لوتسه"از مسیرِ  "اورست"قلّۀ ** عکس متن:  /"بپرس تانمانگشاز "از کتاب:  *
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 !ک شت نتوان دریا 90

 

 !دریا نتوان کُشت
 نوید.م

 
 تقریب، به است قرنی

 عشقیم، کشُتۀ ما که

 .شَقاوت دارِ بر

 

 است، نمُرده تاریخ

 .قسَاوت شمشیرِ به

 

 تاریخ

  وُ شهنشاه فرمانِ نه

 .است شیخ انگارۀ نه

 

 خُروشان، است رودی

 .اندروان شوریده مردمِ آن رد که

 

 رنج، سلسلۀ این

 روشنده، خُ رودِ این

 نیاسود، باز حرکت از دمی

 .آردَ سر بیداد شبِ تا بسَی داد خون

 

 .نترسید دار سرِ وُ زندان زخمۀ از

 شیداش، وُ عاشق سرِ بسیار

 .بُریدند

 

 اشنورسُته خوشِ نهالِ بسیار

 گسُستند، خاک از

 گر،ستم شاهانِ

 .ریاکار شیخانِ

 نیافتاد، گردونه ز تاریخ

 .نشکستند مردم

 

 خُروشنده رودِ این

 دریاست دیگرِ سرِ

 

 !...شتکُ نتوان دریا

 

 بازگشت به فهرست
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 فردا  91

 

 فردا
 دنیا

 

 ست:گیریدل ابرِ

 گریه، صد بُغضِ گلویش، در

 رنج، صدها اندوهِ دلش در

 خنده با بیگانه لبم، با

 .مانَم را ابر

 ست:غمگینی دشتِ

 ابر، صدها بارانِ تشنۀ

 خورشید، صد گرمای خستۀ

 فریاد، از خالی گلویم با

 .مانَم را دشت

 کوهستان وُ ابر میان برقی جهدمی

 ترکد،می ابر گلوی در گریه بُغضِ

 ریزدمی دشت لبانِ بر را اشهستی تمامِ و

 !سرشارم چه وه

 اندیشم:می و

 امروز تیرۀ زابرهای باید که فردایی به

 گردد. بارور
 

 بازگشت به فهرست
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 گرفت  خواهد جان  باز ما ا فتادۀ میهن   92

 

 گرفت خواهد جان باز ما اُفتادۀ میهنِ
 لاهوتیابوالقاسم 

 
 گرفت، خواهد جان باز ما، اُفتادۀ میهنِ

 .گرفت خواهد مکان آزادی، پیشینِ صفِ در

 خویش، حزبِ لوای زیر طرف هر از کشد صف

 .گرفت خواهد کشُانآدم از کیفر ما تودۀ

 کارگر صنفِ دستِ دهقان، دستِ با متّحد

 .گرفت خواهد عنان را، وحشی مسَتِ ارتجاعِ

 بیگانگان، درِ کوبد وطن ِضدّ بر هآنک

 .گرفت خواهد آهنگران چکّشِ از سخت ضربِ

 مملکت، فروشِ بهرِ پادُوی ساناین مزدِ

 .فترگ خواهد زنان از قفایی مردان، از سیلی

 نو ضحّاکِ چون! توده شو، مقتدر شو، متّحد

 .گرفت خواهد ناتوان خلقِ ز خون تواند، تا

 یقین سگ، کاین بزن، دندانش به دستیهم سنگِ

 .گرفت خواهد استخوان نکوبی، را مغزش که گر

 اشلاهوتی دهد، فرمان زمان هر میهن مامِ

 .گرفت خواهد عنان دستی در و دستی در خامه

194۷ 

 

  است. "ضحّاکِ نو"عنوان اصلی این غزل : گنژرا

 

 بازگشت به فهرست
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حی   سعید از  کوتاه شعر  چند 93  (کوردستانی زانا)فلّا

 

 (زانا کوردستانیسعید فلّاحی)چند شعر کوتاه از 
 

1 

 دریا دور بود وُ ماهی،

 .اش دل بستکوچک نگِبه تُ

 ...دریا را ۀدیگر باور نکرد، قصّ

2 

 شود،باورم نمی

 .ه کندت رخناغروبی ضخیم در تن

      ***         

 !آفتاب بودی ۀتو که همیشه همسای

3 

 !باغچه چال کردم ماه را، درونِ

 خرمالو فردا بر درختِ

 س،صد فانوسِ گَ                

 !آویزان بود-- 

4 

 داد،می "تبر" ۀبوی دست

 {در ذهنش}--

 !نهالی که باغبان کاشت  

 5 

 نیمکت وُ، ساختنِ بینِ

 هیزم،،،                      

 ارست نجّسردرگم مانده

                         *** 

 درختِ خشکیده

 فهمد؟می چه از عشق

 6 

 ای مغمومپرنده

 خواند،،،حیاط می نجِبر درختِ کُ

 !های آویخته بر طناببرای پیراهن--

 میدوارستاُ

  شانقلبی درون         

 !در تپش باشد                      

۷ 

  حیاط پیرِ د تاکِننما

 !، ریشه دوانده است؛ در مندلتنگی

*** 
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 مبُرَهر چه با داس می

 !زندباز جوانه می                         

8 

 شمعی فروزان،

 ندبادتُ در هجومِ

 تن به صلح نداد وُ

 .ایستاده شهید شد

9 

 اخ،سلّ ورِتسا زیرِ

 !گرسنه گرگِ یا به چنگالِ

 :کندچه فرق می 

 بار است؛مرگش[، نواز]

 !زدهفلک برای گوسفندِ

10 

 رگ دل بست؛های گُبه زوزه

 برگشته، بختِ میشِ            

 !دانستچوپان که لالایی نمی

 11 

 درخت افتاد؛ پایِ

 !سیبِ فاسد--

 نشینی با نااهلان بود،هم فرجامِ

 !بستنبه کِرم دل-- 

 12 

 خسته از کویر،

 د؟باید بربه کدامین باران پناه 

 ماچشم سالیِوقتی خشک--

 ش؛اقدِمت

 ابرها کوچِ به ماقبلِ

 !گرددبر می--

 13 

 ای مترسکیست تسلّهودهبی

 ای سوخته،مزرعه میانِ

 اشهای نداشتهوقتی خودش، با دست

 !سپاردخاکسترش را به باد می

 14 

 ،،،[ناکدیکلوفِ]

 .دیگرِ پدرم بود نامِ

 پاهایش؛ها با دردِ که سال

 !دویدما می الِدنب-- 

15 

 آرام وُ،

 ...امایستاده، مُرده

                        *** 

 !ستگونهاین سروها رسمِ

 

 بازگشت به فهرست
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 عراقی کُردِ شاعرِ ،ایگذری بر زندگی و اشعار بانو روژ حلبچه
 کوردستانیزانا 

 
 

" در ڕۆژ هەلەبجەای ه " " مشهور بروژ محمد لایق حسنبانو "

  دنيا آمد و اکنون ساکنِ میلادی در شهر حلبچه به۱۹۷۲ سال

 
ّ
  م زبانِ سلیمانیه، و معل

ُ
چهارم   وی که از نسلِ  ردی است. ک

سال، در  از بيست نوگرای کوردستان است، بیش  شاعرانِ 

  اتِ ی ادبيّ زمينه
ُ
 ۀجايز  ۀاليت دارد، و در دو دوره، برندردی فعّ ک

 شده است.  "ژگلاوي  ۀجشنوار "

 

 :شناسیکتاب

 1998 -پای یک اندوه  ردّ شبحِ -

 -ای، نه خویشاوندی کسی نه صدای دروازه -
2000  

  2003 -تا خواب روشن است بخواب  -

 2006 -ها او مناجاتی است در چشم -

  2008 -پالتویی زمستانی به تن دارد پاییزی که  -

  2017 -موطنم، سرزمینی بیمار است  -

 ...و

 

 :شعر ۀنمون

1 

 ؟گیددادل عشق وُ چکار کنم از دستِ

 ایمای ماندهاکنون در زمانه

  مجانین نه و فرشتگان نهکه حتا نه کودکان، 

 !نشیند چه برسد به مالبشان نمیلبخند بر 

 کجاست؟ عشق اهلِ

 اش شکسته،گلی ساقه

 دهد،کس به صدای آب گوش نمیهیچ

 شعر شکسته، بالِ پر وُ

 آید،حکایتی بر نمی ،یاز نِ

 داند،چراغ را نمی کس حکمتِهیچ

 است، موجودات مۀمن و تو بر ه اسمِ

  امماندهاگر عشق نباشد، من مسافر در دوراهی 

 ...تو دیگر هیچ مگو

2 

 ،تاریکای یک کوچه میانِ
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 گرید،ماه می

 !دخترکی ۀدراز کشید ۀبر جناز

3 

 آه ای مرگ، کجایی؟

 زنی، قطره قطره

 !چکدیجانش م

4 

 ماند،سیل از حرکت می

  کوه نوکِ در مسیرِ

 !بزرگ ۀیک صخر

5 

 غبار مه وُ

 های ماهنفس

 !در دسامبر گرفت

6 

 زارم،تخته سنگ بیاز هر چه 

 شوداموات می شهیدان وِ مزارِها که سنگچه آن

 ...ها که دیوار زندانچه آن

  ای از یک دیکتاتور کهمهیا که گاهی مجسّ

 ...بنددرا می ادیآز دو راهیِ

۷ 

 سرما هست، لبخندهای تو سوزِ میانِ

 سردی تو مرا از پای در آورد،

 !ای از راه برسدکاش گریه

8 

 :کندهای دیوار، نجوا میفانوس، در گوش

 !اگر تاریکی نباشد، من دیگر ارزشی ندارم -

 :گویممن هم می

 اگر کردستان نباشد، -

 بگذارم؟ ام را کجا به حراجآوارگی من، دردِ

9 

 چون زنی یاغی بشود،

 هایش راقطره به قطره، اشک

 گذارد واش میزنبیل میانِ

  فروشدتنهایی را می

 !ایعشوقهبرای م

10 

 های گندم خواهد رسید،ی نان به خوشهیهرّذُ

 !زارکشت این است حکمت، اوهامِ

 گرددطناب نیز باز می دودمانِ

 دار، ۀچوب سارِبه سایه

 !زندق میهِقفشارش، گلوی آزادی هِ که زیرِ

 ...وحشت ترس وُ است معرفت، سرزمینِو این

 

 بازگشت به فهرست
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 )رها( بیچند شعر کوتاه از لیلا طیّ
 

1 

 من،،،

 !ماگردانآفتاب

 من نباشد وقتی خورشیدِ

 !بندمای نمیهرزه دل به هیچ چراغِ

2 

 م،است ذهنماهپابه

 !ت رااخیال

 چه وقت کودک آمدنت؛

 بگذارد؟ام پا به خانه-

 3 

 آه،،، 

 های منای سببِ دلتنگی 

 عکس کاش، از قابِ

 !زدیبیرون می-- 

 4 

 ا؛کارم امّ کسَ وُبی

  ها،گنجشک به مهمانیِ

 !مادعوت--  

5 

 گوش،سنجاقکِ بازی

 تصویرِ ماه را

 ...مخدوش کرد      

                               *** 

 !برکه،،، از خشم لرزید 

 6 

 دارم،را؛ من بر میماه 

 و تو،

 سبدی ستاره بچین

 !آیددر وعدگاه به کارمان می

 

 بازگشت به فهرست
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 ه سلگیشعر از سمیّ دو
 

(1) 

 انجاممسربی قراری                طنابی پاره در چاهم

 ناممبی ننگِ قبای                 گلیمی کهنه بر دوشم

... 

 محکومم همواره آن من        هابازیاز این نیرنگ

 محرومم دیدار از که             وطن هستمقراری بی

... 

 ساوهبی انارستانِ                   شیرازبی نابِ شرابِ

 کاوهنده بیما درفشِ         جمشیدبی تختِ کوهِشُ

... 

 لاله وُ گلبی بهاری                   هافق رفت خزانی در

 هاله در مانده سکوتی           نگاهی مانده بر دیوار

... 

 رونقبی سازِ غنای                     شرّغُبی هوای ابرِ

 زورقبی ملکِ غریبِ               نگینی دور از انگشتر

... 

 باد در کیانبی کلاهِ                   پاییزی شبیه برگِ

 باد در اذانبی خدایی               شبیه منبری خالی

... 

 ینِ داغدارِ گوشی نه         ای در گوشی نالهنه از نِ

 کی؟ ها،دوستی کجای                   ما قرارِبی قرارِ

... 

 باز خواهم یافت زودی به        اام امّتو را گم کرده

 .بافت خواهم تازه کوهیشُ     ااین روی من از اندامِ
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(2) 

 فهممنمی وُ دانمنمی از       مقصدبی ایستگاهی شلوغ وُ

 آدم حقیقیِ انزوایِ                 هقصّبی قهرمانِ مقصدِ

... 

 بردمی جلو عقب را هاهقصّ     موردهای بیشهر در پرسه

 وردخمی لولوتِتِ یهِ مانجسم   فریادبی گیج از این سکوتِ

... 

 بستبن از رپُ ابد تا عدم از      نامعلوم میدِشهر نه، یک اُ

 است پردهبی هایحرف بهاخون   هر خیابان تپیده در خوناب

... 

 اندشده هم کنارِ هاییسایه         دیگریک عابران در عبورِ

 اندشدهم بَ زیر وُ وُ بودند گریه     توجیههای بیمثلاً بغض

... 

 برسد انتها به مسیری که      ها گم شدچهره ز رنگِرنگ ا

 برسد ابتدا به نهایت تا              باورش پیچید دور تا دورِ

... 

 سیمانی دیوارهای مثلِ              ها لبریزشهرها از کلیشه

 زندانی بدونِ بندهایی          جلوه شدیم های بدونِخانه

... 

 ردمُ ساحل روی که ماهی مثلِ      مان افتادمان روی دستجانِ

 خورد غضیبُ شبیه را خود مرگِ    های اقیانوسچشم در چشم

... 

 است راه از خسته پاهای ردّ     هر شهر ۀجاد در کمرگاهِ

 است چاه شانهایِراه مقصدِ     رگ شده کهبهپاهای رگ ردّ

... 

 یمهست غم مسیرِ رهگذارِ      بدیمما اگر خوب، ما اگرچه 

 هستیم هم زندانیانِ همه      مان شبیه هم استهایِغم درد وُ

... 

 ببریم ابرها پشتِ به راه         تنگاتنگ باشد از این مسیرِ

 .بخریم را بزرگ آسمانی         آزادی رویای عشق وُ پشتِ

 بازگشت به فهرست
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 عراقی ردِکُ شاعرِ ،اشعار بانو ساراپشتیوان منتخبِ

 زاناکوردستانی: برگردان

 

 

شاعر و نویسنده و   ،(Sara Pshtiwann) " سارا پشتیوانبانو "

رد، زاده سرا و بازیگر تئاترِ ترانه 
ُ
  میلادی در شهرِ  ۲۰۰۲/۰۵/۲۸ی ک

 . استعراق کرکوک 

سلیمانیه ساکن شده  ده، در شهر اخانو  سالگی به همراهِ از ده  او 

  .است

رد اجرا کردەاندی او را چند خوااشعار و ترانەها
ُ
 .نندەی ک

 

 

 

 :شعر ۀنمون

1 

 !آورموقتی رفتی، گفتی طاقت می

 ...خدا به بازماندگان متوفا صبر بدهد

  گفتی، چون که رفتی خدا صبرت دادراست می

 اما از برای من به تو

 !این جدایی مرد من بودم، نه توکسی که از 

2 

 شیدندکاز آن همه مردانی که سیگار می

  کدام را به خود نگرفتمبوی هیچ

  ولی بویی در مشامم جا مانده

تو  ی پیراهنِکه خیلی شبیه به بویی است، که از یقه

 .آمدمی

3 

  گردیکنی و بر نمیهر روز که معطل می

  کنمباز میمن چند تار موهایم را، برایت 

 غربت ماندگار شوی وترسم تا زمستان بهخیلی می

  یم برایت بفرستمه رنگ موهامن ژاکتی ب

 .تا بپوشی و گرمت شود

4 

   فقیر و غنی در زمستان هیچ تفاوتی ندارند،
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  ریزند وثروتمندان از گرما عرق می

 !ریزند، برای پیدا کردن گرمافقرا عرق می

5 

گذارم در قلبم جریان میحتی اگر خون من باشی ن

 !پیدا کنی

با خود خواهم  ام راام باشی، خانهحتی اگر آشیانه

  برد

  حتی اگر خودکاری باشی میان انگشتانم

 !سوادمگویم که بیبرای نوشتن اسمم، می

6 

  ام، اما نه دلتنگ تو،دلتنگت

 .بخیرهایتدلتنگ شنیدن شب

  گفتیوقتی شب بخیر می

  شدنشست و شبم بخیر میلبانم میلبخند بر 

 بخیر ندارم، اما حالا خیلی وقت است، دیگر شبی

 .نگهدار از آن روز که به من گفتی: خدا

۷ 

 عشق چنین است که مفت مفت

 های زندگیت راخوشی

  ه عوض کنیبا گریه و غصّ

  و دیگر هیچ نداشته باشی

 .ات را بخریکه دل معشوقه

8 

  هایتشانهبه حرمت 

   ی دیگری نخواهم گذاشتهرگز سر بر شانه

 ی تو سنگ سخت هم بشودشانه

ی دیگری را گذارم و شانهسرم را رویش می

 کنم؟گاهم نمیتکیه

9 

  امآرزو و هوست را کرده

 ای،ای به شیرینیحامله زنِ مانند ویارِ

  داندکه هنوز هم کسی نمی

 ...طرز پختنش را

10 

  امی گم شدههمچون بوی عطر

  بین هزاران نفر هم بروم

 .باز من غریبم

 

 

 

 فهرستبازگشت به 
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 ادبیّات
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 دفِ ادبیّاته
The Aim of Literature/ Maxim Gorky 

 هاماکسیم گورکی/ برگردان: م.ه.شفیعی

 

ماکسیم گورکی، متنی  مقاله به قلمِاشاره: این 

ساتانی تِاست با ادبیّ قاالبی دا ماام در  ّاا  ،ت ام

یااه ساار نظر قااد سرا بااا همو ن کااه  شااینیِ ؛  ن

یاق، تصویرهای تمثیلیِ زی با در کنار معانی دق

ساشخواهد نگاهی پُمی باارر  هادفِ ۀگرانه در

طاا یااات و راب نااده ۀادب ساانده و خوان بااه  نوی را 

هار گاورکی، چ سایم   ۀمخاطب عرضه کند. ماک

ثارِ اتِادبیّ سرشناسِ یان ا  روسیه و جهان، در ا

باینِ  ،وارتخیّلی و داستان ماانی  باا گفت تادا  اب

شناس به ای نسبتاط مغرور با شخصی نانویسنده

ناد ثاارش گانِنمایندگی از خوان خای  آ کاه بر (

آغاز  است( "لنین"وگو معتقدند طرفِ این گفت

فات می کند و مباحثِ یان گ ماونِوا  گو را پیرا

پایش  و صورتِ نقد ، بهادبی ادبیات و ابعادِ اجتماعی یک متنِ تِماهیّ باه  شاکافانه  سایار مو نظری ب

گاردا 1354این مقاله نخستین بار در سال  برد.می شافیعیتوسط انتشارات بابک و با بر باه ن م.ه. ها 

 فارسی انتشاریافته است. 

🍁🍁🍁 

یترون بتودم، خوانده را خود یرسیده چاپ به داستان آخرین که جایی دوستان، محفلِ از که بود، شب متده ب  آ

 در تتأنّی با. بود شده دجاای من در مطبوعی هیجانِ بودند، کرده آن از که زیادی تعریفِ اثر بر. شدم خیابان وارد

 .بودم شده سرمست زندگی، نشاطِ از حدّ این تا عمرم در بار نخستین برای و داشتمبرمی گام خلوت خیابان

مته زمین. بودند بسته نقش ابربی آسمانِ بر ستارگان انبوهِ. بود صافی شبِ و فوریه ماه شتکوهی یجا  بترفِ از با

ستتاخ سترمای و بتود کرده تن بر تازه ستمان از یاانهگ متین بته آ یتدمی ز تتان هایشتاخه. دم هتا از درخ  دیوار

 نورِ در برف، شفّافِ ذراّتِ. بودند کرده ایجاد من راهِ سرِ در بدیعی و زیبا ونگارِنقش خود، هایسایه با سرکشیده،

یتده جتا هیچ در ایجُنبنده. داشتند انگیزی نشاط درخشندگی ماه، یکنندهنوازش و کبود  صتدای. دشتنمی د
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 برهم را نشدنیفراموش و روشن شبِ این شکوهِ با سکوت که بود صدایی تنها من، پاهای زیرِ در برف خشِخِش

 ...زد می

تتی و ارج متردم، میانِ در دنیا، در انسان که است خوب چقدر: کردم می فکر شتته منزل شتد دا یتن! با شته ا  اندی

ّتل با که کسی ایدص. کرد می تصور برایم را روشنی و درخشان یآینده شتت از کترد متی صتحبت تأم  سترم پ

 :شد شنیده

 !...بود عالی بله بودید، نوشته خوبی چیز شما ها -

ستتان کته جایی آن در. لغزید می برف روی گویی که کرد می حرکت سبک، و صدا بی طوری  متی را ختود دا

یتدا کجا از بود؟ که آدم این: بودم شده متعجب او، صدای شنیدنِ از که است بدیهی. بودم ندیده را او خواندم  پ

 بود؟ شده

 دادید؟ گوش هم شما: کردم سؤال

 .بردم هم لذّت بله، -

چتک هایسبیل و داشت نازکی هایلب. کرد می صحبت بَمی صدای با نتد ستیاهش کو ظتر از را او لبخ متی ن  ن

 در که کردم احساس. آورد دبوجو من در نامطبوعی اثر شد نمی زایل او های لب روی از که لبخند این. پوشانید

ستتم کته بودم سردماغ قدریبه اماّ است؛ شده نهفته انتقادآمیزی و دارنیش فکرِ آن پشتِ یتن بته نتوان لتت ا  حا

 به که خاطری رضایت روشنی و صفا مقابلِ در و شد محو نظرم از ای سایه مانند او لبخند. کنم توجه او سیمای

یتد می چه ببینم بودم منتظر و رفتم می راه او پهلوی به پهلو. دگردی ناپدید بسرعت بود داده دست من  در. گو

یتف ی تشنه انسان: بیفزاید است گذشته من بر امشب که دقایقی لذت و شیرینی بر که بودم امیدوار دل  و تعر

 .کند می متبسّ او به مهر روی از ندرت به سرنوشت اینکه برای است، تجید

 :پرسید من همراه

 نیست؟ اینطور کند، احساس دیگران از برتر و استثنایی موجودی را خود انسان، که تسا خوب راستی

 .نمودم موافقت او با شتابزده و نکردم حسّ مخصوصی چیز او سؤال در

: کرد نیشداری خنده و مالید بهم عصبی حالتِ با داشت لاغری و خمیده انگشتان که را کوچکش های دست او

 !هه هه، هه،

 :گفتم سردی به. شدم خاطر آزرده او خندۀ از

 !هستید برخوردی خوش خیلی آدم شما -

 :گفت و کرد تأیید مرا حرف سر حرکتِ با کُنانتبسّم

متم خواهم می هم همیشه... کنجکاو هم خیلی هستم، برخوردی خوش آدم بله، - یتزی هتر از و بفه  در ستر چ

 هتم حتالا که است دلیل همین به. دهد می جرأت من به که است همین. است من دائمی کوشش این بیاورم،

 !است شده تمام شما برای بهایی چه به موفقیت این که بدانم خواهم می

 :گفتم میلی بی روی از و انداختم او به نگاهی

 ...بیشتر کمی هم شاید... کار ماه یک بهای به تقریباً

 :گفت و قاپید مرا حرفِ سرعت به او
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لتی ندارد، زیادی ارزش همیشه که زندگی از تجربه یدکان هم بعد و زحمت قدری آها، -  بتی حتال عتین در و

 بتا شما آثار خواندن با نفر هزاران حاضر حال در که برید می را فیض این بها این با شما چون نیست؛ هم ارزش

 کته هم تیوق! هه هه، هه،... زمان مرور با شاید که شود می پیدا امیدهایی هم بعداً و کنند می زندگی شما فکر

یتد داده متا بته شتما کته آنچه از بیش آرزوها اینهمه مقابل در ولی...! هه هه، هه،...بمیرید شما . داد شتد متی ا

 ندارید؟ تصدیق

 هم من. انداخت من سراپای به مزوّرانه نگاهی نافذش و سیاه چشمانِ با. کرد دارینیش بریدۀ بریده خندۀ نو از

 :پرسیدم بُرودت و رنجش با و دمکر نگاهی او به پایین به بالا از

 دارم؟ را کسی چه با کردنصحبت افتخارِ کنم سؤال فرمایید می اجازه. ببخشید -

گتر. هستم کی من بگویم خواهمنمی فعلاً حال این با ولی زنید؟ نمی حدس هستم؟ کی من - ظترِ در م  شتما ن

 است؟ ترمهمّ گویدمی شما به او که چیزی از شخص، اسمِ دانستنِ

 !است عجیب خیلی وصف این با ولی... نه البته: دادم جواب

 صتحبت بته شروع خندید می آهستگی به که حالی در و گرفت مرا پالتوی آستین توجه، بدون من، صحبتِهم

 :کرد

 ساده آداب حدود از گاهی دهد نمی اجازه خودش به انسان چرا که نیست معلوم باشد، عجیب بگذارید خوب، -

نتیم صتحبت هم با صادقانه بیایید نیستید مطلب این مخالف شما اگر و... بگذارد؟ فراتر گامی عادی و  فترض! ک

 بداند خواهد می که کنجکاو هم خیلی و عجیب ای خواننده... هستم شما های داستان ی خواننده من که کنید

 .کنیم صحبت بیایید شما؟ کتاب مثلاً... آید می بوجود کتاب یک چگونه و چرا

بتوع من برای خیلی... وگوهاگفت و برخوردها طوراین! کنممی خواهش بفرمایید اوه،: گفتم ستت مط  روز هتر... ا

 .نیست میسّر

 :کردم می فکر. شد می نامطبوع داشت من برای حرفها این زیرا گفتم، می دروغ او به واقع در اماّ

گتو و خیابانی برخورد این که دهم می اجازه خود به مناسبت چه به اصلاً خواهد؟ می چه من جان از او  بتا گفت

 بنگرم؟ مباحثه نوعی ی دیده به را ناشناس شخص این

شتان او به دقیقی و خوش یقیافه داشتم سعی و رفتم می راه او پهلوی تأنی با بود نحوی هر به معهذا هتم ن . د

نتوز رویهمرفته ولی شدم می موفق کار این به زحمت به که هست یادم لتت ه ستورانه حا شتتم ای ج متی و دا  ن

 .باشم خودم مواظب گرفتم تصمیم و برنجانم خود از را شخص آن زدن، حرف از امتناع با خواستم

ختت می هم در پاهایمان زیر در را ما های سایه و تابید می سر عقب از ماه نور کته بته و آمی یتره ی ل  کته ای ت

 چیز کردم می احساس و بودم شده خیره ها سایه این به من. نمود می تبدیل خزید، می برف روی در ما جلوی

 .آید می وجود به من درون در رسید آن به شود نمی و است من از جلوتر ها سایه این مانند که ای تازه

 :کرد صحبت به شروع بود مسلط خود افکار بر که مطمئنی لحنِ با سپس کرد، سکوت اندکی من همراه

 نیست؟ طور این... نیست انسانی فعالیتِ یانگیزه از ترکنجکاوانه و ترمهمّ چیزی هیچ زندگی در -

 .دادم تکان تأیید علامت به را سر

ستت از را کتردن صحبت صمیمانه فرصت هستید جوان که حالا کنیم، صحبت بیایید پس!... هستید موافق -  د

 !...ندهید
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 کتردممی تلخی خندۀ که لیاح در و بودم شده علاقمند او های حرف به! است عجیبی آدمِ چه: گفتم خودم به

 :پرسیدم

 کنیم؟ صحبت چه از ولی -

 "!ادبیات هدف یدرباره": زد بانگ قدیمی دوستِ یک خودمانی لحنِ با و انداخت من صورت به دقیقی نگاه او

 ...است شده دیر دیگر حالا که کنم می فکر هرچند... بفرمایید -

 !است نشده دیر هنوز شما برای نه،! اوه -

شتهود کنایه آثار گفتارش لحن از و شدید اعتماد کلماتش آهنگ از. ایستادم شده متعجب او ایفهحر از . بتود م

 جلو طرف به اصرار با و آهستگی به که حالی در و گرفت مرا دست او ولی بپرسم چیزی او از خواستم و ایستادم

 :گفت کشید، می

یتد! است بس مقدمه... یمکن می طی داریم را خوبی راه شما و من زیرا نایستید، - یتنم بگوی ظتور بب یتات من  ادب

 .بدانید را این باید هستید ادبیات و ادب گذارخدمت که شما... چیست؟

 کیست؟ خواهد؟ می چه من از مرد این. بود رفته در دستم از عنان حیرت و تعجب فرط از

 ...دهد می رخ ما بین آنچه که بفرمائید قبول کنید، گوش: گفتم

متی صورت صحیح اساس و پایه بدون چیزی هیچ دنیا در آخر! کنید باور است، درستی پایۀ و اسسا دارای _  ن

 ...ژرفا به کهبل پیش، به نه ولی برویم، تندتر... گیرد

لتو بته صبری بی با دوبار من. کرد می عصبانی داشت مرا ولی بود جالبی و عجیب آدم این چرا و چون بدون  ج

 :گفت و افتاد راه من دنبال به آرامی به او و کردم حرکت

یتن کنممی سعی ولی است دشواری کارِ شما برای فعلاً اتادبیّ هدفِ تعریفِ: فهمممی را شما مقصودِ -  را کتار ا

 .دهم انجام

 :انداخت من صورت به نگاهی لبخندزنان و کشید آهی

 کند، تقویت را خودش به ایمان و سدبشنا را خود تا کند کمک انسان به که است این اتادبیّ هدفِ بگویم اگر -

 روح در بیابد، ها آن در را نیک صفات بتواند دهد، توسعه مردم وجود در را هاپستی با مبارزه و حقیقت به میل

یتات بتوانند شده قوی و بهروز نجیب، مردمی تا کند کاری ها آن با کرده بیدار را شهامت و غرور ت،عفّ هاآن  ح

 کامل که است بدیهی. است این من نظرِ کرد؟ خواهید قبول شما آیا سازند، ملهم بایییز مقدس روح با را خود

یتل را آن ببخشد ای تازه جان زندگانی به است ممکن که چیزی هر با... است طرحی فقط نیست یتد تکم . نمای

 هستید؟ عقیده هم من با ببینم بگویید

 کلی بطور ادبیات ی وظیفه که کنند می تصور مردم لاًمعمو. است همینطور تقریباً! کنم می تصدیق بله،: گفتم

 ...او عواطف تلطیف و انسان شخصیت تجلیل از است عبارت

 !کنید می خدمت بزرگی امر چه به که بینید می: گفت نافذی لحن با سپس

 !هه هه، هه،: کرد نیشداری ی خنده نو از

 چیست؟ ها حرف این از شما صودقم خوب: پرسیدم. است نرنجانده مرا اش خنده که کردم وانمود

 کنید؟ می فکر چه شما و -

 ...بگویم راست: گفتم
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ظتور: پرسیدم می خود از. شدم ساکت افتاده او ی زننده و تند اظهارات فکر به ولی  صتحبت صتمیمانه از او من

 کردم حس و است محدود اندازه چه انسان صمیمیت درجه بداند باید نیست، احمقی آدم که او چیست؟ کردن

 نهفته او های تبسم در تحقیر و استهزا چقدر بدانید اگر آه. است ساخته دار جریحه سخت مرا روح او لبخند که

 .شوم دور او از کرد می ایجاب ترس همین و ترسم می چیزی از دارم که کردم احساس! بود

 !خداحافظ: گفتم خشکی لحن با و کردم بلند کمی را خود کلاه

 چرا؟: پرسید تعجب با و آرام او

 .کند تجاوز معینی حدّ از شوخی ندارم دوست چونکه -

یتد، متن از حتالا اگر دانید، می اماّ... است خودتان میل... روید؟ می همین برای فقط و - گتر بگریز گتز" دی  "هر

 .دید نخواهیم را همدیگر

 نتاقوس ضربات صدای رماد گویی که نمود ادا آهنگ با و محکم طوری را آن و کرد تکیه "هرگز" ی کلمه روی

 دارم نفرت کلمه این از من. شنوم می را مرگ

 متن، نظر در کلمه این زیرا ترسم، می آن از و

 تقدیر قبلاً که است سردی و گران پتک مانند

ستتت را آن ستتت کتترده در  آن ضتتربات بتتا تتتا ا

 مترا کلمه این. بشکند درهم را مردم امیدهای

 .ساخت متوقف

 متی چته من از: سیدمرپ او از اندوه و بغض با

 خواهید؟

 مترا دست که حالی در و زد خندینیش نو از

شتید متی پتایین و بود گرفته محکم فتت ک : گ

 .اینجا بنشینیم

ستته یخ و حرکت بی درختان های شاخه میان در ملی، باغ خیابانِ در او و من موقع این در یتا ی ب  یتاس و اقاق

 در و ستاخته روشن را ها آن ماه پرتو و شده پوشیده باریکی زیت نوک های یخ از که ها شاخه این گویی. بودیم

 .رسیدند می قلبم به و خلیدند می ام سینه در بودند، معلّق من سر بالای هوا

 به داشتم میل کهدرحالی و بودم، ساکت و کردممی نگاه او به بودم شده مبهوت و مات خود راهِهم رفتارِ این از

 .است بیمار آدم این حتماً: گفتم خود به کنم، توجیه ار او عملِ داده روحیه خود

 :گفت باشد، خوانده مرا فکر او اینکه مثل اماّ

لتب! است مزخرف و بخش زیان خیلی که کن بیرون سرت از را فکر این بیمارم؟ من پنداری می تو - تتی اغ  وق

 تر باهوش او اینکه برای فقط هم آن پوشانیم می پندار این با را خود بفهمیم را کسی حرف خواهیم نمی ما که

یتد هم به نسبت را ما انگیز غم اعتنایی بی سماجتی چه با فکر این ببینید. است ما از نتد متی تأی بتط و ک  و روا

 .سازد می تر پیچیده را ما مناسبات

ّتا!... بله آه،: گفتم کردم، می احساس شرمنده پیش از بیش شخص این برابر در را خود که حالی در شتبب ام  یدخ

 .بروم باید من دیگر... روم می من
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 :گفت انداخته بالا را هایش شانه

 !شوی می محروم چیزها خیلی درکِ از. شود می تمام ضررت به خیلی که بدان اما... برو -

 .شدم جدا او از من و کرد رها مرا دستِ

یتره باریک راه و داشت برف از سفیدی نازکِ پوششِ که ایتپّه ،"ولگا" به مشرف ایتپّه روی باغ میان در او  و ت

یتز غتم و خاموش ی جلگه وسیع انداز چشم که حالی در ماند، تنها برید، می وسط از را آن مانندی نوار  آن انگ

لتوت افق به و نشست ها نیمکت از یکی روی ماند، باغ توی او. بود شده گسترده برابرش در رودخانه سوی  و خ

لتی شوم نمی دور او از که کردم می احساس و افتادم راه بانخیا طول در من. دوخت چشم دوردست هتذا و  مع

هتم نشان نشسته من سر پشت در آنجا که آدمی آن به او، به تا بروم چطور: کردم می فکر خود با و رفتم می  د

 آهسته؟ یا بروم، تند ندارد؟ ارزشی چندان من نظر در که

یتز غتم سترود این که دانم می... آشناست من رنظ به که زند می سوت را آهنگی تأنیّ با او اینک ستخره و انگ  م

ستت گرفته عهده به را کوران ی سردسته نقش که است شده تنظیم کوری برای آمیز کتر. ا یتن چترا: کتردم ف  ا

 زند؟ می مخصوصاً را آهنگ

یتن با برخوردم ی لحظه همان از که فهمیدم موقع آن و لتو، آدم ا قته درون کوچو ست از تتاریکی ی حل  اتاحسا

نتد ستنگینی و مبهم چیز یک با برخورد انتظار. ام پاگذارده غریب و عجیب هتی مان یتره م لتتِ بتر ت  ختود از حا

 به زدمی سوت آدم این که را اشعاری کلماتِ. بود انداخته سایه وجودم قبلِ لحظه چند اعتنایی بی و رضامندی

 :آوردم خاطر

 ندانی! خود را رهَ که ای توانی؟ کِی نماییرهَ
 کرد، می نگاه من به و بود نهاده دست کف در سر و داده تکیه زانو به را خود آرنج یک. کردم نگاه او به تهگشبر

ستاس. ختورد متی تکان بود تابیده صورتش به که ماهی پرتو زیر در او سیاه های سبیل و زد می سوت  غتم اح

 با ولی هیجان بدونِ و نشستم پهلویش هدش نزدیک اوبه سرعتبه. برگردم گرفتم تصمیم و دادتکان مرا انگیزی

 :گفتم حرارت

 ...کرد خواهیم صحبت ساده کنید، گوش -

 :گفت و داد تکان را سرش او

 .دارد ضرورت مردم برای کار این -

 ها؟... بگویید من به چیزی خواهید می ظاهراً. است مؤثر سخت من در که دارید نیرویی شما کنم می حسّ -

 :زد نگبا بلندی یخنده با

 !کردی پیدا خودت در شنیدن جرأتِ بالاخره -

 پتس: گفتم او به. رسید می گوش به آن از خوشحالی آهنگ کمی حتی و بود شده تر ملایم خنده این حالا اما

 .بگویید پیرایه بدون توانید می اگر و! بگویید

ستان، بود؟ لازم تو، توجه جلب برای بالاخص ها پیرایه این که داری قبول اماّ! خوب اوه، - متانطور ان  بته کته ه

جتایی از و نتدارد تتوجهی هم روشن و ساده های موضوع به کند نمی اعتنایی خشن و سرد چیزهای  متا کته آن

 می نظر به حالا. نیست میسر ما برای هم اشیاء به دادن روح و بخشیدن حرارت هستیم روح بی و سرد خودمان

نتدگانی زیرا ایم؛ شده هایی شگفتی و آرزوها اناهخو زیبا، افکار و رؤیاها طالب ما که آید ستت متا کته ای ز  در
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جتان و شتور بتا خواستیم می زمانی که را واقعیتی آن! است تیره و آور ملال زیبایی، فاقد ایم کرده  فتراوان هی

 ...است نموده خرد و شکسته هم در را ما بسازیم

حتدودی متدت ایرب تصور، و تخیل یاری به انسان است ممکن کرد؟ شود می چه متین از م یترد، دل ز  بته برگ

قتامی به و خود ی داده دست از جایگاه به نو از و نماید پرواز ها آسمان ستت از کته م ستت داده د گتاه ا نتد؛ ن  ک

 فترود سر با و است زندگی ی برده بلکه نیست، زمین روی سلطان دیگر حالا انسان اینکه، برای نیست؟ اینطور

 که حقایقی از نه؟ مگر. است داده دست از را خود بودن مخلوقات اشرف ی خاصه غرور حقایق مقابل در آوردن

یتروی هنگام! است تغییرناپذیر قانون این: گوید می خود به و کند می گیری نتیجه کرده درست خود یتن از پ  ا

 کهنه های سنت بتواند که حق این برای مبارزه راه در خود، زندگی ی خلاقه و آزاد راه در که ندارد توجه قانون

 بتا را ختود فقط بلکه کند، نمی مبارزه او دیگر و. است نهاده سدی کند ایجاد نوینی چیزهای و شکند هم در را

هتای به بتواند انسان ها آن خاطر به که هایی آرمان آن کند؟ مبارزه باید چه خاطر به... دهد می سازش آن  کار

چتاره حتدّ این تا انسان که است دلیل همین هب کو؟ کجاست؟ بزند دست مهم های فداکاری و خطیر  شتده، بی

جته این تا او در خلاقیت روح که است همین برای. است کرده پیدا فلاکتباری زندگی بتون و نتاتوان در  شتده ز

قتت بته وصول راه در که هستند چیزی تکاپوی در کورکورانه و نادانسته ای عده. است شتتباه حقی نتد متی ا  کن

فتت موجوداتی عالم در اگر و است؛ مهم خدا یافتن به روح تمایل و اقتیاش فقط! شوند می هلاک  کته شتوند یا

 بتی ی جذبه است این: بخشید خواهد جانشان و بود خواهد ها همان با خدا باشد فراگرفته را ها آن الهی شوق

 نیست؟ اینطور! کمال سمت به پایان

 ...است همینطور بله: گفتم

 .کردی قبول زود تو اماّ: گفت کرد می نیشداری یخنده که حالی در من صحبتهم

متد طتولانی نظرم به او سکوت. شد ساکت بود دوخته چشم دوردستی ی نقطه به که حالی در سپس  بتی بتا آ

 :پرسید سازد من متوجه برگرفته دور از را نگاهش اینکه بدون او آنوقت. کشیدم آهی صبری

 کیست؟ تو خدای

 مثل. بود مطبوع برایم او هایحرف به دادنگوش و کنندهنوازش و ملایم خیلی شگفتار لحنِ سؤال، این از قبل

یتدم متی را او هتایحرف بتود، نزدیک من به روحاً. آمد می نظر به اندوهگین کمی اندیشمند مردمِ همۀ  و فهم

 به دادن ابجو که شومی سؤالِ. کرد را سؤال این ناگهان که رفت می بین از داشت او مقابل در من سرافکندگی

یتن کتاش کیست؟ من خدای. نیست اشکال از خالی باشند، علاقمند خود به جداً اگر معاصر، مردم برای آن  را ا

 .دانستم می

ستت نمی بود، من بجای که هم دیگری هرکس کنم می فکر. بود کرده خُرد مرا سؤال این بتازد را ختود توان  و ن

 .بود جواب منتظر و زد می لبخند بود، دوخته من به را شفذنا نگاه او ولی! ندهد دست از را خود ذهن حضور

 تتو از را سؤال این حالا. کردی سکوت است لازم وقت "انسان"نفر یک دادنِجواب برای که مدّتی از بیش تو -

یتنم بگو خوانند، می را آثارت نفر هزاران و ای نویسنده تو: بدهی جواب بتوانی شاید کنممی شتر کته بب  چته مب

 زندگی در بود بار نخستین بیاموزی؟ چیزی مردم به داری حق که ای کرده فکر آیا هستی؟ مردم برای یرسالت

 متی بتالا یتا و کنم می پست را خود من که نکنند خیال مردم بگذار. نگریستم می خویش درون به دقت با که

 که احساسی خود، وجود در من. کنند نمی طلب صدقه گدا از. کنم جلب خود به را ها آن توجه اینکه برای برم
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 سراغ خود در دربرگیرد را زندگی های پدیده تمام و کند جمع یکجا را موزون و روشن های اندیشه این ی همه

تتش با گاهگاه و دارد فروغی اندک خاکستر زیر آتش مانند و است زیاد من روح در تنفر حس. نگرفتم  شتدید آ

ستت بیشتر من روح در وتردیدکّش باز ولی. گردد می برافروخته غضب و خشم ضتی. ا قتات بع یتن او  حتسّ دو ا

 حتالتم شتوم، متی خود بی خود از مدیدی مدت که فشارند می را قلبم طوری و آورند، درمی لرزه به مرا چنان

 کته شتود متی سترد ای اندازه به قلبم. کند نمی تحریکم زندگی برای چیزی هیچ و شود می خراب و دگرگون

 شتدت بته مرا تصور و تجسم قدرت وحشتناکی کابوس. رود می خواب به و شده خمود رمفک. است مرده گویی

یتز هتیچ بته کنم، می سر را زیادی روزهای و ها شب لنگ، و کر کور، ترتیب بدین گذارد می فشار در یتل چ  م

 بته وزهن نامعلوم اشتباهی علت به فقط که ام شده جسدی دیگر که آید می نظرم به. فهمم نمی چیزی و ندارم

 می تشدید من در پیش از بیش را زندگانی چنین از هراس و هول حیات، ی ادامه ادراک. ام نشده سپرده خاک

تتی مرگ قطعاً... بیشتر ظلمت هم و است کمتر معنی هم مرگ در زیرا. کند فترت لتذت ح شتتن ن  از هتم را دا

 .کند می سلب انسان

گتویم؟ مردم به توانم می چه هستم؟ نمایم می کهانچن آیا هستم؟ مردم برای رسالتی چه مبشّرِ واقعاً متان ب  ه

 را مردم هم هرگز و دارند هم مستمع و گویند می هم همیشه و گفتند می دیگران قبل ها مدت از که را هایی

 شتده تربیت ها آن با من خود که را مفاهیمی و ها آرمان این دارم حق آیا اماّ سازند؟ نمی هستند آنچه از بهتر

یتن مفهومش آیا کنم می اختیار ها آن مخالف راهی اگر نمایم؟ تبلیغ کنم نمی عمل ها بدان هم غالباً ستت ا  نی

 ... ندارم؟ ایمان شده تخمیر "من" وجود در که عقاید آن حقانیت به که

 جتواب شنیدن انتظار به بس از او ولی بدهم؟ جوابی چه است نشسته من با و من پهلوی که آدمی این به پس

 :کرد صحبت به شروع نو از و شد خسته ندام من

گتز است نشده شرافتت بردن بین از به قادر تو طلبی جاه هنوز که دیدم نمی اگر - یتن هر متی را هتا ستؤال ا  ن

 بته تتو ی علاقه که گیرم می نتیجه چنین آن از من بشنوی مرا های حرف داری شهامت که قدر همین. کردم

یتزان هم روحی عذاب و شکنجه از علاقه این تقویت ایرب تو که چون. است خردمندانه خودت ستتی گر  لتذا. نی

 یک عنوان به نه کنم می صحبت مقصر یک عنوان به تو با و کرده آسان خود مقابل در را تو دشوار وضعیت من

 .مجرم

متوزِ به که اشخاصی و بزرگ ورانیسخن ما میان در زمانی...  نتدگی ر ستانی روحِ و ز نتد بترده پتی ان  ودجتو بود

 ژرف ایمانِ با و کردندمی تلاش هستی تکاملِ برای زیاد خودگذشتگیِ از و فراوان اشتیاقِ با که مردمی. داشتند

یترا رسد،نمی هاآن به فراموشی دست هرگز که اند کرده تألیف هاییکتاب. بودند ملهم انسان به نسبت  آن در ز

تتاب این در که هاییتمثال. است ساطع ها آن صفحات از ابدی زیبایی که شده ثبت جاویدان حقایقی ها  هتا ک

 سوزان خشمی هم و شهامت هم ها، کتاب این در. اند گرفته الهام حیات نیروی از بوده، جاندار اند شده ترسیم

 دانممی من. شود نمی دیده ها آن در زایدی ی کلمه و است پدیدار ها آن از آزاد و صمیمانه عشق دارد؛ وجود

تتار زیرا. است شده تغذیه بد تو روح شاید اماّ... ایکرده سیراب را خود روح الهام هایسرچشمه آن از تو که  گف

گتام کته رسد می نظر به چنین. است ریاکارانه و ساختگی حقیقت و عشق دربارۀ تو تتار هن بتاره گف یتن ی در  ا

. است مبهم و انگیز غم نورت. کنی می افشانی پرتو دیگری نور با ماه مثل تو. آوری می فشار خودت به موضوع

نتد نمی گرم را هیچکس و است ناچیز خیلی حرارتش ولی کند می تولید زیادی های سایه  آن از گتداتر تتو. ک
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نتدازه بتی لتذت خاطر به نه دهی می که هم را آنچه و بدهی مردم به باارزشی چیز واقعاً بتوانی که هستی  ای ا

یتزی علت این به. ببری بالا مردم برای لازمی ی پدیده ی هدرج تا را خودت وجود تصادفی حقیقت که است  چ

. بدهی ای هدیه بتوانی که هستی آن از گداتر تو. بستانی مردم و زندگانی از بیشتر آن ازاء در بتوانی تا دهی می

گتام. گتذاری می مرابحه به خودت به توجه ی بهره برابر در را ناچیزت تجربیات که هستی ای ساده رباخوار  هن

 معمولی احساسات توصیف با تو که است ممکن. گزیند برمی را زندگی ناچیز جزئیات تو، قلم حقایق، در کاوش

تتوانی کته داری را توانایی این آیا ولی. سازی مکشوف ها آن خرد و فکر بر را ناچیزی حقایق عادی مردم  هتر ب

 ...کنی؟ بیدار ها آن در باشد ها آن روح اعتلای مایۀ که را هایی اندیشه باشد، کوچک هم قدر

تتوانی و کنی کاوش عادی های زباله و کثافات در که است مفیدی کار این که مطمئنی تو آیا! نه یتزی ن  جتز چ

شته و کتاملاً است، بیشرف و احمق  پست، بشر فقط کنند ثابت که کنی پیدا مبتذل و ناچیز حقایق  تتابع همی

یتد شده موفق دیگر حالا هم، شاید گرچه، است؟ تنها و کت و ترحم قابل ضعیف، بوده، زیادی خارجی شرایط  ا

صتوص ها کتاب این و بینید می ها کتاب در را خود تصورات هنوز! کنید متقاعد موضوع این به را او گتر بخ  بتا ا

 می هیپنوتیزم را انسان حدّی تا همیشه باشند، شده نوشته گذارند می "استعداد" را آن اسم معمولاً که مهارتی

 را شتدن بهتر امکان دید را خود ی اندازه بی زشتی که وقتی و نگرد می خود به نویسنده دید با خواننده .کنند

یتن توانی می تو مگر دهی؟ قرار او اختیار در را امکان این توانی می تو آیا. یابد نمی خود در نتی را کتار ا  در بک

 متن هتای حترف به که حالی در تو کنم می اساحس اینکه برای کنم می رحم تو به من اماّ... خود تو که حالی

یتد شتریف معلم یک زیرا! بله. بزنی حرفی خود ی تبرئه برای که نیستی فکر این در دهی می گوش شته با  همی

 دهید می مردم به که آنچه از بیش خیلی. هستید ما زندگانی ی روزمره معلمین هم، شما. باشد دقیقی شاگرد

 هایی شایستگی بشر در اماّ. بینید می را ها آن فقط و کنید می صحبت نواقص از همه شما. گیرید می ها آن از

یتره و عادی مردم این بر مزیتّی چه شما نیستید؟ ها آن واجد شما خود مگر. باشد باید هم یتد روز ت  بتا کته دار

عتظ و پیامبر را خود بدی بر نیکی یغلبه خاطر به و کنید می تصویرشان گیری خرده و رحمی بی چنان  آن وا

 شتما که بدکارانی و نیکوکاران که اید شده متوجه آیا ولی شمارید؟ می گناهانشان یافشاکننده و دانید می ها

ستتند سردرگمی سفید و سیاه کلاف دو مثل اید کرده خلق زور به را ها آن لتت بته کته ه کتی ع  هتم بته نزدی

یتد اند؟ گرفته را همدیگر ی اولیه های رنگ از جزئی و شده رنگ خاکستری یتدۀ شتما کته دارم ترد  ختدا برگز

 بته سرشار عشقی آتشِ با هاراآن هایدل توانست می. برگزیند را شماها از ترقوی خیلی توانست می او... باشید

متت و قدرت انوار مانند هستی ظلمت در هاآن تا برافروزاند مردم به و حقیقت به زندگانی، شتند اشعظ ... بدرخ

 با را هاآن و کندمی نفوذ ها آن روح و فکر در شما دودِ و کنیدمی دود شیطان نیروی مشعل چونهم شما ولی

 آموزید؟ می مردم به چه: بگو. سازدمی مسموم خودبه نسبت اعتمادیبی زهرِ

یترا کتردم نمی نگاه او به. نمودم می احساس خود گونۀ روی را شخص این گرم هاینَفَس گتاه از ز  بته کتردن ن

 حتالتی بتا... داد می رنج مرا و ریخت فرومی من مغز بر آتش های جرقه مانند او کلمات. داشتم مبی او چشمان

 .ندادم جوابی و... است دشوار چقدر ساده های سؤال این به دادن جواب که فهمیدم نگران

ظتوری چته به: میپرسم تو از میخوانم، بادقت مینویسند تو امثال و تو که را چیزهایی همهء که من، بنابراین  من

متات با اما کنید؟ بیدار را نیکی احساسات مردم در دارید میل آیا... مینویسید زیاد که هم شما و مینویسید؟  کل

هتای چیزه نمیتوانید تنها نه شما! نه. دهید انجام را کار این نمیتوانید که سست و سرد نتدگانی بته تاز ضتافه ز  ا
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 آثار انسان که وقتی. میدهید تحویل شکل و صورت فاقد شده، له و شده مچاله هم را کهنه چیزهای بلکه کنید

 :است افتاده پیشپا و معمولی همهچیز. نمیآموزد آنها از سازد شرمنده را شما اینکه جز چیزی میخواند را شما

 احیاء لزوم و روح سرگشتگی دربارهء خواهیدمی وقت چه پس... وقایع افتاده، پیشِ پا افکارِ افتاده، پیشِ پا مردمِ

 کنید؟ صحبت آن

 باشند؟ روح دهندهءالهام که بخشینشاط کلماتِ و شهامت دروسِ کجاست زندگانی، خلّاقیّتِ به دعوت کو پس

یتار در میآوریم وجود به ما که اینهایی جز دیگری هاینمونه زندگی که بگویی است ممکن . گتذاردنمی متا اخت

 ختود ضتعف به که است شرمآور و ننگین بس است مسلط کلمات بر خوشبختانه که کسی برای زیرا نگو را این

 نیروی با نمیتوانی اگر هستی، زندگی سطحهم اگر .کند اعتراف باشد آن از برتر نمیتواند اینکه و زندگی برابر در

 چگونه و دارد؟ ارزشی چه تو کار کنی، ایجاد است لازم آموختن برای ولی نیست زندگی در که هایینمونه ابداع

هتای بتا را مردم توجه و حافظه که وقتی میدانی؟ نویسندگی عنوانِ داشتنِ ِمستحقّ را خود هتوده ماجرا  بتا و بی

یتانی مردم به آیا کن، فکر میکنی، انباشته کِشی،می شانزندگانی از که کثیفی تصاویر ستانی؟نمی ز یتدی ر  ترد

نتهکینه شرمساری موجب تصویرت ءدهپر که کنی تصویر طوری را زندگانی نمیتوانی که کن اقرار! نیست  ایتوزا

یتا...آورد پدید او در را هستی دیگر شکل ایجاد به سوزان میل و شود او در تتوانی آ نتدگی نتبض ضتربان می  را ز

 بدمی؟ او در نیرویی هم تو دیگران، مثل میتوانی آیا کنی، تسریع

 .کردممی رفک او هایحرف به ساکت من. کرد مکث ایدقیقه من عجیبِ صحبتِهم

ستت کتم خیلی شریف آدم آنها میان در اما میبینم، خیلی عاقل مردم خود گرداگرد من - هتایی و ا  کته هتم آن

 ترشریف روحا و پاکتر قدر هر انسان که میبینم همیشه چرا نیست معلوم. است رنجور و بیمار روحشان هستند

جته در. است دشوارتر او زندگانی و بیمارتر و کمتر او نیروی اندازه همان به است هتایی جتز نتی  ستهم غتم و تن

. است کم او در آن ایجاد قدرت اندازه همان به است، زیاد او در بهتر زندگانی غم که همانقدر ولی. ندارد دیگری

متک او بته موقع به است، او روح مشوق که هاییگفته با که نیست این برای او رقتبار زندگی و درماندگی آیا  ک

 ...نشدهاست؟

ستان روح کته را بخشینشاط خندهء آن میتوانی آیا هم بعد: داد ادامه من عجیبِ صحبتِهم هتد جتلا را ان  مید

 برانگیزی؟

 از اغلب خندند،می فرومایگی با خندند،می بغض اند، باکرده فراموش کاملا را خندیدن تهِ دل از مردم آخر ببین

ستابی و دل تته از که یهایهخند صدای هاخنده نیا میان در هرگز و. کنندمی خنده هااشک لایلابه شتد، ح  با

نتده... است روح سلامتیِ مایهء کردنخنده خوب! شنوینمی بلرزاند را بزرگسالان سینهء که هایهخند  بترای خ

 .میشود شمرده حیوان بر او امتیازاتِ از یکی و لازم انسان

نتد،می تو به که پستی خندهء این از غیر ار،بشماتَت خندهء این سوای را دیگری خندهء توانیمی آیا  هتم آن کن

متع را حواست برانگیزی؟ مردم در هستی، ترحّمی قابلِ و مضحک آدمِ کهاین برای فقط ظته حتقّ کتن، ج  موع

 را متردم صتادقانهء و واقعی احساساتِ بیدارکردنِ توانایی که شودمی داده تو به کلی اصلِ این روی هاآن کردن

یتزی درهم کنی، خراب را زندگی هایصورت از بعضی مانند، پُتک آنها، کمک به بتوانی ات باشی داشته  بته و بر

 :کنی ایجاد را دیگری آزادتر زندگیِ تاریک، و تنگ زندگی این جای
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 همه دنیا، در توانمی آنها مددِ به که هستند هاییاهرم آلودبغض یأسِ بالاخره و نفرت ساری،شرم کینه، خشم،

یترا درآوری؟ حرکت به را آنها توانیمی بسازی؟ اهرمهایی چنین میتوانی آیا. ساخت نابود ریخته درهم ار چیز  ز

 خاطر به یا و دهی، نشان شدید نفرتی آنها نقایص و معایب به یا باید دهی،می خود به را مردم با گفتار حقّ اگر

 بته احساسات این از پرتوی که حالا. کنی سسااح آنها به نسبت خود در عظیمی عشقِ باطنا دردهایشان و آلام

 ...بیندیش خیلی بزنی حرفی اینکه از قبل و باش فروتن پس نتابیده تو درونِ

 کته آدم این ولی. میگردید افزونتر و متراکمتر پیش از بیش تاریکی من روح در اما میشد روشن داشت تازه هوا

کتر این گاهی. میکرد صحبت هنوز بود هنماند نهفته برایش چیزی هم من روح زوایای در حتی  قتوت متن در ف

 است؟ آدم او آیا: میگرفت

 مغزم در سوزن مثلِ او کلماتِ نو از و کنم فکر معماّ این روی توانستمنمی بودم شده او گفتارِ مجذوبِ چون اما

 .رفتمی فرو

شتد ولی یابد،می توسعه ژرفا از هم و پهنا از هم ما، زندگانی هذامع - ستعهء و ر لتی آن تو  صتورت تتأنّی بتا خی

 مردم روزبهروز و میکند، پیدا دامنه زندگانی... ندارید را آن حرکت تسریع توانایی و قدرت شما که زیرا گیردمی

صتب شتیادان شتما است معلوم داد؟ خواهد جواب آنها به کسی چه.میآموزند را سؤالکردن نتوان غا شتوایی ع  پی

یتا ستازید؟ روشن را آن دیگران برای بتوانید که کنیدمی درک آنقدر را گیزند مفهوم شما خود آیا ولی! مردم  آ

ستانی کتردن پیدا برای کنید؟می بینیپیش را آینده و فهمیدمی را خود زمان احتیاجات ثتر بتر کته ان ستتی ا  پ

 به او علاقهء !شدهاست روحی انحطاطِ دچار او بگویید؟ میتوانید است؛چه کرده سقوط شده،روحا فاسد زندگانی

صتلا خواهداست، می اتمام به رو او در شایسته زندگانی به میل و شده کم خیلی زندگی ثتلِ ا نتدگی ختوک م  ز

 صتورت بته دیگر انسان زیرا :خنددمی وقیحانه کنیدمی تلفظ را آرمان کلمهء که وقتی شنوید؟ اکنونمیکند، 

گتر زشت تودهء این محرّکِ .تاس شده پوشیده کلفتی پوست و گوشت از که درآمده استخوان مشتی  او روح دی

نتوز که موقعی تا !بجنبید.دارد نیاز تیمار و مواظبت به او .است وی کثیف هوسهای بلکه نیست ستان ه ستت ان  ا

قتط حالیکه بکنید؛در میتوانید چه او در زندگانی عطش کردن بیدار برای شما اما.کند زندگی تا کنید کمکش  ف

ستیم را او شدن فاسد چگونگی اعتنا ید، بدونکشمی میکنید، مینالید، آه ندبه بتوی تر یتد؟  ستیدگی مینمای  از پو

ستتی آکنده فرومایگی و جُبن از دلها میرسد، مشام به زندگی ستت، س لتی و ا هتا تنب شتته کتار از را خرد  و بازدا

 ؟ چقدروریدآمی چه زبونی و مرج و هرج و نظمیبی این در شما... است بسته هم به نرمی هایرشته با را دستها

ستتید ترحم قابل و بیمقدار و کوچک شما نتدازه چته !ه ظتائر ا یتاد شتما ن ستت ز شتن آدم یتک کتاش ای!ا  و خ

شتد چه!بود چیز همه بر محیط که میشد پیدا میداشت توانایی مغز و سوزان قلب که داشتنیدوست  در کته می

 این شدهء تحقیر ارواح آنها وارسقونا ضربات و میشد شنیده معجزآسایی هایسکوت، گفته آورننگ تنگنای این

 ...درمیآورد لرزه به را متحرّک هایمرده

گتاه او به من.کرد سکوت مدتی حرفها این از بعد کتردم ن یتد یتادم. نمی جتود در یتک کتدام نمیآ شتتر متن و  بی

 خجلت؟ یا وحشت:بود

 بگویی؟ من به توانیمی چه :شنیده شد او سردانهءخون سؤال

 !هیچ :جواب دادم

 .شد فرماحکم سکوت نو زا و
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 کرد؟ خواهی زندگی چطور حالا پس -

 .نمیدانم -

 گفت؟ خواهی چه -

 .کردم سکوت

 !نیست سکوت از ترعاقلانه کاریهیچ -

ستت متدتها گتویی کته خندیدمی تلذّ با چنان .شد بلند خندهاش صدای آن دنبال به و نمود دردناکی مکثِ  ا

 .گریستمی خون لعنتی خندهء این از من دلِ ولی .است نکرده پیدا ار مطبوعی و راحت خندیدنِ چنین فرصتِ

کترمی گم را وپایتدست آسانی اینبه که زندگانی؟ تویی مِمعلّ-هستی تو این !هه،هه،هه  حتالا کنممتی کنی؟ ف

 زدنلر خود وجدانِ مقابل در استممکن تو مثلِ هاییجوان از هرکدام ...هه هه هستم؟ ها؟ هه کی من فهمیدی

 بترای مشتی فقط که است کم قدری به تو توانایی .باشد پوشانده شرمیبی و وقاحت و دروغ ۀزر در را خود که

چته .کند تبرئه من مقابل در ترا که بگو چیزی !بزن حرف !کافیست سقوطت فتتم آن کتذیب گ نتت ت  از را کن،جا

 آنچه تا داشته باش اطمینان خودت قوی باش، به شده هم دقیقه یک برای لااقل !کن رها درد و خجلت چنگال

حتی قدرت.. بیاورم فرود تعظیم سر تو جلوی در و بگیرم پس امداده نسبت تو به من که را شتان ر ختودت رو  ان

 و امکرده گم تاریکی، در را زندگی .هستم انسان چون .دارم معلم به احتیاج من !کنم اعتراف تو معلمی به تا بده

 متن بته را راه .جتویممتی  را نوین زندگی زیبایی، به سمت و حقیقت طرف ی، بهروشنای سوی به رستگاری راه

نتدگی بته اعتناییبی زارِلجن این از مرا درعوض کن، بزن، ولی ورزیکینه من به .هستم انسان من! نشان بده  ز

 !بیاموز من کنم؟ به چکار !باشم هستم چهآن از بهتر خواهممی من !بکش بیرون

قتدور متن بترای نهاده من پیشِ پای و داده حقّ خود به مرد این که تقاضایی انجامِ اآی :کردممی فکر ستت؟  م ا

 .گرددمی چیره مردم افکارِ بر تردید و شکّ شود، تاریکیمی خاموش زندگی

 کوشش بختیخوش برای نباید .بینمنمی تربیش راه یک فقط است؟ من کدام راه .کرد پیدا را خروج راه بایستی

ستان از رضامندی و نیست بختیخوش در زندگی معنای !نیست بختیخوش به یاجیحتا .کرد ضتاء را خود، ان  ار

 تتلاش نیرویِ و زیبایی در زندگی واقعیِ مفهومِ .هاستاین از والاتر خیلی انسان بدونِ شکّ، مقامِ زیرا .کندنمی

کتن امر این .باشد داشته عالی بَس هدفی باید هر لحظه در هستی و است هدف سویِ به ستت مم لتی ا  در نته و

ستان فکر و روح آزادی و شده محدود اندازه این تا چیز همه آن در که زندگی فرسودهء و کهنه چهارچوب  در ان

 ...است گرفته قرار تنگنا

 .است کرده غلبه اشاحساس بر فکر که کسی خندیدنِ آرام، مثل خیلی باراین ولی کرد ایخنده نو از

 اامّ باشد؟ اینطور باید چرا !اندگذارده یادگار به خود از کمی آثار اندازه چه تا و اندبوده دنیا در زیادی مردم چه-

یترا تحریک اندازهبی خود به نسبت را ما حسادتِ فرستیم، زیرامی لعنت گذشته به ما نتد، ز متروزه میک نتین ا  چ

 کسهتیچ ...میرود خواب به انسان .ندارند وجود اصلا گذارند جای به پرارزشی اثر خود مرگ از پس که مردمی

بتال به و تازیانه او برای .میشود بدل حیوان به و میرود خواب به .کندنمی بیدار را او هم  نتوازشِ آن ضتربات دن

نتی و بتداری دوست را او تو اگر چون .باش نداشته بیم او زدن از .است لازم عشق حرارتِ با و آتشین نتی بز  مع

تتی .پتذیردمی استحقاق عنوانبه را آن و ند،میک درک را تو ضربات ستاسِ کته هتم وق متود درد اح  ختود از و ن

 از را متا گاهیگاه اینکه هستند، با طفل هنوز مردم ...گیردمی جان دوباره کن نوازشش باحرارت کشید خجالت
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 غتذای بترای رگیپی و دائم کوششِ و محبت به همیشه ولی کنند،می حیرت دچار خود فکری فسادِ و کاریهاتبه

 بداری؟ دوست را مردم توانیمی آیا ...نیازمندند روحی تازۀ و سالم

 بدارم؟ دوست را مردم :کردم تکرار را او سؤالِ تردید با

 ختود بتا کیست .بود؟ نمیدانم صادق و صمیمی باید !نه یا دارم دوست را مردم آیا دانمنمی من هم خود راستی

یتد  داده جواب کهاین از قبل نگرد،می خویش به درونِ دقیقا که انسانی !رمدا دوست را مردم من بله بگوید بگو

 .هستند دور ما از هافرسنگ ما نزدیکانِ که دانندمی همه .کندمی فکر سؤال این روی ها، مدت«دارم دوستت»

 .مرومی و ...فهمممی را منظورت بزنی حرف تو کهاینبی .ندارد کرده ای؟ اهمّیتی سکوت تو-

بتودم، ناکوحشت خودم برای من که اندازه آن زودی، چون به همین :پرسیدم آهستگی به  متن بترای او شتده 

 .نبود

 .باش منتظر .آمد خواهم تو پیش هم باز روم، ولیبله، می -

  ...رفت و

 ...شد محو و بود ایسایه کهاین مثلِ رفت. صدا بدونِ و سرعت به .نشدم رفت؟ متوجّه جور چه

یترون سرمای .نشستم باغ درون نیمکتِ روی مدّتی هم زاب من ستاس را ب کتردم اح متی  ّته و ن بتودم متوج  کته ن

 و روشن روزِ مشاهدۀ .درخشدمی هادرخت بستۀیخ هایشاخه روی در گرمی به آن اشعۀ و کرده طلوع خورشید

شتاکِ کته فرتوتی و سالکهن زمینِ این تماشای و تابیدمی اعتناییبی با همیشه مانندِ که خورشیدی فتی پو  بر

 .بود شده جالب و انگیزشگفت برایم زد،می برق خورشید اشعۀ زیر در و بود کرده دربر

*** 

 "هدفِ ادبیاّت"مقالۀ  لینک دانلود فایل پی.دی.اف

 

 لعنت بر اَبَرمَردهای ادبیّات!... 

اِشِ جدا ی یاد ب ّاات با کاارِ ادبی پاییرِ  نا

نااد، یکیافته، روشسااازمان چااه و م پار

 ناپییرِ حزبِ طبقۀ کارگر شود.  تقسیم

 ( چایلی) 

 بازگشت به فهرست

 

https://ketabnak.com/book/78257/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://ketabnak.com/book/78257/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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 آمار ابدیّتِ
 زادهاسماعیلبرگردان: پروانه  /بُل هاینریش

 
او به  آثارِ ترِادبی است. بیش نوبل جایزه برندۀ و آلمانی ۀنویسند( ۱۹۸۵ – ۱۹۱۷هاینریش تئودور بُل )اشاره: 

یکی از  "آمار تِابدیّ"کوتاه  داستانِ .دپردازیاز آن مپس م( و آثارِدوّ جهانیِ خصوص جنگِجنگ )به
 .آلمانی است نامدارِ ۀهای این نویسندنوشته

🍁🍁🍁 

 

 کارِ: بنشینم آن انجامِ حینِ در بتوانم که دادند کاری من به هم بعد و دوختند و کردند وصله مرا پاهای هاآن

 را شانالیتفعّ ۀنتیج که خواهدمی دلشان لیخی ها آن. کنندمی عبور لپُ روی از که است مردمی مردنِشُ من

 . برند می فراوان تیلذّ پوچ کارِ این از و کنند ثابت ارقام با

 غروب بتوان تا گذارم می هم روی را اعداد من و کند، می کار ساعت مثلِ من خاموشِ دهانِ روز تمامِ روز، تمامِ

 رسانم، می شاناطلاع به را ام روزانه کارِ ۀنتیج وقتی. کنم شانپیشکش آنان شنودیخُ برای را بزرگی رقمِ

. است تربیش هم آنان خشنودیِ نسبت همان به باشد، تربزرگ رقم هرچه و درخشد؛می شادی از شانچهره

 جدید لِپُ روی از نفر هزار هزاران روز هر چون دارند، کافی دلیلِ بروند، بستر به راضی شب که آن برای آنان

 .کنند می عبور

 را احساس این توانممی کهآن وجود با من و. نیست درست آمارشان ولی متاسفم،. نیست درست ها آن آمارِ اامّ

 خفا در مرا چهآن. نیستم اعتمادی قابل موجودِ راستش اامّ هستم، صادقی آدمِ که کنم ایجاد دیگران در

 سوخت، شانحال به دلم وقتی یا و ،کنم نمی آمارشان واردِ را عابری گاهی یا که است این کند، می حالخوش
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 یا نیستم، سرحال که وقتی. است من دستِ هاآن خوشبختیِ بله،. کنم می اضافه آمارشان به را نفری چند

 آن از کمتر هم گاهی گذارم، می اختیارشان در را کار میانگینِ فقط ندارم، دودکردن برای سیگاری که هنگامی

. شود ظاهر رقمی پنج عددِ یک در مابازیدلوُدست گذارممی سرحالم، و تپدمی شوق از قلبم که زمانی اامّ را؛

 ! کنندمی خوشبختی احساسِ قدر چه موارد این در هاآن که آه

 سر آخرِ و زند می برق شاننگاه بعد. زنند می قاپ من دستِ از ملاحظهبی را آمار ۀنتیج بار هر هاآن راستش

 به کنندمی شروع بعد! …داشتند خبر هقضیّ اصلِ از کاش اامّ. کوبندمی دست امانهش به تشکر ۀنشان به هم

 کنند می حساب خودشان پیشِ ها آن. دیگر چیزهای چه دانممی چه و درصدآوردن کردن،تقسیم کردن،ضرب

 هاآن. «بود خواهند عبورکرده » نفر چند آینده سالِ ده در و اندشده ردّ لپُ روی از دقیقه در نفر چند امروز که

 اابد آمارشان که کنم عرض باید این وجودِ با. هاست آن صیِتخصّ ۀرشت آینده دارند، دوست را« کامل ۀآیند»

 ...نیست درست

 ماقلب، -شود می ردّ من برابرِ از روز در بار دو او- کندمی عبور لپُ روی از من کوچکِ ۀمعشوق که زمانی

 قطع ماقلب ضربانِ است، نشده ناپدید و نپیچیده درکوچه که وقتی تا انگار و دمانمی باز تپش از اختیاربی

 دو این. دهمنمی گزارش هاآن به کنند، می عبور که را افرادی از یک هیچ تمدّ این تمامِ در من. شودمی

 که زمانی احتّ. ندبگیر من از را بهاگران ۀلحظ این دهمنمی اجازه من و من، به تنها دارد، قتعلّ من به دقیقه

 یک در او که ام شده همتوجّ فاصله این در -گردد برمی فروشیبستنی ۀدکّ از عصر دوباره من محبوبِ

 باید که است، شمردن سرگرمِ که -من خاموشِ دهانِ مقابلِ از روروبه روِهپیاد در و -کند می کار فروشیبستنی

 کنممی شمردن به شروع دوباره زمانی من و. ایستدمی باز تپش زا دیگر بارِ برای من قلبِ شود، می ردّ -بشمارد

 دو این عرضِ در که شودمی شاننصیب بزرگ بختیِخوش این که کسانی ۀهم. است شده ناپدید دیگر او که

 ستنده زنانی و مردان هااین: شوندینم وارد آمار تِابدیّ در دیگر کنند، عبور من نابینای هایچشم برابرِ از دقیقه

 ...کنند نمی همراهی را« کامل ۀآیند» و مانندمی ابهام ۀپرد در که

 ۀمتوج که نیستم مایل هم من و داند،نمی من ۀعلاق از چیزی او اامّ ،دارم می دوست را او من که است طبیعی

 با و کامل خبریِبی در باید او. زندمی همبه را محاسبات ۀهم چگونه که بزند حدس نباید من معشوقِ. شود آن

 زیادی انعامِ باید بلندش خرمائیِ گیسوانِ با و ظریف یاپاه با برود؛ اشفروشیبستنی ۀدکّ به تمام تِمعصومیّ

 .دارممی دوست را او من که است طبیعی. دارممی دوست را او من. کند دریافت

 به مارد،بشُ را هاماشین باید و تاس نشسته خیابان طرفِ آن در که همکاری اامّ کردند، کنترل مرا ااخیر ها آن

 هم مارکیلومترشُ یک احتّ. شمردم زیاد تِدقّ با و کردم جمع کاملا را ماحواسّ هم من. کرد خبرم موقع

 حاصلُ بعد مرد؛شُ می و بود ایستاده لپُ طرفِ آن خودش هم سرآمارگر. دهد انجام بهتر را کار این توانستنمی
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 هم آن بودم، مردهشُ ترکم یکی فقط من. کرد مقایسه زمان همان در من کارِ ۀنتیج با را شاساعت یک کار

 واردِ زیبا موجودِ این که داد نخواهم اجازه عمرم در هرگز من و. بود شده ردّ جا آن از که بود ماکوچکۀ معشوق

 برای. گردد دیلتب پوچ درصدی به نباید شود، تقسیم وُ ضرب نباید من کوچکِ محبوبِ نه،. شود« کامل ۀآیند»

 از خیلی و. کنم نگاهش سر پشتِ از بتوانم کهآن بدونِ باشم، شمارش سرگرمِ او رِعبو هنگام که بود دردناک من

 .بود حیاتی بسیار من برای مساله. ماردبشُ را هااتومبیل ل،پُ طرفِ آن در بود ناگزیر که بودم ممنون همکارم

 بعد. وفادارم و اعتماد قابلِ همکاری من که گفت و کرد تعریف رمکا از گذاشت، ام شانه روی دست سرآمارگر

 عنوان به را معینی صدِ در صورت هر در ما. نیست مهمّ زیاد اماّ. داشتید اشتباه یک فقط ساعت یک در: »گفت

 ها درشکه شمارش قسمت به را شما که کرد خواهم پیشنهاد. کنیم می اضافه آن به خستگی از ناشی اشتباهِ

 «.کنند قلمنت

 حداکثر روز در ها درشکه تعدادِ. است ایسابقهبی و نادر کارِ درشکه مردنِشُ است؛ ایالعادهفوق چیزِ درشکه

 !بیندازد رقم یک ساعتنیم هر فقط مغزش در آدم کهاین از بهتر چیزی چه. تاست پنج و بیست

 من و. کند عبور لپُ روی از ندارد اجازه ای درشکه هیچ هشت و چهار ساعتِ بینِ. است ای معرکه چیزِ درشکه

 او یا کنم، نگاه مامحبوب به ها تمدّ توانم می. فروشیبستنی ۀدکّ به یا بروم، گردش به فاصله این در توانممی

 .کنم همراهی اشخانه مسیرِ در احتمالا -را مردنیناشُ کوچکِ ۀمعشوق این- را

 

 تبازگشت به فهرس

 

🍁🍁🍁 

 

زنم. هر وقت این هاست که دیگر با کسی دربارۀ پول و هنر حرف نمیمدّت

نگ است. هنر را یا گران کنند، یک جای کار لَدو با هم برخورد می

 خرند یا ارزان! می

 هاینریش بُل
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 ابرهای پرنده
 ترانه واحید/ بهروز مطلب زاده

 

م، ابرهای آن شب، شاگرهای رحمان معلّ

خواب دیدند  ه را در خواب دیدند، درپرند

پرنده چشم دارند، دیدند که  یکه ابرها

رحمان  چشمانِ ها شبیهِآن چشم ۀهم

 زمین، در ۀم است. دیدند که کرمعلّ

یک قطره  م به شکلِرحمان معلّ چشمانِ

جوی جائی است وجست اشک درآمده، در

 ببارد...تا 

 خود، قلبِ کنارِ م، درگوشه و...رحمان معلّ

 ۀکوچک و ریزی باشد به انداز دلیلِ ی اگرگشت که او را به زندگی وصل کند، حتّجوی چیزی میوجست در

 ریز... مید، چیزی خُرد وُاُ ای ازمار، بارقه چشمِ ریزیِ

 . "پایان خواهد گذاشت امشب بر همه چیز نقطۀ"رفتی پیدا کرد: رونبُ بالاخره راهِ و

وُ  پا افتاد، دستی به سر کرد. به دست وُ ش را کمی بهتراش درخشید و حالانذه ای دراین فکر، چون صاعقه

 جایشان گذاشت. مرد و دوباره سرِآخر شُ جیب داشت، آن را تا کوپکِ کمی پول در رویش کشید، مقدارِ

 تِای که دوساختهزغال عرقِ ۀای چید، سپس شیشبرای خودش سفرهاز یخچال، کالباس و پنیر بیرون آورد و 

 داخلِ کُمدُِ توی بالکن بیرون آورد.   اش »کَرَم« از ده برایش فرستاده بود را ازکودکی دورانِ

 ها را درشک شده بودند را بیرون آورد و آنچند روز پیش مانده و مانند چوب خُ ه نان که ازدانی، چند تکّنان از

 ح رفت.دَقَ فره گذاشت و برای آوردنِس

ش اا امشب دلخورد. امّاش میمشروب به لب مشروب نبود، شاید سالی دو سه بار م زیاد اهلِرحمان معلّ

 ش را خالی کند.ادل عمرش بخورد و تهِ ۀهم ۀخواست همه را تلافی کند، به اندازمی

 خورد؟ی چی میتلین پیک را باید به سلامالا، اوّحخوب، 

پرواز دیده  حالِ وُرو رفته، ابرهای دره و رنگهای کهنروی کاغذدیواری اتاق افتاد. بر ش به دیوارِاچشم

ابر، انگاری داشتند برای پرواز آماده  ۀهای پراکندی بودند، کپُهخاصّ شدند. به نظرش، ابرها یک جورِمی

 شدند.می
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ودش انتخاب کرده و خریده بود. ابرهای آبی روی وهفت سال پیش، او خها را بیستاین کاغذدیواری

روستایشان دیده بود. او، این  آسمانِ کودکی، در دورانِ همان ابرهائی بودند که او در بیهِها، شکاغذدیواری

 کند، بتواند بوی روستایشان را که زیرِها نگاه میوقت که به آن رنگ را خریده بود تا هرآبی یهاکاغذدیواری

آفتاب کنار برود، پرواز  لِوقت هم که خواست از مقاب هر ان لگدکوب شده بود، استشمام کند، وپای دشمن

 نکنند، نروند و او را ترک نکنند.

گشتند. ای میبهانه این خانه، دنبالِ و رفتن از ا، انگار ابرها هم مانند خودِ او خسته شده بودند، برای پروازامّ

 گشوده شوند...ها فقط کافی بود تا پنجره

اش را روشن دل های خورشید، اجاقِلین اشعهت. با اوّخاسخواب برمی های زود ازش بود. همیشه صبحا... عادت

کودکان را  آلایشِهای پاک و بیش افروخته بود، قلباهای آتشی که در دلمدرسه با شعله کرد تا بتواند درمی

کردند و م بود که به زندگی نگاه میقلب وُ آرزوهای رحمان معلّ چشم وُ ۀدریچ های کلاس، ازبچه گرم سازد.

 آمدند. پر گشوده به پرواز درمیوُبال

چهل ساله، همواره،  این نسلِ ۀبستهای هماین چهل سال، دل های ابتدائی بود. درکلاس م، آموزگارِرحمان معلّ

درستی بنا نهاده شده  ۀها بر پایاین بچه تربیتِ اصولِجائی که آن او بالیده و بزرگ شده بود. از با دعای خیرِ

 گونه خوب بودند.ینبود، بعدها نیز هم

 ست و چیزهائی زیرِخود را شُ صورتِشد، سروُ خواب بیدار آفتاب از طلوعِ هم، مثل همیشه، پیش از صبح امروز

ها، به پرندهیدن او، مانند جوجهد م، به محضِدوّ یهای کلاسمدرسه راه افتاد. بچه لب زمزمه کرد و به طرفِ

لاغر  با انگشتانِ از آنها استقبال  کرد و مهر رنیز با کلماتی پُ کردند، اوشوق او را دوره با شوروُ سویش دویدند و

 سرشان کشید... نوازش بر دستِ ،و استخوانی خود

 خود رفت. به هنگامِ های مطمئن به کلاسِهمیشه، با گام م نیز مثلِزنگ، رحمان معلّ صدادرآمدنِبه به محضِ

در هوا شِکُفته و دلِ  سبزگوجه های درختِچون شاخهس، همهای کلابچه کوچکِ درس ها، دستانِ پرسیدنِ

 م لرزیده بود... رحمان معلّ

 بسترِ زندگی در شود، رودِ کلاس مدرسه داخلِ م، مدیرِاتاقِ کلاس به صدا در بیاید و سَبینه معلّ تا وقتی که، درِ

 خود به آرامی جاری بود.

های ژۀ چشممُ جوید واش را به دندان گرفته میزدهماتیکرخ و های سُلب ۀحالی که گوش م، درسَبینه معلّ

دانست صحبت  ا چون نمیچیزی آماده کند، امّ کرد تا خود را برای گفتنِرید، تلاش میاش می پَکشیدهسُرمه

 مکثی طولانی که سرانجام پس ازمانده بود، تا این رمتحیّ چگونه آغاز کند و حرف را ازکجا شروع کند، مات وُرا 

 به حرف درآمد: 

ما  ۀهای مدرسمدانند که شما یکی از بهترین معلّتان تمام می شود، همه میسال 60م، شما امروزرحمان معلّ -

 گویم.ه همکاران به شما تبریک میهم هستید، شاید هم بهترین هستید. از طرفِ
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 گفت:  ،شد. در حالی که می شرمید ترم، نورانینورانی رحمان معلّ ۀچهر

 را فراموش کرده بودم. می کنم سَبینه خانم، باور کنید که من خودم هم این روز رتشکّ -

 اش افتاده باشد، گفت: چنگزمین به  در ،ها به دنبالش می گشتآسمان م، انگار، فرصتی را که درسَبینه معلّ

خودش  اش هم مانندِافظهرود، حش بالا میاسال وُ طبیعت همین است. انسان وقتی سنّ قانونِ !مرحمان معلّ -

این  ۀهم شما از آموزش، برای رهاشدنِ ۀشماست. برای همین، شعب استراحتِ شود. الان وقتِفرسوده می

تربیتی را به پایان رسانده  علومِ م، امسال دانشگاهِفرستاده است. نازیله معلّم را به جای شما مشکلات، نازیله معلّ

 دانند وما می تر ازها بیشمی گفتید که، جوان ودتان هم همیشه این راجوان است. خوب شما خ و یک کارمندِ

دتان تولّ روزِ هدیه در عنوان یکرا به مهمّ تِاش رسیده که عرصه را به آنها واگذارکنیم. خواستم این واقعیّوقت

 به شما یادآوری کنم.

 هائی ازسفید شد. درحالی که رگه دیوار گچِ ش مثلِام پرید و صورترحمان معلّ گونِگندم ۀچهر رنگ از

 گفت:  ،هایش دویده بودرخی خون به گونهسُ

طورکه شما صلاح  کنیم، بعد هراند، پس اجازه بدهید تا درس را تمام ما خوش آمده ۀم به مدرسنازیله معلّ -

 طور بشود.همان ،دانستید

 قیت پیاده شد، اوی کرده بود، بالاخره با موفّاحریزی و طرّخیلی وقت پیش برنامه م، ازای که سَبینه معلّهنقش

م  را رحمان معلّ اتِها لگدمال کرد. او که خصوصیّبچه چشمانِ مقابلِ م، را دررحمان معلّ تِشخصیّ غرور و

ش برود، او دیگر به هیچ اوزیر هم به دنبال ی اگر خودِاین ماجرا، حتّ دانست که پس ازشناخت، میوب میخ

کنند، نه فریاد نه اعتراض می ؛های فهمیدهآدم قربانِ" خواهد ماند. یک آن با خودش فکر کرد:جا ناین وجه در

 . "روندکشند و میشان را میاندازند پائین و راهِسرشان را میه برّ اندازند، مثلِهوار راه می زنند، و نه داد وُمی

 خود را صادرکرد:  عد زده باشد، آخرین دستوراتِاش را رحالتبی ۀانگارکه چهر جورکرد ووُبعد، خودش را جمع

 داشتنیِدوست مِمعلّ از انگلیسی را خیلی بهتر م، به شما درس خواهد داد. او زبانِبچه ها، از امروز نازیله معلّ -

ترک مش هم لنگه ندارد. امیدوارم که بتوانید با او زبانِ کامپیوتر موردِ اش درم می داند. اطلاعاتشما رحمان معلّ

 پیدا کنید. 

 رفت. گونه که آمده بود، راهش را کشید وُها را گفت، و همانسَبینه، این

 حاکم شده بود را شکست.کلاس  د«، سکوتی که بر»زمُُرّ ۀگری قِهِقصدای هِ

کردند. د گریه میهای کلاس به همراه زُمرُّبچه ۀها، اضطراب و نگرانی درهم آمیخته بود. همبچه چشمانِ در

ها به بچه ۀم دوید و او را بغل کرد. همرحمان معلّ کنان به طرفِکلاس بود، گریه ترین شاگردِیهاد«، که شلوغ»ن

از  رپُ شان، و چشمانِکودکانه های قلبِپشتها، بچه ۀهای گریره کردند. هایشان دویده، او را دومسوی معلّ

 ها...ترس آن
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گونه درمانده نشده بود، و هیچ وقت این به درد نیامده بود. او به این حدّگاه تا م، هیچرحمان معلّ مهربانِ قلبِ 

یک چه سَبینه به کار برد، به سوی او شلّآن سنگین و کارائی مانندِ لاحِکس نتوانسته بود با سِکنون هیچ تا

 کند...

 لین پیک را به سلامتیِاوّا اش عرق ریخت. اگرچه به زبان نیاورد، امّبرگرفت و در پیاله دیوار ش را ازانگاه

 دیوارها نوشید. 

میان  ها، درآدم هم روزهای خوبِ کنند. هم روزهای بد وچهاردیواری زندگی می میانِ در ها، یک عمرانسان

کند، دیر یا زود، دوباره  میان چهاردیواری عبور از گاهی آرزوهایشان نیز گذرد. حتی اگرچهاردیواری می

 میانِ در آیند وهاردیواری به دنیا میچ میانِ ها درگیرد. انساناین چهاردیواری جای می آغوشِ در گردد وبازمی

 میرند.چهاردیواری هم می

وقتی که خودش را شناخته بود، دیوارها را دوست نداشت. او بارها خواسته بود تا این دیوارها را بخراشد و  او از

مر تکاپو، نتوانسته بود. درست است، او تا به یک عُ رغمِا علیامّشان کند. بسیار تلاش کرده بود، داغان درب وُ

ش ارنجش بِجزدند و موهم میهاو را ب حالِ یکسانو  نفرت داشت، یکس آمد، ازکسی بدش می ازاگر حال 

دیگران  ماقت تن نداده بود، و مانندِحخود راه نداده بود، به همه چیز راضی نشده بود، به  را نزدِها آن ،شدندمی

 نشده بود. 

 دشوار بود... آموز، سخت وُدست نشدن به یک یابویِسرکش زیستن، و تلاش برای تبدیل چون یک اسبِهم

 : گفتنِ م را بلند کرد، و بادوّ که تردیدی به خود راه دهد، پیکِآنبی

 ،دروغ!خورم به سلامتی آید، من هم این باده را میشان میها از دروغ خوشوقتی که آدم -

 آن را سرکشید.

رخ شده بود. اش سُش نشست. بینیاگلویش را سوزاند و پائین رفت. اشک به چشمان اخته، تا تهِزغال عرقِ

 . "خوبی است اسمِ شاهانه. شاهانه... کالباسِ"لب گفت  ای کالباس برداشت و آن را گاز زد، زیرِهتکّ

 ش نقش بست...البان لبخند برو 

 گذشته، دکتر جابر پس از ۀهایش بود. هفتدارو اش به ساعت افتاد. وقتِ خوردنِکرد، چشمسرش را که بلند 

 او گفته بود:  ۀمعاین

 خوشی نخواهد داشت. ت ضعیف است، باید معالجه بشی، والاّ عاقبتِات خوب نیست، قلباقلب وضعِ -

مرگ  خواهد خرید، و نه چشم به راهِ خواهد رفت، نه دارو نه دکتر این به بعد، دیگر از ناگهان، خوشحال شد.

 ها قهقهه زد و با صدای بلند خندید.بچه خواهد بود. شاد شد. مانندِ

سرطان  این با بیماریِ همه زندگی اش، که هفت سال پیش از شریکِ خواست به افتخارِم را میسوّ پیکِ

 واقعی یک زن بود، به مفهومِ اوش داشته و با او ازدواج کرده بود، ابنوشد. زنی که دوست ،درگذشته بود

 پایان...مانتیک، با رویاهائی بیاس، رُحسّ
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های تابستان ذوب آن، چون برف شنیدنِ نامید. و او هم بامن!« می ۀاش را »الهشان، عشقنامزدی ۀدور در

 شد. می

 ۀاوست. با این وجود، هم انتظارِ دباری درر اِه شد چه زندگی پُشان بود که، الهه متوجّازدواجاز یک هفته بعد 

 بسیاری دیگر سانِهنیز ب پای درآورد. او داشتنی را ازدوست اندیشه نتوانست این زنِ خیال، وپریشانیِ این فکر و

ها ها، کمبودها، و سرزنشنداری میانِ ای دیگر تبدیل شد، درچهاردیواری، به فرشته میانِ در محصور زنانِ از

هرگز  های زندگی، اوتها و مشقّسختی ۀهم با وجودِ سرطان به دادش رسید. زیست، و سرانجام بیماریِ

کسی خدا حافظی کرده  که ازآنها، بیهمسرش جدا شود. در یکی از شب از شت کند ونخواست به زندگی پُ

 ش نیز نخواست همسرش را برنجاند.ای با مرگصدا رفت. حتّباشد، بی سروُ

 ..گذشت.از آن زمان، هفت سال می

 د، با صدای بلندی شروع کرد به گریستن... رّشاگردش زُمُ ش آشوب شد. مانندِادل

 مانعِ پایش آویخته و بار به دست وُها با چشمانی اشککلاس بیرون برود، بچه خواست از...وقتی که می

ها را آرام کند. ، بچهشکلی که شده آموزگارها برسد، تلاش کرد تا به هر اقِتا شدند. او تا به مقابلِش میانرفت

 گناه سکوت کرده بودند. و بالاخره هم، غضنفر بود. همه، با احساسی از عزاداری برقرار م ها، انگاراقِ معلّتا در

 م ها صحبت کرد: معلّ ۀجورکرد و به جای همم خودش را جمع وُمعلّ

ید. درست است، آموزگاری سال و زمان اما یک افسانه ت و هم از دیدِاشاگردان نظرِ ازم، شما، هم رحمان معلّ -

ما  دستِ ا خوب، کاری ازشود، امّآن افزوده می ارزشِ بر ،ای است که هرچه زمان بگذردندارد، این یگانه حرفه

شان است. هشتاد سال حوشِ های زیادی هستند که حول وُماین مدرسه، معلّ آید، قانون، قانون است. دربرنمی

 شود. چه شده؟ چه خبرتان تمام میهوا باشد، شما تازه همین امروز شصت سال دو وُ قانون که نباید یک بام

 است؟  

 آمیزی گفت: کنایه طبعیِم، لبخند زد، و با شوخرحمان معلّ

 تم که افسانه بشوم، شما هم مواظبِاست. من رف ترهم باریک ما از مو قانون، گردنِ برابرِ در !ممعلّ غضنفر -

 پیر نشوید! خودتان باشد که

که پایش این م، به محضِم را تا درِ مدرسه بدرقه کردند. رحمان معلّجا برخاستند و رحمان معلّ م ها، همه ازمعلّ

سنگی ش ادل سیخت، و بعد احساس کرد ازگُش ازهمادرون چیزی در مدرسه بیرون گذاشت، انگار درِ را از

، و او فکر کرد باید همان روز مدرسه را "رانیپَاند سنگرفتهها ممعلّ"آویخته است. یک بار، ابلهی گفته بود 

 کرد...ترک می

ه شد که ش خَلید. یک دفعه متوجّادل خاری در سوزاند و پائین رفت که انگارر اخته چنان گلویش ...عرقِ ذغال

ش اا دل، امّش نمی خواست بخوردادل عرق دوخت. دیگر ۀش را به شیشاکالباس و پنیر تمام شده است. نگاه

 عرق خودش را بشکند. ۀشیش مقابلِ آمد تا درهم نمی
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برای خودش لالائی  تنیده بود و اق، تارتا ۀگوش عنکبوتی که در چهارم را به سلامتیِ خواست استکانِمی

 دِیکی خو ؛ردندزنده به سر می بُ خورد، فقط دو موجودِچشم میجا که به این خانه، تا آن بنوشد. در ،خواندمی

 و دیگری آن عنکبوت.  ،او

عنکبوتی که داوطلبانه به زندگی با  ۀش نخواسته بود خاناا دلخیلی وقت بود که آن تار را دیده بود، امّ البته او

رفت، عنکبوت نمی اش به این کارتتوانست هم آن را خراب کند، زیرا دساو رضایت داده بود را خراب کند. نمی

گذراند. او کرد و روزگار میاق داخل شده بودند را پیدا میتا ۀپنجر لای در وُ ای که ازهرازگاهی، پشه و یا حشره

عنکبوت،  ۀدیگری به انداز ۀزند هیچ موجودِ"گذاشت که او یک هنرمند بود. به عنکبوت احترام می به این خاطر

ش باشد، احلال ،افتدیفی میظر ۀچنین بافند دهد، هرچه که به دامِگونه کامل انجام نمیخودش را این کارِ

 . "شاجان نوشِ

 قدرش آتش بیرون زد. به آشپزخانه رفت و آنادهان از چهارم را یک نفس سرکشید. انگار این را گفت و پیکِ

 بین رفت. به خودش نهیب زد و گفت:  گلویش از تا سوزشِنوشید آب 

 ."یک کمی دیگه مانده، خیلی کم خودت را حفظ کنی، دیگه چیزی نمانده، سعی کن تا آخر متانتِ"

شدند. می پرواز ۀآماد ابرهای روی دیوار پراکنده شده، و اق پخش شده بود.تا اخته درذغال عرقِ بوی ملایمِ

 زد.د و گاهی هم سوت میخورتارهای خود تاب می میانِ عنکبوت در

وخوران رفت و پنجره را باز کرد، و سپس للوتِتِ ش خورد...ااش به مشامداشتنیدوست همسرِ یک باره، بویِ عطرِ

 نهیب زد:  دست، به ابرهای روی دیوار ۀبا اشار

این  تون آزادید، بروید، بذارید بروید ازهمه -

خواد، فقط تان میخرابه، بروید هرجا که دل

 بروید و خودتان را نجات بدهید...

شدند، ابرها به دیوارها داشتند ذوب می

 ده بودند، سایۀِ هیکلِش سمتِ پنجره سرازیر

پنجره  قابِ م، دررحمان معلّ ۀخمید

 آزادشدنِ رهائی و انتظارِ لرزید و درمی

 های ابر بود...هآخرین تکّ

🍁🍁🍁 

 :دربارۀ نویسنده

 .میلادی در روستای میشنی منطقه لاچین درجمهوری آذربایجان است 1971متولد سال  «ترانه واحید»خانم 

دولتی  زمان با کار در رادیووتلویزیونِهم التحصیل شده، ودانشگاه دولتی باکو، فارغ گاری ازنروزنامه ۀرشت او در
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تتی چنین آن کشور و هم روزنامه های معتبرِ آذربایجان، با تعدادی از یتون غیردول یتو و تلویز نتال راد نتد کا با چ

  آذربایجان همکاری کرده است.

ارگان  ،معاون سردبیر نشریه »اولدوز« است، او درحال حاضر «بایجاناتحادیه نویسندگان آذر» ترانه واحید، عضوِ

 .آذربایجان نیز هست نویسندگانِ ۀحادیادبی اتّ

شتتهها و تاکنون براساس تعدادی از داستان شتتهنو ستاس نو لته برا یتد، از جم نته واح ختانم ترا نتد: های  هائی مان

ستت. هان«، فیلمعمرخیام«، »حق نان« و »شیروانشاه -»سرنوشت«، »خیمه حکمت شتده ا های مستندی تهیه 

شتت چنین از آثارِهم شتده و نو یته  ستمت«، ته بتانِ ۀاو فیلمی تلویزیونی بنام »ق نتوان »ز حتت ع نتده« در او ت  پر

 .« به نمایش درآمده است YUĞتئاتر»

 از »بالاترتوان های زیادی به صورت کتاب و مجموعه داستان چاپ شده که برای نمونه میترانه واحید نوشته از

شتت« در  بهشت«، »تقویمِ از بتالاتر از به ستتان » مورچه« و »نود امضا« نام برد. لازم به تاکید است که کتاب دا

 . در ترکیه منتشر شده است 2016سال 

ّت از طرف بنیادِ 2021سال  دیگر در باکو و بارِ سوی انتشاراتی قانون در مورچه« یک بار از کتاب »تقویمِ  اتِادبی

 استانبول منتشر شده است ترک در

ستابقه ترانه واحید جایزه چهارمین مسابقه بین جتایزه م یتز  شتغرلی«، و ن متود کا ستی »مح ستتان نوی لتی دا المل

کترده 2019طلا« که درسال  نگاری »توپِروزنامهالمللی بین فتت  شتد، را دریا ستتان برگزار  درجمهوری باشقیر

  است.

ئتاترِچهره ۀحادیآذربایجان، اتّ نویسندگانِ ۀحادییجان، اتّآذربا نگارانِروزنامه ۀحادیاو عضو اتّ جتان، و  های ت آذربای

 .ترکی است اتِادبیّ افتخاری بنیادِ عضوِ
🍁🍁🍁 

 

بتارم»داستانِ کوتاه  1400بهمن و اسفند  22ارژنگ شمارۀ تر در پیش «ترانه واحید»: از گنژرا نتۀ غ و  «من دا

ختودشترانه واحید در گفت»وگوی مجازی با عنوان گفت ای در قالبِنوشته شتده  «وگو با  نتدگان  قتدیم خوان ت

 است

 بازگشت به فهرست

 

 
 

 

 

https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang22/files/downloads/attachments/arzhang22.pdf
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang22/files/downloads/attachments/arzhang22.pdf
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 کافش

 مایا ابوالحیات/ برگردان: داود جلیلی

 

  ۀهمااا "  داساااتانی  مجموعاااه  از   منتخااا   اسااات  داساااتانی  ایااان  اشااااره:

  ،ابوالحیاااااات  مایاااااا  ."جااااادایی  های داساااااتان  ریزناااااد:می  فااااارو   دیوارهاااااا

   فلسااااااااطینی  نویسِ داسااااااااتان
ّ

  اورشاااااااالیم  در   و   اساااااااات  بریتانیااااااااا  دِ متولاااااااا

  ماااان  ر   ساااه  و   شااعر   کتاااا   دو   او   کناااد.  ماای  کاااار   الل رام  در   ااماااّ   زناادگی،

  ناااااوعِ   او"  معاااااروفِ   یکدرجاااااه  رماااااانِ   جملاااااه  از   اسااااات،  کااااارده  منتشااااار 

  نویساااااااااااااااااااندگیِ   کارگااااااااااااااااااااهِ "  مااااااااااااااااااادیر   او   (.2013  الاد   ")دار او  خاااااااااااااااااااونِ 

  نویسااااندگی   هااااای طرح  طریااااق  از   کااااه  ای سااااهموسّ   اساااات،  "فلسااااطین

 
ّ

  تشاااویق  فلساااطینی  جوامااا   در   را  خوانااادن  ،ساااراییداستان  و   قخااالا

   کند.  می

 

🍁🍁🍁 

 

متردِ -م او را توصیف کنیمکنیم بتوانیکه آرزو می-اولین چیزی که باید در باره نبیل  کته او  ستت  یتن ا  گفت، ا
راه  کاملا برجسته ای که از روستای ال والاجا، که ساکنان آن با توانایی یافتنِ تِیک خصوصیّ .بینی استخوش

به آن ها بگویید که سال آینده برای آوردن آب به  ناپدید شده است. اگر ،مشکلی متمایز می شوند حل برای هر
بتردن  شما خواهند زد. اگر ۀد، ده سیخونک به برنامکنی چقدر مایلید کاردرختان میوه  بگویید شما راهی برای 

طتوری  امن کودکان به مدرسه در زمستان یافته اید، زمستان را به میدانِ یتن  یتل ا جنگ تبدیل خواهندکرد. نب
خترین یاد بیاورد واند بهتتواند هر مشکلی را دور بزند، او حتی نمیمطلق می مردی که، با سماجتِ -نیست که آ
ستت سازیاستفاده کرده است. چاره "مشکل" ۀی از کلمبار کِ کتن ا های او ممکن است لغزش داشته باشند، مم

 ق می یابند. پایان تحقّ ا همیشه دربرای انجام دادن تا ابد طول بکشند، امّ

 ها ادامه داشته است.تی است که نسلشاید بگویید این خصوصیّ

ختود را در  ، زمانی که او وهکبَدورانِ نِ حتمی در تلاش کرد تا از مرگِ "سالم"او  پدربزرگِ ستتائیان  گتر رو دی
یتوار مسجد در ستوراخی را در د چتون او  شتدند،  ستجد  تله یافتند فرارکند. همه مردها غیر از او کشته  بتار م ان

تا زمانی که پس از  شد. بعد او دوید و نهای کهنه در آن جا پنهامیان قالیچه ماجرا در پیداکرد و تا تمام شدنِ
 ف نکرد. توقّ ،ای امان رسیدههمایل دویدن به تپّ 60

او را )یا همان طور  او زنگ خورد و زندگیِ حتمی نجات داد. تلفنِ را از مرگِ او مۀ دوّضانتفادر  او موی پدرقلم
فترو الله نقاشی میای که او در رامانهخ دیوارِخورد(، درست قبل از آن که گلوله در که او هر روز قسم می کترد 
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کند که این  تواند قسم یادا او تقریبا میکننده تا همین امروز ناشناس مانده است، امّننجات داد. اگرچه تلف ،رود
 سوی خدا بود. تلفن مستقیم از

 هد شد.همه چیز در پایان خوب خوا نبیل است که فکر می کند هر دو منبع، شاید ناشی از احساسِ

یترد، و  او پشتِ ۀاز روستای او می گذرد و این که تنها خان دیواروقتی که خبر پخش شد که  متی گ دیوار قرار 
ئتم او را از منسوبانش جدا می کند، او در این مورد مشکلی ندید، و درک نمی ۀزمین و خان کرد که چرا زنش دا

ستت راهِخا درآمدشان خراب، ثروتشان دود، و ۀزند که وسیلمیزار  متی توان یتل  ستت. نب شتده ا  نواده شان نابود 
 اطمینان داشت.  خروجی پیدا کند: او به این امر

برآوردها را  گزارش ها، بررسی ها و عمل شد. او تمامِ شد، نبیل واردِ کندن آغاز 2002که در سال این به محضِ
ّت طرح ها را مطالعه کرد، و اسامی تمامِ خواند، نقشه ها و هتا، رمحل شتهرکه  ستتاها و  متی و یتوار  کته د هایی را 

سبز، که  خطِ ی طولِبه خاطر سپرد. او حتّ ،آن ها را به دو نیم کند -خود طولِ کیلومتر 730در تمام  -توانست
ستیمانی را ساختمانی را که بلوک اسرائیل جدا می کند قدم زد، و کارگرانِ غربی را از خاکِ ساحلِ بتزرگ  های 

 مشاهده کرد.  ،امی افق را می بستندکردند و به آرتخلیه می

 سایاهِجعبۀگشت و اطلاعاتی را که جمع آوری کرده بود در دفترچۀ خود، در او هر روز به خانه برمی

 خود ثبت می کرد: 

ی، دیوار متشکل از شش مارپیچ سیمِ خاردار است، که با یک خندقِ ژرف دنبال می شود، بعد در سمتِ فلسطین
 عبورِ گشتی ها، بعد یک حصارِ الکترونیکی به ارتفاع سه متر.یک جادۀ خاکی برای 

کته بتا باری ستیمِ دیوار در سمتِ اسرائیل، متشکل از یک جادۀ سنگ فرش  جتاده،  ستمتِ  هتر دو  شتنی در  های 
بتیش از خاردار، و هشداردهنده متانع  نتاطقِ  60های الکترونیکی است. در نقاطِ معینی،  هتا در م ستت. تن تتر ا م

 متر است.  8وارِ واقعی بنا می شود. ارتفاعِ این دیوار پُرجمعیّت دی

کته  حمایت از خوش بینی خود در کارها، او با آمار برای ستاختن  166به همسرش نشان داده بود  بترای  نته  خا
قترار می مترمربع زمین، که بیشترِ 49.291دیوار خراب شده است،  ستتفاده  متورد ا فتتآن برای کشاورزی   ،گر

شتده و آن ۀشانس بودند که تنها خانپافشاری می کرد آن ها خیلی خوش ضبط شده است. او ستتا جدا هتا از رو
مدت به خودش اطمینان  ها تنها با دیوار بریده شده و ضبط نشده است. در تمامِآن خراب نشده است، که زمینِ

جتود آن پیدا کند. چون هرجا دیواری وجود دارد،  می داد که می تواند شکافی برای عبور از یتد و شکافی هم با
 داشته باشد.  

نته  ،نظریه پس از نظریه شکاف، و تا جایی که ممکن بود آزمودنِ کارِتمام برای ش نبیل ده سالِ هر روز صبح خا
نتات، می گشت. امّ اش را ترک می کرد و عصر به خانه باز ا، اجتناب ناپذیر به نظر می رسید که آب و هوا، حیوا

نبیل ساعت های  کند. محکم ایجاد درحال گسترش وکاهش می تواند شکافی در دیوار زمینِ ی خودِمردم و حتّ
ستی  بافی لحظه ای می کرد که بتواند داخلِخیال طولانی را صرفِ هتیچ ک کته  شکاف بلغزد، مطمئن شده بود 

چته ا او استدلال می آن را نمی پاید، اگرچه این هم امکان پذیر بود، امّ آن نیست یا از دورِ نگهبانِ کته دری کرد 
بترای  ستربازان  کته  نتد  ضتمینِهای بازی وجود دار شتکافِکنترل ت هتر  بتر  متایش  شتان  بترای آز یتا  متالی  احت

 هایشان ایجاد کرده اند. حهلاس
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ی بماند. او حتّ او دور هیچ یک از آن ها از نگاهِ را به صورت کامل مطالعه کند، نباید هنوز او باید تمام گزینه ها
احساسی با آن برقرار  ۀاشت هیچ رابطا تصمیم دفته بود که او را در جاده برجسته کند، امّکوچکی را پذیر سگِ

شتکافنکند، و حتّ کتردن  یتدا  قتع پ  ،ی اسمی روی او نگذارد، برای این که به او وابسته نشود. او می توانست مو
یتک منتظر بماند و ببیند که چه اتفاقی م شکاف بفرستد، و سگ را پیش از خود به داخلِ پتس از  متا  تتد. ا ی اف

بته  ،بیسکویت را به سگ داده بودند( او نامِ چه هایش بدون اطلاعِسال عقب جلو رفتن همراه سگ )ب آن چنان 
نته ای را هم دری لانهکند. او حتّ او علاقمند شد که دیگر نمی توانست به جدایی از آن فکر بترای مقابل خا اش 

هتم چاو و حتّ خود فکر می کرد، چهار فرزندِ تِترین دوسچون نزدیکسگ ساخت و به سگ هم نتش  نتین ی ز
زندگی او را به جای خانواده و  کردند، زنش در اولین دیدار عقل از سرش پریده بود و گفته بود که ستمِفکر می

 جوی یک شکاف می کنند.  وجست خود را صرفِ وقتِ مرد که تمامِ یک شوهرِ زمین فرستاده است، یک سگ و

ت این مدّ طور که در تمامِدیوار باشد، همانه فکرش رسید که شکاف ممکن است به جای بالا در کف یک روز ب
ختالی از  رتصوّ کرده بود، و احساس کرد که پاسخ نزدیک است. او منطقه ای را در خارج از شهر تولکارم تقریبا 

یتدهیچ گشتی ندید.  ،جاده صرف کرد ۀسکنه یافت و در ده روزی که برای مشاهد بتا ا متاه را   ستاختنِ ۀاو سه 
تتون کردن نردبانی از قوطیشد گذراند و با سرهمطولانی حمل می یک مسیرِ د درسبکی که بای نردبانِ هتای زی

نتون دور که از زمان ساخته شدن دیوار خالی مانده بودند به کارِ تتان اک چتون درخ ستترس  خود پایان داد،  از د
بت ،هم بود جداکردن از به راحتی قابلِ یص  واو، که غیرقابل تشخ بودند. نردبانِ ظترِآماده  عتود  روزِ ود. او منت مو

 حمل کند.، بزرگی که به این منظور از فروشگاهی در جنین خریده بود ۀزمانی که بتواند نردبان را در کیس ،بود

هتت او  تتوجهی او موقع قدم زدن سعی می کرد توجه کسی را جلب نکند، و عجیب بود که هیچ کس هم به ج
سته او را ایتی بچه مدرسهنمی کرد. بعد متوجه شد که مردان و زنان و ح نتد کی هتایی مان های بسیاری کیسه 

متی حمل می کنند، و به نظر او می آمد که آن ها هم چیزی را مخفی می کنند. اما هیچ کس به دیگری نگاه ن
کته کرد یا نمی پرسید کجا می روند. او به نقطه ای که علامت گذاشته  حتالتی  ستاعت در  بتع  بود رسید، یک ر

گو، کرد. به سبک لِ کرد و آن را برپا آغاز قطعه به قطعه نردبان را کسی است نگاه کرد، بعد برداشتنِ منتظرِانگار 
نتوز  تر از رسیدن به بالای سیمِج کردن آن، دریافت که ده سانتیمتر کوتاهدیوار. با مدرّ برابرِ در خاردار است.  ه

 کرد.  اسرائیل پیدا شد و بلافاصله او را دستگیر ۀژنیروهای وی ای بالای نردبان نبود که گشتِ چند لحظه

بازداشت او در مغزش جاخوش کرده بود، و برای  تِمدّ در تمامِ شکافنبیل سرانجام پس از سه سال آزاد شد. 
وجود ندارد. به  ،گیر افتاده بودای که درآن خروجی از مخمصه ش احساس می کرد هیچ راهِااولین بار در زندگی

جدید به او داده  ید چیزها را برای اولین بار همان طور که واقعا بودند می دید، انگار یک جفت چشمِرسنظر می
متین سیمانی تنها ایستاده بود، و خود را بی دیوارهای بلندِ ۀمحاصر خود را دید که در ۀشده بود: او خان کار یا ز

ها پیش برای هایی را پوشیده بودند که سالاو همان لباس طلوع کرد: کودکانِ ه چیز برای اویا خانواده دید. هم
ختانوادهزنش خاکستری شده بود. سال های سیاهِها خریده بود. کفشآن کته  متانی  ختوردنِها از ز بترای   اش را 

 می گذشت.  ،فلافل بیرون برده بود

کتی ازچیزی را که داشتند فروخته بود و د او هر زنِ کتزِ ر روستای همسایه که برای ی نتان تُ مرا یتر ز شتی و پن ر
هتد و خود را پیداکرده بود ، و می توانست گوسفندِ درست می کرد کار شتان را  شتیر بد ستی خود هتای اسا نیاز

نت ۀا ادامتامین کند، امّ نتزوی او ۀزندگی در خا نتد و را کُ م تترک ک تتا او را  بتود  متاده  نتش آ کترد ز شتت. او فکر
 ای مجاور ببرد. و این که او هم، مجبور به ترک خانه بود. یکی از روستاه را برای زندگی در هایشانبچه
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هتر  وقتی که نبیل سرانجام از زندان خارج شد، تصمیم گرفت شکاف را برای همیشه از مغزِ خود خارج سازد و 
قتعِخانه اش شد، کاملا مردی دی آن را رها کند. او درهم شکسته واردِ فکری از وجودِ کته  گتر. مو تتی  شتب، وق

متین  او او به آرامی نزدیکِ هایشان رفتند، زنِروی تشک کودکان برای خواب پهلو به پهلو کترد ه کتر  شتد. او ف
 من برای همیشه است.  است. او درشُرُف ترکِ

 زنِ او، در عوض از زیرِ کمربندِ خود دفترِ سیاهی را بیرون آورد:

شتنیدم ون مطمئنکردم. اکنوجو من همه جا را در این سمت جست" متن  ام: شکاف باید در سمتِ دیگر باشد. 
کته  دریچه ای در سمتِ او برای یافتنِ که اُمّ محمد به همسایه خود می گفت که پسرِ جنوب تلاش کرد، و این 

 "رفته اند و آمده اند. ،شوند آن که دستگیر ده ها نفر بدونِ

زنش دریک لحظه آن را  ا کلماتِرخت بربسته بود. امّ -او ا و شکمِو از دستان و گونه ه -نبیل زندگی از چشمانِ
ستت که او جهتِآن تنها برای کشفِ زنده کرد. از جای خود برخاست و ستت روی یجو مونادرستی را ج کترده ا

ستی رشده بود. اوها پُسیاه افتاد، که با اسامی و علامت ها و نقشه های دفترِصفحه نتش را بو حتسّ گلوی ز بتا  د، 
 . بیداری دوباره در اوجِ ناکامی

 . ..رفتند شکافجوی وخانواده به جست ۀبعد هم روزِ صبحِ

 

 
فارو "ترجمه از عربی توسط یاسمین سیله. از مجموعه داستان  ؛اثر مایا ابوالحیات "شکاف"* هاا  همۀ دیوار

 با ویراستاری ویل فوراستر و سارا کلیو.  "های جداییریزند: داستانمی

gap/-https://lithub.com/the 

 

 بازگشت به فهرست

 

https://lithub.com/the-gap/
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 چمدانِ قرمز
 میترا درویشیان

 
ای بود ساده عروسِ ها لباسِآن ا زیباترینِامّ ،برداری مصر که بازگشت، برایم هدایای زیادی آوردوزنه از مسابقاتِ
 قرمز مدلِ ی کادوها را در یک چمدان کوچکِی من دوخته بود. همهنگار خیاط آنرا از روی اندازهکه واقعا ا

 جدید گذاشته بود.

هم قرمز خبر نداشت و من ا از من گرفتند، ولی کسی از چمدانِبازگشت او، تمامی کادوهایش ربعد از رفتن بی
مخفی داشت که اگر کسی از آن  که یک جیبِب اینبردم. جالرفتم، با خود میمسافرتی که می آن را در هر

 هایش بود.ها و عکسنامه کردنِخبر نداشت، ممکن نبود پیدایش کند، پس بهترین جا برای مخفی

 من! خیالیِ گاهِمن هنوز همان بود و انگار شده بود تکیه اچار ازدواج کردم، ولی چمدانِها پس از او، نسال

کردم. خودش رفت و ت خارج از کشور گرفت و من باید وسایلش را جمع میروزی همسرم تصمیم به مسافر
 قرمز را آورد و گفت: »همین برایم کافی است!«  چمدانِ

ش گفت: »این خیلی راحته و اندازهای آوردم قبول نکرد و میآمد. هر بهانهب کردم و دلم به درد من ابتدا تعجّ
 مناسبه.«

از ازدواج من خبر ویژه که از ماجرای پیشکند، به ر کنم، ممکن است شکّهم فکر کردم اگر زیادی اصرامن
 اس بود.داشت و نسبت به آن بسیار حسّ
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 قرار بودم.ت ناآرام و بیمدّ اند. تمامِای از تنم را جدا کردههاو به مسافرت رفت، و من چنان بودم که گویی تکّ

غضی گلویم را فشرد: چرا را دیدم خوشحال شدم، ولی بُ ماه بعد که از سفر بازگشت، وقتی در فرودگاه اوسه
 او هم رفت؟ عزیزم همراهش نبود؟ یعنی این آخرین یادگارِ چمدانِ

 خنده پرسیدم: »پس چمدانت کو؟«پرسی با نزدیک که رسید، بعد از احوال

 هم دلم نیامد نه بگویم.« گفت: »دوستی از آن خوشش آمد، من

 همه اشکِب کرده بود که اینآمد و همسرم تعجّطور مینم ریختند. اشک همینت سردی بر تمامیِ انگار آبِ
 شوق برای چیست؟

ها گذراندیم، تا جدایی و سفر تفاوتیبازی و بیآور را با سختی و لجروح و کسالتبی ها یک زندگیِسال
 بازگشتی که او هم رفت. بی

خبر بودیم، ولی پیدایشان سال از آنها بی که شاید سالیانِیمان آمدند، کسانزیادی به دیدن از آن زمان دوستانِ
 من خوشش آمده بود.  جمله همان دوستی که از چمدانِ شد. از

قرمزی همراهش بود که گویا شما از آن خوشت  خارج، چمدانِ : »در سفرِروزی دل به دریا زدم و از او پرسیدم
 را به یادگار از او گرفتی.«آمد و آن

دانم دیروز چه آید. بعد از این همه سال! من نمید را بالا انداخت و گفت: »چمدان؟ اصلا یادم نمیابروهای خو
 سال قبل؛ نه اصلا یادم نیست.« خوردم، چه رسد به سالیانِ

زندگی. تنها سکوت کردم  های دیگرِی حرفگوید. مانند همهدانستم دروغ میکردم و میطور نگاهش میهمین
 ها را ببینم. خسته از جدایی همه سال، دوباره چمدانِن، چرا که آرزو داشتم شاید بعد از اینو شیون در درو

بسیار در سینه داشت. ایکاش پا داشت و خودش به سویم  توانست حرف بزند، خاطراتِآن چمدان اگر می
خود پنهان کرده  وان در قلبِهای فرازیرا دوستت دارم ،آمددانم که میه پاره شده بود. میا اگر تکّآمد، حتّمی
 بود.

 

🍁🍁🍁 

 تشکیل را ایملاحظه قابلِ قدرتِ و حدندمتّ هم با فاسد و نادرست هایآدم که جایی

 .بکنند را کار همین باید هم مندشرافت هایآدم دهند،می

 لئون تولستوی 

 بازگشت به فهرست
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 یکودک دورانِرویاهای 
 میرنسرین 

 
 ،بازگشت همیشه هنگامِ اامّ ود،همراه بزیادی  شوقِ وُ با شورمان رفتن، هدِ میرفتیمهمیشه ها تابستان

 .کردیخت مرِکِرا ام گانهپنج یهاحسّ تمامِ ،کیتراف افتادن در و شهر یِبه شلوغ بازگشت .داشتم یبیغر ِحسّ

د، آوریپدر تاب نم ،مرا یِتابیب، شدمیتاب میب .کردیم نیسنگآسیاب  را چون سنگِ میپاها یقو اریبس ییروین

 .انداختیم ریرفتن به ده را به تأخ تاریخِتابستان  هر، نیهم یبرا دیشا وشد، حسابی کلافه می

 ینائیب ِحسّ. بود دارتریها بحسّ گرید من از ِحسّ دوجا، آن ، درمشدمیهمه چشم  من، میشدیه مدِ واردِ یوقت

 .دادیم الشعاع قراررا تحت ها حسّۀ ام بقیّیینواش ِحسّو 

و  نواهم عتیبا طبی که میوصم مهربان  انیمردمبا  بود. ساده روستا بسیار اندودِگچ ی ولگِکاه یهاخانهمعماری 

 طبعِ از یِجدانشدن ءِجز ها،آن عتِیهنگ با طبآهم رنگ وهم یهالباس انتخابِ مردمانی که .اخُت بودند

 .شده بود شانعتیطب

روستا،  یهازند شود، متولّ روزکه آفتاب طلوع کند و آن گاهی، پیش ازی صبحهوا شِیم گرگ وُدربامداد،  هر

 . تکاپو در وُ دارندیب
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ه عمّهمه،  از لاوّ. شومیم داریب ،است جارو داده یِخانه، که تن به زبر اطِیح نمِ خاکِ بوی باصبح،  هر ،من

 تنور کنارِ، ها را بالا زدهنیآستکه ، درحالیدهیپوش یگلُگلُی بلوز و سبز نهیزم نِیپاچیک  که نمیبیخانم را م

 . چسباندیم به تنور نان مباتمه زده وچُ

م ادهان ،یده باشندمال آن ای نیز برکره ای که تازه نانِ ۀکشم و مزّتازه را به سینه می نانِ هوای آغشته به عطرِ

 .هوم... هم کره با نان و عطرِ درآمده... تنور گرم تازه از نِای ناقمهلُ ..اندازد.را آب می

ام بالا حافظه ز دیوارِاخود را ، است شده ریم جاگاذهن زبانِ زیرِ در شیپ سالِ ازکه  یاهمزّ طعم و ۀخاطر

 .کشدیم

 دیآتشِ خورش ،یگذاریهان مد را هم که در زیجال یهایفرنگگوجه یحتّزندگی متفاوت است.  چیزِجا همهاین

 .را در دل دارند

 .کنمیرا باز م یدانرغمُ به صورت بزنم، درِ یآب کهنیا قبل از و رومیم اطیبه ح ،شومیجا بلند م از

 .گذارندیم لانه پا به فرار کنان ازادیفر با هیاهو و هاو خروس هارغمُ

گرسنه و تشنه  جااین در یکه کسی هست نیا شاهدِ یتوق .کنمیم یبختخوش یاحساس ،نمیبیرا که م هانیا

رغ مُتخمِهم  ییچندتا و ریپن ینان و قالب یاهتکّاقل حدّ ،همه است سهمِ ریه نان و پنتکّ کی شاکمکمِنیست و

 .شودیم افتی یهرکس دانِخیدر 

 ...ازین ِحدّ ها درداشتن ...صلح ...آرامش. کرد جستجو جانیا در دیرا با سمیالیسوس فِیتعر دیگویم ،پدر

قدر آسمان آن سقفِی، کنیبه آسمان نگاه مها شب یوقتجا . اینستا یگرید جورِ یشهاشب یحتّجا، این

ت را اچشمان ،همهمان لحظه  و در ینیها را بچآن از یاخوشه نی وک دراز تادست یتوانیم که است کینزد

 ی... شنوبصداها را  یِصدائیب ی وبندب

 ...ایرو ثلِم

 بازگشت به فهرست
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 (1سفر به سرزمینِ آسمانیِ چین)
 محمود مسُتَجیر/ سفرنامه

 

مشروطه قاجار و فارسی از دورانِ  های مهمّ ادبی در ادبیّاتِ نوینِیکی از قالب "سفرنامه": گنژرا

چه جذّابیّتِ خود را حفظ نموده است. آن را آزموده و کماکانسوست که حتیّ نیما یوشیج آنبدین

به کشورِ سوسیالیستی چین با عنوان است سال پیشِ نویسنده 6سفرِ گزارشِ از بخشِ نخست  ،خوانیدمی

 ،زندگی ه،که زوایایی از جامع "شده استاژدها بیدار "مِ و عنوانِ دوّ "سفر به سرزمینِ آسمانیِ چین"

تی بالغ با جمعیّ  امروزچینِ سرزمینِ پهناورِدر ی طبیعهای زیبایی کنار در متوسط مردمِروحیّاتِ  فرهنگ و

 گذارد.میلیون نفر را در اختیارِ خواننده می400میلیارد و بر یک

🍁🍁🍁  

 درآمد

بین ژرفنگر، با تدبیر و تر از داشتنِ رهبرانی کاردان، خردمند، آیندهبه باورِ من برای یک ملتّ، هیچ چیز با ارزش
ای کران و نه هیچ سرمایههای بیهای انبوه، نه اقیانوسهای الماس و زَر، نه جنگلهای نفت، نه کانست. نه چاهنی

گونه مردان های شایگانِ ملّت ها هستند، برابری نمی کند. ایندیگر، هرچند گران باشد، با چنین پیشوایانی که گنج
سانِ حال آوردند، بهو یارانش که چون هوایی تازه، هندیان را به یگاندمانند و زنان، دارایِی واقعیِ یک کشورند، 

ها را تر از همه، ذهنسانِ گردبادی همه چیز را واژگون کردند و بیشها را شکافتند، و بهروشناییِ آفتاب، تیرگی
 ها رهانیدند. تکان دادند و هند را از استعمارِ انگلیسی
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چیانگ با شکستِ نیروهای  1949گذاری کردند. آنان در سال زمانش پایهرو هم ونگمائوتسه دچینِ امروز را 
دست، مردمانی را بنیان نهادند و از کشوری تنگ "حکومتِ جمهوری خلقِ چین"جمهور، ، رئیسکای شک

یل کار و افیونی یک اَبَرنیرو ساختند و چین را به یکی از کشورهای معتبرِ گیتی در سیاست و اقتصاد تبدگرسنه، بی
ترین نوانِ یکی از تاثیرگذارترین و برجستهبه ع مائوتازد. از پیش میانگیز بهاینک با شتابی شگفتکردند. چین هم

 را داده اند. مسیحای چیناش، به او لقبِ شود. پیروانهای سیاسی در سدۀ بیستم نام برُده میشخصیّت

زده می شوند و آن را می ستایند. بدیهی است در میانۀ شکّ شگفتگران و بازدیدکنندگان از چینِ نو، بیگردش
آید، مهمّ سرانجامِ آن است. در انقلابِ فرهنگی چین هم هایی پیش میها و نارساییاشتباه هر انقلابی، کمبودها،

 "عیب، لطیف، آرام و مهربان باشد تواند رویدادی بیانقلاب نمی "هایی شده. به گفتۀ مائو: تُندروی

چین دیدن کردیم و در میانِ از چندین شهرِ  2017ویکم اکتبر ن چینی است، ما از پانزدهم سپتامبر تا سیهمسرِ م
های چینی به سر بردیم. همسرم دارای دوستانِ فراوان در چین است. آنان در شهرهای گوناگون پراکنده اند خانواده
را نهند و آنها به دوستی خیلی ارج میبودند. چینیازاین، به آمریکا آمده، چند روزی نزدِ ما ترشان پیشو بیش

اش را نزدِ شوهرش گذاشته بود، در تعطیلِ پایانِ که فرزندِ کوچکدوستانِ همسرم درحالیدارند. یکی از پاس می
م از هفته، از شهری دور با هواپیما برای دیدارِ او نزدِ ما آمد و فردای آن روز بازگشت. افزون براین، خانوادۀ همسر

  ه اند.خواهر، دایی، عمّه، دخترخاله و . . . در شهرهای گوناگونِ چین پراکند

واره. من در این سفر با آور است، امّا آشنایی با ملّتی خردمند، جشنگویند آشنایی با آدمی خردمند، شادیمی
شان، گیرِ سرزمینهای چشمباز و همواره خندان و سرافراز از پیشرفتمردمانی خردمند، کوشا، نجیب، دست وُ دل

ها در من احساسی های من است و همۀ اینها و شنیدهها، خواندهخوانید؛ دیدهچه دراین گزارش میآشنا شدم. آن
انگیخت. البتّه من در مسیرِ امورِ سیاسی، بگیر و به بندهای چین قرار نگرفتم، با پلیس هم از شگفتی و تحسین برمی

، تا کنون، ونشهرِ افلاتآرمانبریم، سر میاید این را پذیرفت در جهانی که ما در آن بهسر وُ کاری نداشتم. ب
 .با آدمی دیگر و در عالمی دیگر: حافظپدیدار نشده، و ازین پس نیز هستی نخواهد یافت، مگر به گفتۀ 

هان را به چین اژدهایی خفُته است، بیدارش نکنید، اگر بیدار شود، ج"در بارۀ چین گفته:  ناپلئون
خواه و هم اژدها، جانوری نیک )لانگ( یعنی Long باستانی چین، فرهنگِ در "شگفتی خواهد آورد.

)فنِگ( هم  Feng آورد و هم نشانۀ پادشاهی است.ناک است. او نمایندۀ خدای نر است که آبادانی میهول
 بختی. ت و نمایندۀ خوشایست، نزدیک به مفهومِ سیمرغ در زبانِ پارسی، که مرغِ شهبانوسپرنده

ویکم، نیرومندترین ملّتِ دنیا در سدۀ بیست "گفت: از دیدار از چین جمهور آمریکا پس، رئیسنیکسون
، وزیر امور خارجۀ فاستر دالسای که با همۀ دشمنی که بین آمریکا و چین بود به گونه "چین خواهد بود.

سال ازا ین رویداد، از گذشتِ بیستپرهیز کرده بود، امّا پس، ژنودر  چوئن لایدادن با پیشین آمریکا از دست
چوئن که کُتِ داد درحالینشان می پکنمدارِ برجستۀ آمریکا چاپ شد که او را در ، سیاستسوننیکعکسی از 

  ، نخست وزیرِ چین را آماده در دست گرفته تا او بپوشد!لای

*.*.*  



2140خرداد و تیر ، 30م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 (1)چین آسمانی   سرزمین   به  سفر 136

 

 ؛ پایتخت ورود به پکن

ست ا اندیشیدم که زندگی یک سفررد به این میچین می بُ پایتختِ ،خانبالغیا پکن را به  در هواپیمایی که ما
نوزادی به بچگی،  شود. از آن پس ما همواره در سفریم. سفر از دورانِدنیا آمدن آغاز میمادر به که با از زِهدانِ

پایانی، یعنی مرگ که هیچ کس، هیچ  رِسالی و . . . و سرانجام سفاز بچگی به کودکی، به نوجوانی، جوانی، میان
مرگ رفتن  ،آنان کنند. به باورِجهانی تقسیم نمیجهانی و آنها زندگی را به اینداند. چینیآن نمی ۀچیز در بار

ست. آنان تنها با ا دیگر زندگیِ ۀمرگ یا خان زندگی، آن سو منزلِ ۀای به سرایی دیگرست. این سو خاناز خانه
ست ا سفری ،انند. مرگ نابودی نیستدزندگی نمی هراسند، نه با اندیشه، چون مرگ را پایانِیغریزه از مرگ م

آن را  ش با سفرهای دیگر این است که هیچ کس تا کنون مقصدِادیگر، تنها تفاوت از یک هستی به هستیِ
 داند.   ندانسته و نمی

 رفتیم. نه در فرودگاهِ shen yang انگشِن یوارد شدیم و پس از چند ساعت به  پکنفرودگاه  نخست به
 گونه مشکلی نداشتیم. یانگ هیچن پکن، نه در شِ

ماه برپا این جشن سالی یک. بود کیکمون ۀیکی جشنوارۀ ملی سالانرو شد: سفرِ ما با دو رویدادِ بزرگ روبه
های کوچک، میانه، بزرگ زهها گونه دارد. در انداو ده هاستچینی محبوبِ کیک گونه ای شیرینیِشود. مونمی

 می فرستند.  نواز به بازارهای زیبا، لوکس، ظریف و چشمها را در بستهآن برانگیزای تحسینو به گونه

کنند که هایی چنان خوشگل به بازار عرضه میها را در جعبهستادند. فرآوردهبندی اُبسته ها در هنرِچینی
ها می شود. نآهای روی منظره زیبای جعبه ها و نقاشی طرح و شکلِ ۀاز هر چیز، شیفته و فریفتخریدار بیش

خرند، به دوستان و فامیل هدیه ها میین کیکا مالی خود از ین هنگام از سال، بنا بر تواناییِا ها درخانواده
 کنند. ست میدهند یا به شهرهای دیگر برای آنان پُمی

 

 ها بودندکمونیستِ چین خانمۀ حزبِ کنندگان در کنگردرصدِ شرکت وچهاربیست

ین ا ، در پکن بود. در2017ده اکتبر جچین، در روز چهارشنبه ه کمونیستِ حزبِ ۀکنگر گشایشِ ،رویدادِ دوّم
آینده  های پنج سالِکشور به پکن آمده بودند تا سیاست نماینده از سراسرِ 2287نوزدهمین نشست، نزدیک به 

ست ا جهان ترین حزبِبزرگ ،رصد زن بودند. این حزب نود میلیون عضو داردد 24 ،رماین شُا را تعیین کنند، از
 گیتی را در دست دارد. مین اقتصادِدنیا و دوّ ترین سرزمینِترجمعیّپُ و کنترلِ
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سوسیالیستی  مدرنِ کنگره گفت: ما یک کشورِ چین، در سخنرانی گشایشِ ، رئیس جمهورِشی جین پینگ
گذشته با  شود پنج سالِخود را به روی جهان نخواهیم بست. گفته می های سرزمینِدرسازیم و هرگز می

 تازه ای رسیده است.  کشور به اوجِ سوسیالیستی، پیشرفتِ درهای باز و سازندگیِ سیاستِ گرفتنِدرپیش

 shen yang  یانگ شِن

متدخوش گرمی، با آمده، ما پیشوازِ به تن چند یانگ شن فرودگاهِ در نت آ گتی آن از پتس. دگفت نتزِ ستوارِ هم  ب
شتاد، جادّه. باریدمی نمنم نرم، بارانی و شدمی تاریک هوا. اشخانه راهیِ و شدیم خود میزبانِ مشکیِ یتز گ  و تم

یتادی شتد و آمد. درخشید می ها، چراغ پرتو و باران بارش زیر اسفالت. بود روشن و نور پر هاخیابان سرتاسرِ  ز
بتان ستوی دو. کرد می رانندگی انگیز ستایش آرامشی و کیباییش با هم ما نبود،میزبان ستر را خیا ستمان سرا  آ

  .بود فراگرفته دیدم، نمی رو خود درون از را، ها آن اوج بلندی، از که هاییخراش

 درختان. بود شده کاری درخت انگیز، فرح ای گونه به گذشتیم می ها آن از که هایی خیابان همه سمت دو
. بارید می بار یک چند، هر که بود هایی باران سبب به بیشتر این و بودند تری و شاداب های رگب و شاخ دارای

 .بارید خوب باران بار، دو بودیم یانگ شن در ما که روزی چند مدت در

هشتم، مشرف به خیابانی زیبا و دارای دو اتاق خواب بود. درها، دستشویی،  ۀما در طبق میزبانِ آپارتمانِ
بسیار خوب و قشنگ ساخته شده بود. در شهرهای دیگر هم، به هر  نشیمن همه از مصالحِو اتاقِ آشپزخانه

برخوردار  کافی ما از درآمدِ ها که میزبانِا در برخی از آنحتّ ،کاشانه ای وارد شدیم یکی بهتر از دیگری بود
های آپارتمانی همه مجموعه ۀحوطم ،ینا اش به همین استواری و آراستگی بود. افزون برنبود، باز کاشانه

های گوناگون بازی برای های بزرگ و کوچک بود. هم وسیلهکاری و دارای تالابردرخت، چمن و گلسرسبز، پُ
فروشی، درمانگاه و سالان، سینما، کتابباشگاه برای بزرگها و استخرهای ورزشی برای جوانان، کودکان، زمین

 بار داشت.                              و تره خوراکی موادِ های بزرگِفروشگاه

*.*.* 

، من مریض شدم. به بیمارستانی که در نزدیکی خانه بود رفتیم. مرا شنِ یانگدر نخستین روزهای ورود به 
هاست. با خود گفتم اگر بیماری بیگانه، حالی چینی ۀنپذیرفتند. گفتند این بیمارستان ویژچون بیگانه بودم، 

چه پیش خواهد آمد!؟ پس به بیمارستانی دیگر  ،زدیک به مرگ داشته باشد و به این بیمارستان بیایدوخیم و ن
ادند، به همین زودی هم ت کمتر از ده دقیقه خونم را گرفتند، آزمایش کردند و نتیجه را درفتیم که در مدّ

بیماری به جای  رای تشخیصِها، بآزمایش ۀنتیج را. سپس ما را، با در دست داشتنِ X.Rayری سکا پاسخِ
چند آسانسور، بیماران برای  بورس بود که با داشتنِ سوم از شلوغی مانند بازارِ دیگر فرستادند. بیمارستانِ

 کف، روی تخت خوابانیده بودند. هم ۀهای طولانی ایستاده، بیمارانی را نیز در طبقسوارشدن، در صف
 پس از دیدنِ کجا پزشفرنگی نبود و کاغذ توآلت نداشت. در آنهایی که من رفتم، های بیمارستاندستشویی

 ما اجازه نداد من پولِ آن به داروخانه رفتیم. میزبانِ برای خریدِای داد که نسخهخون من،  س ری و آزمایشِکا
 دارو اعتباری دارد.  دارو را بپردازم. او گفت هر چینی، در ماه برای خریدِ
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 بردند که سرایگوگونگ  باستانی و متروکِ شهرِ از آن مرا به دیدارِپس .نبود ترروز بیشمن دوسه بیماری
های های درباری دارای ساختمانی ساده بود و اتاقآنان بود. خانه مندان و کارگرانِپیشین، کار فرمانفرمایانِ

 کشی بوده است. تریاک ۀویژ ا یک اتاق را به من نشان دادند و گفتند این اتاقِحتّ .فراوان برای هر کاری داشت

*.*.* 
 ،ناشتایی میزِ ناهار و شام. بر سرِل است که خورند. چاشت همان اندازه مفصّسه وعده غذای کامل می هاچینی

هست. ندیدم غذایی   ...های پخته ودریایی( سبزی کته و نوعی از گوشت، )خوک، مرغ، گوسفند، گاو و جانورانِ
رچه را دوست دارد و هر قدر می خواهد می تواند بردارد و بخورد. کسی هم را به کسی تعارف کنند. هر کس ه

گران نمی ماند، می دی که گرسنه هست چشم به راهِ
خوردن می شود. در سفره نمکدان  رود و سرگرمِ

ا شبی، شام در رستورانی بودیم، من نمک حتّ .نیست
شور  خدمت یک نوع سُسِخواستم، نداشتند. پیش

هتل ها  ۀیم آورد. البته در همبه جای نمک برا
های گوناگون ا تا دلتان بخواهد فلفلامّ ،چنین نبود

 ند بود. تُ ۀد، و ادویاز سبز، قرمز، زر
چه ما افزون بر آن نخستین روز، میزبانِ برای چاشتِ

تافو داد که در زمانی  در خانه بود، با تلفن سفارشِ
 کوتاه آوردند و آن خوراکی خوشمزه و موردپسندِ

رایگان به همسرم یادآوری کرد که درین جا هرچه را با تلفن بخری، آن را  -ها نوع است تافو ده-ست. هاچینی
  ها هم رسم نیست.ا در رستوراندادن در چین، حتّآورند، انعامشما می ۀخان

چوبی بزرگ داشت و  گرِدِ اتاقی شدیم که یک میزِ جا واردِسرایی بردند. در آنشب برای شام، ما را به مهمان
لی بود، قرار داشت. برایم اص تر از میزِای کلفت که کوچکچرخان از شیشه ایِدایره روی آن نیز، یک سطحِ

 دادند. جالب بود که در اتاقی ویژه مهمانی می

 خدمتِهای خالی بود. پیشهای نوشیدنی و بشقابکوچک، برای گذاشتن شیشه ایههر میز هم چارپای در کنارِ
درنگ برآورده کند. مهمانان را بی شیار و چابک بود تا نیازِکارها و فرمانبری همواره هُ اتاق هم در تنظیمِ ۀویژ

 همسرم را نیز به این مهمانی خوانده بود.  چند تن از دوستان و آشنایانِ ،افزون بر ما، میزبان

گاه از جا بلند می شدند، پیاله  آغاز کردند.های خیلی کوچک می نوشند، ودکا، که در گیلاس بزم را با نوشیدنِ
تر سبزی و گیاهی غذاهایی را که بیشنوشیدند. در همین هنگام، پیشم میه زدند و به شادیِها را به هم می

ها را به مهمانان دادند و هر کس، هر خوراکی نامِ چرخان گذاشتند و دفترِ ایِشیشه بود، آوردند و روی میزِ
او را  ینیِآورد، ماسکی روی چهره داشت که دهان و بها را میبرگزید. گارسنی که خوردنی ،تچه دوست داشآن

ها را با او به غذاها نخورد. گاه برخی خوراک می پوشاند. پرسیدم آن چیست؟ گفتند برای این است که نفسِ
 گذاشتند تا همواره گرم بماند.اجاقی کوچک روی میز می

شکیبایی اندک و با فراوان، اندک تِدوست هستند. غذا را با اشتها، با لذّرهفخوراک و سُخوش هاچینی
ها را بر گیرد، خوردنیخود طعمه را برمی لکی که با منقارِلک هایشان با مهارتِکخورند. آنان از چوبَمی
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شب به درازا تا نیم اشش بعدازظهر شادخواری را آغاز کردیم و تا ده، یازده، حتّ دارند. گاه شد که از ساعتِمی
 خندیدند.دل می د، از تهِکردند و با صدای بلنخوردند، صحبت میکشید. می

 ایِشیشه های جورواجور را روی میزِخورد. خوراکداده، به تنهایی نمیکس غذایی را که سفارشهیچ ،میز سرِ
ای چرخان را شیشه میزِش نباشد، آن ااگر در دسترس ،چه را دوست داردچینند. هرکس آنگردان می

 آورد و هر اندازه که بخواهد بر می دارد. چنین است که همه از تمامِش را پیش می اخواهد، غذای دلگردانَمی
هم  بیش از ده جور غذا روی میز، کیپ تا کیپِ ،مردممی توانند بخورند. شُ ،هایی که روی میز هستخوردنی

 چیده بودند. 

ه در هوا پرواز چخورند، جز اتوموبیل و ترن، نیز هر آنکه روی زمین بجنبد، می هر چیزها چینیگویند می
 ،آورندخود می ۀسفر هایی که در دریا شناورند را می گیرند و به سرِآن ۀو هم .مگر هواپیما ،کند میل می کنند

 !جز کشتی

دل و با  ای از تهِترین نکتهکبه کوچ هاچینی است. وگو و خندهگفتها مهمّ است، چه در این بزماماّ آن
دربسته برپا  ۀهای ویژاتاق ها، درونِها را در هتلخندند. شاید به این دلیل باشد که مهمانیصدای بلند می

ها، همین ترین هنگام، به ویژه برای خانمدیگران نشوند. شیرین هایشان مزاحمِکنند، تا با سر و صدا و خندهمی
کردند تا جایی که گاهی، زمان را نمی گذشتِ ۀهرگز اندیش ن و شادبودن است. آنانگفتآمدن، سخنهمردِگِ

 هتل است.   رستورانِ بستنِ کردند که هنگامِگاه از سوی کارکنان یادآوری میگاه می شد. آنبی

 Shen Zhen نن ژِشِ

به  ،بودار پاکیزه و شکیل گیر، بسیکه دارای معماری چشم ن یانگشِ ی از فرودگاهِمحلّ در ساعت سه به وقتِ

جا گفتند این پرواز دو ساعت نآشدیم. در پرواز کردیم. باید در جایی هواپیمای دیگری سوار می نن ژِشِسوی 
شب به مقصد رسیدیم. دختر  دوازدهِ که ما ساعتِدیرتر انجام می شود، ولی شد سه ساعت. کوتاه سخن این

سرایی ماشین شدیم. ما را به مهمان بودند. سوارِ ما م، چشم به راهِهمسر جوانی با مادرش، از بستگانِ خانمِ
 کوه بردند. باشُ

تاقه دواُ ها، یعنی پدر، مادر و دخترشان دریک آپارتمانِاست. آناین هتل جوان، مدیرِ همسرم گفت این دخترِ
 Shenzhen Shanghaiهتل است. نامِولی آپارتمانی نو خریده اند که هنوز آماده نشده ،کنندزندگی می

Hotel لدان بود و لی زیبا، در گُگُآسایش بود. روی میز هم دسته گونه وسایلِبود. اتاق بزرگ و دارای همه
 نُه بامداد خوابیدیم. گفت. ما خسته بودیم، به بستر رفتیم و تا ساعتِآمد میای که به ما خوشنوشته

ما نمایان شد.  اندازی زیبا و دیدنی در برابرِیم. چشمکنار زد های پنجره رافردا که از خواب برخاستیم و پرده 
 است. ساختمانِ دانشِ فضاییِ چینابرها بود. گفتند این  دیده می شد که انتهایش در میانِ خراشی همآسمان

ا، سرمهمان شب در هتل خوابیده بودند، به رستورانِخود، که آنان نیز آن میزبانانِ پس دوش گرفتیم و همراهِ
 تعطیل بود و خیلی شلوغ. ناشتایی رفتیم. روزِ خوردنِبرای 

ها و چای سبز که مستخدمان همواره های گرم، سرد، سبزیر شد از خوراکیزدنی پُروی میز در پلک برهم
 مرغ تا جانِ رستوران هم میزهایی بزرگ بود که از شیرِ کنارِوُکردند. در گوشهر میهای سرخالی را پُپیاله
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بود و در  self serviceسرویس لفسِ ها، خوردنی چیده بودند که استفاده از آنها به صورتِزاد روی آنآدمی
گونه میوه، شیرینی، کمپوت، همه ،های چینی و غذاهای اروپایی، از گرم، سرد و نیزخوردنی انواعِ ۀبرگیرند
  ...لکس وکورن ف

 رفتیم. من با پدرِ ،سر می بردندهآپارتمانی که در آن ب مان بهمیزبان با مادر و دخترِ ،تشچا پس از صرفِ
آن ها، از  ۀجا بود که نوخوان بود، آشنا شدم. کودکی هم در آنخانواده که مردی هنردوست، هنرشناس و کتاب

در و کار می روند،  سر می برند. روزها زن و شوهر سرِشان بود که با شوهرش در همین مجموعه ببزرگ دخترِ
جا که من دیدم، خانواده تا آن افرادِ خود نگهداری می کنند. روابطِ ۀپدربزرگ و مادربزرگ از نو ،آنان نبودِ

تری نشنیدم کسی در خانه، با صدای بلند سخن بگوید. یا بزرگ ،امنیمه وُ یک ماه سفرِ دوستانه بود. در سراسرِ
ای خودکار انجام می دادند و همواره با رویی گونه. کارها را به یفرمان بدهد یا برادری به خواهر یتربه کوچک

 خوش و صمیمانه با هم حرف می زدند.

ای با پنج دوازدهم بود. کاشانه ۀکه در طبقهتل، خریده رفتیم  ، مدیرِتیناهمگی به آپارتمانی که  ،پس از ناهار
خودش به تدریج  ۀا با سلیقاین وسایل ر ۀبزرگ با وسایلی لوکس. تینا برای ما شرح داد که هم اتاقِ خوابِ

 . است خریده

 آن پوشیده از درختانِ پیرامونِ مجموعه ها، سراسرِ ۀهم سانِهبا داشت. برُدوازدهم دیدی دل ۀآپارتمان از طبق
های شهر دیده می شد. این تا دوردست ،جابا تالاب ها و آب نماهای گوناگون. از آن ،سرسبز و شاداب بود

جا کوچ کنند. خانواده به این ۀوازه بود با پلیس و دربان. قرار بود پس از آماده شدن، هممجموعه دارای چند در

 خانه بود. که صاحبِ تیناو بچه اش و بزرگ با شوهر  یعنی پدر، مادر، دخترِ

گوسفند با  یعنی گوشتِ ،"حلال"خانواده همگی را برای شام به رستورانی برد که بر تابلواش نوشته بود  پدرِ
گوسفند خواستم که  گوشتِ خود را سفارش دادند. من کبابِ ۀویژ ند و تیزِهای تُه آنان خوراکاسلامی. البتّ ذبحِ

 رخ کرده، برای من آوردند.گوشت را، سُ ه های کوچکِهایی، تکّروی ترکه

میز دو تیان بود. خت. روی پُما، می دیدگانِ آخر نیز به رستورانی رفتیم که آشپز غذا را روی میز، در برابرِ شبِ
تیان ها ریخت و  را درونِخدمتی با پارچی بزرگ در دست، آمد که در آن چیزی سوپ مانند بود. او آنپیش

تی که سوپ جوش آمد، بازگشت. او در تیانی میز بود، روشن کرد و رفت. پس از مدّ آتش دیگ ها را که، زیرِ
آماده ای هم همراه داشت که چونه چونه  تِذرّ . خمیرِدرسته انداخت رغابیِدیگر یک مُتیانِ یک ماهی و در 

 هر دو را گذاشت و رفت.  تیان ها چسبانید و سرِ داغِ ۀکرد، آن ها را بر لب

گفتن باز نمی ایستادند تا پس از مدتی آشپزباشی غذاها سرگرم شدیم و خانم ها هم دمی از سخنبا پیش
ای از سوپ و گوشت، پرُ کرد و به هر کدام از ما کس را با چمچههر  تیان ها را برداشت و بشقابِ بازگشت. سرِ

 چسب بود.و دل ذت داد. خوراکی لذیذرّ هم، یک دانه نانِ

 Chang Shaچانگ شا 

 یک فرودگاه بود، نشسته بودیم. در آن هرگونه خوراکِ ۀگویی، به انداززیاده، که بینژِ نشِقطار  در ایستگاهِ
خواستی پیدا می شد. گوش به زنگ که هرچه میامه، کتاب، پوشاک و کوتاه سخن اینگرم، سرد، سوغاتی، روزن
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پنجره نشستم. قطار به آرامی راه افتاد.  بودیم که ما را برای سوارشدن، بخوانند. سرانجام سوار شدیم. من کنارِ
رفتن از شهر، دشتِ ز بیرونزنی زیبا. پس ا ۀنازی نازنین داشت، چون سیمای قهرکردآلود بود. اخمهوا اندکی مهِ

و ها، زارها، جلگهکشت ؛اندازمها گسترده بود. در چشمافق شبانگاهی، شاداب تا پرچینِ سته در بارانِشُتن
 ها، روستاهای گوناگون،گاه پروازِماهی، دریاچه های پرورشِسرسبز جلوه می فروختند. شالیزارها، تالاب درختانِ

 ها، با شتاب از برابرِاین ۀکار بودند. هم جا پراکنده، سرگرمِجا و آناین انانِفوجی از پرندگان و نیز دهق

 پرویز ناتل خانلرینام زندهاز  عقاب شعرِ تر بود. یادِین هم بیشا ا شتابِ گذر عمر ازامّ ،گذشتم میادیدگان
 گوید:  کند و میر شکوه میسَافتادم. عقاب در پیرانه

 گذشتام از من بُبه شتاب ایّ                       دشت م به شتاب از در وُمن گذشت              

آن تا بیش از سیصدکیلومتر در  ترن را نشان می داد. می دیدم گاه شتابِ ما بود که سرعتِ دیدِ ای برابرِصفحه
ن ها را با چناآنان زمینبایر ندیدم.  ه زمینِمن یک تکّ ،بیش پنج ساعتهوُکم این راهِ ساعت می رسید. در سراسرِ

 آمد. سبز در سبز به چشم می شت کرده بودند که چون یک باغِتی کِسلیقه و دقّ

فراهم را ش ابایست خوراک برای بیش از یک میلیارد مردمست، زیرا میا چین سرزمینی وابسته به کشاورزی

خود  گرِهای ویرانطغیانبا  "هوانگ هو"یا  "زرد رودِ"گاه بیوُدهقانان این بوده که گاه بزرگِ کند. مشکلِ
طغیان  1500 ،گذشته سالِ 2500 داده است. گفته می شد که در طیّهای آنان را بر باد میکوشش ۀهم

 نِتمدّ ۀگهوار ،زرد اند. رودِآن جان باخته سرکشیِ هزار نفر بر اثرِ 800کومین تانگها، یک بار  داشته و در دورانِ

 بزرگ که به سرزمینِ یعنی چینِ ماچین) می نامیدند. "ماچین"آن را  های ما مسیرِچین است که در کتاب

کنونی  کیانگِ شرقی و سین ما، ترکستانِ ۀهای گذشتدر کتاب "چین"ا منظور از شده، امّچین گفته می اصلیِ
 ( است.

 
 نکَزمین پیچان وُ منوچهری: درازآهنگ وُ به توصیفِ - زرد رودِ

و در گذرد می استانه از نُ ،چین در غربِ های چینگ استانِدر  بایانهارهای گرفتن از کوهچشمهبا سر رودن ای

گین آنان خشم پیش، برزگران باور داشتند که این رود، گاه از دستِ در دورانِ ریزد.می بوهایدریای  به پایان
ای کش می کردند. آنان دوشیزهبه او پیشای هدیهش باید اکردنین برای آراماکند. بنابرشود و سرکشی میمی

 ناکام را به آغوشِ ش می کردند. سپس آن نازنینِاگزیدند و چونان عروسی، هفت قلم آرایشزیبا را برمی
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ا اینک دیگر از هرش را جذب کنند. امّش را دفع و مِاسیلاب ها می افکندند تا خشم به درونِ "رود خدایگانِ"

ن، به کُخرابو آبادی "نزمین کَ پیچان وُ دراز آهنگ وُ" نوچهری دامغانیم ۀه سرودهای بآن طغیان
ش و اشاخه کردنآن و با شاخه راهِ هایی بر سرِسدّ گیر کاسته شده است. زیرا دولت با بستنِای چشمگونه

 گیری کرده است.هایش پیشگرینآن، از ویرا کاری در مسیرِدرخت

اندک شامگاهی شده بودم که هر آن به رنگی جلوه می کرد. اندک دشتِ ، افسونِپنجره قطار، کنارِ یدر راهرو
که نه پیر بود، نه جوان.  دیگری. درین هنگام خانمی یکی و آغازِ دمی فرا رسید که نه شب بود، نه روز. پایانِ

ه ها، که تپّ انِرا معنی کرد. در میطبیعت  پنجره ایستاد. حضورش شکوهِ هم این بود، هم آن. پهلویم، کنارِ
 ،نشستافق فرو می پرچینِ غروب، نمای ویژه ای داشت و به آرامی پشتِ کم رو به تیرگی می نهاد، خورشیدِکم
   ام باز گشتم.آمیزی می کرد که من به کوپههای سپهر را رنگکرانه نورش هنوز بومِ ا بازتابِامّ

ها با خراشکشیده، نمایان شد. این آسمانفلکبهدور جنگل برج های سرسرانجام به شهر نزدیک شدیم. از 
 نماهای رنگین، آسمان و زمین را به هم وصل می کنند. 

 ۀماشین شدیم و به کاشان ما بود. سوارِ همسرم، چشم به راهِ ، خانمی، از بستگانِچانگ شا ترنِ در ایستگاهِ

پیش از ما، به این شهر آمده بود تا از ما خترش زندگی می کند، با د هایشانگخود رفتیم. او که در  میزبانِ

کار می کند. آنان  هایشانگما بگذارد. دخترش در  ین شهر دارد را در اختیارِا پذیرایی کند و آپارتمانی که در
 دخترش رفته با او زندگی می کند.  برای این که هر یک به تنهایی بسر نبرد، مادر به نزدِ

. یک روز از دبیرستانی که مائو در آن است ردهین شهر به پایان بُا اه را دردبیرستان و دانشگ دونگمائو تسه 
ین ا در 1918 تا تابستانِ 1913 سالِ دیدن کردم. او از بهارِ First Normal School درس خوانده به نامِ

 دبیرستان بوده که اینک موزه شده است.
تر شجو آن بوده رفتم. دیدارکنندگان بیشکه مائو دان Hunan University روزی هم به دیدن دانشگاهِ

هایش راه می رفتم و می جا بود. در یکی از خیابانچینی بودند. تندیسی بزرگ هم از مائو در آن جوانانِ
یموده تا ین خیابان گذشته، چه بسا دیر کرده، شتابان درازای این راه را پا اندیشیدم زمانی مائوی جوان نیز از

خورده خود غوطه می های بلند و انقلابیِزنان، در اندیشهلگشتدرس برساند یا گاه گُ کلاسِخود را به هنگام به 
  . است ها می ریختههایی برای آنو طرح

*.*.* 

 در بارۀ مائو تسه دونگ 

درستی نیرومندی و تنبراى  آفرین،ورزشی شادیرا آناو  را بسیار دوست داشت.شناکردن  ونگدمائو تسه 
 نوای موج هاست.   . یکی از نخستین شعرهای او، بیدار شدن باکرد مى هم میهنانش سفارش به می دانست و

رو به  ها چالشى که با آن هاده ۀدربار گروهی، وگوهایگفتاز  پیش ،شانزدیک همراه دوستانِ ،در جوانىمائو 
اش، شناکردن سیاسى نیرومندی و در اوج سالگى 60 آغازِدر  1955پس از سال سپرداخت.  به شنا مى ،بود رو

باران می  سرد شنا می کرد یا برهنه زیرِ اش شد. در زمستان یخ را می شکست، در آبِروزانه زندگىاز  یبخش
حزب ساخته شده بود،  ۀبلندپای او در استخرهاى بزرگ که براى رهبرانِروی می کرد. ایستاد، هم بسیار پیاده

 . دنما استخر باقى مى در تنها شناگرِ می کردند و او ترکیگران او را د سر انجامکه  کرد آن قدر شنا مى
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 مائو بات یا پارکِمرکّ پارکِ

مائوی  ۀشان . این سردیس که سر وُیافت آغاز شد و پس از دوسال پایان 2007 مه، از سالِاین مجسّ ساختِ
آن نیز  ۀردن و سیمای اوست. پایگ ۀآن تنها ویژ متر بلندی دارد که هفده مترِ 32جوان را نشان می دهد 

، برای آن هزینه یوینچند کیلومتری دیده می شود و سیصدمیلیون  ۀمه از فاصلست. این مجسّا پانزده متر
ست، در ا پارکی که سردیس در آنبود، چین است. هر دلار نزدیک به هفت یوین  پولِ شده است. یوین واحدِ

 بات می نامند، زیرا که درختانِمرکّ م بود. آن را پارکِسرسبز و خرّ دو رود که بسیار ست بینِا واقع جزیره ای

 شهرت دارد.  مائو پارکِپرتقال، نارنگی، گریپ فروت در آن کاشته اند و هم به نام 

 
 اورنج     ۀجزیر در پارکِ ،جوان و تسه دونگِئما سردیسِ

رودخانه،  ی ساخته اند که اندکی بالاتر از سطحِآن خیابان ا در زیردستِآب خیلی برترست. امّ این جزیره از سطحِ
اندازی بس دیدنی و مجنون آراسته اند که چشم بیدِ جزیره است و آن را با درختانِ ولی پائین تر از سطحِ

ست که مائو در ا همان جای ،این دو رود، از دو سوی این جزیره به هم می پیوندندنشین دارد. در جایی که دل
های سپید بنا کرده اند و روی هر دیگری از پارک، دیواری با سنگ ی آن را شنا کرد. در بخشِ، پهنا1957سال 

 آفریده اند.  کاری شدهسنگ، یک کارِ هنری کنده

شت. او چند بار رپُکار بود با پیشانی بلند، موهایی سیاه و پُو ورزشجوانی، مردی تنومند  به هنگامِ صدر مائو
مائو  یدشمنان شومی داشت. او به دستِ اش بود که سرنوشتِفلسفه استادِ او، دخترِ ازدواج کرد. نخستین همسرِ

 ش سرود:امائو در سوگ و افتاد که خفه اش کردند

 بُریدم، "شدگانخفه"های خود را با طنابِ دست

 هایم بیرون نزد.ای خون از رگولی قطره

 نگاه کردم، دیدم به جای خون،
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               رفت.ام بیرون میترحّم از تن

او  و دارای فرزندانی شد. آخرین همسرِا مائو بود و از رزمِدیگری گرفت که گام به گام، هم و، زنِا پس از 

 ش جدا شد، او را گرفت و تا پایانِابست، از زن مائو سخت به او دل یانگ چینگ.چ تئاتر بود به نامِ ۀهنرپیش
دستگیر، محاکمه و به اعدام محکوم گردید  ؛های سیاسیمائو، بنا بر بازی رگِماز ا پس امّ ،سر بردهزندگی با او ب

 ابد.  و سرانجام، با یک درجه تخفیف، به حبسِ

های فرستاد. او سیگارها را در جعبهبرایش می فیدل کاستروای که کشید، سیگارهای ویژهسیگار زیاد می مائو
های نابی که ن از شرابچنیکش کرده بود می گذاشت، همپیشایران به او  زیبایی که شاهِ ین و سیمینِزرّ

 ت می برد.لذّ ،می کرد ءرومانی، به او اهدا ، رهبرِچائوشسکو

را ستایش می کنند، به  مائوسال بیش از یک میلیاردی چین از زن و مرد، پیر و جوان، کودک و میان تِجمعیّ
آوری، در پیشوای دینی یا پیاماند. هیچ بری را چنین نستودهتی، رهملّ تاریخ بشر، هرگز ای که در سرتاسرِگونه

لقب  مسیحای چینها نیامده است. مردم او را زبان ش بر سرِاش چون او، این همه سخن و نامازندگانی زمانِ
 اند. داده

بگردی و تماشا پارک را  آن ها شوی و سراسرِ توانستی سوارِبلیت می هایی بود که با خریدِمائو واگن در پارکِ
هایی بزرگ کار گذاشته بودند که در روزهای گرم، ها، پنکههای این واگنکه در ایستگاهکنی. جالب بود 

را ها ولی کسی آن ،برخی از باغ ها پوشیده از نارنگی بود گران را باد می زد و هم دیدم زمینِگردش
های همگانی نها و میداپارکدسته به مندان، دستهالویژه سچینی، به مردان و زنانِ ،هر روز پگاه داشت.برنمی

پردازند و ی میهای محلّهنرهای رزمی و رقص چنین به تمرینِبامدادی انجام دهند. آنان هم روند تا ورزشِمی
 چین انجام می شود. این کار در سراسرِ

*.*.* 

خواند و آمین می گفت. انداخت، دعا می  هایش را می بست، سر به زیر میمیز غذا چشم ما هر بار سرِ میزبانِ
دوست دارم سری به آن جا بزنم. او  ،کلیسا هست؟ اگر هست ین نزدیکیا و پرسیدم: آیا درا ای ازشنبهروز یک

جا شدیم. با ماشین نزدیک به  یک ساعت راه بود و این رفتن به آن ۀین پیشنهاد بسیار خرسند شد و ما آمادا از
خود را داشته  ۀویژ مین، جا خوش نکرده تا هر کوی و برزنی، نیایشگاهِهنوز در این سرز نشان می داد که دین

 باشند. 

ت، یعنی باور به خدایی لوهیّآنان هرگز اُ اند، زیرا در فرهنگِهیچ گاه باورهای مذهبی استواری نداشته هاچینی

 ۀکنندتنها فراهم اهچینیسمان برای . آاست گونه که در مذهب های دیگر هست، نبودهکاره، آنیگانه و همه
مبتنی بر  ۀای اندیشاعلا. باورهایی چون دائوئی، بودائی و کنفوسیوسی گونه باران است، نه ملکوتِ ۀابر و فرستند

ست و ابدی، ازلی و در همه ا هستی جاری ای که در جهانِها به نیروی زندگیدائوئی ،اخلاق است. برای نمونه
 باور دارند. ،جا و همه چیز هست

وعظ هم  بازار بود، با ساختمانی کهنه و دارای چندین اتاق. سالنِ ۀای فقیرنشین، در میانهکلیسا در محلّ
مار هم، چندین نفر ین شُا تر از صد نفر بودند که ازچه من حساب کردم کمچندانی نداشت بنا بر آن گنجایشِ
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 خواستند این کلیسا را نوسازی کنند ولی اهالیِند. گفتند می های پیر بودماری خانمکُر، نوازنده و شُ ۀخوانند
آن، اتاقی هم برای کارهای پزشگی بود که در آن بیماران را رایگان می  های گوناگونِاجازه ندادند. در اتاق محلّ

 پذیرفتند.

 دند و چای سبزگو را باز می کروگفت خود را می دیدند، در جایی می نشستند، سرِ خانم ها همین که دوستانِ
جا بیرون آمدیم. گرسنه بودیم و یک راست به می نوشیدند. ساعت از دو بعدازظهر گذشته بود که از آن

از مان شدم و منتظر بودم، پیشرستوران رفتیم. غذا را آوردند و شروع به خوردن کردیم. من خیره به میزبان
ایمان ندارد. سرش پایین بود و با شتاب گرسنه  ه آدمِا دیدم نه، این مَثَل درست است کامّ ،غذا، دعا بخواند

 ها را هُرت می کشید.نودل

 زادگاهِ مائو...

 ،راه که کمتر از یک ساعت بود رفتیم. سراسرِ سیان تان مائو، در شهرستانِ ، به زادگاهِچانگ شایک روز از 
دریاچه ها و خانه های کوچک و رها، زاسرسبز، کشت ه ها، کوه ها، زمین و دشت ها پوشیده از درختانِتپّ ۀهم

 سیان تانراهی که به های سر به سپهر کشیده دیده نمی شد. شاهخراشبزرگ بود. دیگر مانند شهر آسمان
 می رفت، زیبا و خلوت بود.

 ۀدر آن زاده شده، این جا نبود، دهکد 1893ای که مائو، در دسامبر ا خانهسیان تان، پاک و باصفا بود. امّ شهرِ

سیان تان تا روستای زادگاه مائو بود، باریک ولی باصفا بود. از  است. راهی که از شهرِ Shao Shan شاوشان
او باید بلیت خرید.  زادگاهِ ۀپُررنگی بر زمین گسترده بودند. برای دیدار از خان ۀدرختان سای ،دو سوی جاده

 نی بودند. واردشدن به آن خانه تشریفاتِترشان چیاین خانه آمده، که بیش های بسیاری برای دیدنِگروه
تی امنیّ ۀا باید از دروازجا حتّینا آن را بر خود هموار کرد. در ای که ما را آورده بود، زحمتِزیادی داشت. راننده

 هم گذشت. 

 مالیِ و وضعِ چه اربابی بودهمائو کشاورزی شایسته یا در واقع، نیم مائو بزرگ و گسترده بود. پدرِ زادگاهِ ۀخان
مزرعه و  آنان در جوارِ ۀخان و کردهزارشان کار میکودکی در کشت . مائو از همان دورانِاست مناسبی داشته

آن  ۀدانی، انباری برای علوفه و همکوبی، خوکتالابی قرار داشت که دارای چندین اتاق بود. جایی برای برنج
 خانه بود. ن درس خوانده، نزدیکِآم که او در بزرگ لازم دارد. دبستانی ه زارِچیزهایی که یک کشت

مه ای هم در می نامیدند. مجسّ مائو میدانِمیدانی بزرگ بود که آن را  ،شاوشانو در همان ئما ۀبه دور از خان
یافت، چند میبسته. در خیابانی کوتاه که به میدان پایان یقه ۀساد و گذاشته بودند با همان لباسِا آن از

رت، کتاب، کلاه و بسیاری چیزها که نشانی از مائو را شِهای کوچک و بزرگ، تیه انواع تندیسفروشگاه بود ک
تندیس را  های رنگین، دور تا دورِلگُخارجی، با دسته می فروختند. بازدیدکنندگان رسمی و میهمانانِ ،داشت

 پوشانیده بودند.

های سر به آسمان کشیده بود رفتیم. راهی کوه لِجنگ، که در د ، به هنگامِپناهگاهِ مائوجا، به ینا پس از
ای هم در پهلوی آن م بود. رودخانهجا از کوه و کمر و زمین، سرسبز و خرّا همهامّ ،گیر و سربالا بوددراز، نفس
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کوه ساخته شده بود تا از  در دلِ کرد. این پناهگاهجریان داشت. فیلمی هم نشان دادند که مائو در آن شنا می
 باران، در امان باشد.ا بمبه یورشی، حتِهرگون

انگیز و ای بزرگ بود با معماری شگفترفتیم که مجموعه Meixi Lake Teater یک روز عصر هم به دیدارِ
هم، در فاصله ای نه رو به روی آن ... نقاشی و دارای ساختمان های گوناگون برای، تماشاخانه، اپُرا، نمایشگاهِ

 ،ای مستقیمبیش یک کیلومتر، نه به گونهوُاره ها، به درازای کمبود که در آن صفی از فوّ چندان دور، دریاچه ای
ش اکردند که بازتابرنگ برپا می رقصی از نور وُ ،ویژه ای با شنگولیِ هاارههایی که شب هنگام، فوّخموُبل با پیچ

    چشم برگیری.توانستی ش نمیااطی می آفرید که از دیدندر آب، چنان زیبایی و نش

    Togg ۀدهکد

گیری داشت. چشم راه است. از شهر که بیرون شدیم، جاده زیباییِ چانگ شااین روستا کمتر از یک ساعت با 
شاخ و برگهایشان، انگار به مسافران درود  دادنِسوی جاده درختان از دور با تکان خلوت، پاک و پهن بود. در دو

زارها شالی درختان در کنارِ ها، انبوهِافزون بر خانه ،ها گسترده بودهکوه و تپّ ۀنمی فرستادند. در دشت که تا دام
دهکده، به پهنای کمتر از یک کیلومتر، داشتند  ما می گریختند. نزدیکِ دیدگانِ زارها با شتاب از برابرِو کشت

 تازه ای می ساختند. گویا شهرِ ؛سازی می کردندرجبُ

های ویژه ای کاریین هنر ظرافت و نازکا ست. آنان درا سازیفال و سرامیکتنها سُاین روستا کارشان  مردمِ
هایی بود انباشته آن در دو سو فروشگاه سرِکمتر از یک کیلومتر، که سرتا جا بود به درازایدارند. بازاری هم آن

هایی بر دیوارها، نمونه هیژو یهایهر چینی که رفتم، در جایگاه ۀها در خانهای سرامیک. از همیناز فرآورده
 دیدم. 

 در شمارۀ بعد...( ۀ متنِ سفرنامه)ادام

 
 بازگشت به فهرست
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  (کوتاه داستانِاعلان )
 زانا کوردستانی

 

 !ه ندارمللّا! والله ندارم! بیستندارم بخدا! ن -

 یشکتار یه یدکه نشد جواب! با یستو ن ندارم-
 !اشمگفته ب ی؛بکن

شته،! نمیگهد یستپول نباشه خوب ن یوقت  -  ی
بترم دزدیگی؟تو م یرمبه سرم بگ یچه گل !؟ ی! 

 !ی؟برم راهزن

بکن، اصلن برو  تونییمکه  یآره! برو! هر کار -
 !یهر طور شده جور کن یدبا یآدم بکش ول

ستاکت و یختهر یشبر رو یخ پارچ آبِ یکشد. انگار که  کوبیخم یشسر جا مرد بتود.  باشند.  نتده  ستردرگم ما
تته یانداخت. لحظات یاتاق دخترش نگاه یبسته مات و مبهوت به زنش و در نتگ و رو رف کتت ر عتد،  اش را از ب

 .زد یرونو ب یدبه چنگ کش یز،آورخت یرو

گذاشت و محکم فشار داد. انگار  اشینهس یبه رو ی. دستکردیپدرش را تماشا م پنجره، رفتنِ از پشتِ دخترک
کتانِ زدیم یندش به کُاا افتاد. قلببه تقلّ یدنیکشنفس یرا گرفته باشد، برا یشگلو راهِ ییزکه چ هتر آن ام  و 

صورتش را پنهان کرده بود.  تمامِ اش،ییشلخته و خرما یز کرد. موهاکِ یاداشت. پرده را انداخت و گوشه یستا
 .اش انداختنحس روشن کرد و تف به بخت و اقبالِ یگاریمادرش، س یگر،د در اتاقِ

*** 

انداخت.  یش را نگاهاکرد و اطراف ییآن پا پا وُ ینافتاد. ا یواربه د یدهچسب یش به اعلاناراه، مرد چشم یمیانه
 .اش چپاندکت یبِج کند و داخلِ یوارنبود. کاغذ را از د یکس

*** 

تتا  یوارش را به دادست یککه  یشد. در حال یاطح روز بعد مرد برگشت. در را باز کرد و واردِ چند بتود  گرفته 
گته! پول آوردم! پول! دیازد: رو یادفر یاش را از دست ندهد؛ با خوشحالتعادل لتبِ تتونیمیم ی متل  ق ستحر رو ع

 .یمکن

مرد به درد  هاییهبخ یپدر انداخت. جا کمرِ ش رفتند. سحر دست دورِابه استقبال یو دخترش با خوشحال زن
 .آمد

 بازگشت به فهرست
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 تاکسی رانندۀ استخدامِ گزینشِ
 (تاکسی ۀرانند) فرجامى محمود

 

 اشاره:

داستانِ کوتاه به  18ای از مجموعه "رانندۀ تاکسی"تاب ک 
های واقعی است که همه روزه زبانِ طنز و برگرفته از داستان

های این کتاب از زبان یک داستان  .دهدها رخ میدر تاکسی
از  .شودرانندۀ تاکسی از قشرِ متوسطِ جامعه روایت می
های این جمله موضوعاتی که موجب ملموس شدن داستان

های تاکسی، تحلیلِ شناسی رانندهکتاب شده، اشاره به آدم
های تاکسی از گرانی گرفته تا موضوعات مختلف راننده

ا در هر موضوعی علّامۀ دهر که خود ربیکاری به طوری
ند تا غریب گیرآوردنِ مسافرانِ خارجی برای گرفتنِ دانمی

انتخابِ تاکسی برای مکانِ روایتِ  .کرایۀ بیشتر و... است
ها هم صرفا ها و رانندۀ تاکسی در نقشِ راوی داستانداستان
جهت بوده که در حال حاضر، هیچ جایی مثل  از آن

و راد کاملا متفاوت از بطنِ اجتماع ها محل تجمّع افتاکسی
ها نیست و های بعضاً جدی آدمگوی کوتاه و بحثوگفت
های تاکسی جهت، هیچ قشری به اندازۀ رانندهازاین
دهند، توانند راوی ماجراهایی که در این محلّ روی مینمی

 هاست.داستانِ زیر یکی از این روایت .باشند
 

🍁🍁🍁 

 

 تموم کوفتیت درسِ این یکِ پس: »گفتمی و زدمی لگد یه شد،می بیدار خواب از که صبح روز هر تقریباً بابام
 «؟میخونی انتگرال داری هنوز شد، سالت 30 میشه؟

 «دکترام آخر ترم دانشجوی الان من بود، لیسانس دوم ترم انتگرال، من؛ پدرِ: »گفتممی

. گردممی کار بالدن ماهه 6 هرحالبه. تهران دانشگاه از 17 معدل با گرفتم رو دکترا مدرک ماهه 6 الان...
 .داشتم کاری مصاحبه تا سه که بوده روزهایی

. مصاحبه برای اونجا رسوندم رو خودم زود صبح. شدممی مصاحبه باید تاکسی رانندگی شغل برای دیروز اتفاقاً
 .بودم نفر اولین



2140خرداد و تیر ، 30م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 تاکسی  رانندۀ استخدام   گزینش   149

 

  .دفتر داخل رفتم. خوند بلند صدای با رو اسمم کلفت، سبیل منشی

: پرسید مهریبی از سرشار لحنی با نگم، چیزی ضخامتش به راجع میدم ترجیح بود، نشسته میز پشت آقایی یه
 داری؟ سواد کلاس چند

 «دارم دکترا تهران دانشگاه از: »گفتم

 .ریزهمی مهندس دکتر بزنی، سگ سر تو چوب روزا این: گفت بیاره بالا رو سرش کهاین بدون

 !ماشاالله بله: گفتم

 خوبه؟ انقلاب - آزادی خط استخدامی؛ بدی جواب پرسم،یم سوال تا چند! ببین: گفت

 .شمایی خوب: گفتم

 بود؟ کی 1925 سال در شوروی هایکمونیست حزب رهبر: بده جواب نریز، مزه گفت،

 «؟!جان: »گفتم

 دن؟می یاد شما به چی دانشگاه تو! نمیدونی؟: گفت

 بودند؟ نفر چند اون اعضای و شد برگزار کی تعهد، عدم جنبش جلسه اولین

 !نبودی بلد که اینم: گفت که کردممی مِن و منِ داشتم

 .بگو ثانیه 30 در رو تحلیلت باشه؟ چی 1400 سال انتخابات در مردم رویکرد کنیمی فکر

 .هادارم هم یک پایه گواهینامه من: گفتم

 درست تحلیل راننده، از افرمس خوره،می من درد چه به گواهینامه بخور، رو آبش کوزه درِ بذار رو اون: گفت
 کردیم اخراج رو نفر 100 دیروز همین بلده، قمری ننه هر که رو کردن دو و یک دنده !دقیق تحلیلِ خواد؟می
 تحلیل اشتباه رو شمال برنت نفت قیمت کردند، بینیپیش اشتباه رو ترامپ اومدنِ کار روی کهاین خاطر به

 جون،بچه ببین زنی؟می حرف یک پایه از اومدی تو حالا. نشکافتند درست مسافر برا رو بورس بازار کردند،
 ردشون من جااین نشستند تو از ترگنده کنی، آنالیز رو اتجامعه بتونی باید نیست، مدرسه و دانشگاه تاکسی،

 ندهران کشیدم، چالش به جااین رو هلاکویی استاد .شدند رد من ۀمصاحب تو القلم، سریع و زیباکلام کردم،
 ! نیست بازیبچه که شدن تاکسی

 ...بعد نفرِ: زد داد منشی به خطاب و گفت را هااین

 اصلی دلیلِ اصلاً شده، ایزمونه وُ دور بد: گفتمی تاکسی ۀرانند خونه، برگردم که شدم تاکسی سوارِ ناامید،
 !...بود خودشون توی انشقاق هم، هاکمونیست شکستِ

 

 بازگشت به فهرست
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 ها )مجموعۀ داستانی(انفرادیّه
 (مهابادی)رضا خندان 

تر می شود. نویسنده خطر کرده، شهامت به  سانسور هر روز گسترده  ۀدر شرایطی منتشر شده که دامن"هاه انفرادیّ "
 ... آن می رفت  ت انتظارِ هاسست که سال خرج داده، سانسورشکنی کرده است. و این رفتاری 

 

مجموعه داستانی است از رضا خندان)مهابادی(. این اثر  نامِ (2022نشر ِ باران، سوئد، ) "هاهانفرادیّ"
ا چهار فصل از یک رمان و یا ها رتوان آناند. میبه شکلی باهم در رابطه ای از چهار داستان است کهمجموعه
ها شمارۀ سلّول گذرند.هایی انفرادی میهر چهار داستان در سلول. هم پیوسته نیز درنظرآوردهایی بهداستان

داستان  تر ندارد و هم او راویِت بیشهر فصل و یا هر داستان یک شخصیّاست و  423و  276، 274، 272
آید، ها بر میطور که از شمارهای دارد و آنول شمارهزن است. هر سلّباشد. از چهار تن سه مرد و یک نفر می

ها ولای زیاد با دیگر سلّولی که زن در آن محبوس است، نباید فاصلههم باشند. سلّ ول باید در کنارِسه سلّ
 . داشته باشد. راویان نام ندارند

کس که گذارش به دانیم. هر آنارد، چیزی نمیا کشور قرار دکه در کدام شهر و یا حتّو این داستان از مکانِ
هیچ های جمهوری اسلامی افتاده باشد و یا شرح زندگی در زندان از کسی شنیده و یا خوانده باشد، بیزندان
های داستان بی شخصیت دزن، محل وقوع حادثه را ایران و چه بسا همین تهران، پایتختِ کشور، حدس میشکّ

دانند. اند. به ظاهر؛ اتهام خویش نمیای سیاسی بازداشت شدهشود در رابطهزده میکه بیان گردد، حدس آن
 .شان گرددنامها چیزی ندارند که اعترافشکنجه می شوند که بگویند و اقرار کنند، امّ

 کرده که در پشتِفی ها را معرّهدیّروزآنلاین کتاب انفرا سایتِ "افست" ۀدر صفح فاطمه زمرّدیان
 کتاب چنین آمده است:  جلدِ

تر از آن، نقشی و معنایی اساسی در زندگی ما مشروطه و شاید کمی قبل از ابتدای نهضتِ شکّبی ،زندان
چنان که امروز می بینیم بدل نشده بود، چرا  ایرانیان بازی کرده است. پیش از آن شاید زندان به مفهومی عامّ

 ترشدنِا با مدرنمخالف را صادر می کردند. امّ دستگیری و قتلِ اران و شاهنشاهان، بی پرسشی، دستورِه جبّک

https://baran.se/products/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://baran.se/products/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://baran.se/products/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7
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قضا، زندان  ترشدن دستگاهِچنین قویام و زورگویان داشت، و همهای گسترده برای حکّایران و تبعاتی که اعدام
ی یافت. زندانی سیاسی از آن خاصّ و شمایلِ و خصوصا زندانی سیاسی در ناخوداگاه جمعی ما ایرانیان، شکل

اش بندی و محصور شده گناهیشت دارد و دقیقا به خاطر بیرپُپُ کائوچوئی و سبیلِ پس فردی شد که عینکِ
به قراردادهای افست، در چند ماه اخیر منتشر شده چنان ا همکتابی که بیش تر به صورت الکترونیکی امّ. است

ها رمانی است که در هر فصلش به انفرادیه و داستانی هرضا خندان مهابادی است. انفرادیّ تّها نوشهاست، انفرادیّ
 ای دانست که فضای مخوف و به دور از انصاف و اخلاقِهاز آن می پردازد و در واقع می توان آن را حبسیّ

خفقان و  را است و احساسِگها شدیدا خودخفه و درونهاین قصّ ی ایران را به تصویر می کشد. راویِهازندان
بوک رضا خندان صفحۀ فیس]برگرفته از:  .ی ماجراهایی است که تجربه می کنداضطراب، لحن و فضای کلّ

 [)مهابادی(

 محتوای این کتاب بررسی زیر را نوشته که با هم می خوانیم: ۀدربارنیز  سرور کسمایی

یتک های ادبیات فارسی را در زمینه رمان و دهای اخیر یکی از پربارترین بخشادبیات زندان در سال استان از 

لتی سو و خاطره ثتار تخی نویسی از سوی دیگر رقم زده است. هرچند مرز این دو گونه ادبی که یکی به قلمرو آ

و دیگری به حوزه واقعیت مستند تعلق دارد، به روشنی تعریف شده است، اما برخی از آثار متعلق  (یون)فیکس

ستتانحوزه دیگری گذاشته است. در رمان به ادبیات زندان گاه از آستانه یکی گذر کرده و قدم به های ها و دا

لتی  ها مدارک تاریخیزندان گاه بار خاطرات شخصی چنان ملموس است که از آن طتراز او ستتند  ستاخته و م

ها است، و گاه نقش تخیل و کارکردهای پیچیده ذهنی در خاطرات به حدی برجسته است که صفحاتی از آن

شتده کشد. هم به سبب این همها برمیترین رمانرا تا سطح درخشان یتده  شتانی آفر ثتار درخ پوشانی شاید، آ

کته بهاست که تعاریف معمول را پشت سر گذاشته و سبکی خ ستت  نته از لق کرده ا یتا آن خا یتن  ستانی در ا آ

ستتانهتا، رمان لِمفصّ ادبیِ عا خود البته نیاز به نقدِاین ادّ گنجاند. اثباتِتوان تعاریف مرسوم ادبی نمی ها و دا

 .های این گنجینه ادبی را برجسته سازدخاطرات بیش از سه دهه دارد تا ویژگی

بتاران در ترین، اثرگذارازهاین نوشته اما تنها به یکی از ت شتر  ستط ن تتازگی تو ترین و نوآورترین این آثار که به 

نتد آن هایاثری که خود یکی از بهترین نمونه .کندسوئد منتشر شده است، بسنده می چه در بالا گفته شد توا

بتا وام بود، مجموعه داستانی سخت تخته ختی ابند زمان و مکان سلول انفرادی که  ستنتگترفتن از بر های ز 

هتا کار رفته در آنها و تجربیات روایی بهگیری از تکنیکادبیات مدرن ایران )هدایت، چوبک، نجدی...( و بهره

ظاهر ساده اما تو در تو که در آن جایگاه نویسنده، راهم آورده است. اثری بهامکان خلق اثری متفاوت و نو را ف

 .شودها گاه یکی میراوی و شخصیت

، چندین دوره از زندگانی خود را در (بازکردن کتاب باید بدانیم که نویسنده آن، رضا خندان )مهابادیپیش از 

ختبه سر برده است و هم زندان سترمیاکنون نیز سومین سال حبس  یتنود را از  بتا گذراند. از ا هتا  نته تن رو او 

بتههروزمرگی زندان و تنهایی و فراموشگی سلول انفرادی و زیر و بم نوسان نتد  ستان در ب نتی ان ختوبی  ای روا

 .های خلاقانه گریز از آن و مقاومت ذهنی در برابر آن نیز تجربه زیسته داردآشناست بلکه در خصوص راه

🍁🍁🍁 

https://www.facebook.com/717327634948637/photos/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-25-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C/734382463243154/
https://www.facebook.com/717327634948637/photos/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-25-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C/734382463243154/
https://www.facebook.com/717327634948637/photos/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-25-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C/734382463243154/
https://www.facebook.com/717327634948637/photos/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-25-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C/734382463243154/
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 :بکتا ساختارِ

یتت انفرادیه یتک راوی روا یتدگاه  ها از چهار بخش تشکیل شده است که هر بخش در یک سلول و از زبان و د

چهار روایت  توان اینعنوان مجموعه داستان منتشر شده است، بنابراین در خوانش اول می شود. کتاب زیرمی

صتیتها و بازشناسی و اینآنرا مستقل از یکدیگر خواند و تعبیر کرد، اما ارتباط نهانی میان  متانی شخ ها و ه

پیوند با یکدیگر معنی دیگری سازد که شاید چهار بخش کتاب در رویدادها این گمان را نزد خواننده زنده می

  .ها را چون اجزای پازلی واحد کنار هم نشاندداشته باشند و در خوانش نهایی بتوان آن

بتر سر میهای کنار هم بهدر سلولسه نفر از راویان کتاب در یک راهرو و  متود  یتی ع برند و چهارمی در راهرو

ستت و از وچک و میلهای کراهروی اول. هر سلول دو دریچه دارد: یکی دریچه دار که در بالای در تعبیه شده ا

ا زیر روز حالات و رفتار زندانی راست برای نگهبان تا در همه ساعات شبانهشود و چشمی بیرون باز و بسته می

که خواهیم دید، از درون به بیرون است: اهدای زاویه دید نظر داشته باشد. کارکرد اصلی این دریچه اما، چنان

شتهندانی. دریچه دیگر اما روزنه یا منفذ توریبه ز کته گو ستقف  ستتدار است زیر  ستمان در آن پیدا  .ای از آ

بترای ای برای تابش آفتاب و بوی باران، برای بغبغوی عاشقروزنه هتا،  بته آرزو انه کبوترها، برای بال و پر دادن 

 .پرواز خیال به سوی عشق و آزادی

صتدای زن های پرونده، چشمی از عکسها )عکستصویرهای مشترک این روایت یتده،  های ذغالی، مچ دست بر

هتار راویدر راهرو و...( همه به ظاهر یکی هستند اما از آن هتم هتتراوش کرد جا که از ذهنیت ویژه چ بتا  نتد،  ا

ستت هر راوی نه تنها بخشی از سرنوشت خود را روایت میهایی دارند. تفاوت کتن ا کته مم کند، بلکه تا جایی 

ها »من بودن های دیگر نیز هست. چرا که به قول یکی از آنهای سلولهایی از سرنوشت شخصیتوی گوشهرا

طتی پذیر است. اگر دیگری نبتنها در ارتباط با دیگران امکان اشد منی هم در کار نیست«. به همین دلیل محی

ستت.  هایهر سلول خود یکی از شخصیت آید که در آن راویوجود میدوار و چرخشی به روایت سلول دیگر ا

 .اندشاید هم همه این راویان یکی هستند و از ذهن خلاق نویسنده سلول اول تراویده

 2۷6انفرادیه اول: سلول 

ستتگیریویسندهراوی انفرادی اول ن یتت او اش میای است سی و سه ساله که سی و شش روز از د گتذرد. روا

ظته در  ای است به اول شخص مفرد. هرچند بیش از یک ماه است که به بازجویی بردهواگویه نشده، اما هر لح

شتکته دستخواب و بیداری بازجویی شده، کابوس دیده است و در التهاب این ستت بازتهنو بته د هتا جوهایش 

ستتند. های داستانیها شخصیت»اینکند برای توجیه آنها بگوید افتاده باشد، با خود فکر می اند. آدم واقعی نی

عتای او را رد  شان را رقم بزنند و روایت کنند.«خواهند خودشان سرنوشتهایی که میشخصیت متا اد بتازجو ا

 .اندزندان آورده شدها دستگیر شده و به هشخصیت کند چرا که چند تن از آنمی
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یتد چی -جا. شخصیت داستانیه؟ گویم گرفتیم آوردیمش این»تو خودت رو زدی به دیوانگی. می چی رو گرفت

اند های داستان از داستان زدهآورم. یعنی آدمآوردید؟ یه شخصیت داستانی رو؟ هه! خنده داره.«... »سردر نمی

 شود؟«بیرون؟ عجب! نه، مگر می

نتد و ! در ادبیات مدرن سابقه دارد که شخصیتشودبله، می ستت گیر بته د ختویش را  های داستانی سرنوشت 

نتد. این ستنده حتی از محدوده داستان خارج شده و راه خود را از نویسنده جدا کن شتارات راوی/ نوی یتز ا جتا ن

نتده  276محبوس در سلول  نتده ز تتدا در دل خوان متان اب متان را از ه یتر امیاین گ بته غ کته  نتد  ختود او ک ز 

متر ،نویسنده دیگر نه تنها خودِعبارتِهای کناری اسیر هستند. بهولاش نیز در سلّهای تخیلیشخصیت  ۀکه ث

 .شده استتخیلش نیز به بند کشیده 

به ها چه می دانیم؟ راوی/ نویسنده سلول اول تنها لی چه کسانی هستند و ما از آنهای تخیّتا این شخصیّامّ

تر با آبی، مرد مسافربر، دانشجوی فلسفه، خانم معلم... برای آشنایی بیشبرد: دختر چشما نام میهاز آن اشاره

یتن های بعدی سربکشیم و روایتها باید منتظر بمانیم تا به سلولآن شتنویم. در ا شتان ب بتان خود شتان را از ز

شتدن خومرحله، تنها از دلواپسی نویسنده نسبت به لو رفتن آن بترملا  صتیتیشاوندیهتا و  بتا شخ های شتان 

ها از های آناند )اشاره به فرآیند خلاق زایش شخصیت و به امانت گرفتن ویژگیها بودهای که الگوی آنواقعی

صتیت شویم. و این اعتراف که گویا نویسنده همه اجزای هستیافراد واقعی( آگاه می بته شخ های معشوقش را 

بته به یکی، رنگ قهوه اش راخنده :ده استاش بخشیداستانی بتدنش را  کتاج  ای چشمانش را به دیگری، عطر 

شتتری در ای جانانه زیر باران را به چهارمی. به نظر میسومی و حسرت بوسه رسد نباید از او انتظار توضیح بی

ستت هویتآن این باره داشته باشیم، چرا که برای حفظ جان بتر خوانها مایل نی ستازد و شتان را  شتکار  نتده آ

طتور کند. نشانههای گذرا خاطرنشان میضورشان را تنها از طریق نشانهح نتد و ق هایی که از ورای دیوارهای بل

 .سلول قابل شنیدن و از خلال دریچه کوچکِ در قابل مشاهده است

لتهدانم خیال میآید. نمی»صدای باز شدن در سلول کناری می ضتعیف نا کتی از اکنم یا واقعا صدای  ی را از ی

 «.رسدای از راهرو به گوش میهم به سبکی بال پروانه پاییشنوم. صدای لخت کش آرام دمها میلسلو

ستکوتِ ستت. » ستام یکی از نیازهای اولیه انسان در سلول انفرادی نیاز به صدا بتیش از ستلول سر ستت«.  آور ا

صتدا میهروقت دیگری گوش انسان به شنیدن احتیاج دارد. وقتی صدا نیست انگار هیچ چیز ن ستت.  یتد ی گو

هایی کسی هست، حتی صداهای پیش پاافتاده و معمولی. صدا راه ارتباط زندانی با دنیای بیرون است، یا اتفاق

نتد. گوید. تصویری میواند شاهدشان باشد. هر صدا چیزی میتدهد و او نمیکه در همان نزدیکی رخ می آفری

، صدای زمزمه یک هاپاییذا، صدای لخت کش آرام دمها، صدای چرخ حمل غصدای بازوبسته شدن در سلول

مکالمه، صدای اعتراض. و البته صدای نرم اما محکم زنی که به اشتباه وارد راهرو مردان شده است و به راوی/ 

هتد. آن های داستانیسپرد که این صدا را به یکی از شخصیتدهد. به خودش میه دلگرمی مینویسند اش بد

شتت هتا و آهنین پرسش را در روایت چهارم خواهیم گرفت، اما فعلا، میان بتونزن کیست؟ پاسخ ا هتا و از پ
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مرده مهتابی است، امنیت  نور در محصور که او به و  زندها پیوند میدری قطور، صدای زن او را به دنیای زنده

خیسی سرد و لزج میان شود و با آغوش میبخشد. در همان نور مهتابی هم با خیال معشوقش همو آرامش می

شتقش که دیوارهای بلند و درهای قفلپرد، شادمان از اینپا از خواب می متدن ع متانع آ ستتند  هتم نتوان شده 

 .بشوند

شود هرچند چیز چندانی نمی» که هست دارمیله و کوچک  ایما دریچهشده ادر همان دیوارها و درهای قفل

ستلول،  زا، از کابوسآور و اندوههای اضطرابز اندیشهاز آن دید«، اما برای گریز از اشک و آه، ا عتذاب  و رنج و 

بقیه  راهی نیست جز چشم به آن گذاشتن و از خلال آن راهروی باریک بند را زیر نظر گرفتن تا شاید حضور

خون چکیده بر کاشی کف راهرو پس از خودکشی مرد جوانی که رگ  ها را دریابد، مثل آن چند لکهشخصیت

 .است 274را زده بود. در ادامه پی خواهیم برد که این همان اقدام نافرجام به خودکشیِ زندانی سلول  دستش

ستنت کتی از  مته  هایو نیز پی خواهیم برد که این دریچه کوچک، بنا به ی یتد ه نته د متا، روز یتات  متدرن ادب

می به برون و چشمی به خودشان است. چش ها به دنیای محدود زندگی بیرون و دنیای پهناور تخیلشخصیت

  .سو با دیگری ارتباط برقرار کردن، از سوی دیگر به منٍ خود بازگشتن درون! از یک

زنیم. یا با هایمان حرف میایم. با چشمیگری خلق کردهاند، اما امکانات دجا گرچه امکاناتی را از ما گرفته»این

 «.کنیمحرکات پلک و ابرو با هم پیام مبادله می

یتبمی 276ده/ راوی سلول نویسن بته غر ختود » ترین داند که نباید به ذهنش زیاد میدان بدهد، چون او را با 

ضتتعیت کتتردمی هتتاها و حالو کتتر  یتتل، از ف بتته تخ بتتردن  نتتاه  ستتتانبتترد«. او از پ بتته دا کتتاره و ن  متته  های نی

ها باشد و از قوه این سلول داند که »اگر کسی در یکی ازحال این را هم میهایشان واهمه دارد با اینشخصیت

ستلیم بافی و چه تخیل، نتواند استفاده کند، آدم بیچارهخیال به هر صورتش، چه خیال کته ت چترا  ستت«  ای ا

 .زمان خواهد شد

شتد  ن زندانی در سلول انفرادی است. جنگ زندانی با زمان است. او باید زمان راترین دشمزمان بزرگ  تتا بک

فتاهیمی فرسودگی می زمان حس جااین .بکشد را او زمان نگذارد بته م آورد. با اندیشیدن به مقوله زمان راوی 

کرده داخل سلول و تفاوت آن با زمان گذراتر داخل راهرو چون زمان عاطفی، زمان دیرگذر، زمان مانده و ورم

 .بردپی می

یتبرای ت .کنددرگیری با معضل زمان او را با معضل دیگری به نام مکان مواجه می بته ت شتدن  متان سلیم ن غ ز

هتا و کند با پرداختن به جزئیات سلول خود را سرگرم سازد، سلولی که بر دیوارهای بلند آن رد پیامتلاش می

بتا چالشخطچوب حتی و های ساکنین سابق آن حک شده است. همین جزئیات واقعی بار دیگر او را  هتای رو

 .سازدمی روانی زندانی محروم از حقوق اولیه انسانی روبرو
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ستلولکه اطلاع چندانی از سرنوشت شخصیتبی آن 276ده/ راوی سلول نویسن نتاری های خود که در  های ک

هتایی و  یتد و تن نتد، از ترد ستانِ در ب ستتی ان نتاگون ه عتاد گو اسیر هستند، به خواننده بدهد، با پرداختن به اب

تتا از فراموش مردگی و هراسدلفشارهای روحی، از احساس خفقان و اضطراب و از خود بیگانگی، از  شدگی، 

یتات  نتدن روا متاده خوا متا را آ نتده  یته و خ یتا و گر کتابوس و رؤ تتا  ستمی،  شتکلات ج درد بدن و عضلات و م

 .سازدهای بعدی میهای سلولشخصیت

 2۷2انفرادیه دوم: سلول 

رنج از تنهایی سلول راوی انفرادی دوم مردی است چهل و چند ساله دارای زن و سه بچه و پدر و مادری پیر. 

ستلول برد و آن را به قبر تشبیه میمی کند. به همین خاطر پس از شش ماه مقاومت پر شور و شر و دو هفته 

متهتنبیهی یا به قول خودش »گُه یتت او نا شتود. روا ای دانی« تصمیم گرفته است که »سرعقل بیاید« و تواب 

  .است به دوم شخص مفرد خطاب به بازجو

نتی مه راوی حس سرافکندگی و شرمساری از خود زندانی تحقیرناراف یا ندامتدر این اعت نتد ذه شتده و فرآی

شتکنجهدست آورد، میخواهد رضایت بازجو را بهای که میفروشکستن زندانی بته  نتی شکافد. اما تنها  های روا

شتکنجهسفید پرده برمی های شکنجهپروا از یکی از روشکند بلکه با لحنی بیبسنده نمی حتاکی از  ایدارد: 

ترین کارکردهای طبیعی بدن تا از آن ابزار فشار بر جسم و جان زندانی بسازد و او را در نظر جلوگیری از ساده

بته  فتتن  خودش خوار و ذلیل کند: منظور منتظر گذاشتن طولانی زندانی دچار فشار روده و مانع شدن او از ر

ه با از دست دادن اختیار زندانی بر بدن خود، حرمت بار کاما فاجعهای به ظاهر ساده دستشویی است. شکنجه

شتدن« و کرامت او را نیز نزد خود به باد می کترم  قتول راوی » دهد، و هدف آن چیزی نیست جز مسخ یا به 

 .تر بتوان او را له کردزندانی تا هرچه آسان

تتان اشند. امیدوارم اوقاتفه زشتی داشته ب»برای دانستن حقیقت این چیزها را باید دانست اگرچه شکل و قیا

زنم. یک مقدار هم تقصیر این قلم است که گاهی به پروا هر حرفی میطور بیمکدر نشود. مرا ببخشید که این

 «.رودراه خودش می

بته اما آن شتدن«  کترم  چه در آن تونل تاریکی و سکوت، در میان »اشک و شاش و گه« برای مقابله با روند »

نویس شدن یا نامهباز هم نیروی تخیل است. او که در نوجوانی آرزوهای بزرگی چون فیلماوی می آید، یاری ر

بازیگری سینما داشته است، حال برای گریز از خفت و خواری موقعیت خود، به نوشتن سناریویی خیالی روی 

 .آورده است

شتینی میکرده اسش مینامه او که در زندگی واقعی با مسافرکشی امرار معاداستان فیلم کته ت، در ما گتذرد 

ستتگیر میمسافر تحت تعقیبٍ آن ناگهان فرار می تتی د متاموران امنی ستط  نتده تو شتود. کند و به جای او ران

ستناریو ای نیست، اما چون یک نویسنده حرفهحرفه نویسنده 272هرچند راوی سلول  شتتن  حتوه نو بته ن ای 
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شتاندیشد. با این حال هر از چند گاه می ستردحواسش از نو گتود و  تتاریکی  جته » پترت و متو  و ستلول«  تن 

افتاده و مچ خونین جوان سلول همسایه، صدای  بیرون پتو از دستِ تصویر یا. شودمی آن در سکوت« »معنای

لتوی داد و هوار زنی راه گم کرده و یا خاطره چشم ستت، ج نتده ا متدارک پرو کتی از  کته ی های ذغالی عکسی 

 .آیدچشمش می

ها را در مرد مسافر دیده بودم، در یکی از های ذغالی! این چشملا دیده بودم. مردی با چشمنی بود که قب»هما

صتاحب ام. اما هیچ، در او هم دیده276تر از من بود، فکر کنم شماره زندانیان هم که چند سلول پایین کتدام 

متا این عکس هم  حتی خال گوشتی کوچک روی گونه که در 276این عکس نیستند. زندانی  هست را دارد، ا

 «.صاحب این عکس نیست

 2۷4انفرادیه سوم: سلول 

نتامزدش ساله فوق لیسانس فلسفه است که به زندان آورده 27راوی این سلول دانشجوی  یتق او  تتا از طر اند 

متد  هفته خیالات، خواب و بیداری، رفت 20او حالا پس از  .های آبی( را سر عقل بیاورند)دختری با چشم و آ

تترش می ستت دخ تتل دو نتد. میان تخیل و واقعیت، تصمیم به خودکشی گرفته است چون خود را مقصر ق دا

 .های سرگردان در سلول استیت او به دوم شخص جمع و خطاب به مورچهروا

خبر! چه دنیای کوچکی دارید. کاش من هم جای یکی از شما بودم. یک تکه کوچک پنیر »ای کوچولوهای بی

تتا گذاشتم و باز برمیرفتم توی انبار میگرفتم و میبه دهانم می یا نان فتردا،  تتا  شتب،  گشتم. همین جور تا 

کردم. دیگر یک تصور، یک تصویر این تی بمیرم تمام شود. دیگر هزار و یک درد و رنج و فشار را تحمل نمیوق

 «.دادقدر عذابم نمی

 از آن قصد خودکشی دارد، کدام است؟ اما آن تصویر آزاردهنده که این جوان برای فرار

ختواب مرگ تو صورتم خورد، نمی ای را از روی صورتش کنار زدند و بوی کاج با رنگ»وقتی پارچه قهوه دانم 

ستته پلک ختط ب هتایش را بودم یا بیدار، هشیار بودم یا ناهشیار... اما یادم هست که پارچه را کنار زدند و من 

  «!زی نفهمیدم. فقط در لحظه آخر شنیدم که کسی به من گفت: تو او را کشتیدیدم و صورتش را... دیگر چی

یتا یت قتل معشوق را به گردن عاشق میاین صدا از آن کیست که مسئول ستت  جتدانش ا صتدای و اندازد؟ آیا 

ستت. صدای بازجویی که با صحنه عته ا صتدای جام سازی قصد وادارکردن او به دادن اطلاعات دارد؟ شاید هم 

ای که در آن تاوان دهد«. جامعهشده را نمی رسم ای که به کسی اجازه بیرون رفتن از خطوط از پیشه»جامع

 .شودها تمام میتباه به بهای جان آدماش

 «.ام»من قاتل او و خودم هستم چون عشق را در وجود خود کشته
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یتران راهرچند واگویه راوی با مورچه متردن ا هتن  ها واگویه دیگری از ادبیات  تتاق در ذ شته ا بتوت گو بتا عنک

یتادآور وسواسها و برخی همانی شخصیتکند، اما لحن روایت، اینمیخواننده تداعی  گتاه  نتی راوی  های ذه

اش افتاده و فضا و حال و هوای بوف کور است. بویژه که توصیف او از معشوقش با دسته مویی که روی پیشانی

اند، بی شباهت به دختر اثیری نیست. بگذریم که زاویه م قرار گرفتهرنگی که با کمی فاصله روی ههای بیلب

متا شاید بهتر است بگوییم به دنیای درون( دریچه دید او هم به دنیای بیرون ) یا چتک. ا نتگ و کو ستت ت ای ا

 .پردازی حتی نیاز به دریچه هم نداردراوی گاه برای خیال

حرکت مثل یک مرده به دیوار تکیه دهد که بیک زن را نشان میبینید، مدام اندام ی»این دیوار روبرویی را می

نته، گویید قاطی کردهدهد. لابد مییشانیش و باد آن را تکان میداده. یک دسته از موهایش ریخته روی پ ام. 

شتمکشم و سرم را تکیه میام...من اینجا هر روز روی پتو دراز میقاطی نکرده متی دهم به دیوار و چ هایم را ک

بتهکنم و خیره میتنگ می یتوار رو ستمتی از د نتدک ق متدگی ا بته برآ تتاده روی شتوم  تتابی اف نتور مه کته  رو 

شود. خیابان خلوت است و هوا بینم که مردی کلاه به سر از خیابان رد میهایش، میها و فرورفتگیستگیبرج

نتد. آن طرف را نگاه میایستد و مدام این طرف و درخت میابری. یک تک درخت آن جاست. مرد کنار تک ک

 «...ددهانگار منتظر کسی است. شاید منتظر یک زن؛ زنی که همیشه بوی عطر کاج می

ای هست که انگار دائم پشت دریچه ایستاده... چشمان سوتر، »مرد سی و چند سالهاز دید راوی، در سلولی آن

زند و عجیب این که لبخندش بخند میسیاهی دارد مثل ذغال و نگاهی نافذ مثل گداختگی مغز ذغال. فقط ل

مترد دیدهام که او را کجا خیلی فکر کرده .برایم آشناست هتم  لتوتر  ستلول ج متده«. دو  یتادم نیا ام، چیزی به 

بترایش ای هست که وقتی از جلوی سلول او رد میو چند ساله میانسال چهل بترود،  شتویی  بته دست تتا  شود 

 .آوردشکلک درمی

ه حوصله پشت دریچه رفتن دارد نه حوصله خندیدن، درست از شبی که نیمه هشیار و راوی جوان اما دیگر ن

هتوه نیمه چته ق شتانش داده و پار نتار زدهخواب جسد روی برانکار را ن صتورت آن را ک ستد  ای روی  نتد. ج بود

طتر آشنایی که از او دریاف اش را ببیند. تنها نشانههای آبیهایش را باز نکرده بود تا او چشمپلک ته بود بوی ع

یتداکاج بود که چون تکه یتا ب بتوده  قتت ر؟ نمیای یخ به صورتش خورده بود. خواب  ستتن حقی بته دان نتد و  دا

 .قدر نیازمند است که از آن هراسان استهمان

بتی و »آیا باورتان می شود که کسی پوستش مثل برگ گل باشد، بوی کاج بدهد و چشمش گاه مثل آسمان آ

 هایش را باز نکند و بوی عطرش دیگر بوی زندگی ندهد؟«وقت دیگر پلکباشد، آنگاه مثل جنگل سبز 

متردنش گناه سرانجام راوی را بر آن می تردید و احساسِ و شکّ دارد که حالا که معشوقش نیست و بار گناه 

یتسال بی 27به گردن اوست، به زندگی خود پایان بدهد.  هتا اخت حتالا تن ار او در اختیار زندگی کرده است، و 

پتوش دش جملهزند و با خون خوای شیشه میزندگی همانا مرگ است. پس رگ دستش را با تکه ای روی کف

شتدار میمی هتد: نویسد و به آخرین مور گرفتار در سلول ه تتی، د یتر نیف متن گ لته  تتوی جم بتاش  ظتب  »موا
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نتین در ها را میگاه دستنآ «.چسبناک است... خودت را از آن... دور... دور... کن ثتل ج هتا و م گذارد میان پا

 .آرمدرحم مادر می

 : تابدبار کف سلول میو نور زرد مهتابی به جمله خون

 .......شا.... شیدم.... به.... دنتتت..... یا...... یتتت....... تان.........

 423انفرادیه چهارم: سلول 

کرده، اما پنج ماه پیش دستگیر و ندگی میراوی این سلول خانم معلمی است که با دختر ده ساله و مادرش ز

بترای ای است به انفرادی منتقل شده است. روایت او واگویه گتاه  تترش،  بترای دخ گتاه  متره،  قتات روز »از اتفا

، مکالماتی هم با دو زن زندانی به موازات آن اش.«ها برای یک دوست یا برای خود ذهنیمادرش، بعضی وقت

 .دارد ریچهدیوار به دیوار خود از پشت د

بتاماین روایت با شرح کابوس راوی آغاز می تترکش را از روی  نتدمی  شود که سقوط دخ ختواب بی بتا از  متا  ، ا

تتوی دهد و راه را برای حسیاتی تنانه چون گرمای پرپریدن التهابِ کابوس جای خود را به خوشی و امید می

روی  از را نر کبوتر بغبغوی صدای ابتدا زن. دکنمی باز باروری حس  خورشید، زایش طبیعت، تمنای جنسی و

تتد های گندمی میشود و دست آخر نگاهش به دانهاش میبام می شنود، سپس متوجه شروع عادت ماهانه اف

  .های باززایی طبیعتاو به فکر جلوهبهار در راه است و  .که زیر پارچه نمدار کنار روشویی جوانه زده است

نته برگای هست. رنگ آفتاب هم پررنگزه»انگار در هوا رایحه تا یتاط خا هتای تر شده... درخت انجیر میان ح

 «.دهد و درخت مو روی داربست جان می گیرداش را نشان میتازه

یتنم خواهم بازی دانه و آفتاب! میهایم؛ عشق»آفتاب قشنگ خوابیده روی دانه بتزنم و بب بروم و پارچه را کنار 

 «.شان را به هم بزنمآید خلوتم نمیجوانه زده یا نه. اما دل

ستاس  شتود«های منفی جویده میوار خیالهای کوسه»کنج سلول میان دندانحال روح او دوباره با این و اح

میشه چون دیواری در برابر او قد افتد که هنشیند. با دیدن دیوارها یاد پدرش میغربت و تنهایی بر جانش می

نته آزادی در و برای تنبیه در انباری زیر پله حبسش میزده کشیده، توی گوشش میمی هتا روز کرده است. تن

غربتِ جانکاه سلول پنجره تور توری زیر سقف است. آسمان ابری و هوای بارانی پشت آن او را به یاد برادرش 

ستلول اندازد که دوست داشت زیر بارانمی متین  کتی از ه متا در ی ها و در حیاط خانه سیگار بکشد. او هم حت

بترادر  راهروهاست، اما کدام؟ برای پاسخ به این پرسش، روزی در بازگشت از بازجویی به دنبال یافتن ردی از 

ستاند. راهش را به سوی راهروی مردان کج می بترادر بر گتوش  بته  کند تا با سر و صدا راه انداختن صدایش را 

یتتتتتتتتتتتتز می) گتتتتتتتتتتتتر ن یتتتتتتتتتتتتان دی کتتتتتتتتتتتته راو  (.شتتتتتتتتتتتتنوندصتتتتتتتتتتتتدایی 

بتا سلّ قول یکی از دخترهای زندانی »چتِ بهمکالمات پشت دریچه یا  ستت  ولی« خانم معلم از سمت دیوار را

یتان دارد و از ویک ساله و ظریف که به خاطر سرتراشیدهدختری بیست ستت، جر عتروف ا ستر« م اش به »آقا پ
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چتون  طتلاع دارد  تتر ا یتن دو دخ نتدگی ا سوی دیوار چپ با دختر دیگری با لقب »آبی«. خانم معلم از قصه ز

ینطور خواننده( سلولی بوده است. از این رو قصه آقا پسر را برای مخاطب ذهنی خود )و همها همتر با آنپیش

ستت، روایت می شتنیده ا ستر  قتا پ هتان آ شتتر از د کند، اما از روایت کردن قصه دختر چشم آبی که او خود پی

ای خواننده روایت کرده است(. حالا قبلا بر 274شاید به این دلیل که آن را راوی سلول )کند پوشی میچشم

ها بده بستان دیوارها و دریچه دیگر تنها از طریقِجدا هستند و با یک ولِهرکدام از این سه دوست در یک سلّ

 .دارند

ضتطراب  بتا ا از همان دریچه هم خانم معلم شاهد رفتن آبی به بازجویی است و تمام روز در انتظار بازگشتش 

هترو کشد. در بازگشت آبیِ بیکند و کشیک میرود، گوش تیز میمی در سلول بالا و پایین جان و ناتوان در را

صتحنهای قهوهگذارند و با پارچهها او را روی برانکار میرود و نگهبانمی از حال ای ای رویش را می پوشانند. )

 (.ودبه مرگ دختر تعبیر کرده و به خاطر آن دست به خودکشی زده ب 274که راوی سلول 

طراب و کلافگی نجات اما روز بعد، بازگشت آبی به سلول و دیدن لبخند او از دریچه خانم معلم را از چرخه اض

نتهسازد. و با صدای ریزش باران و بوی خاک نمدهد و امید را در دلش زنده میمی یتاد دا بته  بتاره  های دار دو

 .افتدگندم زیر پارچه می

شتنوم. صدای گریه نوزادی را می .زنمه است کنج سلول. پارچه را کنار می»آفتاب از رویش برخاسته و نشست

روی دیوار. میان من و دیوار ام روبهاند. زیر صدای باران نشستهان بیرون زده است... جوانه زدههایشآ... آ... نوک

شتم روی ام... دست میها را زاییدهکنم. گویی خودم آنشان میها هستند. نگاهجوانه ستتانک ستفت و پ هایم، 

 «.گویم »جوانه زدند«کمی دردناک هستند. می

شتقانه از کفو لحظه با حسرت بوسه 276ه/ راوی مرد سلول و باران که در روایت نویسند نتد های عا تته پیو رف

بتام  داشت، اینجا نمادی است از تمنا و تنانگی زنانه خانم معلم که با وجود سنگینی نگاه دریچه، آرزوی روی 

مترفتن و شستن خمودگی سلول و چه بسا میل به یک هم بتدنش ن کته  نتی  ستر دارد. ز نته در  اد آغوشی جانا

 !زندگی است و آرزویش آزادی

بدین ترتیب نویسنده اثری تخیلی، به یمن پیوند عمیق خود با واقعیت جاری در بطن جامعه، از دل »تاریکی 

نته زده کشد که این روزها در خیابانیقتی را برمیتحرکی« سیاهچالی به نام انفرادی، حقو سکوت و بی ها جوا

 (سایت ایران امروز)برگرفته از  .است

 ود کتاب از سایت کتابناکللینک دان

 تبازگشت به فهرس

 

 

https://www.iran-emrooz.net/index.php/farhang/more/105793/
https://ketabnak.com/book/120957/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 غوغای انقلاب
 های مبارزۀ سیاسیآنتونیو گرامشی و چالش

Selections from the Prison Notebooks 

 ردیگُکوهیار برگردان:  /جفری نوول اسمیت، کوانتین هواره

 

 دفترهای خلاصۀ" کتاب طولانی مقدمۀ ترجمۀ ،کتاب این
 روایتی و است اسمیت نوول جفری و هواره کوانتین اثرِ "زندان

 گیریشکل هایزمینه دربارۀ ویژهبه گرامشی زمانۀ و زندگی از
 ارائه آن داخلیِ و خارجی عواملِ بررسی و تالیاای در فاشیسم

 گرامشی بگوییم که اگر نیست راهبی گرامشی؟ چرا اماّ. دهدمی
 اصولِ دهد؟می رخ انقلاب کجاها و زمان چه گویدمی ما به

 شرق تفاوتِ و چیست؟ سیاسی شرایطِ لحاظِ با سیاسی مبارزۀ
 در طلبیصلاحا لزوما آیا است؟ کدام سیاسی مبارزاتِ در غرب و

 سیاسی روندهای کهاین یا دهد؟می پاسخ شکل یک به جا همه
 اصلاحِ و رای صندوقِ آیا دارد؟ عمیق نیازهاییپیش به نیاز

 نه کتاب خوانشِ حال هر با! است؟ هرجایی ایگزاره قوانین،
 کهبل بود، خواهد سودمند گرامشی هایاندیشه درکِ در تنها

 و فکرانروشن نقشِ انقلابی، شرایطِ از آموزنده درسِ و شناخت
 راهِهم به را خواهتمامیتّ هاینظام مندشدنِقدرت هایزمینه

 .دهدمی دست به "سیاسی مبارزۀ استراتژی آموزشِ"
ایتالیایی، هایی ازجمله بریتانیایی از زبان فکر چپِادبی و روشن ( یک مترجم1938ِ)متولد هرآوئینتین هوک

 1962آکسفورد، در سال  های مدرن در دانشگاهِزبان ۀپس از مطالع روسی و بوسنیایی است.فرانسوی، آلمانی، 
آن خدمت  به عنوان سردبیرِ 1979تا  1963پیوست و از سال  New Left Review هوآر به هیئت تحریریه

 یر ژورنالر سردبآاستعفا دادند. هو 1993او و همسرش، برانکا ماگاس، مورخ کروات، سرانجام در سال کرد.

Labor Focus on Eastern Europe یکی از اعضای موسس اتحاد برای دفاع از بوسنی و هرزگوین در ،
 ...بود 1993سال 

 هایسیاست /فکری تشکیلاتِ /زندگی آغازِ /انگلیسی مترجمانِ مقدمۀ /مترجم دیباچۀ مطالب: فهرستِ
 کمونیستِ حزبِ /ایتالیا کمونیستِ حزبِ گذارییانبن و "سُرخ هایسال" لوو، لوردینه /تورین در سوسیالیستی

 کمونیستِ حزبِ/ 1923-24 ایتالیا حزبِ در موقّت حکومتِ دورانِ/ 1921-1923 بوردیگا سیطرۀ تحتِ ایتالیا
 .زندان/ 1924-1926 گرامشی رهبری با ایتالیا

 تومان هزار 70: قیمت ،136: صفحات تعداد ،1402: اوّل چاپ آذین،گل: ناشر :کتاب مشخصات

 بازگشت به فهرست

https://www.bennubook.com/Search?q=3&q2=28566&q3=نویسنده:%20کوانتين%20هواره
https://www.bennubook.com/Search?q=3&q2=28567&q3=نویسنده:%20جفري%20نوول%20اسميت
https://www.bennubook.com/Search?q=4&q2=28568&q3=نویسنده:%20کوهيار%20کردي
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 آلمانی ایدئولوژی
Die deutsche Ideologie (the german ideology) 

 انگلس و مارکس مشترکِ اثرِ معرفی و تلخیصِ /طبری احسان

 
 

  کتاب این تاریخیِ مقامِ

 شامل و شده تالیف 1845 سال در بروکسل شهر در که است انگلس و مارکس مشترکِ اثرِ "آلمانی ایدئولوژی"
 در که است آلمانی سوسیالیسمِ و( شتیرنر و باوئر برونو فوئرباخ، فلسفه) آلمان روزیِ آن فلسفۀ انتقادی بررسی

 تصریح خودشان کهچنان بررسی، این از انگلس و مارکس هدفِ. است داشته مختلفی مروجّانِ روزگار آن
 نقّادی طریقِ از بودند، رسیده هاآن به اجتماعی و فلسفی جهتِ از که نتایجی آن ردِمو در که بود این کنند،می

 مارکس اصطلاحِ به بنا طولانی هایسال تالیفِ از پس کتاب این. شوند وارد ترروشن و ترعمیق دیگران، نظراتِ
 نشر آن از هاییبخش ابتدا انگلس و مارکس درگذشتِ ازپس کهآن تا بود "هاموش جَوَندۀ نقّادیِ" خوشِدست
 .شد چاپ کامل طورِبه 1932 سال در سرانجام و یافت

 و مولدّه نیروهای دیالکتیکِ باراوّلین برای آن در و است یافتهنُضج مارکسیسمِ اثرِ نخستین "آلمانی ایدئولوژی"
 کمونیستی انقلاب ورتِضر و شده تشریح دهد،می توضیح را انسانی تاریخِ سیرِ چگونگی که تولید مناسباتِ
 و دولت زیربنا، و روبنا طبقاتی، مبارزه و طبقات اجتماعی، هایفرماسیون تئوری هایپایه. است گردیده مستدلّ

 مفاهیمِ و گرفته قرار بررسی موردِ نقّادانه شکلِ به "ازخودبیگانگی" مسئلۀ و شده نهاده کتاب این در غیره
 منطقی، قدرتِ با کتاب این. گرددمی توضیح آن امثالِ و "یافتنشیئیتّ" و "سودمندی مناسباتِ" ،"ایدئولوژی"

 کتاب این در. کندمی افشاء را "واقعی هایسوسیالیست" و "جوان هگلیانِ" موهومِ گریِانقلابی و رادیکالیسم
 :خوانیممی چنین شتیرنر یعنی آنارشیست هایرادیکال این از یکی توصیفِ در

 به را شخص فقط نه که است ایدئولوژیک خالصِ عصیانِ یک شده،بیگانه نیروهای علیه شتیرنر "عصیانِ""
 یعنی است، "ازخودبیگانگی" پروسۀ قربانیِ یک وضع گرِبیان تنها کهبل برد،نمی موجود وضعِ سویآن

  ".است اسیر خویشتن "منِ" در که بورژواییخورده
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 راهبر نوین مسائلِ تنظیمِ و طرح به را انگلس و مارکس ئولوژی،اید و سیاست فلسفه، مذهب، از نقاّدی وظیفۀ
 فرو خود مغزِ به را "پندارها" این بشر افرادِ که است شده چه که- گردید مطرح مسئله این هاآن برابرِ در. شد

 مادیِّ رکِد به منجر و ساخت هموار را( ماتریالیستی) گراییمادهّ بینشِ راهِ که است سوال این همانا اند؟کرده
 دستِ به اجتماعی حیاتِ تولیدِ تاریخ مثابۀ به انسانی، فعّالیتِ موضوع مثابۀ به تاریخ درکِ به یعنی شد، تاریخ
 استنباطِ اساس بر شناسیجامعه بررسی نخستین تنها نه "آلمانی ایدئولوژی" ترتیب، بدین. هاانسان

 .سازدمی مطرح تاریخی و مادّی عِمقط در نیز را شناخت تئوریِ کهبل است، ماتریالیستی

  طبیعت و انسان

 و مارکس که)خویش فعاّلۀ عملِ طریقِ از انسان "خودسازی" حکمِ از کمونیستی بینیِجهان انقلابی نتایجِ تمامِ
 و یافت تبلور "آلمانی ایدئولوژی" در نتایج این و گردید حاصل( بودند داشته بیان 1844 سال در راآن انگلس

 هنوز "خارجی طبیعتِ تقدمِّ" حکمِ قبولِ که شدند یادآور انگلس و مارکس. گردید بیان ترمشخصّ شکلِ به
 "طبیعی تاریخِ" و "تاریخی طبیعتِ" واجدِ پیوسته واقع در انسان زیرا بگشاید، را انسانی تاریخِ رازِ نیست قادر
 خود، طبیعیِ تحولِّ در انسان نوعِ و شدهدگرگون تاریخ طیّ انسانی طبیعتِ خودِ که معنیبدین است، بوده

 مضمونِ صاحبِ فعّالیتِ را آدمی "اطمینانِ قابلِ حسیّاتِ" ترینساده مضامینِ حتیّ. است گذرانده را تاریخی
 و. یافت حسّ هایداده به اطمینانی و وثوق تواننمی مضمون، صاحبِ فعّالیتِ این بدونِ و کندمی دایجا انسانی

 حالِ در نیز آدمی حسّیاتِ مضمونِ ناچار است، گسترش حالِ در پیوسته مندمضمون فعّالیتِ این که جاآن از
 تنها را انسان ما که نیست روا ،(تماشاگرانه) نظری صرفاً ماتریالیستیِ مکاتبِ اعتقاد برخلافِ لذا. است گسترش

 . بپنداریم خود نوعِ تکاملِ محصولِ آخرین و تاریخ پاسیفِ "موضوعِ" یک

 خلاّق و عامّ فعّالیتِ کهبل باشد، رسیده شعور مقامِ به آن در طبیعت که نیست پاسیف آیینۀ یک انسان ی،آر
 آنان که است موثّر هاانسان در حدّی آن در تاریخی شرایطِ. اوست محصولِ اجتماعی حیاتِ سراپای و است

 که "محیط" تاثیرِ تئوری پایه، این بر. ورندآ دست به نوینی نتایجِ یا و کنند بازسازی را گذشته نتایجِ بتوانند
 پیدایشِ آغازِ همان از انسانی شعورِ. است نادرست دهد، قرار جامعه از بالاتر را معلمّان و مربّیان نقشِ خواهدمی

. ماند خواهد باقی محصولی چنین شعور دارند، وجود هاانسان کهزمانی تا و است اجتماعی محصولِ یک خود
 باشد دیگری چیزِ تواندنمی هرگز شعور جهت بدین و هستند خود هایاندیشه و تصوّرات لیدکنندۀتو هاانسان

 بیرون را شعور اشکالِ همۀ آمیزش، اشکالِ همۀ تولید پروسۀ از باید که بگوییم اگر لذا شده،درک هستیِ جز
 .ایمکرده مطرح را جدّی کاملاً مطلبِ یک و ایمنگفته گزاف به سخن کشید،

  تولید و نسانا

( خویش زندگیِ و خود بینِ مناسبات یعنی) خویش تولیدِ و تولید کارِ به مستقیم شکلِ به هاانسان تاکنون ولی
 همان که خود، هستی وسایلِ تولیدِ طریق از یعنی غیرِمستقیم، عمده طورِبه را کار این کهبل اند،نبوده مشغول
 ماهیّتِ معرّفِ خود که هاآن فعّالیتِ که بینیممی ترتیب بدین. نداداده انجام است، مصرف و تولید وسایلِ

 خودِ مولدّۀ نیروی صورتِ به نه هاانسان مندِمضمون فعّالیتِ این و است منطبق هاآن مادیِّ تولیدِ با هاست،آن
 عنوانِ به فقط یانجر این در هاانسان و شودمی گرجلوه مادیّ تولیدی نیروهای صورتِ به کهبل هاانسان این

 و عامل عنوان به فقط هاانسان آن در که) تولید اجتماعی مناسباتِ و رسندمی نظر به تولید کارگزارانِ و عمُّال
 و رشد. آیددرمی دارد، نام "مدنی جامعۀ" مجموع در که اقتصادی مناسباتِ صورت به( کنندمی عمل کارگزار
 "خودیِخودبه" ترقّیِ صورت به یعنی شود،می گرجلوه ایدگرگونه شکل به هاانسان مولدّۀ نیروهای تکاملِ
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 نیروهای تکاملِ و رشد تاریخِ توانمی تحلیل آخرین در فقط را تاریخ که رسیممی جابدان و آیددرمی اشیاء
 و جتماعیا کارِ تقسیمِ پیدایشِ در توانمی را مطلب این توضیحِ. برخورد نخستین در نه و دانست افراد خودِ

 حاکم طبقۀ منافعِ میان این در. یافت گردد،می منجر طبقات به جامعه تقسیمِ به که انسانی فعّالیتِ جداشدنِ
 در است، قوانین این نقضِ که را جرائم ماهیّتِ و آیددرمی حقوقی قوانینِ شکلِ به و کندمی استقلال کسبِ
 .کرد وجوجست باید جاهمین

  ایدئولوژی

 می روبنا نوعی راآن و دهندمی قرار بحث موردِ را "ایدئولوژی" مفهومِ "آلمانی ایدئولوژی" در گلسان و مارکس
 خود، طبقاتیِ کردِعمل علّت به ایدئولوژیک احکامِ و مقولات. است طبقاتی عملیِ شعورِ تنظیمِ نتیجۀ که دانند
 عامّ مضمونِ و اهمیّت دارای و معقول مِاحکا و مقولات تنها و خلق همۀ به متعلّق و طبقات مافوقِ را خود
 متعلقّ وظایفی مثابۀ به را او وظایفِ که استآن نیازمندِ است، عُروج حالِ در که ایطبقه هر. سازندمی گرجلوه

 اشکالِ برای. است آلیسمایده هایریشه از یکی ایدئولوژی، مقتدرِ و مستقلّ ظاهرِ. کنند تلقّی انسانیّت همۀ به
 واقعیِ فعّالیتِ تاریخ به باید را هااندیشه تاریخِ که معنی بدین شد، قائل تواننمی تکامل و تاریخ ژی،ایدئولو
 تکاملِ و رشد. کشید بیرون انسانی واقعی فعّالیتِ تاریخِ این درونِ از را هااندیشه تاریخِ باید و ساخت بدل انسان

 ردّ یا حفظ وسیلۀ ایدئولوژی زیرا سازد،می مشروط و معیّن آن اجتماعی و طبقاتی کردِعمل را ایدئولوژی
 و مغلطه به هاییدوران در ایدئولوژی کارِ چرا کهاین توضیح دلیل همین به. است موجود اجتماعی مناسباتِ
 اندازه همان به یابد، شدّت تربیش کهن جامعۀ تضادهّای قدر هر یعنی. جاستهمین در کشیدمی سفسطه

 .شودمی ترمقدسّ و تراخلاقی تر،ریاکارانه است، جامعه این تمثیلیِ زبانِ که ایدئولوژی

 که است شده قادر بار نخستین برای و است جهان به نسبت نقّادانه واقعاً بینشِ نخستین مارکسیستی دانشِ
 بر یینها و قطعی شکلِ به کهپ آن برای. کند خلاص ایدئولوژیک اسلوبِ و ایدئولوژی بندِ و قید از را خود

 در ولی. کنیم بنا طبقات بدونِ ایجامعه یعنی شویم، فائق آن طبقاتیِ هایریشه بر باید آییم، فائق ایدئولوژی
 یک ایدئولوژی این و است لازم سوسیالیستی ویژۀ ایدئولوژیِ یک طبقاتبی جامعۀ بناکردنِ برای نبرد پروسۀ

 .است انباشته علمی محتوایِ از و است متّکی علم به صرفاً زیرا است، علمی ایدئولوژیِ

  ازخودبیگانگی

 زیرا آید،درمی انسان ازخودبیگانگیِ بر غلبه صورتِ به خود، شکلِ ترینکلیّ در جهان، در تحوّل ایجادِ وظیفۀ
 کلمه واقعیِ معنای به تاریخ علمِ لذا. است تاریخ پیشینِ تکاملِ در عمده مسائلِ از یکی ازخودبیگانگی مسئلۀ

 شدنِازخودبیگانه این مشخّصِ شرایطِ و کند توصیف هاآن واقعی ازخودبیگانگیِ پروسۀ در را واقعی فرادِا باید
 حقیقی جسمِ یک صورتِ از را جامعه شده، ازخودبیگانگی دچارِ که اجتماعی روابطِ. نماید توصیف را هاانسان
 این ارادۀ رغمِعلی اشخاص، منافعِ آن در که آورددرمی موهوم و پنداری جمع یک صورت به و کندمی خارج

 صورت به و کندمی استقلال کسبِ جداگانه افراد به نسبت و گیردمی خودبه طبقاتی منافعِ صورتِ اشخاص،
 به یعنی. شودمی تضادّ واردِ جامعه واقعیِ افرادِ با طبقاتی منافعِ این سانبدین و شودمی گرجلوه "عامّ منافعِ"

 . گرددمی بدل اجتماعی ماشینِ لاتِتحمی و تحکّمات

 کار. کندمی بدل جزء به را او خودِ و زندمی برهم را "انسانی کلیّّتِ" جزء،جزء اعمالِ به هاانسان فعاّلیتِ تقسیمِ
 وسیلۀ به است، مسلطّ نیرویی صورتِ به افراد بر که ایشدهبیگانه فعّالیتِ معنایبه کلمه این محدودِ معنای در

 از را لذّت است، مصرف آغازیِ مبداءِ خود که زیستن، این و است، هدف زیستن زیرا شود،می بدل معیشت
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 به ناچار اند،شده محروم حیات واقعیِ مضمونِ نوع هر از که هاییانسان و سازدمی تهُی زندگی واقعیِ مضمونِ
 .زندگی حقیقیِ مضمونِ از انباشته و واقعی هایانسان نه گردند،می بدل انتزاعی و تجریدی افراد

  کمونیستی جامعۀ و انقلاب

 است، انسان از شدهبیگانه نیرویی صورتِ به و انسان از جدا و مستقلّ که را چیزی هر کمونیستی جامعۀ
 مناسباتِ در را انسانی فرهنگِ تکاملِ نتایجِ توانندمی کلّیتّ دارای و جامع هایانسان تنها. سازدمی محذوف
 کمونیستی خودکوشیِ به را کار و کنند خود از کاملا کهبل برند، کار به و گیرند فرا تنهانه ویشخ فیمابینِ

 .راند سخن "کار نابودیِ" از توانمی جهت، این از و سازند، مبدّل

 از که را سیاسی موسسّاتِ ناگزیر تحلیل آخرین در برد،می بین از را طبقاتی کارِ تقسیمِ که کمونیستی انقلابِ
 و کندمی رفع را "منافع" و "تکالیف" بینِ تضادّ و تقابل و دارد برمی میان از اندشده ناشی طبقاتی تقسیمِ این

 جامعۀ انسانِ آزادانۀ خودکوشیِ زیرا برد،می بین از را "لذّت" و "کار" بینِ تضادّ و تقابل پایۀ سانبدین
 "شدهبیگانه شعورِ" انگلس و مارکس. او لذّتِ هم و ستاو کارِ هم او خصلتِ هم و اوست تکلیفِ هم کمونیستی،

 به و کنندمی ردّ شدّت به به هاست،آن نظائرِ و "اخلاقی سوسیالیسمِ" و "مسیحی سوسیالیسمِ" مبنای که را
 .سازندمی صادر "مرگ حکمِ" شدهبیگانه شعورِ این برای خود گفتۀ

 این عالیِ معنای و است جامعه خلاّقِ دگرسازیِ کهبل ست،نی "جویانهانتقام عصیانِ" یک کمونیستی انقلابِ
 و مارکس بیانِ به. کندمی بدل خلاّق شخصیتِّ به واقعی شکلِ به را خود انسان که است آن در دگرسازی

. است منطبق و روندهم احوال و اوضاع تغییردادنِ با خویش وجودِ تغییردادنِ انقلابی، فعّالیتِ جریان در انگلس،
 مطالباتِ و دعاوی تنها جهت این از و کنند دگرگون را جهان انسان، شعورِ کردنعوض با خواستندمی گلیاننوه

 این: گویندمی و دهندمی قرار استهزاء موردِ را دعاوی این انگلس و مارکس. ساختندمی مطرح را اخلاقی
 گویندمی کهبل نیستید، انسان شما گویندنمی ساده و صاف لذا موجودند، وضعِ هایایدئولوگ چون فلاسفه

 انقلابی فعّالیتِ تنها که کنند درک نیستند قادر فلاسفه این چون. هستید چنین که ندارید را آن شعورِ شما
 با فعاّلیت این درستِ تفسیرِ برای شانتقلاّی جهت همین به بکشاند، موجود وضعِ سویآن به را جامعه تواندمی

 . است روبرو ناکامی

 پندارهای بندِ و قید از تواندنمی لذا کند،نمی درک را پراتیک نقشِ( تماشاگرانه یا) نظری تریالیسمِما
 کردنانقلابی برای که بودند نظر این علیهِ انگلس و مارکس حال عین در. بخشد خلاصی را خود ایدئولوژیک

 .نامیدندمی تماشاگرانه شیوۀ وارونۀ رااین انگلس و مارکس. دهیم پیوند پراتیک با را آن که استکافی تئوری

 طبقاتِ همۀ با کامل ِتضادّ در و است طبقات همۀ تلاشیِ مظهرِ خود زیرا کند، آغاز را انقلاب تواندمی پرلتاریا
 است، مولدّه نیروهای عالیِ بسیار سطحِ و ازخودبیگانگی، بر آمدنفائق انقلابی پروسۀ لازمۀ ولی. دارد قرار دیگر
 احیاء نو از را کهن فرومایگیِ تمامِ یعنی کرد، آغاز نو از ضرور موردِ اشیاءِ برای را مبارزه باید صورت این در زیرا

 هایفرومایگی همۀ بارِ خود از تواندمی انقلاب در تنها کنندهواژگون طبقۀ که است آن در انقلاب ماهیّتِ. نمود
 بورژوایی جامعۀ آن کارِ تواندمی تنها کار این لذا و گردد، قابل و قادر نوین جامعۀ ایجادِ برای و برافکند را کهن
 آن به توانمی طولانی تکاملِ طریقِ از تنها که وحدتی چنان آن به و است یافته نُضج فزون ِحدّ از که باشد

 .باشد رسیده رسید،
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  :راتتذکّ برخی

 جهت هر به است، علمی کمونیسمِ داهیانۀ و بنیادی هایاندیشه از سرشار که "آلمانی ایدئولوژی" کبیرِ اثرِ
 مبانیِ از انگلس و مارکس بعدها و انقلابی، تئوریِ این تکاملِ و پیدایش آغازینِ مرحلۀ به متعلّق استاثری

 نضُجِ است، آفرین خوردِ در و شگفت چهآن ولی. هشِتند فراتر هاگام مبانی چنین پایۀ بر و اثر این در مطروحه
 .است اثر این در مندرج احکامِ علمیِ

 از و است کتاب مولّفانِ بیانِ عینِ بر مبتنی ایمداده دست کتاب از نوشته این در ما که ایخلاصه
 است، تجریدی هایزاویه از مطروحه مسائلِ و است باقی اثر این در بیان هگلیِ شیوۀ هنوز که جاآن

 دشوار کمی است، زودفهَما و آسان لبِمطا خواندنِ وجویجست در که ایخواننده برای است ممکن
 بُرد. پی مسائل کنُهِ به توانمی مکرّر خواندنِ بار سه دو با ولی بنماید،

 بسیارعالیِ سطحِ کمونیستی انقلابِ لازمۀ" کهآن دربارۀ کتاب این در انگلس و مارکس نظرِ که است ذکر شایان
 که است نظریاتی ،"زند دست بدان تواندمی رشدیافته زونف ِحدّ از بورژواییِ جامعۀ یک و است مولدّه نیروهای

 فازِ و سوسیالیستی فازِ یعنی کمونیستی، جامعۀ فازِ دو انگلس و مارکس و شدهتکمیل بعدی هایدوران در
 تئوریِ در آن ذهنی و عینی شرایطِ و سوسیالیستی انقلابِ مسئلۀ دیرتر و کردند جدا هم از را کمونیستی

 .شد صمشخّ مارکسیستی

 آثارِ و مارکس جوانیِ دورانِ آثارِ بینِ ساختگی و مصنوعی تضادّ ایجادِ با کوشندمی امروز بورژوازی گرانِسفسطه
 دهند قرار پیر مارکسِ مقابلِ در را جوان مارکسِ و بکشند منطقی دیوارِ یک هاآن مابینِ اش،زندگی اخیرِ دورانِ

 .دهندمی قرار خاصّ توجّۀ موردِ را "آلمانی ایدئولوژی" اثرِ جهت این از و

 این اندازه چه که دهدمی نشان خوبی به است، وارد مارکسیستی بینیِجهان مبادیِ به کهکسی برای ما تلخیصِ
 سیرِ برای عالی و عمیق فلسفیِ درآمدِ یک جز چیزی "آلمانی ایدئولوژی" در مندرج احکامِ. است باطل دعوی

 جز گفت، سخن تواننمی سیر این در منطقی تناقضِ ترینکم از و نیست انگلس و مارکس هایاندیشه آتیِ
 .شودمی ترپُراجَزاء و ترمشخصّ و تردقیق ناچار به زمان طیّ هااندیشه این کهآن

 

 (کوشیار.ا مستعار نام با) 2 شمارۀ ،1352 شهریور و مرداد پیکار، مجلّۀ: سرچشمه

 

 برگردان: تیرداد نیکی  /"ایدئولوژی آلمانی"دانلود کتاب 

 تزهایی در بارۀ فوئرباخ(با  ۷80تعداد صفحات:  /13۷۷ام پیروز/ خردادیناشر: شرکت پژوهشی پ)

های دیگری به کوشش پرویز بابایی، عزیزالله علیزاده، زوبین قهرمان و غیره... از این کتاب برگردان: گنژرا* 

 های موجود بررسی لازم صورت نگرفته است.انتشاریافته و در مورد اصالت و صحتِّ برگردان نسخه
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 هیاسای برای چامه
 

 محمدرضا سدیفی، مهدی خجسته، حسن وگویگفت

 با         معلم باقر و کیاسری سعیدی هادی یگانه، جوادی

 (هیاسابتهاج ) امیرهوشنگ

 و شاعر ،"سایه" به متخلّص ابتهاج، امیرهوشنگ

 95 سن در 1401 مردادماه 19 ایرانی، نامورِ گرِپژوهش

 ۀمجل ۀشمار نهمین پیش، سالسه. درگذشت سالگی

 بر( سایه)ابتهاج هوشنگ از تصویری با «هچام» ادبیِ

 شد.  منتشر او ۀدربار مطلب چندین و جلد
 

🍁🍁🍁 

 

 اختصاص دارد: " هیاس "در این شمارۀ مطالبِ زیر  به 

شاتر سایه که جاه باه مان از بی نادمی خوا ستن ...ما  ح
 118 معلم باقر کیاسری، سعیدی یگانه، هادی جوادی رضا محمد سدیفی، مهدی خجسته،

 146 باغسنگانی حسینی محمد ...توست از بهانه عشق ای

 156 داری تمیم احمد ...دارد یمستقلّ یتِشخصّ غزل در سایه

 162 شهریار حسینی احمد سید... ملاحظه بی بادِ ای

 164 کدکنی شفیعی محمدرضا ...سایه زمانی صیانِعِ ۀعلشُ پرتوِ

 166 طیه عاطفه و عظیمی میلاد... فراقش نغمه این

 178میانی  زهرا ...سایه هایهنغم

 ویژۀ سایه دانلود فایلِ مجلّۀ چامه لینکِ

09.pdf-No.-content/uploads/2019/12/Chameh-http://chamehmag.ir/wp 

 متنِ کاملِ گفتگو با سایه

ves/125309https://www.gerishna.com/archi 
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 شد منتشر 1402  تیر ،18 شمارۀ  ا مید و  دانش  مجلاۀ 168

 

 منتشر شد 1402، تیر 18مجلّۀ دانش و اُمید شمارۀ 
 زمان با روزِ جهانی مبارزه با کارِ کودکهم

 
  ۀنامدوماه

ُ
 انتشار یافتع متنوّ  یبا مطالب 1402 تیر ، 18 ۀمید شمار دانش و ا

 این شماره می خوانید: در 

 توسعه؛ هفتمِ برنامۀ در قانون خلافِ و کارگری ضدّ مضمونِ بر مروری

 نژاد؛غنی و هایک فون: ایران و جهان در نئولیبرالیسم معنویِ پدرانِ مواضع بر مروری

 بریتانیایی؛ جاسوسِ اورول، جرج برای ایپرونده

 گیرد؛می فاصله ولیبرالیسمنئ از روسیه

 بود؟ انسان هامیلیون کشتارِ مسئولِ مائو، بزرگِ جهشِ آیا

 فاشیسم؛ بر تبشریّ پیروزی بزرگداشتِ

 بریکس؛ بانکِ دلارزدایی آنگاه و آمریکایی هایبانک سقوطِ

 ... اکتبر؛ انقلابِ از هاییداستان ق؛مصدّ دمحمّ رثای در اشعاری کتاب؛ یِمعرفّ

 مجلّه کلیک کنیدفایل پی.دی.اف افت برای دری

https://t.me/DaneshvaMardom/838 

 بازگشت به فهرست
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 بُردی از یادم...
 ایران تئاترِ انگشترِ )نوشین(؛ نگینِ تبریزی تا هایراپتیانرِمروری بر زندگی لُ

 کاسیان زاون قو
 

  :نویسنده(درآمد کتاب )مقدّمۀ 
 داییِ. دانم پنج ساله بودم یا شش ساله، درست نمی

 دوست بسیار را اشمادرم دایی .بود ما مهمان مادرم
 از یکی. گفت ت و با او از هر دری سخن میداش می

 این در. بود تئاتر و سینما آنها علاقه مورد های صحبت
 از. آمد نوشین بر زبان می لُرتا و نام اغلب مکالمات

لُرتا در نظر من  .شدم آشنا لرُتا نام با که بود جا همان
 بسیار برایم که تئاتر عالم با آشنایی برای بود ای جرقه

 نیز دایی و مادرم چهره. نمود می انگیز جذاب و خیال
 .خندان اما جدی بود گفتند می لُرتا از وقتی

 آنها او که هایی ستاره مادرم شناختم، باسینما را نیز با 
 آدری شل، ماریا پاور، تیرون: داشت می دوست بسیار را

ستارگانی  هم من برای آنها ... و کوپر گاری هیپورن،
 .بودند نیافتنی محبوب و دست

را با بازی جون  « خزان هایبرگ»به یاد دارم وقتی که 
کرافورد بهتر از کرافورد دیدم، از مادر پرسیدم آیا جون 

 است؟ یا لرُتا بهتر از جون کرافورد نیست؟لُرت
 مجله چهار سه ای هفته مادرم. شدم می بزرگ کم کم
 دکه روی هم را ها مجله بقیه. بلعیدم سینما و تئاترِ آن را می صفحات مطالب من که خرید می

 .خواندم می را آنها همه فرهنگی اخبار و کردممی پیدا ها فروشی روزنامه

را در مطبوعات منتشر  تئاتر های برنامه آگهی که بود مرسوم چهل دهه های سال یادم هست در اوایل
 نمایش( سابق کات روزنامه دیدم. لُرتا در تئاتر کسری )کاباره کیت در را لُرتا نام ناگهان روز یک. کردند می

صحنه تئاتر  روی به دوباره ها سال از پس لرُتا واقع در. کرد  اثر آستروفسکی را اجرا می گناه، بی گناهکاران
 .فیلم و یک سریال( بازی کرد 6(ظاهر شده بود. پس از آن در چند فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی 

 عباس و ژیان رضا یادان هدر دفتر کارگاه نمایش دیدم. در کنار زند 1351اما من، برای اولین بار لرُتا را در سال 
 .کردم سلام او به بسیار اشتیاق با. خواند می کتاب داشت و بود نشسته نعلبندیان

 ها که در تمام این سالنآ ضمنِ دادم،نمی دست از را نمایش آن کرد، سی که لرُتا بازی میپس از آن در هر پیِ
ایران داشت، کارهای او را دنبال  تئاترِ جایگاهی که او در آسمانِ و او به مادرم خاصّ شیفتگی دلیل به

 خاطر به( …ین زاهد وبی اُوانسیان و گروه تئاتر چهارسو)سوسن تسلیمی، صدرالدّآر 1356سال  در. کردم می
 »خلوتِپیتر گیل را به او تقدیم کردند. لُرتا در  تۀتگان« نوشخف »خلوتِ اجرای لرُتا تئاتری فعالیت سال پنجاه
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 »خلوتِ که بود گونه نای سرنوشت. گذاشت یادگار به ها خفتگان« بازی درخشانی از خود ارائه داد که در خاطره
نوشته ژان پُل ونزل به کارگردانی  خفتگان« آخرین کار نمایشی لرُتا باشد، چرا که نمایشنامه »در دوردست«

به روی صحنه برود، به دلیل همزمانی با  1357قرار بود در پاییز  و کرد آربی اُوانسیان که وی در آن بازی می
فرزندش کاوه، زندگی  کنار در و رفت وین به انقلاب از پس لُرتا. نشد اجرا گاه زمان انقلاب هیچ های اعتصاب

 همیشه را رتالُ که گفت او. گفت لُرتا از کلارا ام وین، خاله به ام دیگری را آغاز کرد. در یکی از سفرهای هر ساله
 زده هیجان. بود انگیز شوق برایم او ۀدوبار دیدار ها، همراه کلارا به دیدن لُرتا رفتم. پس از سال به. بیند می

 (1371انجام دادم )پاییز  را گفتگویم اولین لرُتا با که بود جا همان. بودم

 ای مراسم ساده شده بود؛ نوعی نیاز، رشتهدیدن لُرتا، دیگر بخشی از سفرهایم به وین بود. دیدار ما فراتر از یک 
 سعی بنابراین. رسید می ایران تئاتر نگینر های گذشته به که ای رشته برد، می گوناگون دنیاهای به مرا که
 .کنم ضبط را هایش حرف داشتم همراه که صوتی هر بار با ضبط کردم می

همسرش، عبدالحسین نوشین  ؛ایران تئاترِ بزرگِ استادِبخش بزرگی از کارهای تئاتری لُرتا به همکاری او با 
 .گردد بازمی

 و گلایه با زندگی این از گاه اما او هیچ ،شی برای لُرتا نداشتزندگی مشترک لُرتا و نوشین هر چند سرانجام خو
 حادِشان در اتّاقامت ۀدور ۀکرد. او دربار نیکی و احترام یاد می به نوشین از همواره بلکه نگفت، سخن شکایت
با  ارِاز دیدسال پیش، در کتاب » 2 حدود لرُتا، مرگِ از بعد. نیاورد زبان بر کلامی گاهشوروی هیچ جماهیرِ

 :نوشین خواندم ۀشرح کوتاهی را از آن دوران و دربار[ احسان طبری]به قلم  «خویشتن

ما ایرانیان  رش بود پیوند یافت که به نظرِهمکا که بانویی با و گُسیخت لُرتا خود عمریِتمام بعدها از همسرِ…»
شوروی بود، در نوشین تأثیرهایی باقی  یمِرژ ضدّ ق نبود. بانوی دوم]،[ خانم ایزولدا که از یهودیانِّپیوندی موفّ

 « …گذاشت

اری برخوردار بود، بسی یتِاو از اهمّ برای نمایش فقط و نداشت قتعلّ ایاگرچه لُرتا به هیچ گروه و حزب و دسته
 جاآن تا بینیاندک این. کنند ترسیم وابسته و مخدوش ایاو چهره از کردند تلاش هاسال همان در ای هاما عدّ

که از انتشارات  (1985ت  1935) «ایران ۀارامن سال تئاترِ 50 کسوتانِپیش» ی در کتابِکرد که حتّ پیدا دامها
 لُرتا به عنوان هنرمندِ در تهران به چاپ رسید، نامِ 1985فرهنگیِ ارمنی بود و در سال -یک گروه سیاسی

نکاسته و  ایوالای لُرتا ذرهّ ین امر از جایگاهِایران کوردلانه حذف شد که البته ا تئاترِ بانویارمنی و بزرگْ
اجرا در  مردم بافرهنگی که مرا در هنگامِ ام. گرفته مردم از را اَجرم من" که گفت می همیشه لرُتا. کاهدنمی

 ".اند ر مورد تشویق قرار دادهصحنه مکرّ

انه را به رویم نگشود. در سفر پیش از هم به دیدن لُرتا رفتم. اما دیگر او نبود و کسی درِ خ 1376در پاییز سال 
 را آن کرد می سعی او و بود، آمده سراغش فراموشی و حوصلگی آن، لُرتا را دیگر آن لُرتای همیشگی نیافتم. بی

به دیدارش  1377و آن دیدار، آخرین است. به همین دلیل در سفر سال  پاییز آن دانستم  کند. نمی پنهان
 گشوده نشد. به این امید که شاید این خواب، پایانی خوش پیدا کند. به پارک شهرشتافتم. دَرِ خانه بر رویم 

(Stald Park)  سمه جم و زیبا های رفتم. پارکی که لرُتا عادت داشت بعدازظهرها به آنجا برود و مجموعه گل
 ود. به پارک فولکساما لُرتا نب .معروف اشتراوس را که در آنجا بود تماشا کند و ساعتی را نیز در آنجا بماند

Volks Garten  (رفتم که مملو از گل )اما. داشت می دوست را سرخ گل لُرتا تت بود سرخ های پارک مردم 
 .دادند را او مرگ تلخ خبر ها کردم. همسایهمجددا به خانه لُرتا مراجعه  .نبود لُرتا هم باز

رتا شاخه گل سرخی بود که بعدها شنیدم هر وین رفتم. بر مزار لُ Friedhof Zentral اندوهگین به گورستان
 .گذارند روز صبح شاخه گل سرخی بر مزارش می
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. دهد انجام کاری غربت در تواند می که کس هر برای است زنده تا داشت دوست. بود نواز لُرتا بانویی میهمان
 در وین« در ایران زنان های امنی بود. به همین خاطر »بنیاد پژوهش پناه او بودند دلتنگ که ایرانیانی برای
برپا کرد که تجلیلی  شان سالانه مراسم با زمان ، در مراسم سالانه خود، بزرگداشتی برای لُرتا هم1974 سال

 .گرانمایه از هنرمندی جاودانه در تئاتر ایران بود

 هنری های الیت« را درباره لُرتا و مجموع فعدی از یادمبرُ» ۀمن هم پس از چندی، به سهم خود کوشیدم یادنام
با او کرده بودم، برای گردآوری مطالب مورد نیازم که  که ای مصاحبه چند بر علاوه پس. کنم فراهم او

وسیعی  کوشش به دست باشد، او هنری های زوایای پنهان و آشکار زندگی لُرتا و فعالیت دربرگیرنده بایست می
 کرده کار او با یا داشتند اطلاعاتی اش آشنایی یا دربارهزدم و تقریبا با بیشتر کسانی که با این بانوی هنرمند 

 در تری جامع اطلاعات و داشتند تری ماس گرفتم. در این میان بیشتر کسانی که با او رابطه دیرینهت دندبو
 دیگر شتافته بودند.  سرای به … و جعفری محمدعلی و گرمسیری اصغر اختیارشان بود، مانند شادروان علی

من با بسیاری از کسانی که از  و نمانده بهره تاب حاضر، از منابع موجود تا آنجا که میسر بود بیبا این حال ک
یا  بودند همبازی هایی  نحوه بازیگری لُرتا و مجموعه کارهایش اطلاعاتی داشتند و یا با او در نمایشنامه

 از بتوانم هم بعدی های رم در چاپامیدوا و کردم گفتگو بودند کرده کارگردانی را او شرکت با هایی نمایشنامه
 . کنم تر آن را کامل و بگیرم کمک تر تازه های یافته

یافته در سه مقطع زمانیِ متفاوت را در اینجا  انتشار نقدِ سه تاریخی، دستاوردهای حفظ خاطر به ضمن در
چگونگی برخوردار است.  فراهم کرده باشم. توالی مطالب و تنوع آنها نیز از همین ای مقایسه وجه تا ام آورده

ضمنا در انتهای کتاب دو داستان کوتاه چاپ نشده در مورد شخصیت لرُتا آورده شده که ویژه این کتاب نوشته 
 .شده است

 از نیز ای ویژه رِتشکّ .کنماین کتاب یاری کردند صمیمانه سپاسگزاری می عزیزانی که مرا در تألیفِ از تمامِ
لرتا  کاری خانمِ ۀنقدها و شناسنام و پژوهشِ تدوین در که دارم معتمدی اعظم خانم همراهی و همکاری

 .مساعدت فراوانی کردند

 زاون قوکاسیان
 

🍁🍁🍁 

 :اندازهایی بر زندگی لُرتا هایراپتیانچشم

میلادی( در تهران در باغ ییلاقی پدربزرگش  1911شمسی ) 1290در سال  -نوشین- ]تبریزی[ لُرتا هایراپتیان
باغ و از تجار ( به دنیا آمد. اما خیلی زود پدرش، هامبارسون هایراپتیان را که از ارامنه قرهشمیران نده)در زرگ

لت بزرگ بود، از دست داد. مادرش، ماری ترز، فرزند ماکسیم دلاروکا دکتر داروساز ایتالیایی شهروند جزیره ما
 .نواختم میمردی هنرمند و هنرشناس بود. با موسیقی آشنایی داشت و ساز ه

موسوم شد، آغاز کرد. در این زمان،  ها، که بعدا به »ژاندارک«لُرتا تحصیلات ابتدایی را در مدرسه فرانسوی
به همین جهت های هنری از جمله تئاتر وجود داشت. رفت. در این مدرسه برنامهها میبرادرش به مدرسه روس

ود، پس از سه سال، به اصرار، خودش را به مدرسه لُرتا که فضای هنری را لمس کرده و مجذوب آن شده ب
ها، رئیس بانک شوروی که در ضمن ها منتقل کرد و دیپلمش را نیز از همین مدرسه گرفت. طی این سالروس

های سال و سالی یکی دو بار به مناسبت جشنکرد کارگردان خیلی خوبی هم بود، با گروه تئاتر مدرسه کار می
ها که گروه رقص و کر نیز وجود داشت، لُرتا کرد. در این برنامهحصیلی، برنامه هنری اجرا مینو و یا پایان سال ت
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های تئاتری مدرسه به زبان های اصلی را به عهده داشت، ضمن آنکه سولیست گروه کر نیز بود. البته برنامهنقش
 .شدمی روسی اجرا

داد گاهی کنسرت میبرلن بود، گاه ز کنسرواتوارِآواز ا ۀرشت ۀکرددر این زمان مادام آقابایف که تحصیل
سال داشت برای  11یا  10کرد. ایشان اولین بار لُرتا را که در آن موقع های تئاتر موزیکال هم برگزار میقطعه

بازی در یک قطعه موزیکال در خارج از مدرسه به روی صحنه برد. لُرتا همواره با لبخندی شیرین در مورد آغاز 
 «!خشخاش بودم من گلِگفت: »انه، با لبخندی شیرین میدیدی از زندگی هنری خود فروتنمرحله ج

 .شداین تئاترهای موزیکال به زبان فارسی اجرا می ۀهم

زبان بوبوخ )به معنی لولوخُرخُره( و ورازنون )به معنی تولدی های ارمنیآقای »هایک کاراکاش« که مدیر روزنامه
ز جمله از مولیر از زبان فرانسه، به فارسی ترجمه و اجرا کرده بود، با دیدن استعداد بانو هایی، ادیگر( بود و پیس

 بازی در چندین نمایشنامه دعوت کرد. های تئاترِ مدرسه، او را برای لُرتا، در صحنه

نیز های مولیر بود، خانم کاراکاش و خانم برسابه و آقای دریابیگی ها که بیشتر کمدیدر این نمایشنامه
سال داشت. زمانی که لرُتا فعالیت هنری خود را آغاز کرد،  15یا  14همکاری داشتند. در این زمان لُرتا حدود 

شدند ایفا صورت زن گریم میبه صحنه تئاتر را نداشتند و نقش آنها را مردانی که به بانوان ایرانی اجازه ورود
گرفت، اش مایه مید و جسارتی که از توانایی و استعداد هنریکردند. لُرتا با اتکا به صداقت و نجابت ذاتی خومی

حسینی« راه را برای  روی صحنه تئاتر ظاهر شد و همراه چند تن از بانوان دیگر، از جمله خانم »ملوک
 .هنرنمایی بانوان ایرانی هموار ساخت

ها به د نداشت و اجرای پیسای و متشکل وجوبود، هنوز تئاترِ حرفه 1926/ 1305در آن زمان، که حدودِ سال 
کرد و از چند نفر برای گذاشت و سالنی را اجاره میاین ترتیب بود که شخصی هنردوست، پولی در میان می

آورد. تنها سالن تئاتر آن زمان سالن گراندهتل بود. گاهی هم از شوروی و ارگردانی دعوت به عمل میبازی و ک
 .کردندآمدند و قطعاتی مثل لیلی و مجنون و اصلی و کرَم را اجرا میمیهای تئاتری یا از تبریز و باکو گروه

 مشاغلِ ای و صاحبِ« بود که اعضایش افراد غیرحرفهاخوان دیِمِکُ گروهِتئاتر، » لِهای متشکّیکی از اولین گروه
د. سرپرست گروه کردنها را هم بازی میزن مختلف دولتی و غیردولتی)نظیر وکیل یا دکتر و غیره( بودند. رلِ

سازی آموخته بود، مهالملک، مجسّکمال ۀهنرمندی آگاه و باتجربه بود. او در مدرس ،آقای محمود ظهیرالدینی
ای بسیار تراژیک ل بود و قیافهمتأسفانه مبتلا به بیماری سِ. شددر تئاتر هنرمندی بااستعداد شمرده می اامّ

 .زیادی قائل بود کرد و برایش احترامِاد میداشت. لُرتا همواره با تحسین از این شخص ی

زرتشتیان در  ۀنمایند ،سروایشان، ارباب کیخ « بود. پدرِکیخسرو ارباب افلاطونِ تئاترِدیگر، » لِگروه متشکّ
کیخسرو سالن گراندهتل را اجاره کرده بود و چندبار با آقای حسین  ی بود. ارباب افلاطونِمجلس شورای ملّ

هایی هم اجرا کرده بودند. این اولین گروهی بود که بانو لرُتا با آن به طور هیرالدینی برنامهخیرخواه و گروه ظ
تاجر ونیزی اثر شکسپیر بازی کرد. گروه دیگر، جامعه باربدَ بود که در آن  جدی همکاری کرد و در نمایشنامه

اعر بود و قطعاتی نیز برای نواخت آقای قدرت منصور، شنوشت و تار میآقای اسماعیل مهرتاش موسیقی می
کرد. از میشد تت بازی های جامعه باربَد تت که به صورت موزیکال اجرا مینوشت. لُرتا پیوسته در پیسصحنه می

 .نوشتهایی که آقای قدرت منصور میجمله در لیلی و مجنون و یوسف و زلیخا و خسرو و شیرین و نمایش
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، 1928/ 1307های اول را به عهده داشت. در سال ساله بود تت رل 17مان در تمام این قطعات، لرُتا که در آن ز
کرد، هده داشت، و ارکستر مهرتاش آن را همراهی میاز پیس یوسف و زلیخا که لرُتا نقش زلیخا را در آن بر ع

ای نیز فحهآمدند. از این برنامه صها برای دیدن آن به تهران میاستقبال فراوانی شد و مردم حتی از شهرستان
 .تهیه شده و نوار کوتاهی از آن، از توفان روزگار سالم باقی مانده است

. شرایط کار و محیط اجتماعی آن زمان برای آن دوره بود هنری دخترش در شرایطِ الیتِفعّ لرُتا مخالفِ مادرِ
هایی که در سایر تئاترها، دادند که با بعضی خانمزنان به قدری سخت و بد بود که همکاران لُرتا به او تذکر می

 .کردند و چندان خوشنام نبودند، رفت و آمد نکندجسته گریخته کار می

اش، چادر به سر کرده و در ره به گفته خودش، بعد از گریم و پوشیدن لباسِ صحنه، در خانهلُرتا در این دو
گذشت و روی از میان مردم میجا نیز با روی پوشیده رفت. و در آندرشکه کروک کشیده به سالن نمایش می

 .نداشت امکانات پشت صحنه بسیار ناقص بود. از جمله یک اتاق رختکن بیشتر وجود .رفتصحنه می

 .است او با »واهرام پاپازیان« آشناییِ ،یکی از وقایع مهم زندگی هنری لرُتا

ود، و به دعوت سازمان های شکسپیر در شوروی بص نمایشنامهتئاتر و متخصّ رِمتبحّ ۀپاپازیان هنرپیش
رمنستان شوروی کار این هنرمند از ارامنه ترکیه بود و در ا .سرخ برای یک ماه به ایران آمده بود شیروخورشیدِ

نخستین بار نمایشنامه اتللو در تهران توسط او به زبان ارمنی به روی صحنه رفت. در این  .و زندگی داشت
ا به عهده داشت. در همین زمان آقای »استپانیان« هنرمند بازیگر پیس خانم دکتر داویدیان رل »دزدمونا« ر
کرد، لرُتا را در »هتل پالاس« به »پاپازیان« معرفی کرد. ن زندگی میتئاتر که او نیز از ارامنه ترکیه بود و در ایرا

ی را بازی کند. های اصلپاپازیان به لُرتا پیشنهاد کرد که از روز بعد تت و در طول اقامتش در ایران تت نقش
پاپازیان،  اگرچه لرُتا در این زمان، با جامعه باربدَ قرارداد کاری داشت، اما همکاری با شخص هنرمندی نظیر

 .آمدموقعیتی بود که دیگر به آسانی به دست نمی

پاپازیان  بنابراین لُرتا به مدت یک ماه و به طور دائم با این بازیگر معروف آن زمان، همکاری کرد. در این زمان
 :هزبان از جملتصمیم گرفت که اتللو را یک شب به زبان فارسی، روی صحنه ببرد و لُرتا هم بازیگران فارسی

الله محتشم و مریم نوری را به ایشان معرفی نمود. در یکی از این اصغر گرمسیری، نصرتمعزدیوان فکری، علی
و لُرتا و دیگران به زبان فارسی اجرا کردند. این اجرا که از  ها آقای پاپازیان نقش »اتللو« را به زبان فرانسهشب

 .روبرو شد که نشانگر مهارت آقای پاپازیان و لرُتا بود نوادر تاریخ تئاتر بود، با تحسین و توجه فراوانی

از  هاییآهنین و نمایشنامه های گیتی و مردِسهای اول پیِلیا« و نقشفِهای »اُدر طی این یک ماه، لُرتا رل
 ها همه به زبان ارمنی اجرا شد. پاپازیان قبل از اتمام مدت اقامت خود درمولیر را به عهده گرفت. این نمایش

ایران، آنقدر تحت تأثیر استعداد لُرتا قرار گرفت که به مادر ایشان پیشنهاد کرد اجازه بدهد تا لُرتا را با خود به 
 .ار دهدشوروی برده و امکانات پیشرفت در اختیارش قر

که لُرتا ها بعد، زمانی سال داشت و تازه با نوشین آشنا شده بود، قبول نکرد. سال 22یا  21لُرتا که در آن موقع 
هایش کتاب خاطرات آقای پاپازیان را از سفر کلاسیکرد، همدر مسکو و در دانشکده تئاتر هنری تحصیل می
جمعی گروه بازیگران ایرانی نمایشنامه اتللو کتاب، عکس دسته ایران، با تحسین بسیار به او نشان دادند. در این
 .دادتئاتر ایرانی نشان می چاپ شده بود که لُرتا را در کنار پاپازیان و گروه
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پس از بازگشت پاپازیان به شوروی، لُرتا مجددا به همکاری خود با گروه جامعه باربدَ ادامه داد. از جمله 
 .زمان دعوت از آقای کرمانشاهی است های این جامعه در آنفعالیت

و مجنون را روی صحنه برد و لُرتا کرد و قطعه لیلی او )کرمانشاهی( از مهاجران باکو بود و در ایران زندگی می
بار دیگر رل »لیلی« را در این قطعه اجرا کرد. از آن پس لُرتا در سالن تابستانی که در محل »سینما ایران« و 

ر گوهر خاکپور متخصص زنان بود، همراه با آقایان: خیرخواه، ظهیرالدینی، معزدیوان فکری، متعلق به خانم دکت
 .های متعددی اجرا کرداصغر گرمسیری نمایشنامهنی و علیالله شیبابایگان، نعمت

 .با بازگشت نوشین از فرانسه و ورود او به صحنه تئاتر، صفحه جدیدی در تاریخ هنر تئاتر ایران گشوده شد

وشین از اولین دانشجویان اعزامی دولت ایران به فرانسه بود و قرار بود در رشته تاریخ و جغرافیا تحصیل کند، ن
زمان به تحصیل در رشته تئاتر نیز پرداخت. وقتی اما از آنجا که از نوجوانی عاشق تئاتر بود، پس از مدتی، هم
های ایشان چنان به دورههم .صیلی او را قطع کردسرپرستی نمایندگی ایران از این موضوع آگاه شد، بورس تح

تحصیلی خود را در اختیار او گذاشتند تا او او و کارش علاقه و ایمان داشتند که هرکدام مقداری از بورس 
، به ایران 1931 /1310اش، یعنی تئاتر ادامه دهد. نوشین در سال بتواند به تحصیل خود در رشته مورد علاقه

اش، امکانات و وضعیت هنر تئاتر را در ایران ریق اجرای نمایش، علاوه بر تهیه مخارج تحصیلیبازگشت تا از ط
 .ارزیابی کند

خودش بود برای این منظور انتخاب کرد و در جستجوی  ۀرا که نوشت "شناسوظیفه زنِ" ۀین نمایشنامنوش
دعوت کرد که نقش اول این نمایشنامه  هنرپیشه اول این نمایش بود که توسط مهرتاش با لُرتا آشنا شد و از او

ر خاکپور روی صحنه رفت و با عهده بگیرد. این پیس در سالن تابستانی ]»سینما ایران«[ خانم دکترا به
استقبال خوبی روبرو شد. پس از آن نوشین برای خاتمه تحصیلات خود به فرانسه بازگشت. و بعد، از 

التحصیل شد و به ایران بازگشت تا ی کمدی و تراژدی، با موفقیت فارغهاکنسرواتوار شهر تولوز فرانسه در رشته
 «جدّی با نوشین شروع شد تئاترِ: »قول لُرتابه  .فعالیت پربار هنری خود را آغاز کند

کرده یافت که های هنری بود که لُرتا با نوشین بیشتر آشنا شد و او را جوانی تحصیلدر جریان فعالیت
ته تئاتر، آشنا به زبان و ادبیات فارسی و برخوردار از استعدادهای سرشار است و هدف التحصیل در رشفارغ

 .، با نوشین ازدواج کرد1933/ 1312لُرتا در سال  کند.پرشوری را دنبال می

نوشین اولین بار نمایشنامه توپاز اثر مارسل پانیول را که با نام مردم اقتباس و آماده کرده بود با شرکت 
الله محتشم روی صحنه برد. نقش اول بازیگر زن را لُرتا و نقش اول بازیگر ان حسین خیرخواه و نصرتیادزنده

نوشین به عهده گرفت. این نمایشنامه اول در سالن گراندهتل و بعد تئاتر نکویی در محل سینما  مرد را خود
ره هزاره فردوسی« در سال هما واقع در خیابان فردوسی به روی صحنه رفت. سپس نوشین به مناسبت »کنگ

و مجتبی مینوی های شاهنامه فردوسی را با همکاری ذکاءالملک فروغی سه تابلو از داستان 1934/ 1313
 تنظیم کرد و در سالن گراندهتل روی صحنه برد. 

شناسان جهان اجرا باشیان ساخته بود. این برنامه که در حضور شرقموسیقی این تابلوها را غلامحسین مین
های اول را کنندگان در کنگره روبرو شد. در این برنامه نیز لُرتا اجرای تمام رلشد، با تحسین و تشویق شرکت
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لرُتا و نوشین برای شرکت در فستیوال تئاتر مسکو به شوروی دعوت  1936/ 1315به عهده گرفت. در سال 
 .به ایران بازگشتندشدند. پس از پایان فستیوال با هم به فرانسه رفته و پس از یک سال 

 .، تئاتر فرهنگ افتتاح شد1944/ 1323در سال 

، در هنرستان هنرپیشگی، فنّ 1943تا  1941/ 1322تا  1320های یاد عبدالحسین نوشین که در سالزنده
ای از شاگردان بااستعداد کلاسش را برای تشکیل یک گروه تئاتری دعوت به همکاری کرد، عدهبیان تدریس می

سانی که دعوت او را پذیرفتند عبارت بودند از: صادق بهرامی، رضا رخشانی، مصطفی اسکوئی، محمدتقی کرد. ک
 نصرت کریمی.  کهنمویی و

مرحوم محمدعلی جعفری چون با تئاتر ایران قرارداد داشت، نتوانست در این گروه شرکت کند. اما هسته اصلی 
تر شادروان نوشین بودند، ق بهرامی که از همکاران قدیمیاد حسین خیرخواه، حسن خاشع و صادگروه از زنده

ای نوجوان بود به اتفاق رضا وران مهرزاد که دوشیزههمچنین لُرتا که همسر ایشان بود، تشکیل شد. خانم ت
 .درخشانی و مصطفی اسکوئی و نصرت کریمی با آنها همکاری داشت

یاد نوشین در اتاق دفتر تئاتر شد، زندهگ ساخته می، که سالن تئاتر فرهن1943/ 1322در چند ماهه آخر سال 
ها نقش گلبهار کرد. لُرتا چون حامله بود در این تمرینپیس »وُلپون« اثر بن جانسن را با افراد گروه تمرین می

 (.1943اجرا درآورد. فرزندشان کاوه، یادگار این دوره از زندگی هنری آنهاست )اکتبر را با مهارت به

یاد نوشین که از روشنفکران طراز کرد و در کنار زندههای روسی، فرانسه، ارمنی و فارسی تکلم میزبانلُرتا به 

شد، معاشرانی مثل صادق هدایت، سعید نفیسی، مسعود فرزاد، شمسی به بعد محسوب می 1310اول دهه 

تراز یار فاصله داشت. او همزیگران بسبزرگ علوی و پرویز ناتل خانلری داشت. سطح بازیگری لُرتا با سایر با

کرد، در کرد. در راه رفتن و حرکات روی صحنه مبانی استتیک را رعایت میبازیگران اروپایی اجرای نقش می

ای به دست آورده العادهحسُن بیان، با اینکه کمی لهجه ارمنی داشت ولی تحت تعلیمات نوشین، مهارت فوق

دوست، عدالتخواه و بشاّش بود. در مدت هشت سال همکاری و نخوت، انساناز تکبّر او بانویی مهربان، دور  .بود

در تئاترهای فرهنگ، فردوسی و سعدی هرگز رفتار ناهنجاری از او دیده نشد و کسی سخن هجو و مبتذل از او 

 .نشنید

ر در مقرّ موعدِدیرتر از انگیخت. هرگز همگی را برمی شد، احترامِمجلسی می یاد نوشین واردِوقتی همراه زنده

 .تمرین احتیاج به سوفلور نداشت ها حاضر نشد، و یکی از اولین بازیگرانی بود که در جلساتِتمرین

کامل حفظ  حداکثر دو یا سه روز به طورِ هر نقش را در عرضِ ای چنان قوی داشت که تمامی متنِلُرتا حافظه

 هارنگ انتخابِ و پوشیدن لباس در …به گریمور نداشتو احتیاج ط بود مو مسلّ شد. لُرتا به گریم و آرایشِمی

 .قیمت نداشتگران چندانی به جواهراتِ ای داشت. او تمایلِحرفه احِیک طرّ سطح در ایسلیقه

های وجودش غرق در شخصیت شد که گویی تمام سلولور میلُرتا چنان با تمام وجود در نقش خویش غوطه

های گوناگون ظاهر گرفتند، هر کادر فیلم زیبا و گویا بود. لرُتا در نقشفیلم میاز اجرای او بازی شده است. اگر 

شد، از زن بورژوای فرانسوی در نمایش توپاز اثر مارسل پانیول گرفته، تا »ننه تاریکی« در پرنده آبی اثر می

 .موریس مترلینگ
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در این تئاتر که با کوشش و همراهی  افتتاح کرد. نوشین با گروه خود، تئاتر فردوسی را 1946/ 1325در سال 

های مستنطق اثر پریستلی و »وُلپون« اثر بن جانسن و مردم لُرتا کار خود را آغاز کرد، در سال اول، نمایشنامه

 .یا همان توپاز اثر مارسل پانیول و رزماری یا سرگذشت اثر کلماتسن بارکلی را به روی صحنه برد

یاد نوشین ترجمه و یا اقتباس شده و برای صحنه آماده گردیده بود. در تمام هها توسط زندتمام این نمایشنامه

دار بود. در سال دوم فعالیت تئاتر کرد و لُرتا رل اول زن را عهدهآنها نوشین علاوه بر کارگردانی، بازی هم می

با تحسین همگان  حنه بردند کهفردوسی نوشین و لرُتا نمایشنامه پرنده آبی اثر موریس مترلینگ را روی ص

 حتی سفیران کشورهای اروپایی روبرو شد. 

نظیری اجرا کرد و در آماده کردن دو کودک خردسال لُرتا در این نمایشنامه نقش »ننه تاریکی« را با توانایی بی

یری از ناپذهای اصلی و کلیدی نمایشنامه بود، کوشش خستگیتیل« که نقشهای »اتیل« و »میبازیگر نقش

شان داد. متأسفانه پس از اجرای نمایشنامه چراغ گاز، تئاتر فردوسی به علت جریانات سیاسی روز تعطیل خود ن

، بانو لُرتا مجددا با گروه تئاتر نوشین در تئاتر سعدی شروع به کار کرد. سرپرستی 1328 سال در بعد و …شد

 .این تئاتر به عهده لُرتا و آقای حسین خیرخواه بود

بود. از آنجا جدا شد و در تئاتر سعدی  "فرهنگ تئاترِ"قای عموئی که یکی از سهامداران این زمان، آ در

گذاری کرد. این شخص که یکی از بازاریان معتبر تهران بود به فرهنگ و هنر علاقه بخصوصی داشت و سرمایه

دوره، مادام ژاسمن که ه را در این های صحنآمد. لباساز نظر مالی یکی از پشتیبانان اصلی گروه به حساب می

 .شددار میکرد و آقای عموئی مخارج آن را عهدهطراح و خیاط معروف این دوره بود آماده می

های بادبزن خانم ویندرمیر اثر اسکار وایلد، شنل در این زمان، در تئاتر سعدی، بانو لرُتا کارگردانی نمایشنامه

های اصلی را ها لُرتا علاوه بر کارگردانی، نقشید. در این نمایشنامهدار گردعهدهقرمز اثر اوژن بریو و چراغ گاز را 

ای به های هنری خدمات ارزندههای مختلف و انتشار نشریهکرد. بازیگران این تئاتر با تشکیل کلاسایفا می

بازیگران و  آن کارگردان،هایی از تئاتر واقعی بود که در تئاتر ایران کردند. تئاترهای: فردوسی و سعدی نمونه

صورت یک خانواده صمیمی و سالم با هم همکاری داشتند. نحوه اداره آنها، در تئاتر ایران سایر کارکنان به

 .شد، هنوز در خاطره مردم ایران باقی استهایی که در آنها اجرا میبسیار مؤثر بود و تأثیر نمایشنامه

تئاتر بحث  ۀطور کامل در زمیناست که به فارسی تئاتر« خود را که تنها کتابِ نوشین کتاب »هنرِ

فراوان به  رنجِ لِتقدیم به همسر و همکارم که با تحمّ»کند، با این جمله به لرُتا تقدیم کرده است: می
 «سزا نموده است. نوشینهب تئاتر کمکِ هنرِ رفتِپیش

ه قصد سفر به شوروی از ایران یدار همسرش و تحصیل در رشته تئاتر ب، بانو لُرتا برای د1952/ 1332در سال 

خارج شد و پس از تحمل مشکلات بسیار از طریق پاریس و سپس وین یک سال در تاجیکستان ماند و سپس 

به مسکو رفت و چهار سال به عنوان دانشجوی مستمع آزاد دانشکده تئاتر هنری مسکو کسب تجربه کرد. او در 

دو سال بعد به اتفاق چند  .ت درحالی که اجازه کار نداشتاز طریق پاریس به ایران بازگش 1965 /1343سال 

افراد این گروه عبارت بودند از: محمدعلی جعفری، توران  .نفر از همکاران قدیمی یک گروه تئاتری تشکیل داد

آزاد، جمیله ندائی، نصرت کریمی و زاده، عزیزالله بهادری، تقی مینا، رضا عبدی، رقیه چهرهمهرزاد، پرویز فنی

 .ودشخ
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گناه« اثر »آستروفسکی« را روی صحنه برد. بی »گناهکارانِ ۀدر تئاتر کسری نمایشنام 1966/ 1345در سال 

 .های ماجرای شبانه و گربه روی شیروانی داغ را به اجرا درآوردچنین نمایشنامههم

ها در پاشیدنگونه ازهمبود؟ چندان معلوم نیست و هرچه باشد، اینگروه مذکور نتوانست پایدار بماند. علت چه 

دهد که تشکیل های تئاتری چندان غیرمعمول نبود و نیست. ولی مرور برخی حوادث آن دوره نشان میگروه

 .های مختلف برانگیزدتوانست مخالفان بسیاری در جبههچنین گروهی و با چنین ترکیبی می

ایش با حمایت »سازمان رادیو و تلویزیون ر عرصه تئاتر ایران ایجاد شد. کارگاه نمموج جدیدی د 1348سال 

ای که داشت جذب و ملی ایران« شروع به کار کرد. از آن پس این مرکز، بسیاری را با امکانات مادی و معنوی

داد. همکاری لُرتا با دعوت به کار کرد. از این میان لُرتا نیز به دعوت ایرج انور و کارگاه نمایش پاسخ مثبت 

آمد. اما تنهایی، علاقه اش عجیب به نظر میشماری از دوستان قدیمی و همراهان گذشته کارگاه نمایش برای

به ادامه کار تئاتر و دعوت کارگاه نمایش از لُرتا و حضور کارگردانانی مانند ایرج انور، بیژن مفید، آربی اُوانسیان 

ا همکاری کند. این همکاری تا سال لُرتا با آنه که شد موجب دادند،می شکل را نمایش کارگاه مجموعه که …و

 .ادامه یافت 1357

بحران زندگی مادّی، لرتا را بر آن داشت که به سوی تلویزیون و سینما نیز رو کند! هفت فیلم و یک سریال 

به کارگردانی  "اعدام و شبِ اثر ابراهیم گلستان "یجنّ ۀاسرار گنج درّ"حاصل این تمایل اجباری است: فیلم 

سابقش نصرت کریمی و و  تلویزیونی، به کارگردانی دوست و همکارِ سریالِ "خسرومیرزای دوم"ر و داوود ملاپو

 .و و

های پیگیر گیری وی از فعالیت، دوره افول لرُتا از باورها و علایق سابق و عاقبت کناره50های در مجموع، سال

ر، آن هم برای آخرین بار، در نمایشنامه خلوت نمایشی است. اما او هنوز بازیگری توانا بود و این را یک بار دیگ

ز گراندهتل آغاز کرده بود، خفتگان به معرض نمایش گذاشت. وی که روزی کار نمایش را به معنای جدی آن ا

 .آنکه خود بخواهد، در تئاتر چهارسو، به پایان رساندبی 1356در سال 

که از وی قدردانی شده باشد، کشورش را ترک کرد و نآمداوم در صحنه و عاقبت بی لُرتا پس از پنجاه سال کارِ

به اتریش  ،کردکه در اتریش زندگی میتنها فرزندش  اش و زندگی در کنارِبرای نگهداری از نوه 1358در سال 

نگشت. اکنون دومین دور زندگی او در غربت آغاز شده بود. و عاقبت مرگ  سفر کرد و دیگر هرگز به ایران باز

 .یست ساله وی خاتمه دادبه مهاجرت ب

ده کرد. یک ها زندر وین، یک بار دیگر نام و جایگاه وی را در ذهن و خاطره 1377مرگ لُرتا در نهم فروردین 

 .ها جاری شدبار دیگر نام نخستین »دزدمونا« ی تئاتر ما در زبان

 !ر زندگی فراموشکند و دمرگ زنده می آدمی را تنها به هنگامِ ما یاد و ارزشِ ۀافسوس که زمان

 «تئاتر بودم کردم، من عاشقِتئاتر زندگی می ۀمن در صحنشد که: »وی پیوسته یادآور می

پیری بر سرش نشسته بود، هر وقت به  که برفِار نبود. در آن روزگارِ دور از وطن، درحالیککس طلباز هیچ

 «.امخودم را از مردم گرفته من اجرِ»گفت: کرد، میگذشته نگاه می

 .یادش همواره گرامی باد
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 کتاب: مطالبِ فهرستِ
یادم/ دوست دارم هزار بار بنویسم »لرتا«/ و دیگر لرتا را اندازهایی بر زندگی لرتا هایراپتیان/ بُردی از درآمد/ چشم  

  -یگفتگو با نصرت کریمی/ گفتگو با خانم ایرن زازیانس/ فصلی از جاودانگ -ندیدم/ لرتا هنرمند خلق شده بود 

گفتگو با صدرالدین   -گفتگو با داریوش فرهنگ/ لرتا عاشق بازیگری  -گفتگو با فهیمه راستگار/ هوای حضور 

گفتگو با مهدی   -گفتگو با آربی آوانسیان/ لرتای جهاندیده -لاله تقیان/ اسفند آفتابی -گفتگو با لرتا زاهد/ 

هایی ها و سریال ها، فیلمنقدها/ فهرست نمایشنامه علی خدایی/  -احمد بیگدلی/ روزهای لرتا -هاشمی/ بانوی برفی 

 ها/ تصاویر.اند/ نمایهکه خانم لرتا بازی کرده 

 

 .ببینید را( pdf) اف دی پی فایل این لینک کتاب، صفحاتِ از بخشی دیدن برای
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 هلن افشان گل  ،ناهید ارسباران : (هانشسته) .هایراپتیان، فردوس کاویانی لرتا کتایون ایزدی، ،وانسیانآسوسن تسلیمی، آربی 
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 "قرن این کوچکِ هایبچهّ" کتاب بر نقدی
 دهقانی بهروزیاد زندهنقد:  /نجفی ابوالحسن برگردان: روشفور/ کریستیان

 

 آنهائی. خاموشی و آوردمی فراموشی آلوده یهوا در زدندم
 نمی را رشتصوّ هرگز دهندمی فرو را هوائی چنین که

 پاکیزه و تازه هوای شانعقل چهاردیواری از بیرون که کنند
 نظرشان در و اندکرده قبول دربست را زندگی. هست ای

 به چیزی. ندارد غرابتی و است بایست، کهچنان چیز همه
 نمی جای از هاسیل و هاوفانت و آوردینم شانبتعجّ

 آمده پیش برایتان هیچ. تفاوت بی و حال بی. جنباندشان
 خفه دارید که کنید احساس ناگهان ای بسته اطاقِ در که
 و بگو سرگرمِ خیال بی و فارغ دیگران ولی شوید می

 را دنیا که هستند کسانی گزد؟ نمی هم شانکک و بخندند
 چرا که بدانند خواهند می و یرندپذ نمی هست که چنان

 بیمار نشیند،می شانقّاُ. چنانآن و است نینچُاین
 .کنندمی عصیان شوند،می دیوانه شوند،می

 چنین "قرن این کوچکِ هایهبچّ" داستانِ قهرمانِ
 خانواده معاشِ مددِ مولود که است دختری. است موجودی

 مادرش و پدر. دهد می معاش مددِ ای بچه هر برای تناسل و توالد تشویقِ برای دولت -است تعطیل روز یک در
 و تر که دختر سرِ به ریزند می را همه و کنند می ولد و زاد ریز یک هدایت هایآدم مثل که هستند کارگرانی

 و فحش و پریدنهمهب بعد و کندنجان شب تا صبح از جز نیست چیزی شانزندگی. کند شانخشک
 بخرند، سواری ماشینِ بخرند، یخچال پولش با تا تر، تازه و تازه های بچه مدارِ و قرار سر آخر و کاریکتک

 زندگی برقِ و زرق. خوشبخت هایخانواده. خوشبختی خوشبختی، -قسطی را همه و بخرند رختشویی ماشینِ
 .ندارند اینها جز فکری که کرده خیره را شانچشمان چنان اشراف

 هم یخچال" گفتمی دیگر هایزنکخاله به و کوبیدمی خود شکمِ روی همحلّ انِدکّ یتو "پولت" مانهمسایه"
 (19ص) ".بخریم توانیم می هم رختشویی ماشینِ یحتّ... خریمشمی روزها همین. است درست کارش

 می همراه نیز را آرزوهایشان و زندگی ۀهم و دیگر ایناحیه به روندمی که است این هم شانتعطیلات تفریح
 بورژوای زندگی- .بینندمی را "ایمندانهسعادت" زندگی خوابِ و کنندمی ماشین صحبتِ شام تا صبح از و برند

 ."محترم هایخانواده" ،"امید" ،"بختیشخو" پا،ردهخُ

 خوشبخت، های خانواده بودند؛ خوشبخت های خانواده فقط آنها پشتِ ولی. شد می روشن هاپنجره هاشب"
 می دیده ها خوشبخت ها پرده پشتِ از خیابان از عبور موقع. خوشبخت های خانواده خوشبخت، ایه خانواده
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. بودند شده زائیده شکم یک از و زمان یک در همه گویی. بودند نشسته برق های چراغ زیرِ صف، به که شدند
 کنند، تماشا را چپ دستِ های عمارت های خوشبخت توانستند می راست دستِ های عمارت های خوشبخت

 به طبقه و شده چیده هم روی ها خوشبخت. بخورند فرنگی رشته هی و: بینند می آئینه در را خودشان گویی
 مکعب، متر به را آنها حجم توانستم می آمد، می خوشم حساب مسایل حل از که من؛ و. بودند رفته بالا طبقه

 ( 88ص)".را خوشبختی حجم .کنم حساب توبره به خمره؛ به

 است معلوم و است گرم خودشان کارِ به سرشان که هاست بچه نیستند، که چیزی تنها فکرِ به "هاوشبختخ"
 .آیند می در آب از کارههچ

 بر فریاد و دانندمی پیش از را بلا که آنهائی از خانواده شش پنج، جز به اینجورند همه نفری هزار دو شهر در
 گوشِ هیچ و ؟شوند نیست به سر الجزایر در که بدهند ارتش حویلِت را فرزندانشان باید چرا که دارندمی

 قبل از رادیو و ماشین و یخچال همه این که است این نه مگر: دهد گوش شانحرف به که نیست هم شنوایی
 است؟ پرداخته کیپیشَ را خونبهایشان ترتیب بدین دولت و هاست بچه همین

 است این آرزویش. است بیزار خیالبی و خوشبخت شوهرهای و زن زا زندگی، از -شده هذلّ همه دستِ از دختر
 و بکشند دراز جنگ میدانِ توی همه! تق و! پیش به بدهند فرمان( ای خانواده نام) موون پسرهای همه به": که

 موون اتومبیل، موون تلویزیون، موون گاهِشهادت جااین: بنویسند صلیب روی و بگذارند  صلیب یک آنها روی
 توانندمی هم باز ،شد خواهد مادرشان و پدر نصیبِ آنها مرگِ بابت از که پولی با ولی. است رختشویی اشینم

 (93ص) ".ببینند هتهیّ "موون ۀخانواد آرامگاه" یک و برقی جاروی یک

 را ندگیز که هایی انسان به یا آورده پائین حد این تا را انسانها که زندگی، به است ایندهگُ فِتُ است، فیتُ
 آلایند؟می گند به را زندگی کسانی چه. کرد پیدا کتاب خود از شود می را نخ سرِ .اند کرده زشت چنین

 آب اقساط و تبلیغ زور به را هایشان بنجل که تولید وسایل دارندگان آیا کیستند؟ هایی نظام چنین سازندگان
 می که کسانی یا( 144ص) آید بوجود ممکن دنیای بهترین در ممکن وضع بهترین معروف قول به تا کنند می

 .بکشندشان خواستند جا هر و کنند فکر آنها برای و آنها جای به دیگران گذارند

 از یکی در داستان. ندارند شرمی نیز خود کارِ از و شوند می منحرف دختران دنیایی چنین در که نیست عجیب
 باشد گرفتنضجنُ حالِ در متوسط ۀطبق که جایی هر در را یچنانآن محیطِ اامّ. افتدمی اتفاق پاریس هایحومه

 ،...و نقی و تقی جای به ها اسم. رفت دوری راهِ نیست هم لازم محیطی چنان دیدنِ برای. گرفت سراغ شود می
 .برد تلذّ شود می داستان از ،باشد هم... و نیکولا و فیلیپ

 چنان از تابلویی. است زیبائی داستانِ وارش، لودرامم و خوش، پایانِ رغمِبه "قرن این کوچکِ هایهبچّ"
 می نزدیک شعر به گاهی بیان. است نظیر کم که ای پاکیزه ترجمه با و استادی نقاشِ پخته قلمِ با ایجامعه

 از دختر نفرتِ که جایی خصوص به -".نیست هاگل فکرِ به کسی" و "رگهرپُ مرزِ ای" -فرخزاد شعرِ. شود
 .است تلخ طنزی به آلوده گاهی و. شود می نموده خوشبخت ایه خانواده زندگی

 

 بازگشت به فهرست
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 در شاهنامه "شرآ"خالیِ داستانِ  جای
 یساقی گازرانی/ برگردان: سیما سلطان

 

آرش  داستانِ خالیِ جایِ» « با زیر عنوانِکمانگیر آرشِکتاب »
در  سیما سلطانی ۀساقی گازرانی با ترجم ۀ« نوشتدر شاهنامه

 13نسخه و قیمت  2،000صفحه، شمارگان  56در  1399سال 
از سوی نشر مرکز منتشر شد. نویسنده در   تومان 800هزار و 

دهد که چرا جای کوشد به این پرسش پاسخ این کتاب می
داستان آرش در شاهنامه خالی است؟ این پرسش همواره در 

رتکرار بوده است و همواره ن شاهنامه پرسشی پُمیان دوستدارا
 .اندهای گوناگون پاسخ دادهپژوهان به آن از دیدگاهشاهنامه

🍁🍁🍁 

چرا داستان "کوچک به این پرسش که  این کتابِ ۀنویسند پاسخِ
سره نو و ، پاسخی یک"؟فردوسی نیامده ۀدر شاهنام کمانگیر آرشِ

چنان که معمول است با روشی تاریخی متفاوت است. اگرچه او نیز 
 های اوایلِشناسی و تاریخههای سکّبه سراغ تاریخ اشکانیان و گزارش

ویژه این پاسخ را رنگی از هیجان چه بها آنرود، امّاسلامی می دورانِ
 تِسنّهای ای از بخشی بزرگ داستاناو، قطعه کمانگیر از نگاهِ است که داستان آرشِنبخشد آو تمایز می

پیش از اسلام مانند تاریخی شفاهی و سپس نوشتاری  تی که برای ایرانیانِشود، سنّنگاری محسوب میشاهنامه
ای هد که چگونه اسطورهدهای گوناگون این داستان، نشان میبه کار آمده است. نویسنده با کندوکاو در روایت

 .شوددگرگونی می خوشِزداییِ دستتیابی و مشروعیّتهای مشروعیّکهن، در منازعاتِ قدرت و کشمکش

زمان پادشاهی منوچهر پیشدادی، " :کهن این چنین روایت شده است که کمانگیر در متونِ داستان آرشِ
افراسیاب، قرار بر این گذاشته شد که  سوی سپاهِهای بسیاری از سرزمین ایران از پس از به دست گرفتن بخش

ایران و توران  تبرستان، تیری رها شود و در هر جا به زمین فرود آید، مرزِ از سرزمینِاز سوی سپاه ایران 
 ۀخود را در چلّ توانِ تمامِ ،روددماوند می ایرانی به بلندای کوهِ دلیرِ شناخته شود. بنابراین آرش کمانگیر، جوانِ

تیر به پرواز درآمد. این تیر در باور  .کندتوان تیری را از کمان رها می نهد و جان بر کف و با تمامِان میکم
 جیحون بر درختی نشست و مرزِ ۀرودخان روز پس از آن در کنارِ 10ایی از سوی ایزد باد همراهی شد و اسطوره

گونه مرزهای ایران گسترش یافته و ن جای دادند و بدینوراایران و ت جا را مرزِایران و توران را آشکار کرد. آن
 "کندخود را در راه ایران فدا می پذیرد و آرش جانِجنگ پایان می

تی شناخته شده و محبوب است که چون ایران شخصیّ معاصرِ کمانگیر در فرهنگِ ای آرشِافسانه تِشخصیّ
تیری بگذارد که  پرتابِ خود را بر سرِ جانِ که شودشود. آرش برآن میی گرامی داشته میملّ قهرمانِ

گرداند. داستان از این قرار است که آرش با نهادن جان خود در دشمن را به ایران بازمی های در اشغالِسرزمین

https://www.ibna.ir/fa/book/294162/چرا-جای-داستان-آرش-کمانگیر-شاهنامه-خالی
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 به قلمروِ ،نورددهایی را که تیر درمیکند، با این قصد که سرزمینممکن پرتاب می ۀتیر آن را به دورترین نقط
 .بیفزاید شهرایران

فرودهای فرازوُ ا در خلالِامّ ،است های محبوب بودهداستان مارِها در شُی نیست که این داستان قرنشکّ
 های مختلفِدیگر زنده شده و هنرمندانی با گرایش کمانگیر بارِ آرشِ بیستم، داستانِ گوناگون قرنِ

یک از آنان بود.  یدئولوژیک هرهای افرضآن افزودند که برگرفته از پیش هایی سرِسیاسی لایه
 .است "سیاوش کسرایی" سرُودۀ" آرش" ، منظومۀِآرش ۀمدرن از افسان مشهورترین برداشتِ

باید نخست به این پرسش پاسخ داد که 

 آرش از کجا آمده است؟  داستانِ

 . اینستآرش را باید در شاهنامه جُ داستانِ
 طورِعی دور از ذهن نیست زیرا این داستان بهتوقّ

ق های ملی ایران تعلّحماسه ۀکلی به مجموع
آن به حساب  ترین روایتِدارد که شاهنامه مهم

بینیم که شگفتی می همه در کمالِآید با اینمی
 آرش در شاهنامه فردوسی نیست. داستانِ

های کمانگیر در نوشته آرشِ ترین روایتِکهن
بار در نخستین. های مختلف این داستان شکل داده استهمرکزی گون ۀ؛ روایتی که به هستاوستایی آمده است

ه رایومند تشتر ستار"شویم: کمانگیر مواجه می رودی در ستایش ستاره تشتر با آرشِدر سُ اوستا مِهشت شتِیَ
تیرانداز بهترین  ستاییم که تند به سوی دریای فراخکرت تازد مانند آن تیر در هوا پران که آرشِفرهمند را می

ای بدمید آریایی از کوه ائیریوخشوث به سوی کوه خوانونت انداخت. آنگاه آفریدگار اهورامزدا به او نفخه ندازِتیرا
 ".فراخ از برای او گرداگرد راهی مهیا ساختهای آنگاه آب و گیاه و مهر دارنده دشت

ی شماری تاریخ ملّه گاهآرش ب داستانِ طرح است که ضرورتِ ای آرش قابلِاسطوره تِشخصیّ ۀاین پرسش دربار
داستان  اند و چرا کلِهای گوناگون با هم متفاوتکرد چرا روایت نتوان روشچنین میایران چه بوده است؟ هم

ی آن بود که اشکانیان با ملّ تاریخِ ستان به قلمروِاانتقال د به متونی چون شاهنامه فردوسی راه نیافته است. علتِ
 تی خویش اعلام کردند. نماوستایی او را نیای خاندان سلط ارخشه )آرش( قهرمانِ ۀمصادر

به این موضوع که آرش نیای  ،بسیار کوتاهی که به اشکانیان اختصاص دارد بخشِ ر آغازِفردوسی د
 «سرکش بُدند سبکبار وُ آرش بُدند / دلیر وُ بزرگان که از تخمِ» :اشکانیان بوده اشاره کرده است

گران تاریخ ایران پژوهش ترِفردوسی را نپذیرفتند، زیرا بیش گاه سخنِدر واقع هیچاشکانی  ۀدور گرانِپژوهش
فردوسی  آنان کتابِ ترِاند. برای بیشپوزیتویستی وفادار مانده تاریخی به روشِ موضوعاتِ چنان در پژوهشِهم

 معیارهایی که آزمونِ حر و جادو، اثری که قادر نیست به سادگی ازل و سِاثری است آغشته به اسطوره، تخیّ
که این ا گفتنِاند سربلند بیرون بیاید. امّر کردهشناختی مقرّباستان رومی و یا شواهدِ-نگاری یونانیژانرهای تاریخ

 .سخنی کاملا درست نیست ،ل نکردآن تامّ ۀرد و دربارفردوسی پی نبُ ۀکس به اشارهیچ
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های سلطنتی هکماندار مشهور بر سکّ ز در دست است. وجودِمعتبرتری نی آرش با اشکانیان سندِ پیوندِ ۀدربار
این دوره را به خود جلب کرد و لوکونین از جمله نخستین کسانی بود که این  خانِاشکانی توجه برخی از مورّ

یی اساسی وچرارغم این تعیین هویت که در آن چونای اشکانیان، یکی دانست. بهکماندار را با آرش نیای افسانه
شود این سلسله قلمداد می ل، بنیانگذارِاوّ رشکِهای اشکانی است اَسکه ۀه است معمولا کمانداری که بر همنشد

 .ال پیش ابراز شده توجهی بشودسها که به نظر لوکونین که دهبدون آن

 ۀای پا به عرصتی اسطورهشخصیّ ۀآرش به عنوان نیای اشکانیان، از محدود ۀآرش نخست با مصادر تِشخصیّ
آرش به نیای اشکانیان لازم شد که او بر بستری تاریخی جای داده شود. برای  تاریخ گذاشت. سپس با تبدیلِ

او قرار  ۀتاریخی بر عهد مهمّ ۀقهرمانان آن شاهکارِ انجامِ ۀپادشاهی منوچهر شد و وظیف این کار آرش وارد دورانِ
که به ایران هجوم آورده [ saca]کا سَ ر نبرد با قبایلِاشکانی د انِشدن دو تن از شاهاز کشتهگرفت. بعدها پس

تیر از  خود را در پرتابِ نیای خاندان نیز بازنگری شد. این بار آرش مطابق با الگوی شاهان جانِ ۀبودند، در افسان
اشکانی  آن دو شاهِ فداکاریِ خاطره و یادِ ،آرش داستانِ دهد و به این ترتیب با هربار به اجرا درآمدنِدست می

 .دارندشود و مخاطبان آن را گرامی مینیز زنده می
 ساسانیان برای محوِ فراگیرِ گام با تلاشِهاست، همعی بودند آرش نیای آنرقیبانی که مدّ چنین وجودِهم

های هایی متفاوت با سویهاوستایی به روایت غیرسیاسیِ ۀتاریخی اشکانی موجب شد که این افسان میراثِ
عاهای مختلف درباره او حاصل شد این آرش و ادّ دیگری که از رقابت بر سرِ مستقیمِ ۀدیل شود. نتیجسیاسی تب

های متفاوت این ها و علایق متفاوت از روایتهایی با وابستگیاو زنده ماند زیرا احتمالا گروه ۀبود که افسان
آوردند. اما راه نیافتن داستان اجرا درمی ای که مورد نظرشان بود بهکردند و آن را به شیوهداستان حمایت می

ای همچون اثر فردوسی یا نسبت دادن مشهورترین عمل قهرمانانه آرش به منوچهر در متن مینوی به مجموعه
 .یابی ساسانیان نگریستمشروعیت داستان با گفتمانِ از منظر ارتباطِخرد همه را باید 

های گوناگونی که آرش به رغم تلاش روزگار است که شخصیتِ کتاب بر این باور است که این طنزِ ۀنویسند
ی را بر قهرمانی ملّ شود تا نقشِمدرن زنده می دیگر در عصرِ برای تغییر یا محو داستانش صورت گرفت، بارِ

 .چنان گرامی استتر از خویش همی بزرگفعهده گیرد، قهرمانی که بابت فداکاری و جان دادنش در راه هد

از گرفتن اش به آلمان و پسخانواده کودکی همراهِ ایران است و در دورانِ ۀزاد]نویسندۀ کتاب[  انیرساقی گازُ
دکترای خود را از دپارتمان تاریخ دانشگاه اوهایو، در رشته تاریخ  ۀالرس 2007دیپلم، به آمریکا رفت. او در سال 

انگلیسی یکی از کتاب های او با نام  ۀشت. نسخاسلام تا حمله مغولان( نو از ورودِ)اسلام با تمرکز بر ایران 
جایزه انجمن توسط انتشارات بریل منتشر و برنده  2016نگاری ایرانی در سال رستم و تاریخ های خاندانِروایت

 .شناسی شدجهانی ایران
 یران )ایبنا(اخبرگزاری کتابِ سرچشمه: 

ستتانِ"چنین به مقالۀ تر، همبرای آگاهی بیش: گنژرا ستت آرشِ چرا دا شتاهنامه نی متانگیر در  لتم  "؟ک بته ق

 مراجعه نمایید.  وبلاگ ابوالفضل خطیبی در ابوالفضل خطیبییاد زنده

 بازگشت به فهرست
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 ناممکنِ ممکن
 احمد پوری شعر از نگاهِ ۀترجم فنونِ

گفتگوهایی است که میان احمد پوری و کامبیز منوچهریان و عباس رضوانی پیرامون شعر و  این کتا  دربرگیرندۀ 

 های دیگر صورت گرفته است. ترجمۀ آن از زبان 

 

 ستارِاحمد پوری مترجم، مؤلف و ویرا
در  1332فروردین سال  23ادبی،  آثارِ

یکی از محلات قدیمی شهر تبریز دیده 
به جهان گشود. وی پس از پایان دوران 

های خود را دبیرستان نخستین داستان
در برخی از مجلات ادبی آن دوران 

شدن منتشر کرد. پوری به قصد معلم
تحصیلات خود را در »دانشسرای 

رفت و دو راهنمایی تحصیلی« پی گ
حرفه  سال از عمرش را در روستاها در

به  1356معلمی صرف کرد. در سال 
لیسانس خود را اسکاتلند رفت و در مدتی کمتر از حد معمول مدرک لیسانس خود را از آنجا و بعد مدرک فوق

 ۀادبی را با ترجم زبان، فعالیتِ از دانشگاه نیوکاسل انگلستان اخذ کرد و به کشور بازگشت. وی افزون بر تدریسِ
رودا، فدریکو گارسیا جهان ادامه داد و آثاری از شاعرانی چون آنا آخماتوا، پابلو نِ بزرگِ انِهای عاشقانه شاعرشعر

هایی که احمد لورکا، ناظم حکمت، نزار قبانی و یانیس ریتسوس را ترجمه و روانه بازار نشر کرد. میان کتاب
ادویی« و»گزیده شعرهای شل ج کنِخورد: »پاکراستاین هم به چشم میپوری ترجمه کرده، دوکتاب از سیلو

 سیلوراستاین«

اش به آید، در جواب به آغاز علاقهنامۀ وی به حساب میاحمد پوری در مقدمۀ این گفتگوها که به نوعی زندگی
گفت من . پدرم میکلاس اول ابتدایی بودم که توسط پدرم به مطالعه علاقمند شدمگوید: »ادبیات و ترجمه می

آورم، اگر بتوانی تیترش را سریع و بدون غلط بخوانی، ده شاهی جایزه با خودم روزنامه می آیم وکه از اداره می
کردم. بعدها دیدم و تمرین میرفتم در دکۀ سر کوچه تیتر روزنامه را میداری. من قبل از آمدن پدر می

ما باید کتاب بخوانیم. آورد. او معتقد بود که حتروی خودش نمیفهمیدم پدرم متوجه کلک من شده بود اما به 
برای او مهم نبود ما شاگرد اول بشویم یا نه، بلکه مهم این بود اهل کتاب خواندن باشیم. به کتابفروشی محل 

به  توانیم کتاب برداریم. این بود که ما از همان دوم ابتدایی افتادیمهم سپرده بود که هر وقت خواستیم، می
پرداز بودم و ز همان زمان شروع شد. به اضافۀ اینکه خودم هم کمی خیالکتاب خواندن. علاقۀ من به ادبیات ا

 (11«. )ص ها را دوست داشتماین دنیاها و داستان
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بسیار مهم است؛ گوید: »در بخشی دیگر از این کتاب دربارۀ داشتن اطلاعات جانبی در ترجمۀ شعر می
و هر چه در زندگی ادبی و خصوصی او رخ داده، مهم است  شعرها نزولِ زندگی شاعر، شأنِ اتِنامه، اتفاقزندگی

مختلف  کنم. مراحلِت میخوانم. به ارتباط او با افراد و شاعران و نویسندگان و مشاهیر دیگر دقّو من آنها را می
او سروده شده است. او در آن موقع ای از زندگی کنم. اینکه شعر در چه مرحلهدقت بررسی میاش را بهزندگی
فکری یا ادبی بوده و شعرهایش به  کدام مکتبِ روِاحساسی یا فکری در چه وضعیتی بوده است؟ دنباله از نظرِ

 (47«. )ص خوانم ....شعرها را می شده رویق دارند؟ تفسیرها و نقدهای نوشتهچه سبکی تعلّ

شعری  مترجم باید ذوقِگوید: »برای ترجمۀ شعر می مترجم عربودنِشا الزامِدر این گفتگوها احمد پوری دربارۀ 
«. در ادامه نیز اقیت داشته باشدیک شاعر خلّ شعری هم ارائه نکرده، در حدّ داشته باشد و اگر تا به حال کتابِ

، خوبی داریم مانند فؤاد نظیری، علی عبداللهی های شعرِ»مترجم گوید:شعر خوب میدر معرفی چند مترجم 
 (54«. )ص آبادی، فریدون فریاد و البته حتما نباید نام احمد شاملو از قلم بیفتدمجتبی ویسی، سینا کمال

ای را که بیژن الهی در ماجراجوییمن خوانیم: »های بیژن الهی در این کتاب از زبان پوری میدربارۀ ترجمه
پسندم؛ یا بهتر بگویم که سبک کار من ت، نمیگرفها از متن آنها فاصله میکرد و بعضی وقتترجمۀ اشعار می

کنند. این را بگویم که پسندند و از آن استقبال مینیست. ولی افرادی هستند که این نوع ترجمه را بسیار می
ستعدادی بود و کارهای خوبی هم در زمینۀ ادبیات و شعر انجام داد، ولی من با خیلی بیژن الهی بسیار انسان باا

 «.ش موافق نیستمهایاز ترجمه

 

 : اند، به ترتیب عبارتند ازمباحثی که در این کتاب مطرح شده

ترجمه؛   هایهای قرمز و زرد در ترجمه؛ تاریخ و سبک مقدمه )بیوگرافی(؛ شعر: تعریف، معیارها و عناصر؛ چراغ 

شش، جوشش؛  مرز وفاداری و شاعرانگی؛ مترجم خو ؛ مخاط ، منتقد؛ معیار انتخا  شاعر برای ترجمه؛ کو 

کیفیت یا کمیت؛ ویرایش؛ ترجمه از زبان دوم؛ در پرانتز؛ تأثیر ترجمه بر شعر امروز؛ ترجمۀ شعر از زبان فارس ی؛  

 .اند، آورده شده استه در کارگاه با ایشان ترجمه شده ها؛ اخلاق ترجمه و کارگاه. در پایان نیز اشعاری کتوصیه

 صاتِ کتاب: مشخّ

 150 :تعداد صفحات /9۷8ا600ا8099ا2۷ا۷ شابک: /1000تیراژ:  /رانته /1396/ناشر: آرادمان

 

 

 بازگشت به فهرست
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 هوای مُرغِ آمین
 وگوهاها، گفتنقدها، داستان

 رادکسرایی/ معرّفی: مهدی عطفسیاوش 
 

ای از حاوی مجموعه "هوای مرغِ آمین": کتاب گنژرا
سیاوش "یاد وگوهای زندهها و گفتنقدها، داستان

و در  1382است که چاپِ نخستِ آن در سال  "کسرایی
منتشر شده  "کتابِ نادر"صفحه به همتّ نشرِ  210

ها کوشیده است سیاوش کسرایی در این نوشتهاست. 
نیما را  های شعرِمایهبرخی از جوانب و درون

بخش اصلی کتاب شامل . وبررسی نمایدتحلیل
 ۀتا نیم 1340دهه  مِدوّ ۀکه از نیم هایی استبررسی

 . اندشدهو منتشر یا ایراد و نوشته  13۷0دهه  مِدوّ

 دربارۀ نوشته دوازده متضمّنِ نخست حاضر مجموعۀ
  است: رسیده طبع به عناوین این با که است نیما

 ،"شب طولِ تمامِ در" ،"آمین مرغ هوای در پرواز"
 ،"یچانپ" ،"شیفتگانِ ناشناخت" ،"عاشق مرگِ"
 طعمِ" ،"شعرنِیما چهرۀمردمی" ،"آدمی آوازِ :راری"

 ،"نیما مرغانِ" ،"آغاز بلندِ اوجِ :افسانه" ،"آفتاب
 در تصویر چند" و""بزن صدا را او" از کوتاه تحلیلی"

 ". نیما شعرِ

 تانداس است. پنج گردیده درج نیما شعرِ ویژه به معاصر، شعرِ دربارۀ وگوگفت سه کتاب دوم بخش در
 دوستِ" ،"قلم پَرِ" ،"ما آبادیِ در زمستان از بعد" ،"دارم دوست را تو من") کسرایی سیاوش از کوتاه

 مجموعه، این در کسرایی نوشتۀ است. واپسین آمده کتاب بعدی قسمت ( در"شکارچی" و "من کوچکِ
ین مجموعه مطلب در معرّفی و بررسی محتوای اراد مهدی عاطف. است "شعر و زندگی پیوندِ" دربارۀ

 خوانیم:نگاشته که با هم می "سیاوش کسرایی در هوای مرغِ آمین"زیر را با عنوان 

🍁🍁🍁 

 نیما یوشیج و راه و رسمِ شعرِ شناساندنِترین تلاش را برای پیرو نیما یوشیج، دو شاعر بیش شاعرانِ در بینِ

ی شاعری نیما یوشیج و یها و دشواریهای شیوهفهم کردن پیچیدگترین نقش را در سادهشاعری او کردند و بیش

 .ثالث و سیاوش کسراییظرایف و دقایق شعرش داشتند: مهدی اخوان
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های فنی و ر مجلات و نشریات کوشید تا جنبههایی دبه بعد، با انتشار نوشته 1334ثالث، از سال مهدی اخوان 

های آن را به زبانی ساده و روضی شعر نیما و قاعدهبدیعی و ابداعات شعر نیما یوشیج، از قبیل ویژگیهای وزن ع

ها و داران شعر توضیح دهد و بخشی از مطالبی را که نیما یوشیج در نامهقابل فهم برای اهل مطالعه و دوست

بندی ی عروض شعرش بیان کرده بود، جمعاش به طور نامنسجم و جسته و گریخته دربارهکندهیادداشتهای پرا

 .و تدوین کند

، سیاوش کسرایی هم با نگارش مقالات و انتشار 40ی ثالث، از سالهای آخر دههچند سال پس از مهدی اخوان 

هد و با تحلیل و تفسیر شعرهای های اجتماعی و مردمی شعر نیما یوشیج را توضیح دآنها کوشید تا جنبه

های آن را تا حدممکن برای خوانندگان عارهدشوارفهم او، زبان شعر نیما را قابل فهم و رازورمزها و ابهامها و است

 .شعر نیما یوشیج تبیین کند و توضیح دهد

ج ادامه دادند و ی شعر و شاعری نیما یوشیدو شاعر ارجمند نیمایی به نوشتن مقالات خود دربارهبعدها این 

بدعتها و بدایع "ب ثالث، در زمان حیاتش، در دو کتاحاصل کار مهدی اخوان .هایشان را تکمیل کردندنوشته

 .منتشر شد "عطا و لقای نیما یوشیج"و  "نیما یوشیج

در هوای مرغ "، در کتاب 1382حاصل کار سیاوش کسرایی، نخستین بار، هفت سال پس از مرگش، در اسفند  

 کپی باای به صورت پلی، در جزوه1354منتشر شد. البته پیش از آن، هفت مقاله از این کتاب، در سال  "نآمی

ی واحد نامه، توسط دانشگاه زاهدان، تکثیر شده؛ و این جزوه، متن درس"ی مردمی شعر نیماچهره"عنوان 

برای دانشجویان  1356تا  1354بوده که سیاوش کسرایی در این دانشگاه، در سالهای  "شعر نو"درسی 

 .کرده استمی "ی ادبیات و زبان فارسی، تدریسرشته

 ۀشیو ۀهای منتشر شده از سیاوش کسرایی درباراست از نوشته ایفشردهاین متن بررسی کوتاه و  

در این کتاب دوازده متن از سیاوش  ."در هوای مرغ آمین"شعر و شاعری نیما یوشیج، در کتاب 

ها را سیاوش اش منتشر شده است. این متنشاعری ۀنیما یوشیج و شیو شعرِ ۀکسرایی دربار

 نوشته است.  1361 تا سال 134۷کسرایی بین سال 

 :ها عبارتند ازاین شعرهایی از نیما یوشیج اختصاص دارد. ها به تحلیل وتفسیرِهشت متن ازاین متن

برای یک سخنرانی نوشته شده، و نخستین بار، در  1350)در این متن که در آذر  "مرغ آمین"پروازی در هوای  -1

متین"سرایی به تفسیر شعر منتشر شده، سیاوش ک "ی مردمی شعر نیماچهره"ی جزوه شتیج  "مترغ آ متا یو نی

 (.پرداخته است

سترو گل شاعر مرگِ  -2 بتاران خ ستبت تیر متن  29خی ]ستر)این متن که سیاوش کسرایی آن را با یاد و به منا به

متاچهره"ی [ نوشته و نخستین بار در جزوه1352 شتعر  "ی مردمی شعر نی ستیر  بته تف شتده،  شتر  مترک "منت

 (.صاص داردنیما یوشیج اخت "کاکلی

ست منتشر شده، نظری "ی مردمی شعر نیماچهره"ی )این متن که نخستین بار در جزوه ناشناخت شیفتگانِ - -3

 (."سیولیشه"و  "حل نزدیکی ساشب پره"تفسیری به دو شعر 
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سترایی  "ی مردمی شعر نیماچهره"ی )در این متن که نخستین بار در جزوه پیچان - -4 ستیاوش ک شتده،  منتشر 

 (.را تحلیل کرده است "همه شب"شعر 

 "ی مردمی شعر نیماچهره"ی نوشته و نخستین بار در جزوه 1352آواز آدمی )در این متن که در آذر  را:ری - -5

 (.پرداخته است "رایر"منتشر شده، سیاوش کسرایی به تفسیر شعر 

 (.اختصاص دارد "یرشبگ"نوشته شده، به تفسیر شعر  1361)این متن که در اردیبهشت  آفتاب طعمِ - -6

 (.ی نیما"افسانه"ست بر نوشته شده، تفسیری 1361اوج بلند ف آغاز )این متن که در دی  افسانه: - -7

ستیاوش "او را صدا بزن"تحلیلی کوتاه از  - -8 شتعر  )در این متن کوتاه،  یتل  بته تحل سترایی  بتزن"ک صتدا   "او را 

 (.پرداخته است

های مهم ست کلی به بعضی از جنبهنظری "مرغ آمین در هوای"دیگر موجود در کتاب  ۀچهار نوشت 

شاتهمردمی ۀنیما یوشیج؛ از جمله چهر شعرِ ناد اش، شبش، مرغانش و تصویرهایش. این نو ها عبارت

 :از

نوشته شده و متن سخنرانی سیاوش کسرایی در مراسم  1347)این متن که در دی  مردمی شعر نیما ۀچهر -1

جتزوهج در دانشکدهگرد مرگ نیما یوشیدهمین سال بتار در  ی ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران بوده، نخستین 

 (.منتشر شده و جزوه عنوان خود را از همین نوشته گرفته است "مردمی شعر نیما ۀچهر"

سترایی در  1353)این متن که در اردیبهشت  شب طولِ در تمامِ -2 ستیاوش ک ستخنرانی  متتن  نوشته شده و 

 (.منتشر شده است "ی مردمی شعر نیماچهره"ی ه تهران بوده، نخستین بار در جزوهی فنی دانشگادانشکده

  نیما مرغانِ -3

 نیما چند تصویر در شعرِ -4

شاعرش را ادلیل پرداختن، "مردمی شعر نیما ۀچهر"متن  ۀسیاوش کسرایی در مقدم ماا و  باه نی ش 

 :چنین توضیح داده است

ستت، و ما که شاگردان شاکر او هستیم، هنوز او را چناننیماییم  مرگِدهمین سال ۀدر آستان"  ختور او کته در 
ایم و در گمان از ایم، بر او شوریدهایم، با شهرتش سهیم شدهردهایم، بدو فخر بُاو را ستایش کرده. ایمنشناسانده

  .ایمهای او را نداشتهاندیشه ا پاسّایم، امّاو فراتر رفته

های فراوان است جوییها و پیبررسی چه این کار درخورِ ،نیما را ندارم فیِعوی معرّکوتاه، د فرصتِمن در این  
هتی از زُ جوییِو نه بررسی و پی گتروه، گرو یتک  کته  ستتهبتدهیک تن،  ستان؛ و شای کتانون تر آنی نیماشنا کته 

ستعینویسندگان ایران دیر یا زود بدین مهم بپردازد. بله، دعوی معرفی نیما را  کته ندارم، ولی  ستت  بتر آن ا ام 
خروشان  ام تا راه این رودِب گذاشتهصَی سرچشمه و مَکشم را در فاصلهسمت این شناسایی را بنمایم. من خط

هایی را که این رود وراستیها و کجصل کنم. ناگزیر این خطی راست و سطحی است که زیروفرارفترا به هم متّ
گتتتتتذرگاه بتتتتتار در  ستتتتتتین  صتتتتتعنخ نتتتتتدگانیهای  بتتتتتهاش دب ز شتتتتتته،  یتتتتتد.خوبی نمیا  (1)"نما

 

گیران راه نیما یوشیج در راه معرفی کاری و عدم تلاش شاگردان و پیآید، کمطور که از این توضیح برمیهمان 
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بتر و شناساندن شعر و شیوه ی شاعری نیما یوشیج و خلائی که در این زمینه وجود داشت، سیاوش کسرایی را 

شتیوهن همت بالا بزنآن داشت که آستی متا و  ستم د و در راه شناساندن و معرفی شعر نی شتاعری او و راه و ر ی 

تتاب ش گام بردارد و تلاش و تکاپو کند، و دوازده مقالهاسرودن شتده در ک شتر  متین"ی منت مترغ آ هتوای   "در 

 .حاصل چنین تلاش و تکاپویی است

ستد و مها از نیما میسیاوش کسرایی در این نوشته   شتتینوی بتا نو شتد  هترههکو شتعر او را هایش چ متی  ی مرد

یتوان برف"( نیمایی که 2)"نیمایی که تکرار نشده است."بشناساند:  پتوش برای صعود از پلکانهای سبزپوش تا ا

کته 3)"های هولناکی عبور کرده و به پیری رسیده، به کمال اندیشهدماوند از گذرگاه ( نیما، آن روستایی غریب 

فتت و در های جنگلی شاخ و برگ میاش را که از دارودرختآمد و افسانه اش به شهروحشیبا سبد گلهای " گر

 (4)"یافت، نقل کرد.گرد آتش شبانان رنگ می

ماین" ۀمقال ۀدر مقدم  مااعی "پروازی در هوای مرغ آ ضااع اجت سارایی او سای -سایاوش ک  -سیا

ماا مای نظم حکمایران را در زمان ظهور نیما یوشیج بررسی کرده و طرحی از سی ۀاقتصادی جامع فر

 :بر این مرز و بوم را در خطوط کلی آن ترسیم کرده و نتیجه گرفته است

بته دوش میکش شهر و ده بودند که تمامی این مردم زحمت" ظتم را  ستنگی و سنگینی بار این ن شتیدند. گر ک
نتد قتدرت پیو بتا  یتک  کته از دور و نزد پتای هر یتر  شتت، بیماری، زور شنیدن، به بیگاری رفتن، له شدن ز ی دا

 (5)"ی نصیب مردم بود.فریادرس زیستن و مردن؛ این همهبی

ستت  "نیمایی شبِ"یج سیاوش کسرایی بازتاب این اوضاع تیره و تاریک را در شعر نیما یوش  نامیده و معتقد ا

 :که این شب بر سر بیشتر آثار نیما سایه انداخته است

غتدان ته است و روشنی را چه در پیهی آذین خود را از بیداد به مردم گرفشبی که همه"  سوز من و چه در چرا
 (6) "کند.ی شما غارت میاندیشه

هتا میالی در همه جا سیّ سیاهِ ۀچون ماد"شبی که   بتر دل ستت.  جتاری ا یتز  ستیاه و بر همه چ شتیند و آن را  ن
تتا ا را مخوفتر میها را تاریکتر و گورهدارد، حبسگاهرود و آن را منجمد میکند، در کالبدها فرو میمی نماید، ح

 (7)"سازد که خیال روشنایی نیز در آن به غارت رفته.سرایی میتند، وحشتچون کفنی سیاه به گرد چراغ می
 

نتور و خاموشانه کند و در نبردِسرشتی نیمای جوان از یوش ظهور میدیرپا و سیاه در چنین شبِ  بتین  کته  ای 

ستیمِظلمت می خیزد و به جنگِداری از نور برمی، به جانبادب و اندیشه آغاز شده ۀظلمت در پهن بتا تر  رود و 

ستیاه ۀدهنده از چهرتصویرهایی زنده و تکان یته و  یتزاری از آن را در دلمی ،شتب کارِکر فترت و ب شتد ن هتا کو

شتعلهها و دلای روشنایی صبح را در ذهناشتیاق و تمنّ برانگیزد و آتشِ نتدها  ستتِ" :ور ک  ضتتِنه پتس از شک
فت خواهد.دارد و چون در تاریکی است، روشنایی میهای سیاسی آن، نیما قلم را برمیجنگل و سازمان  ۀپس نط
ختاموش جا در شعر او منعقد میشب و روز از این کته  ستت  شتان ا ستاکنان وادی خامو تتن از  یتک  متا  شود. نی

شتتو برای زمین کشد،روشنایی گردن می دیوار به جهانِ گاهی از فرازِنشیند و گاهنمی شتنه و ک های گاههای ت
نته  جنگد و در این نبردِخود با آن می ۀکند و به شیوآورد، شب را تفسیر میباران را مژده می سوخته ابر وُ جانا
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تیغ را بر گلوی زیبایی و پاکی به تأخیر افکند، باشد که  کند تا فرودآوردنِها میگوی، داستانقصه چون شهرزادِ
 .ع برآید و رستگاری به بار آوردطال آفتابِ

شتخّ ۀو هیچ کلم گرفته شدهبار به کار  323ی شب ی نیما واژهدر مجموعه شعرهای منتشر شده   صِم
ترین لغاتی هستند که نیما بدان عنایت ، و روز و صبح و سپیده کماشعارش بدان برتری ندارد دیگری در سراسرِ

میدی ا روز یا روشنایی آرزوست، اُماهی قرمز، و امّ رداب پیرامونِمُ سیاهِ اوست، چون آبِ کرده، چه، شب محیطِ
شتتتعرِ ستتتت.  چتتته کم دورد متتتا گر متتتینی شتتتب فرو ّتتتکتتتم در  ستتتت. یتتتابِا راهرود، ام متتتین ا  (8)"دو

 "روبستگیفُ بند وُ روزگارِ شعرِ"بر اساس چنین دریافتی از شعر نیماست که سیاوش کسرایی آن را  

 :نامدمی

 غروب و حسرتِ هوایی مبتلاست و اندوهِکم وتابِنماید، شعری که به تبرد در آن کبود مید تِشعری که شدّ"
کتوهی  اش را در دلِتاریکی ۀآزادی مرغ قفس با خود دارد، رودی جوشان است که شب هم یتا  نتده،  آن فروتکا

آتش  ۀاست که نطف هیسیا تر سنگِبرد، یا سادهابری سنگین را بر دوش می مۀاست با صلابت که صبورانه خی
 (9) "در اوست.

تتاروُنیما چنین می شب در شعرِ"  :و معتقد است  کته  شتبی  فتتِگتذرد،  شتته پود و با جتدا از ر شتعرِآن،   های 
دیگری است. اگر  اق است، سخن از عاشقانِجدایی عشّ داده نیست و اگر شبِدو دل هجرِ گذشتگان است، شبِ

ستتگاریِ گشایش است، روزِ که برآید؛ و روز، روزِ ندانتظاری در کار است، روز را منتظرا نته ر  رستگاری است، و 
ستتی دارد،  شتانده، ه یک تن که رستگاری یک خلق. این شبی که گردشَ را بیش و کم بر تمامی اشعار نیما اف

نتان، پای صفوفِ در  که دارد عامل و کارگزار و دستگاه دارد، مهاجم تیموجودیّ ،"شب هست" شتکمان، آ تاسر
ستوزن آراید از شبهاست که نیما نیز ارتشی میدوجایان جای دارند و در برابر همینبهاندازان و دلجک تاب سو

مترغ آمین شتب کنار ساحل تا  مترو  گتر در قل بتال دارد، و ا یتر پرو قتی در ز نتاه دادن خل جتایش پ کته گن گتوی 
یتب دل نگ و گریز میرود ، جآنان به مصاف میروانی دارد که با اند، نیما نیز شبگردانشب هتر ترت بته  کند و 

 -اولاگیرد، از ماخی ابزارهای پیرامون را به کار میآشوبد و چون جنگجویان بومی در این کارزار همهشب را می
تتقورباغه -تا داروک -گشاید تا راهی به دریا کندگینانه خود بستر خود را میرود دیوانه که خشم کته ی درخ ی 

متان آور دیدبان و پیام بته فر مته را  مته و ه نتده، ه بتاد کوب ستوزاننده و  نیماست و مترصد روز باران است. آتش 
کته ساقهگیرد تا شب را از سکون و آرامش بیاندازد و در این راه حتا اوجای جوانمی ی نوخاسته را، بر فراز دره 

شتهچون کارگردانی هردم در  کند و نیما خودبیم آورده، برافراشته قد، فراموش نمی هتره گو شتب چ یتن  ای از ا
لتی بینیم که از دیوار بیمارستان بالا مینماید. گاه او را میمی رود که خفتگان را بیدار کند، گاه در راههای جنگ

چتهداری میزده به دلآورد. با توکای غمشود که نایش را به صدا درمیدیده می متاره دری شتیند و ه شتن ن ی رو
نتهشبان به روی دفترش خم میو گاه تا نیم زدگان باز استرو به شب اتاقش بتر ویرا متارت شود تا در برا های ع

پدری، بر کاغذ عمارتی دیگر برآورده باشد که از باد و باران نیابد گزند. مرغانش را چون پیکهای بهروزی از همه 
گ دلکش ناقوس و چه با را بیدار کند، چه با بانهمه برای آن است که پهلوان خفته آورد و اینسوی به پرواز می

بته دهان مرغها. اینک صدای نیما با صد، با هزار و هزارها دهان تکرار می بتزن...  صتدا  شود: او را صدا بزن، او را 
هتر  شتت و مف این ترتیب خود نیما در سراسر اشعارش وجودی حاضر و غایب دارد، او نیست ولی رد پا و اثر انگ
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حتی از مایش به پادشاه فتح که فتح را پادشاست، نزدیک میر همه چیز نشسته است. سیاش باندیشه شتود. طر
گذرد و آهسته در مهتاب دهکده وار از کنار دریچه و درگاه میاولا، رود بلند، دارد؛ اما سایهگوی و ماخمرغ آمین

تتو ر میی احوال انتظاو در همه کند تا راه عبوری بجویدکند، قایقش را تعمیر مییا از روی پل عبور می کشد، 
 (10)"ی او باشی یا نه، او تو را چشم به راه است.کشد، و چه تو در اندیشهرا انتظار می

کاه شبی "نیمایی شبِ" صاداهایی  یاری و  ست سرشار از حرکت و تلاش و تکاپو و اصطکاک و درگ

 :حاصل درگیری و اصطکاک و کشمکش است. به تعبیر هوشمندانه و دقیق سیاوش کسرایی

ستته -که بتوان تصاویر جداجدا را در کنار هم دیدچنان -انداز شعر نیمامدر چش" قتش برج کتت ن ای رنگ و حر

نته از آن دارد: رنگ  کته رودی دیوا ئتل  ستت ها شتبی ا شتب،  تیره است و حرکت مداوم. شب است و تلاشی در 

کتت پذیرد. اگر شب بر همه جا منماید، حرکت نیز خستگی نمیگذرد، هرچه شب دیرپا میمی ستت، حر سلط ا

نتدهی تیرهآشوبد، پارچههم چون تشویشی دل شب را می چتی بر افد و شتکای آن را میی ضخیمی است که قی

پتای پیش می ستت و  بتر د شتب  تتا  رود و شب بر دریا، شب بر مزرعه، شب بر کوهستان، شب بر راه کومه و ح

شتاخ انگیز، چنانآور است و شکهاشان نشسته است و شب فصلی دلهرهآدمیان و بر حرف و سخن و چهره کته 

 لرزاند و چرا شب؟ کهارغوان را بیم هرگز گل نیاوردن می

  ای راهش راشدهد اگر گمبیایروست نماز این

 "هست شب"از شعر                                           

بته و پیکره اولازده و پاروهای اوست. حرکت در ماخو اما حرکت در تلاش مانلی طوفان  ی بلند اوست که راهی 

ند. حرکت در باد و باران و هرچیز و راپا است که خوکان را از مزارع مردم میخواهد، حرکت در کار شبدریا می

نواختی و وتاب و رهاننده، بند از پای یکحرکت حتا در یکایک حروف و کلماتی است که وزنی پرپیچ .هرجاست

ستت شتتته ا شتتان بردا نتتدگیستکون سرنوشت شتتتاق ز متتا م ستتت و نی نتدگی ا کتتت، ز چتتون حر کتتت؟  چترا حر  :ت و 

 ستمن بر آن عاشقم که رونده

ستتآزادی دارد، آزادی از همه و حرکت نیما سمت به  نتدگیی قیدهای د لتش از کفش و همینوپاگیر ز کته د

 :کندتنه در هنر بدان عمل میشود، یکضرورت آن آگاه می

 تو بگو با زبان دل خود

 وی نپسندد آن راکس گهیچ

بتگیری تنگکند، صدای شبشود و اصطکاک ایجاد صدا میو اما حرکت اصطکاک را سبب می  کته  ا زورق دل 

ستتن را میتنگش به دریای پرآشوب میدل غتزان شک قتص ل کته ر متان  یتر غلا صتدای زند، صدای زنج نتد،  آغاز
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حتزون و  سایندهای محرومان و صدای هولناک دستهایی که به زمین میاستغاثه صتدای م شتایند و  تتا دری بگ

نتتتده صتتتداها پدیدآور یتتتن  لتتتخ، و ا ظتتتار ت نتتتی در انت ضتتتطرب زن چی ستتتتند، در م یتتترو ه جتتتا؟ی ن  ک

 (11)"گفتن مردمدر طنین هردم آمین 

ماین"های منتشر شده در کتاب چهار متن از متن  مارغ آ صااص دارد "در هوای  نادگان اخت  :باه پر

سترایی او را  -نیماست "مرغ آمین"یر شعر که تفس "پروازی در هوای مرغ آمین" -1 مرغ آمینی که سیاوش ک

وگذار بلندش ی جمع، رو به جماعت دارد. از گشتمرغی که با اندیشهیکتا مرغ و یگانه " :کندچنین معرفی می

ستان بازگشته که دست بته ک ستان را  تتا ک یتد،  بتاز بگو شتنود و  آوردهایش را در برابر مردمش بگذارد، بگوید و ب

خود را و  ای کند پایدار تا به سحرگاه، مردمان،هم بیندازد تا رشته اساند و ناکسان را دور کند، صداها را گَلِبشن

 (12)"چگونگی کار را بیابند.

یتانِسخن مترغِ انگیزِغم پایانِ"مرگی که  -نیماست "لیِکاکُ مرگِ" شعرِ که تحلیلِ "شاعر مرگِ"-2 ستت، پا  گو

ها طرح افتد و شبنمصدا و سخنش بر سنگ می رمِاجتماعی جنگل است که به جُ شاعرِ بهاری، پایانِ خوانِآوازه

 (13)"کنند.اندامش را ترسیم می

شته"و  "ی ساحل نزدیکپرهشب"که بررسی توامان دو شعر  "ناشناخت شیفتگانِ" -3 ستت"سیولی متا ا  -ی نی

ستر ف نیمایی از آوارگان شبان"ای که از دید سیاوش کسرایی پره و سیولیشهشب نتد  پترواز ندار بتال  گتر  اند، ا

 (14)"زده.اند، حشراتی شبی پرندگان نیستند، حشرهپریدنشان هست. اینان از زمره

کتردار و ی مرغان شعر نیما یوشیج ست کلی بر همهکه نظری "نیما مرغانِ" -4 و معرفی تک تک آنها و کار و 

 .منش و رفتارشان

متا مینوازندگان همیشگی سمفونی بزرگ حماسه نیما را سیاوش کسرایی مرغانِ  نتدگان گون شعر نی نتد، نواز دا

تکانند و مرغان نیما صدای پرهایشان در این شب وحشت، وحشت شب را از بالهای روان آدمی می" ای کهپرنده

بترآ. حرکت، هرچه هم اندک، هرچه هم کوتاه، همیناندروح حرکت کته  کتدان  نیم قدر که ما را از سطح این خا

ی روشنی برساند، یا حرکت در سکوت ما، تا آن حد که با همه خاموشی و جمودمان ما برآورد و به دری، دریچه

غتان ی مرغانهپره و مرغ مجسمه همه در زمرتاب و شبجاست که شبرا مرده نپندارند... و از این یتن مر اند و ا

هم به هنگامی که  -هرچه هستند، مرغان جان مایند آواز گلستان. این مرغاناند و نه بلبل خوشنه مرغ خانگی

متتی یتتدار  گتتان را ب متتیکنیم: قوقولیخفت عتتا بر بتته د ستتت  نتته د کتته آرزومندا هتتم در آن دم  متتینقتتو،   .آریم: آ

نتدپروازیجو نیستند و اگر عقاباین مرغان ستیزه   گتر بل بته زوال، و ا کتوم  نتد و مح شتخوار، پیرا یتا لا های آند 

ستخن اند، و چه رفته است که نیمای افسانهما تماشا را بر بلندی نشستهفکرانه ندارند اکوته پرداز با زبان مرغان 

ستازان، دلاندازان و کججتاسرشکمان، کگوید؟ دشمنانش بیداراند و در کار: پایمی شتان، دیوار دوجایان، بتهاندی
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نتاه و آزردهبندند و او بیمی دارد،پوشی که در شب گام برمیژندهدست بهکارآوران شب که راه بر چوب یتر پ ... ز

کته مینشیند و با دنبال گرفتن پارهبرد و در جان مرغان میبال مرغان پناه می بته تتوان ای از این مرغان است 

 (15)"آلود زندگی نیما دست یافت.تصویر مه

فتس ا درک نمینیما به مرغان را ناشی از بندهای اجتماعی دانسته که او ر سیاوش کسرایی گرایشِ  کرد و در ق

سترتِدست شهر و راه و رسمِ گیرِتنگ و نفس بتود و ح پترواز را در  پاگیر زندگی در آن اسیرش کرده  هتایی و  ر

 :زدوجودش دامن می

نتدان میافتد، پایشود، به تنگنا میهنگامی که آدمی محصور میویژه بهحسرت پرواز به" چتاردیوار ز نتد، بند  ما

متی ی بندهایی که میاست؛ و نیما به عصر خویش چنین است، با همهتلختر و افزونتر  پتای آد توان بر دست و 

کتنهاد، از حرکت دل بتود  متاعی  شتم و ه او را درک نمیخواه بازش داشت. نیما در بند اجت نتد چ نتد و در ب کرد

بند نان و نام پاک را کردند جز بندی دیگر برای او حاصلی نداشت، تازه اگر گوشهایی بود که اگر او را درک می

یابد و مرغان نیما بیشتر نیما به مرغان گرایش می  .بایست به دست آورَد و نگاه دارد، در کناری بگذاریمکه می

 (16)"ی جمع بیرون نیستند.گرد اند، اگرچه آنی از اندیشهواز و تکپررو و تکتک

شاعرِکلّ ، سیاوش کسرایی برداشتِ"آفتاب طعمِ" ۀسرانجام، در مقال شاه و   ی خود را از زندگی، اندی

مضمونی، عمیقاً بومی، محلی  بافت و سرشتِ نیما از جهتِ شعرِ" :بندی کرده استنیما یوشیج چنین جمع

ها و گیاهان و پرندگان و حیوانات و کوه و رود و ی آن را اغلب دارودرختو به تعبیر دیگر روستایی بود و زمینه

متین ر میپُ ی یوشپایهاشیای همین کوه بتا ه کرد که نیما اصرار داشت با نام مازندرانی آن نیز بازگو شوند و او 

خوبی آنها را درک کرده، در خود ورود داده و در آنها نزدیکش که به و مسائل دور ۀبه هم ابزار طبیعی و ابتدایی

متی شتورود کرده بود، پاسخ  نته و کا بتر خا نتی را  بتزرگ بیرو قتایع  تتاب و یتا باز نتهداد و  هتای روزا اش انه و کار

 .افکنددرمی

متن گوی بسیاری از دادوبیدادهای عصر خود بود و در هر زمنیما گرچه پاسخ  متان  بته گ متا  ستود، ا لتم فر ینه ق

مهمترین نقطه نظرش در بیرون از مرزهای میهنش، انقلاب اکتبر و تولد کشور شوراها بود؛ و در درون، حکومت 

ستایه میدن آفتاب در خانهدیکتاتوری )که به شدت از برآم یتوار ی هم بتر آن د شتیوه در برا هتزار  بتا  ستید و  تر

مته کشید تا چشم و دل محرومان بدانمی نتهروشن نشود، و شاعر ه ستیاهی خا تتاریکی و  ختود را از آن ی  ی 

لتی را میهای حکومت میستیزیها و روشناییپوشیپرده متین را میدانست.( و اما نیما او یتدستتود و دو و  کوب

نتاکِ شود. دیالکتیکِجاست که آغاز میسیاسی نیما از همین -ی شعر اجتماعینطفه بتودن درونِ درد متا در   نی

 .سیاهی و نخواستن آن بود
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های نیما اندیشه ۀدستی و انزوا، هستراه با تنگسیاه فشار و اختناق و سختی، هم طبیعی است که تداوم دورانِ 

بته  طبیعی بود که مردی با آن بینش و فراست و وسعتِ را تلخ بدارد، به همان گونه که تتن  نظر و پرهیزگاری، 

ها فروزان نگاه دارد سیاهی ش را در تکِاخویش بر ستم بشورد و یا چراغ ۀیقدروغ و سیاهی ندهد و با سل قبولِ

 (17)"بزرگ بماند. جوی روزِو به هر ترتیب چاره

 ها:نوشتپی
چاپ  -کتاب نادرناشر:  -در هوای مرغ آمین -1

 73و  72ص  1382-اسفند  -اول

 73ص  -همان منبع -2

 15ص  -همان منبع -3

 73ص  -همان منبع -4

 15ص  -همان منبع -5

 21ص  -همان منبع -6

 32ص  -همان منبع -7

 27و  26ص  -همان منبع -8

 27ص  -همان منبع -9

 44و  43ص  -همان منبع -10

 76و  75و  74ص  -همان منبع -11

 136ص  -همان منبع -12

 135ص  -همان منبع -13

 50ص  -همان منبع -14

 77و  76ص  -منبعهمان  -15

 135 و 134 ص –همان منبع  -16

 86و  85ص  -همان منبع -17

 
 "شمعِ سوخته"محفلِ ادبیِ 

 بازگشت به فهرست

 

 



2140خرداد و تیر ، 30م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 برلن سنگرهای 195

 

 برلن سنگرهای
 مع.بایرا نیوکرانتس/ برگردان: کلاوس

 

 برلن کارگرانِ نبردِ شورانگیز ۀحماس "برلن سنگرهای"

 دفاع و ،1929 همِ ماهِ لِاوّ روز پیمائیراه حقّ تحصیل برای

 برلن کارگرنشینِ ۀمنطق قلبِ در کوزلینر خیابانِ ۀقهرمانان

 .است

 کارگران ۀمبارز داستانِ ،"برلن سنگرهای" همه از بیش اامّ

 بحرانِ فشار بود ممصمّ هک است داریسرمایه دولتِ علیه

 از و کند تحمیل کارگر ۀطبق بر را آلمان عظیمِ اقتصادی

 جلوگیری کارگران میانِ در سیاسی انقلابیِ حرکتِ هرگونه

 .نماید

 بر رمان ولی ،هستند لیتخیّ نوشته این هایتشخصیّ

 .است شده نوشته واقعی رویدادهای مبنای

 که زمانی 1933 سال در بار نخستین "برلن سنگرهای"

 انگلیسی زبانِ به بود، آلمان صدراعظمِ ،هیتلر آدولف

  .شد منتشر

 عمیقی تاثیرِ و شد منتشر نیز پاورقی صورتِ به آمریکا در «روز کارگرِ»ۀ روزنام در 1933 بهار در داستان این

 .آیدمی مارشُ به یکارگر اتِادبیّ ۀبرجست آثارِ از یکی کتاب این نیز امروز .گذاشت مریکائیآ کارگرانِ روی

 

 کتابهای رایگان فارسی تلگرامکانال لینک دانلود کتاب از 

https://t.me/persianbooks1/6874 

 

 بازگشت به فهرست

 

https://t.me/persianbooks1/6874
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 نامه(زندگیِ گالیله )نمایش
 م احمدیعبدالرحیبرتولت برِشت/ برگردان: 

 

نام دانشمندی به ۀدرباراثرِ برتولت برشت  "گالیلهزندگیِ" ۀنمایشنام
است. او شخصی است که ثابت کرده خورشید  "ئیئو گالیلهگالیله"

گردد. برشت در می خورشید دورِ به ای ثابت است و زمین ارهسیّ
 شانزدهم میلادی را این داستان، وقایع ایتالیا در قرنِ هنگام شرحِ

 ۀگالیل کوچکِ ۀکند. نمایش از صبح روزی در خانمی نیز روایت
 ۀاو در ده ۀشب در خان شود و در تاریکیِساله در ونیز آغاز می46

 .رسدسالگی به پایان می78 حوالی فلورانس در سنّ

برتولت برشت پیش از  آخرین اثرِ "زندگی گالیله" ۀنمایشنام

بازگوکردن زندگی گالیله  مرگش است. برشت در این کتاب تنها به

سیاسی و اجتماعی آن  بسنده نکرده است و شرح خوبی از وضعیتِ

های گالیله نمایشنامه و دیالوگ دهد. متنِدوران را هم ارائه می

 شرح کند.ر میت خواننده را وادار به تفکّزندگی و انسانیّ ۀدربار

 . ترین نکات این داستان استگالیله هم یکی از جذاب شخصیتِ

هایی دارد. ها نقاط ضعف و کاستیانسان ۀکند، انسانی معمولی است و مانند همای که برشت تصویر میگالیله

 اولِ تِشود خواننده از شخصیّدهد و سبب میبرشت باورپذیری داستان را افزایش می ۀگرایاناین تصویر واقع

 را سازیقهرمان دیرینِ تِسنّ شکست، یلحظه ینانگیزترغم در الیلهگ ای نسازد.اسطوره داستان یک قهرمانِ

 قهرمان که تیملّ بدبخت": گویندمی طعنه به تابشبی و گینخشم شاگردانِ که هنگامی .شکندمی درهم

 قهرمان به که تیملّ بدبخت" :دهدمی نظیربی جوابی یاور،بی و تنها ناتوان، و شکسته درهم گالیله، ،"!ندارد

 "!دارد احتیاج

 که بالاتر این از بدبختی چه دارد؟ قهرمان به حاجتی چه نباشد درمانده و بدبخت تیملّ اگر. ..است همین
 .هاستآدم نادانی و ضعف ۀزاد قادر، نجیِمُ ظهورِ رویای اصلا باشند؟ قهرمانی ظهورِ منتظرِ و بنشینند مردمی

 "زندگی گالیله"لینک دانلود کتاب 

 ( 285انتشارات نیلوفر/ تعداد صفحات:  /1385 / چاپ ششم: پاییز 1343چاپ اول: ) 

 بازگشت به فهرست

 

https://drive.google.com/file/d/0B7dOi8o38S_HTHpOVXJyZWlqQkk/view?resourcekey=0-aQafMp5lUpy3upTtxsD1mg
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 دیمیتروف گئورگی
 او تولّدِ سالِ صدمینیک مناسبتِ به ۱۸۸2 - ۱۹4۹ نامهزندگی

 سعیدی.م: برگردان /وسلین و دیگران... و نیکولوف حاجی

 

 ژوئیه 2 – 1882 ژوئن 18)  دیمیتروف گئورگی

 و بلغارستان خلقِ ضدّفاشیست رهبر (1949

 او بود. شوروی کمونیست حزب برجستۀ عضو

و قابلِ احترام  پیگیر مبارزی و برجسته رهبری

 جمله از بود، نیستیکمو المللیبین جنبش در

 ماهِ اولِ بیانیۀ انتهای در که اِرانی تقی دکتر نزد

 به ما": بود خود نوشته (1315) 1936 سال مه
 قهرمانِ و دنیا رنجبریِ تشکیلاتِ ترینبزرگ

  ".رسانیممی سلام "دیمیتروف" آن رهبری

 و شوروی نویسندگان گروه همتِّ به حاضر کتاب

 توسط 1361 سال در سعیدی.م برگردان و بلغار

 نسخه، 5000 تیراژ با صفحه 45۷ در آلفا نشرِ

 سخنان و تصاویر نامه،زندگی بخشِ سه حاوی

 است. شده منتشر و دیمیتروف چاپ

🍁🍁🍁 

 خوانیم:می کتاب گفتارِپیش در

 مونیسمک رزمندگان ترین برجسته از یکی و لنین و مارکس مریدانِ وفادارترین از یکی دیمیتروف گئورگی نام
 اما گذشت خواهد ها قرن. آشناست نامی جهان، سراسر زحمتکشان برای کارگری، های جنبش و الملل بین

 نبرد در استواری و پروایی بی از ای نشانه و کارگر طبقه راه در وفاداری از سمبلی عنوان به همچنان دیمیتروف
 .ماند خواهد جای به جنگ علیه و فاشیسم خویی درنده امپریالیسم، استثمار علیه

 

 پیروزی راه در تا کنند عرضه جهان به را مبارزی چنین اند توانسته که بالند می خود به بلغارستان مردم
 طبقه انقلابی های جنبش که عواملی مهمترین با دیمیتروف شخصیت و نام. کند نبرد کمونیسم آرمانهای

. است شده عجین کشور این کهنسال تاریخ فحاتص مهمترین با و رساند پیروزی به بلغارستان در را کارگر
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 جمهوری و گرفت جشن را سوسیالیستی انقلاب پیروزی بلغارستان کمونیست حزب که بود او رهبری تحت
 .شد نهاده بنیان بلغارستان خلق دموکراتیک

 زا گذار دوران در که بود کارگر طبقه رهبران ترینمردمی و هوشیارترین از یکی دیمیتروف گئورگی
 ...یافت دست جهانی شهرتی به لنین هایآرمان پیروزی و سوسیالیسم به داریسرمایه

 

 و هاسخنرانی آثار، کتاب، این کردن آماده در
 در و او از که آثاری دیگر و مطبوعاتی کارهای

 است گرفته قرار استفاده مورد شده، چاپ او مورد
 بلغارستان در موجود نشده منتشر مدارک برخی و
 گرفته خدمت به بار اولین برای نیز شوروی و

 زندگی شدهشناخته کمتر هایدوره تا اندشده
 .سازد روشن را دیمیتروف

 از پس او زندگی سال ده از توانمی جمله آن از
 دبیر عنوان به او فعالیت و 1923 سپتامبر قیام
 المللبین انحلال کمونیست، المللبین کل

 دمکراتیک انقلاب پیروزی در او نقش کمونیست،
 خلق جمهوری در سوسیالیسم ریزیپی و خلق

 .برد نام بلغارستان،

 

 گفتار پیش که «الازار دیوید» را نویسندگان گروه
 رشته به را پنجم فصل و اول فصل دوم و اول هایقسمت که تحقیق ارشد معاون «چفمی دوبرین» نوشته، را

 بود، دارعهده را دوم و اول فصول چهارم و سوم هایقسمت که «تفپانایو لیوبومیر پروفسور» درآورده، تحریر
 تحریر دارعهده که «نیکولوف حاجی وسلین پروفسور» و نوشته را سوم فصل که تحقیق معاون «رادنکوا پیتر»

 .دهندمی تشکیل است، بوده چهارم فصل

 

 کتاب دانلود لینک

 بازگشت به فهرست
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 دخترِ رعیّت
 آذین(محمود اعتمادزاده )به

 

آذین(  محماااااود اعتماااااادزاده )باااااه  اولاااااین رماااااانِ   "رعیااااات  دختااااارِ "  رماااااانِ 

آذین سااا ی  د. در ایااان رماااان باااهمنتشااار شااا   1331اسااات کاااه در ساااال  

باااراین دارد کاااه باااه بهاناااۀ روایاااتِ زنااادگی دختاااری باااه ناااام صااا ری کاااه  

کلفااتِ خانااۀ اربااابی اساات، شاارایطِ اجتماااری حاااکم و ساایرِ تحااوّلاتِ  

 سیاس ی آن روزگارِ کشور به ویژه رشت را روایت کند.  

ستت و ااحمدگل آغاز می شود. احمدگل رعیتی دهاتی داستان با 
نتداز های خانی کار می کندینبر روی زم بته ا ستهمی  گتذران  ۀو 

هتر روز  روزگار می گیرد هتد و  متی د یتل  بتاب تحو و باقی را به ار
شتده  گرسنه و فقیرتر از دیروز می شود. مترگ  ستلیم  همسرش ت

ادگار مانده است و از او دو دختر به نام های خدیجه و صغری به ی
بتراهیم(  است. شتده خدیجه کلفت خانه ی ارباب)حاج ا شتت  در ر
بته  6-5)او طفلِ دمِتنها مونس و هم است. شتبیه  ساله( بی اندازه 

نتد  مادر یعنی صغری ست که اورا هم دست ارباب از او جدا می ک
یتن  فرستد.برادر ارباب)حاج احمد( که خود ارباب است می ۀو به خان نتدگی پُدر طی روایت ا بته ز شتیب  رفرازون

شتده نهضت جنگلی .در روسیه انقلاب به پیروزی رسیده استآذین وقایع رشت را روایت می کند.  شتکیل  هتا ت
حاج ابراهیم در این گیرودار با زد و بندهایی  داری بیداد می کند.سرمایه دولت احمد شاه درمانده است.... است

نت کند ثروتش دوچندان می شود.که به قشون روس در جهت تهیه آذوقه می تتاثیر  ۀصغری و خا حتت  بتاب ت ار
ها و انقلابیون حاکم رشت می شوند. گاه ت و آمدهای قشون دولتی جنگلی قزاق و انگلیسی ست. گاه جنگلیرف

هتان  ها پیوسته.انگلیسی ها گاه دولتی ها. احمدگل به جنگلی مهدی پسر بزرگ حاج ابراهیم به هر طریقی خوا
نتد.میرزا اشتباه  صغری قربانی می شود. ری برای ارضای خود است.صغ تصاحبِ بتازد  می ک متی  یتز را  مته چ ه

متان  داران به جهت باد تغییر می کنند.سرمایه خورند.انقلابیون شکست می این ها تحولاتی ست که در طول ر
از دیگر مطالب جالب  ...آیدآن برمی ۀدر اغلب اوقات نیز از عهدو  به آذین سعی بر این دارد که باهم پیش ببرد

اگر چه تمام روایت فارسی انجام می شود و جز معدودی شعر و ت. اس خاصّ انِکارگیری نوعی زبدراین رمان به
هتم  ا لحن و چینشِامّ ،گیلکی در داستان نمی بینیم ر کلماتِگدی ۀچند کلم کلمات کاملا گیلکی ست که این 

ستیهای این رمان است که بیکی از جذابیت یتنشِ ،بودن آنا وجود فار شتده  چ یتت  کتی در آن رعا گتویش گیل
متام تعلّرمان ءِست.در کل به نظر می رسد رمان رعیت جزا بتا ت کته  شتد  ستی با فتق فار ستی و  قتاتِهای مو سیا

 د.تر در آن دخالت می کنکم ،اش داردای که نویسندهفکری

نویسد: دربارۀ این رمان می "گیلان نویسندگانِ اقلیمی و بومی و اتِدبیّا"در جستاری با عنوان  نرگس مقدسیان
تترجم، "آذینبته.ا.م"تخلّصِ ادبیبا  تمادزاده،محمود اع" ستتان م قتدِ نویس،دا مته ادبیمنت تتاب نگارو روزنا  در ک
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ئته می مالشت نویسیرمان تاریخ دستاوردهای ترینو مهم از اولین یکی "دخترِ رعیت" ستتۀرا ارا کته شای نتد   ک
نتی وبُ کی دری .یابدعد گسترش میبُ دو در "رعیت دختر "معرفی است. ماجراهای و بررسی هتای واقعیت عد عی

ادبیات فارسی در  ۀهای واقع گرایانعد حوادث تاریخی. این داستان یکی از اولین داستاندیگری در بُو اجتماعی، 

 (1401، بهمن و اسفند 28، شمارۀ گنژرا) "ست.اروستاهای شمال 

یترزا قیامِ و آذربایجان وقایعِ رضاخان، از غیر"نویسد: در نقدی بر ادبیاّت آن دوره و این اثر می احسان طبری  م
شتده روشن ادبی آثارِ در هنوز که است لبیمطا آن از هم خان کوچک ستت ن جتان، از. ا  یتک در ایشتمّه آذربای
 کتارِ بته طبیعتاً توانستنمی نویسنده است، کوچکی داستانِ چون که هست "اُمید" [عنوانِ ]با کوچک داستانِ
 بته و شتودمی دیده هم منفی تیپِ است، مثبت تیپِ یک قهرمان، داستان، این در بپردازد. )اماّ فراوانی تحلیلی
 شده نوشته ایران اخیرِ دموکراتیکِ نهضتِ به راجع حالتابه که است هاییداستان بهترین از یکی این من عقیده

تترِ" پرسوناژِ. هست "آذینهب" از داستان یک خان،کوچک میرزا قیامِ است(. از یتت دخ ستال "رع نتده1330]  [ ز
ستتند ختانکوچک میرزا دستۀ به که هاآن از خواستمی تربیش خواننده ولی نماید،می صتا) پیو  پتدرِ از مخصو

نتد و جنگل به برود و کند ول را دخترک خواهدمی خواننده میان این در. شود وگوگفت( صغری بتر چته ببی  خ
همان منبع: مقالۀ ) "ندارند؟ داستان در جایی هاآن آیا هستند؟ کجا دیگر هایآن پس گوییممی خود به است؟

  ( ایرانادبیاّتِ مترقّی و مردمِ

  رعیت: دخترِ بخشی از

فتت وقترض می بارِ خت به آسانی زیرِلُ زده وقحطی رعیتِ" صتلِ در ر چتار  ستاله اش راکتارکرد یکخترمن  ف نا
بتاب( برادرش احمد و قاآمد کسان حاج آکه محصول تازه به بازار میآن گذشته همین از داد.ازدست می بتا  )ار

 75ص"رسیدند کیسه های نقره سرمی

شتن  انبارِ شد که درن میآقا فرصت سرخاراندن نداشت تمام روزش صرف آاقاگل شاگرد حجره حاج " سرای گل
یتده  ،نزدیکی مسجد صفی قا به تازگی درآای که حاج ها وحیاط خانهایوان در یا شتاهی خر دیوار به دیوار بانک 

شتت  و یندروی هم بچ ،خشکبار وغیره را قپان کند بود بارهای برنج وارد و ستت دا کته درد شتتی  باقلم موی در
                                   75ص"جری نمره بزندآبارنگ 

متر های شلوارش را بالا میگذاشت پرهنرجس تبجه روی سرمیوقتی که " کتم دورک متازش را مح شتید چادرن ک
 :خواندمی داد ونمایش میهای خانم رقص برنجکاری را وقت پیش مهماننآپیچید وگره می بست می

 »من بجارکاری نتانم کودن ،اوهوی مار،اوهوی مار

 7صمن پلاپجی نتانم کودن،اوهوی مار، اوهوی مار«

 نتشارات نیل، ا2134لینک دانلود کتاب/ چاپ دوم، اسفند 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang28/files/downloads/attachments/arzhang28.pdf
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang28/files/downloads/attachments/arzhang28.pdf
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang28/files/downloads/attachments/arzhang28.pdf
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang28/files/downloads/attachments/arzhang28.pdf
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang28/files/downloads/attachments/arzhang28.pdf
https://www.mahnameh-arzhang.com/arzhang28/files/downloads/attachments/arzhang28.pdf
https://www.mediafire.com/file/4twar6hzjxn4zmd/%25D8%25AF%25D8%25AE%25D8%25AA%25D8%25B1_%25D8%25B1%25D8%25B9%25DB%258C%25D8%25AA_-_%25D8%25A8%25D9%2587_%25D8%25A2%25D8%25B0%25DB%258C%25D9%2586.pdf/file
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 شوروی در شخصی دارایی
 مرشد.ف: برگردان /خالفینا.ر

 

فردی در  تِوضع مالکیّ ۀهایی درباربسیاری از ما پرسش

ایم و شاید هنوز هم داریم. اکنون خود داشته شوروی در ذهنِ

های شوروی به خلق ۀا تجربدیگر شوروی وجود ندارد. امّ

ی برای همیشه مترقِ تِعنوان بخشی از تاریخ پرتکاپوی بشریّ

ها، با تمام  نشیب باقی خواهد ماند. این جامعه با تمام فراز و

ای در تاریخ طولانی بشر یگانه  آوردها و خطاها، آزمونِدست

تاریخ انسانی به  قامتِ زدنی دربرهمبوده و چون چشم

. کنجکاوی، مطالعه و بررسی علمی دده حضورخود ادامه می

تواند چراغ راهنمای ارزشمندی شوروی می و دقیق تجاربِ

همگان  باشد که هماره خواهان سعادتِ عاصرت مبرای بشریّ

های بوده است و خواهد بود. این کتاب ممکن است به پرسش

هایی بدهد.  گذرد پاسخما می  ۀبسیاری که در ذهن و اندیش

توانند اسبابی برای بازاندیشی و ها میسخ او خود این پ

های دوران شوروی گردد. این  ارزیابی مجدد ادعاها و واقعیت

انتشار  "نشرِ پارت"به همّت  1358که در تیر ماه سال کتاب 

 شود.  علاقمندان می اف تقدیمِ.دی.پی برای اولین بار پس از انتشار چاپی خود در فرمتِیافته بود، 

 خوانیم:می ابکت آغاز در

 جماهیرِ اتّحادِ اساسی قانون وسیله به و است شوروی شهروندانِ اساسی حقوقِ از یکی شخصی دارایی حقّ"
 عنوان به شهروندان: داردمی مقرر 17 صفحه 1965 سال اساسی قانون 10 ماده. است گردیده بیان شوروی
 کشاورزی، زمین قطعه یک و مسکونی خانه کار، از ناشی اندازپس و درآمد از برخورداری حقّ شخصی، دارایی
 ارث حقّ چنینهم شهروندان. است شده تضمین قانون وسیله به حقّ این. دارند را شخصی لوازمِ و منزل لوازمِ
 باشند. می دارا نیز را مواد این از بردن

 به دادن پاسخ برای ت؟اس کدام شوروی قانونِ نظامِ در آن نقشِ چیست؟ شخصی دارایی از برخورداری حقّ این
 در را آن نقشِ و است گرفته قرار کجا در مالکیت روابط کلی نظام در شخصی دارایی که دریابیم باید سوال این

   .نماییم تعیین شوروی اقتصاد

 همه به متعلق دولتیِ اموال صورتبه که هستند اجتماع تملکِّ در تولید وسائلِ سوسیالیستی، شوروی اتحاد در
 "...دهندمی تشکیل را مالکیت عمده و اساسی شکلِ مردم،
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 نویسنده: دربارۀ

 .حقوق دکترای دارای و شوروی جماهیر اتحاد شهروند. 1910 متولد خالفینا، اوویچ یوسیف رائیسا خانم

 با را خود دکترای تز 1931 سال در و پرداخت تحصیل به اودسا ملی اقتصاد و حقوق دانشکده در خالفینا، خانم
 . برد پایان به «انگلیس مدنی حقوق در داد قرار»  انعنو

 یتا و «شوروی در شخصی دارائی» کتاب همین آثار این از یکی است مانده جا به ماندگار اثر 300 از بیش او از
 .است شده نوشته 1955 سال در که است «شوروی جماهیر اتحاد شهروندان شخصی مالکیت حق»  تر درست

 .منتشرشد و چاپ ترجمه، خارجی زبان ده از بیش به خود اولیه چاپ نزما همان در اثر این

شاته و آثار دیگر از لاه از تاوانمی او هاینو  باه جم
 : کرد اشاره زیر هایکتاب

 آمریکا و انگلستان ازجمله. قانون و دولت نظریه-1

 شوروی جماهیر اتحاد در ارث حق -2

صتول شوروی، سوسیالیستی مدنی قانون - 3 هتاینه و ا  اد
 .آن اساسی

 حقوقی روابط عمومی دکترین-4

 اقتصادی های بحران و قانون-5

 آن قواعد:  مدرن بازار-6

 شوروی /متحده ایالات مدنی قانون-7

 قانون و دولت-8

 ....و

 .درگذشت مسکو در 1998 در خالفینا خانم

 

 1358کتاب/ انتشارات پارت، تیرماه  پی.دی.اف فایللینکِ دانلود 

 

 بازگشت به فهرست

 

 

http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-1153-402-31-40202225-Praivet%20Property%20in%20USSR.pdf
http://www.rahman-hatefi.net/navidenou-1153-402-31-40202225-Praivet%20Property%20in%20USSR.pdf
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 نقشِ قهر در تاریخ
 برگردان: ناصر طهماسبی - فریدریش انگلس

 

 کتاب آمده است: در سرآغازِ

 داشت نظر در انگلیس که اثری از است بخشی حاضر نوشتۀ"
. ماند ناتمام متاسفانه که بنویسد "تاریخ در هرقَ نقشِ" دربارۀ

 هادموکرات سوسیال طرفِ از انگلس نوزدهم، سدۀ نهمِ دهۀ در
 از "قهر تئوری" ارزشِ پرُ فصلِ که شد تحریض و تشجیع

 زبانِ به ایجداگانه انتشارِ برای را "دورینگ آنتی" کتابِ
 آن چاپِ تجدید که داشت عقیده انگلس. کند تدوین آلمانی

 کهبل نیست، بسنده و آلمانی زبانِ به چاپ برای تنهایی به
 تاریخی مراحلِ ترینتازه با تئوریک نظرِ از که متمّمی افزودنِ
 برای 1886 سال اواخرِ در. دارد قطعی ضرورتِ باشد، منطبق

 شد... ریخته کار این طرحِ بار نخستین

 بزرگ پاکتی او ماترکِ میانِ در( 1895) انگلس مرگِ از پس
 محتوی. "قهَر تئوریِ" بود شده نوشته آن روی که شد یافت
 و حواشی با "دورینگ آنتی" فصلِ سه از بود عبارت کتاب این

 چنینهم جداگانه، مسائلِ دربارۀ چندی هاییادداشت
 "...گفتارپیش برای طرحی و چهارم فصلِ نویسِدست

صفحه توسط ناصر  147تاب در پنج فصل و در این ک
طهماسبی به فارسی برگردانیده شده است. چاپ اول کتاب در 

صفحه  117توسط انتشاراتِ روزبه )سیاهکل( در  1354سال 
توسط نشرِ ققنوس انتشار  1359بعدی در تابستان و چاپِ 

 یافته است.

 

 

 

 چاپ اول -لینک دانلود کتاب

 چاپ دوّم –لینک دانلود کتاب 

 بازگشت به فهرست

 

https://drive.google.com/file/d/1kTEbGyuw0poMAYXMasvDk5XWeg7WGI78/view
https://t.me/BashgaheAdabiyat/26282
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  گوناگون
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  زادهشهرام اقبال با وگوگفت
 اجتماعی فعاّلِ و ادبی قدِمنت مترجم، نویسنده،

 شهبازی مریم

و تسلیت به مناسبت  زادهخرداد، زادروزِ جناب شهرام اقبال21ضمن تبریکِ  گنژراتحریریۀ شورایِ دبیران و 
 نماید. خوانندگان می مِوگوی خواندنی را تقدی، این گفتزادهآ اقبالفرزندِ دانشورِ ایشان پانته گدازِ جاندرگذشتِ

 

 ادبیاّت اهالی با وگوگفت قرارِ هماهنگی

. هاستحوزه سایرِ از متفاوت قدری

 ایتازه اثرِ تا کرد صبر نیست نیازی همیشه

 مرورِ گاهی  کنند؛ هاکتابفروشی روانۀ

 در خود اندپیموده که مسیری و زندگی

 دربارۀ حداقل. است کتاب یک حکمِ

 که«زادهاقبال شهرام» نظیرِ هاییچهره

 مترجم و نویسنده ت؛اس چنیناین

 هایفعالیت به تنها را او که کسوتیپیش

 و اجرایی هایمسئولیت حتّی و ادبی

 نیز اجتماعی فعاّلِ عنوان به هاستسال. شناسیمنمی ادبی هایتشکّل و نشر حوزۀ در اشمدیریتی

 آموزشی هایهکارگا برپایی سابقۀ البته و کندمی دنبال را محیطیزیست مسائل چونهم هاییدغدغه

 برای وپرورشآموزش دعوت به هم هاییدوره برگزاری و کودک کتاب شورای برای را مختلفی

 فکریپرورش کانونِ مربیان به شناختی جامعه نقد آموزش فارسی، ادبیات آموزگاران بازآموزی

 هیأت در ضویتع ادبیاتِ کودک و ادبیّاتِ شفاهی، نامۀویژه سردبیری. دارد... و نوجوانان و کودکان

 دیگر از هم فرهنگی-ادبی تخصّصی نشریاتِ با همکاری و نوجوان و کودک کتابِ ماهِ تحریریۀ

 هایییادداشت مهرگان، یادِ» و «پسندعامه هایداستان و مقالات گزیدۀ. »است مطبوعاتیش هایفعالیت

 و فوت» ،«تودورف تزوتان» نوشتۀ «جهانی نوینِ نظمیبی» و تألیفی آثارِ از «ابراهیمی نادر دربارۀ

 وُگفتِگپ در. است او هایترجمه از هم «بل اسکات جیمز» ۀنوشت ،«رمان ویرایشِ و بازنگری ِفنّ

 به که مدرسه از فراری پسربچۀ. خوانیدمی را اشزندگی هاینشیب و فراز از هاییبخش امروزمان

 که هرچند بود، ممتاز آموزانِّدانش رۀزم در شود، متحمّل زحمتی کهآنبی اشخدادادی ۀحافظ لطفِ

 ربوده را آن از بخشی کرونا به ءابتلا و گذشته دشوارِ درمانییشیم که دارد تأکید سالگی 6۷ در حالا

 .است

🍁🍁🍁 
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 در خانواده که تأثیری و کنیم آغاز کرمانشاه در تانزندگی ابتدایی هایسال از را وگوگفت ��

 .است گذاشته جای به شما علایق گیریشکل

 مطالعه به امعلاقه گیریشکل در خانواده که است روشن. شد سپری مازادگاه کرمانشاه، در ماکودکی از بخشی

 تحصیل برای زیادی اهمیت و بودند خان هاقدیمی قول به و بیگوندها ۀطایف از من والدینِ. است داشته نقش

 از که بود قائل اهمیت امنادیده بزرگ عموی فرانسه انزب آموزش برای آنقدر من پدربزرگ حتی بودند، قائل

 بلد خارجی زبان یک هیچ مادرم و پدر البته بیاید، ماناجدادی روستای به تا بود گرفته فرانسه معلم کرمانشاه

 از اطلاعات و کیهان و بود دوران آن هایهمجلّ و هاروزنامه مشترکِ پدرم. بودند مطالعه اهل اما نبودند

 و بود آن امتیازِ صاحب فیروز اسکندر که «طبیعت و شکار» ۀنامماه و «هاخواندنی» و همیشگی هایمهروزنا

 پدر چشم از دور و بودم توفیق عاشقِ. آمدندمی پدرم برای همگی توفیق، طنزِ ۀنامهفته هم پنجشنبه

 حسین بزرگترم برادر طریق از نکودکا اطلاعات و هابچه کیهان ازجمله نشریاتی اما بردممی لذت و خواندممی

. داشتم دوست را شادوراهی سر بر که خواندمی روز زن و بانوان اطلاعات البته مادرم.  رسیدمی ما دست به

 .بوده زرد اتِمجلّ از فهمیدم شدم که بزرگ

 بودید؟ چندساله خواندیدمی که را توفیق ۀمجلّ ��

 در هفته هر برادرم لطف به هم ورزشی کیهان. داشت شباهت هاروزنامه به بیشتر نبود، مجله البته ساله،10

 و ورزشی کیهان عاشق خاطر همین به. داشت واگیر پسرها بین در هم ورزش به مندیعلاقه بود؛ دسترس

 با داشت ستونی ورزشی کیهان. بودیم کشتی و فوتبال درباره بهمنش عطا استاد یادزنده رادیویی هایگزارش

 که شدمی همراه سیاسی نقد و طنزآمیز هایکنایه با گاهی آن سئوالات پاسخ که «پرسیدمی ما از اگر» عنوان

 و پورگیلان کاظم و اسداللهی داریوش دکتر آثار مانند هایینوشته. بود مؤثر اجتماعیم نگاه گیریشکل در

 .بودند گیرا خیلی همکارانشان

 شدید؟ مندعلاقه ادبیات به چطور ��

 پستو در. داشتیم زمستانی آذوقه نگهداری مخصوص پستویی هم بابت همین از و بود وآمدررفتپُ مانخانه

 نگهداری محل فقط آنجا اما  گشت؛بازمی هایمانشیطنت و هابچه ما به آن دلایل از یکی که بود قفل همیشه

 مقتدر مردی پدرم. بود پدرم مال که شدمی نگهداری پستو گوشه در هم چوبی یخدانِ یک. نبود خوراکی مواد

 صندوق محتویات درباره مادرم از گاهگه همه این با.  بردممی حساب او از بسیار که بود پرهیبت من برای و

 به هاکلاس بین که روزها از یکی! ندارد ربطی شما به اینکه  شنیدم؛می تکراری جوابی هم بار هر و پرسیدممی

 نوبت دو این بین بود، دوشیفته مدارس موقع آن است؛ باز چوبی یخدان مه و پستو در هم دیدم بازگشتم، خانه

 دقت اما بودم گرسنه خیلی. مدرسه برگردیم سریع بعد و بخوریم ناهار تا گشتیمبازمی خانه به ساعت یک برای
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 و دش مانع قفل، بدون چوبی یخدان راز کشف شوق بردارم، بادام و کشمش قدری رفتم.  نباشد مادرم که کردم

 حتی که بودم امتازه کشفِ مبهوت آنقدر. بود کتاب از لبالب بازکردم، را درش کنجکاوانه و رفتم یکسره

 .بروم هاخوراکی سراغِ کردمفراموش

 فهمیدم بعد که مسعود، محمد کتاب دو دارم، یاد به را آنها هم هنوز که برداشتم کتاب چند سرعتبه

 ،«کرسون آندره» از هم فلسفی کتاب دو. «معاش تلاشِ در» و «شب ریحاتِتف» بوده؛ «امروز مردِ» مدیرمسئول

 ۀهم به تقدیم: »بود شده نوشته مضمونی چنین آنها از یکی نخست صفحه در. برداشتم عمادی کاظم ترجمه به

 ینهم به هستند؛ ممنوعه و مهم هاکتاب که فهمیدم نداشتم بیشتر سال 10 اینکه با.« عدالت و آزادی رهروانِ

 این خوبیبه میرهادی توران خانم یادزنده. گرفت جدی باید را هابچه که گویممی بازهم و امگفته بارها خاطر

 جایی بود؛ بالا طبقه شد، فوت پیش سال چند که مظفر، داداش برادرم، ترینبزرگ اتاق.  اندداده شرح را نکته

 .کردم خواندن به شروع اضطراب و اشتیاق دوگانه حالت با و بردم را هاکتاب.  رفتنمی کسی که

 !شد شروع ممنوعه صندوقچه آن از هاکتابخوان دنیای به جدیتان ورود پس ��

 زمینه ترپیش خانه بر حاکم شرایط البته.  شدم کتابخوانی عاشق پدر ممنوعه هایکتاب همان با بله،

 از خانواده در هرگز کرد،می گوش اخبار و بود خوانروزنامه اینکه با پدرم. بود کرده فراهم را مندیمعلاقه

 محمدخانعلی نام به پدرم نزدیک دوستان از یکی بود، زیاد مانخانه به وآمد رفت اما کردنمی صحبت سیاست

 در که داشت آبی سخت جلد بود، نوشته «ایران سعادتِ راهِ» نام به کتابی رضاشاه، سقوط از پس که خزاعی،

 هم من. کشیدمی پیش سیاسی بحثی گاهی آمد،می ما خانه به زیاد. دیدم را آن بیچو یخدان همان میان

 از خیلی نام. دربیاورم هامیهمان دیگر و محمدخانعلی هایصحبت از سر تا دادممی گوش دقت با و کنجکاوانه

 هاخواندنی. شنیدم پدرم دوستان جمع همین در مرتبه نخستین را دیگر کشورهای و ایران دوره آن سیاسیون

 و گشتممی را آن صفحات تمام علاقه با شرایط این تأثیر تحت من که بود سیاسی مجله یک زمان آن در

 آن گرافیک امروزه، قول به و کادربندی و قرمزرنگ جلد. کردممی نگاه دقت با را هاعکس و سوتیترها و تیترها

 .داشت آن بزرگسالانه هیئت و جدیت از نشان

 هایزمینه از برخوردار طنز، قالب رغمبه کردید اشاره آن به ترپیش که هم توفیق ۀلّمج البته ��

 بوده! سیاسی-اجتماعی

 فضای کودکی، هایسال همان به دارم اجتماعی و سیاسی مسائل به ادبیات کنار در که مندیمعلاقه ریشه و بله

 پدرم که گرددبرمی نشریاتی و پرشمارم هایدایی از یکی خانه به گاه به گاه سرزدن و وآمدهارفت آن و خانواده

 نوجوانی دوره در که برادرانم از یکی هایکتاب لطف به دبیرستان، دوم دوره در تهران، به سفر از پس. خواندمی
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 هم نو شعر البته و فلسفی و شناسیجامعه هایکتاب بود، شده تهران دانشگاه اجتماعی علوم دانشکده وارد من

 .مخواندمی

 آمدید؟ تهران به کی ��

 فوزیه، میدان در ایطبقهسه خانه پدری، ارث با آن، از پیش مادرم کردم، تمام که را دبستان ششم. 1345 سال

 .بود خریده تجریشی کوچه اقبال، خیابان

 کردهنمی قبول مدرسه مدیر بوده، موعد از زودتر مدرسه در نامتان ثبت که بودید گفته ترپیش ��

 بوده؟ چه پدرتان شغل مگر پذیرد،می پدرتان نفوذ اعمال با یاگو که

 او دوستان از... و شهردار استاندار، ها،مدیرکل بیشتر اما نداشت رسمی مقام. دارزمین و باغدار بود، خان پدرم

 اینامه هم او و آمدمی پدرم نزد کرد،می پیدا مشکلی کسی اگر. داشتند وآمد رفت مانخانه به و بودند

 دبستان اول کلاس آزاد مستمع ساله شش فردِ تنها خاطر، همین به. کنید همراهی را فلانی که نوشتمی

 در همیشه چوب با بود رنجبر آقای آن ناظم و بود پدرم دوستان از رَوشِپاک آقای مدیرش که بودم هدایت

 .شد آن مربی هم عدب که فوتبال ملی تیم کاپیتان رنجبر محمد یادزنده تربزرگ برادر دست،

 این در مدرسه اید؛برده نام هایتانمندیعلاقه مسیر در اثرگذار افرادی عنوان به تانمعلمان از ��

 داشته؟ نقشی چه بین

 خیلی که مانمدرسه ناظم شکرچیان، ایرج آقای. داشت فرهیخته معلمانی اما بود دولتی هدایت دبستان

 و بود کرده دایر آموزاندانش ما خود سرمایه با و تفریح زنگ برای یتعاون صورت به فروشگاهی بود، سختگیر

 که بود داده شکل را کار این اعتماد مبنای بر آنقدر. کردمی انتخاب هابچه بین از و روزانه را آن فروش مسئول

 در روهیگ کار روحیه ایجاد در مهمی نقش کار این با. شدنمی ایجاد هاخوراکی یا پول در وکسریکم هرگز

 مانبین. داشت متفاوتی برخورد شیوه هم کلاس سر شد، ششم کلاس معلم که بعد.  کرد ایجاد آموزاندانش

 .اقتدار با همراه محبوبیت بود؛ محبوب خیلی

 هایالیتفعّ ۀریش توانمی ایدشده دمتولّ آن در که فضایی و خانواده از شناختی مختصر با ��

 آوردید! روی اتادبیّ به چطور نگفتید اامّ یافت، را تاناجتماعی-سیاسی

 ابتدایی چهارم مقطع به. امداشته را آنها حضور از مندیبهره بخت که شوم خوبی مانِمعلّ تأثیرِ منکرِ توانمنمی

 معلمی هر بود، ورزش معلم که افتخاری، خانم جمله از آمدند، مانمدرسه به زن معلم چند گذاشتم قدم که

 .شدمی او جایگزین ورزش علمم کرد، می غیبت

 خانم بود، نیامده برتاج آقای یادزنده سختگیرمان، معلم و داشتیم فارسی قرائت درس که دفعات همان از یکی

 واج و هاج ما چیست؟ نو شعر داندمی کی هابچه پرسید فارسی، کتاب از پرسش و روخوانی عوض افتخاری

 شاملو یعنی پرسید زیاد بِتعجّ با! باشد داشته کهنه یا نو که است اسلب شعر مگر که کردیممی نگاه را همدیگر

 همه حفظ از. ایمنشنیده خانواده از حتی پریا، درباره چیزی شدنمی باورش اید؟نخوانده را پریا شناسید؟نمی را
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 شعر کلمه به مهکل فقط نه جا همان. مانده خاطرم به خواندمی را پریا وقتی او صدای طنین هنوز خواند، را آن

 کتاب گذاشت، من بر شعر پیگیری در معلم این که تأثیری از گذشته. شدم شاملو عاشق بلکه ماند، خاطرم در

 از خیلی دانشجویی زمان. خریدمی داستان کتاب گاهی برادرم حسین، کرد؛می پیدا راه مانخانه به هم داستان

 شب تا را درسی کتابِ اما خواندم؛می را اشکلمه به کلمه قشو با من و خریدمی را ادبی هاینگجُ و هامجله

 رفتم، که دانشگاه. بود پدرم بزرگسالی آثار خواندم بچگی در که هاییکتاب خاطر همین به.  خواندمنمی امتحان

 کتاب را همه نبودم؛ خانواده اعضای کتاب و خانواده خرجی به متکی دیگر گرفتم که تحصیلی هزینه یاری به

 .خواندممی و خریدممی... و ادبیات شعر، سفه،فل

 ادبیات و نرفتید هامندیعلاقه این از کدامهیچ سراغ دانشگاهی تحصیلات برای که شد چطور ��

 خواندید؟ انگلیسی

 همچنان من که است این واقعیت اما شدیم پذیرفته تهران دانشگاه نفرمان چهار برادر، و خواهر 6 ما از اینکه با

 پدر واهمه از چون آمد،می بدم پدرم جدیت و اقتدار از کودکی روزهای همان از. بودم بیزار کلاس و سدر از

 شرکت کنکور بعد و شد دانش سپاه راهی ابتدا که بود کسی تنها بزرگترم برادر. رفتم دانشگاه و خواندم درس

 تو گیرممی را اتاجازه گفت من به بعد سال بود تنها که جاییآن از رفت؛ رشت بازرگانی عالی مدرسه به و کرد

. نبود پدر اقتدار از خبری دیگر آنجا. شوم دور پدر عبوس نگاه از تا کردم قبول خداخواسته از.  رشت بیا هم

 تازه آن از بعد تا کردممی شرکت معرفی امتحان برای باید و بودم دبیرستان آخر سال بازگشتم، تهران به عید

 از هم مادرم. نداشت ماگیریتصمیم بر ایسلطه و بود کرمانشاه پدرم. کنم شرکت نهایی امتحانات در بتوانم

 به مرا داداش، به زدن سر بهانه به برادرانم تا ندادم گوش بده امتحان برگرد گفت برادرم هرچه بود، رفته دنیا

 دبیرستان دلسوز مسئولان. دبازگرداندن رشت به نهایی امتحان به مانده هفته یک «الحفظتحت» هانظامی قولِ

 فرم. بودند کرده معرفی نهایی امتحان حوزه به مرا اول ثلث دو نمرات اساس بر خودشان رشت، ابوریحان

 یک. برگشت تهران به خاطر آسودگی با و فرستاد و کرد پر  برادرم حسین هم را کنکور در شرکت درخواست

 بر را کنکور سال آن. بود مادرزاد گویی که تندخوانیَم ،کردم روخوانی فقط درواقع خواندم، چکشی را هفته

 بود، بیست اوقات بیشتر ماانگلیسی ۀنمر. بود آنها از یکی انگلیسی زبان که کردند بندی تقسیم گروه پنج اساس

 آن جزئیات هنوز شد؛ برگزار تکنیکپلی دانشگاه در گروه این کنکور. کردم شرکت گروه این در دلیل این به

 کردی گیوه و تن به دکمه سه سفید پولیور و لی شلوار که هست یادم حتی مانده، خاطرم به ریزریزبه روز،

 امورقه عرق شدت از داشتم، اضطراب خیلی بودم کرده شرکت آمادگی بدون چون. داشتم پا به کرمانشاهی

 شب. کردمی کند هابرگه اماتم در را سرعتم امر این و شدممی مشکل دچار ورقه کردن پر برای و شدمی خیس

 پسرعمه و آمد که کنکور جواب  رفتم؛ کرمانشاه سمت به ناامید بعد روز. دیدم کابوس صبح تا و کردم تب

 دانشگاه گفتم و پدرم به کردم رو که بودم شده شوکه آنقدر. نشد باورم!  شدی قبول شهرام که داد خبر بزرگم،

 فکر که بود طوری آمیزمتعجب لحن.« نداره عیب نداره، عیب: »تگف تبریک جای به پدرم! شدم قبول تهران

 .بودم شده سراسری چهلم و تهران دانشگاه ویکمبیست نفر شد، نمی باورم واقعا هستم؛ ناراضی کرد

 آن از!  داشتند حضور آن در شاخصی هایچهره که گذاشتید تهران دانشگاه به قدم ایدوره شما ��

 .بگویید هم هاسال
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 پیدا رسمی و اسم و هستند هنر و ادبیات شاخص هایچهره از حالا دانشگاهم هایایدورههم از برخی و بله

 و خواندمی زبان ابتدا که پورغریب بهزاد هست، خاطرم در رحماندوست مصطفی هاآخری سال بین از.  کردند

 مرتضی خواند،می تاریخ وسفیی محمدرضا. رفت زیبا هنرهای دانشکده به و کرد شرکت کنکور دوباره بعد

 فرزانه و فارسی ادبیات زاده،محمدقاسم. خواند می آلمانی بهروزکیا کمال بود، روانشناسی دانشجوی خسرونژاد

 بر ایمقدمه» عنوان با ازجمله داشتیم؛ مشترکی هایکلاس اما بود، ترپایین سال یک اما من، رشته هم طاهری

 برای او از بار دو و بود دوست گلشیری یادزنده با داوران یادزنده.  بود وراندا دکتر با که «انگلیسی ادبیات

 فرزانه .گردد بازمی موقع همان به هم گلشیری و طاهری فرزانه آشنایی  کرد؛ دعوت کلاسمان در حضور

 فلسفی، بی،اد هایکتاب انواع که بودم دانشجویی هایکتابخانه یا پنگپینگ اتاقِ یا من اامّ ،بود خواندرس

 .بود ما دسترسِ در سیاسی و اجتماعی

 اسلامی استاد تحسین موجب چطور داشته ادامه هم دانشگاه تا حتی که شما گریزیدرس این با ��

 شوید!می ندوشن

 ادبی نقدِ» ازجمله. رفتممی را آنها کلاس مرتب و اشتیاق با که داشتم دوست قدرآن را استادها و هادرس برخی

.  داشت ایویژه و آرام تِشخصیّ هم استاد خودِ. بود ایالعادهفوق کلاس ندوشن؛ اسلامی دکتر «نجیسسخن و

 خودش درس تدریس به فقط استادی اگر که قدر آن بود، چریکی و سیاسی بسیار هادانشگاه زمان آن فضای

 هم اگر. زدنمی حرف سیاسی وشنند اسلامی. کردندمی وارد نقد او به پنهان و آشکار دانشجویان، کردمی اکتفا

 ۀمطالع و تأمل به را دانشجویان ملایمت با بود، علمیدلایلِ فاقدِ هاگفته معمولاً چون شد،می روبرو اعتراض با

 خواندنِ و گسترده ۀمطالع بدونِ شما گفت رشورپُ گراییچپ دانشجوی پاسخ در باریک. کردمی تشویق بیشتر

. پیوستم توده حزب به و کردممی فکر گونهاین جوانیم هم من هستید، مارکسیست کنیدمی فکر مارکس، آثارِ

 استاد. شوم مارکسیست کهآنبی شدم، او افکارِ ۀمتوجّ تازه مارکس آثارِ ۀمطالع و فرانسه به سفر در بعدها

 و سیاحسا برخوردهای جای به کرد تأکید و گفت نسلانشهم و خود اشتباه رِتصوّ از ندوشناسلامی

 54 سال پاییز به کلاس این ماجرای. برویم نفر سه-دو حداقل آثار عمیق مطالعه سراغ به سطحی هایبرداشت

 را اینشتین و فروید مارکس، آثار کرد پیشنهاد همه، این با.  بود ممنوع مارکس هایکتاب زمان آن. گرددبازمی

 روشنفکری نکنید گمان شکستن شیشه با کرد تأکید و آورد دلیل هم اینها از یک هر برای. بخوانیم

 افکارتان، کردن چارچوبه و اندیشه آن یا این از ایکلیشه هایبرداشت جای به. ایدشده انقلابی و چیزدانهمه

 ۀنظری مطالعه با ازسویی. سردرآورید اشاندیشه از فروید مطلقِ نفی عوضِ بهتراست. بیاموزید را اندیشیدن

 .دانستمی مدرن دنیای درک نیازپیش را نفر سه این آثار مطالعه او. شوید رها گماتیسمد به ازگرفتاری تنسبیّ

 مباحث این که تاندانشجویی هایسال در ویژهبه  نرفتید؟ سیاست سراغ هرگز که شد چطور ��

 شده!نمی شامل را دانشگاهی و روشنفکر قشر تنها و بوده داغ
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 جای به دادممی ترجیح ابتدا همان از ام،نبوده تفاوتبی اجتماعی ائلمس و سیاست به نسبت گاههیچ اینکه با

 حتی بروم، تئاتر و سینما گاهی و بخوانم ادبی نقدِ و رمان و شعر و کنم مطالعه بیشتر هاجریان از رویدنباله

 هایسال انهم از دلیل همین به. آوردمدرنمی سر آبستره آثار از چندان هرچند بروم، نقاشی نمایشگاه گاهی

 خاصی قشر به را خودم هرگز و دارم خوبی دوستان فکری و فرهنگی هایجریان همه از امروز به تا دانشجویی

 به که دانشجویی هایکتابخانه آن به هم و داشتم تعامل اسلامی انجمن و هامذهبی بچه با هم.  نکردم محدود

 مراوده اصلاً دیگر فکری هایگروه و هاجریان اغلب هک است حالی در این. داشتم وآمدرفت داشت تعلق هاچپی

 .ماندم امان در نگریمطلق از طریق این از من ندارند،

 بود؟ چه شما درباره استاد بینیپیش و ��

 نقدی بود آزاد ما همه برای آن انتخاب البته که کتابی درباره دانشجویان از هرکدام شد قرار ترم پایان برای

 از که رفتم چیزی هر سراغ بودم «برشت برتولت» به مندعلاقه که من داشت؛ اثر مانمرهن در که بنویسیم

 منبع چهل به استناد و استفاده با را ماتفصیلی تحلیل نهایت در. بود دوران آن با مرتبط یا او، درباره یا برشت

 گرایچپ تنها  بود؛ پورآریان امیرحسین دکتر «پژوهش آیینِّ» کتاب براساس تحقیقم روش.  نوشتم مختلف

.  بود نوشته را «ادبیات و عرفان به اشاراتی با: فرویدیسم» کتاب و دادمی اهمیت فروید نظریه به که ایرانی

 تکلیفی انجام برای دید که ندوشن اسلامی استاد. گویندمی ناسزا فروید به هم هنوز ارتدوکس هایچپ

 این مطالعه از بعد. گرفت قرار تأثیر تحت امداده خرج به تلاشی ینچن و امنکرده اکتفا کتاب یک به دانشجویی

 ترجمه بر نقدی» روی و هستی پژوهشگر یک هم حالا همین داری، درخشانی آینده گفت مفصل مطلب

 نشان و محققانه است پژوهشی که دانشجویی، تکلیف یک نه این": نوشت «افکار و اشعار بررسی: برشت برتولت

 بینیپیش درخور کاری هم هنوز گویم،می کاذبی فروتنی هیچبی هرچند. "دارد آن نویسنده اندرخش آینده از

 و عملی کارهای درگیر بیشتر و مشغولم نویسیپراکنده و گوییپراکنده و کاریپراکنده به و امنداده انجام استاد

 از همسرش برادر که دادم، ندوستا از یکی به را تحقیق این 70 سال. هستم نشر کار و مدنی هایفعالیت

 از پیش. رفت دنیا از هم قبل سال ششپنج نکرد، منتشر و نیاورد پس هرگز متأسفانه اما بود بنام نویسندگان

! کند پنهان جایی را آن نباشد، آن انتشار فکر به بگویید فلانی به بود گفته و خوانده را آن ناشری هم انقلاب

 زمان آن. بود فاشیست و فاشیسم هایواژه از آکنده نوشته آن و بود شیسمفاضدّ شدتبه هنرمندی برشت چون

 آن دادندست از اثر. بود سنگینی فضای .دادندسرمی فاشیست شاه بر مرگ خود شعارهای در دانشجویان

 .ندارم را آن از اینسخه چون است، باقی ذهنم در هم هنوز استاد یادداشت و جوانی یادگار

 هوشنگ نظیر بزرگانی دیگر از او چندگاه هر هایدعوت و «داوران اردوان» استاد هایکلاس از ��

 .بگویید هم گلشیری
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 توسط درس، کلاسِ به مطرح نویسندگانِ دعوتِ. داشت دانشجویان با خوبی ۀرابط بود، رشوریپُ استادِ داوران

 مهایمندیعلاقه ۀزمر در هم کوبینزرّ استاد هایکلاس. بود نویسندگیبه دانشجویان تشویقِ برای داوران دکتر

 .بود

 داشت؟ کاریتان آینده در تأثیری چه بزرگان این هایکلاس در حضور ��

 این در حضور. اندداشته تأثیر کارم در که امچیده هاییخوشه استادانم، دانش خرمن از دانشگاه هایسال طی

 صائب درسی واحد دو بود، جالب برایم هم امصفّ مظاهر استاد فارسی ادبیات درباره بحث ازجمله هاکلاس

 فارسی ادبیات دکترای که دخترشان قضا از گذراندم، الف نمره با کریمی دکتر خانم همسرشان با را تبریزی

 استاد یادزنده. نوجوانان و کودکان فرهنگنامه هاینویسمدخل از و است کودک کتاب شورای در ما همکار دارد،

 کردندمی گلایه دانشجویان زمان آن. پرداختنمی اجتماعی مسائل به هرچند بود، مصدق راندوستدا از امصفّ

 به شود؛نمی انقلاب شما هیجانات و کارها با: »گفتمی هم او. نیستید سیاسی بحث اهل چرا شما استاد که

 ادبیاتِ درس.« شد هم طور همین. کند حیران را همه که دهدمی رخ انقلاب نحوی به و خودش موقع

 و شد بورسیه انگلستان در ایدوره گذراندن برای بود، کدکنی شفیعی استاد با کوتاهی زمان هم مانمشروطه

 درباره پروابی خیلی که داشتم دانشور سیمین دکتر با هم هنر تاریخ بود، زبان گروه استاد براهنی رضا. رفت

 و آمدندمی هم فنی هایدانشکده از حتی که بود محبوب او هایکلاس قدرآن کرد،می صحبت مختلف مسائل

 ها،سال آن کلاس پرشورترین معتقدم هم هنوز که هرچند. کنند سپری ایستاده را ساعت کل بودند حاضر

 من هایدورههم از داشت؛ مختلف هاینگاه با مواجهه برای بیشتری فرصت ما نسل. بود داوران استاد کلاس

 نشأت هم مهمی بخش و هاسال آن فضای تأثیر تحت آن از بخشی که شد معرفی جامعه به شاخصی هایچهره

 .است دانشگاهی فضای در شاخص هایچهره تدریس از گرفته

 خودتان کارهای روندِ بر کرونایی هایتمحدودیّ که تأثیری و روزها این شرایطِ از هم قدری ��

 .بگویید داشته

 که شدم مبتلا بیماری این به گذشته سال کردم؛ حسّ را آن شکلاتم کرونایی هایمحدودیت بحث از فراتر من

 سال چند که شرایطی در هم آن ریخت؛ همبه هفته یک تا گوارشم دستگاه شدتبه و رفتم پیش مرگ حد تا

 را جسمیم توان هنوز.  بودم گذاشته سر پشت را دشواری درمانی شیمی و داشتم روده سنگین جراحی پیش

 .ندارم وجههیچ به را قبل ذهنی تمرکز کند،می امخسته خیلی کاری هایمشغله و امبازنیافته

 دارید؟ انتشار آماده ایتازه کتاب بگویید آخر در و ��

 تخیلی-علمی و فانتزی داستان چگونه» کتاب آنها از یکی دارم، دست در کارهنیمه و شدهتمام کتاب چند

 ریتا»از اثری «کودکان برای ترجمه» پیش سال چند.  است بازبینی ندنیازم که «کیلیان کرافورد» از «بنویسیم
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 بود، ایپیچیده بسیار فلسفی کار که شد ترجمه گروهی( باختین)«بختین میخائیل» نظریه اساس بر «اویتینن

 نیامد دلم و پذیرفتم زندگیش و بیماری آخر روزهای را آن بازترجمه و بازبینی ابراهیمی حسین خواست به بنا

 از بزرگسالی کتاب از فصل چند برجسته، فیلسوف و ادبی پردازنظریه این به امعلاقه خاطر به هم حالا بگویم، نه

. است «شناسیجامعه و فلسفه ۀمیان در بختین» شافارسی عنوان که امکرده ترجمه هم را «بختین میخائیل»

 انجام مدرسه انتشارات در خسرونژاد دکتر یریدب به شیراز دانشگاه مطالعات مرکز دوستان هم نظری اثر چند

 هم بقیه شده، منتشر کودک ادبیات زمینه در مهم مباحث از جلد 2 که هستم مجموعه ناظر من که اند،داده

 .گذاشتند تمام سنگ آثار این انتشار تسریع در آبادیشاه حمیدرضا آقای.  است انتشار دست در

 درآورد! کودک ۀحوز از سر اامّ گرفت شکل لبزرگسا اتِادبیّ با که ایعلاقه ��

 آثار و پدر قدیمی چوبی یخدان آن ممنوعه هایکتاب با مطالعه به زادهاقبال شهرام مندیعلاقه

 بعد، هاسال حال این با.  آمده امروز گفتگوی در آن از مختصری که ماجرایی شود؛می آغاز بزرگسال

 : خوانیدمی را انتخاب این چرایی. گیردمی درپیش ار کودک ادبیات حوزه در تخصصی فعالیت او

 ابراهیمی، حسین یوسفی، محمدرضا  رفتند؛ کودک ادبیات سمت من هایایهمدوره بیشتر من، فقط نه اتفاقاً

 دهه اوایل. کندمی ترجمه بزرگسال کار که طاهری فرزانه جز اند،جمله آن از پورغریب بهزاد و بهروزکیا کمال

 شد قرار. بدهیم شکل را جمعی گرفتیم تصمیم ادبیات ۀدانشکد 50 ۀده هایبچه از تن چند اههمر به 70

 هم دورِ بود شمالی امیرآباد که محمدی، بیژن قدیمی، هایایدانشکده هم از یکی رستوران در مرتبه یک هرماه

 رحماندوست، مصطفی ی،یوسف محمدرضا پور، غریب بهروز ابراهیمی، حسین ماندورهمی اولین در. شویم جمع

 .بودیم دیگر نفر چند و من

 کتابِ شورای به کرد پیشنهاد یوسفی و کنینمی منتشر را هایتنوشته چرا شهرام گفتند دوستان بعضی جاآن

 ۀجلس همان. رفتم شورا به او با همهاین با. دانمنمی کودک اتِادبیّ ۀدربار زیادی چیز که من گفتم. بروم کودک

 که خواست اصرار با ناصری مسعود و شد جلب شورا در حاضر دوستانِ نظرِ ،داشت اختصاص نقد به که نخست

 دیگران و ترهنده سحر و سنگری فرشته مانند دوستانی هم هنوز. کنم شرکت نقد گروهِ جلساتِ در هفته هر

 "؟!زدی جلو و آمدی ما همه از دیرتر" گویندمی شوخی به و کنندمی یاد نخست ۀجلس آن از شوخی به گاهگه

 که بود شورا در عضویت از بعد تازه اامّ ،گرفتمنمی کمدست هابرخی برخلاف را کودک اتِادبیّ گاههیچ کهاین با

 کودک اتِادبیّ بر صیتخصّ شکلِ به زمانآن از. است ایپیچیده و بزرگ صیِتخصّ دنیای چه شدم متوجه

 تِمدیریّ شورای عضوِ و کنممی دنبال هم را شناسیجامعه ۀحوز با مرتبط آثارِ چنانهم اامّ شدم، متمرکز

 ./هستم هم ایران شناسیجامعه انجمنِ کودکِ شناسیِجامعه مدیریتِ شورای چنینهم و هنر شناسیِجامعه

 ایران معاصر نگارانروزنامه بوکفیس صفحه: از برگرفته

 بازگشت به فهرست

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0tLDZfKByaEaQUq9GRJhj6H8sp9JMdEzukA5utRbCwGpQqzFg5EbL5wXkWpbbxKdtl&id=100064422800402&mibextid=Nif5oz
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 قدرعالی شناسیزبان و متبحّر شاعری ؛«سؤنمز» استاد
   بصیر ملیحه

 المللی نیکوبین ۀ/ مدرس۱4۰۱اردیبهشت ۱4چی»سؤنمز«/ تهران د کریم مشروطهاستا سخنرانی در مراسم زادروزِ متنِ

 

 ترینبرجسته از یکی ۀنوشت با را ماسخنان من

 ۀدور یا پیشین رنسانسِ دورانِ فلسفی هایچهره

 آغاز «بیکن فرانسیس» ۀفلسف و دانش تجدیدِ

 اندیشه و عقل رهاساختنِ منظور به بیکن. کنممی

 اثر در خرافات، و بتعصّ و اندیشیمزجَ بندِ از

 رانِمتفکّ ،«نوین ارگانونِ»عنوان  تحت خود معروف

 دسته سه به شناخت و پژوهش عرصۀ در را جامعه

 کند:می تقسیم

 مورچگان به و نامدمی «تجربه مردانِ» را دسته یک

 تغییراتی آنها در بخواهند کهآنبی است]از بیرون[  مواد از انبوهی گردآوری کارشان محصول که کندمی تشبیه

 .دهند ارائه را جدیدی چیزهای و کنند ایجاد

 غایت به تارهای که خواندمی ییهاعنکبوت همانند را هاآن و کندمی خطاب «استدلال مردانِ» را دیگر گروه

 .ندارد واقعیت با پیوندی گونههیچ که بافندمی بهم و سازندمی خود پیکرِ درونِ در را ظریفی و زیبا

 سپس گیرند،می خود محیطِ از را خام موادّ که داندمی عسل زنبورانِ همانند را «راستین رانِمتفکّ» نهایت در

 .دهندمی ارائه زمانه مقتضیاتِ با متناسب را بدیعی ۀاید و ساخته دگرگون را هاآن خود درونِ از قوایی با

 از فردی هیچ دیدِ که جاییآن از گفت توانمی فاوتمت رویکردهای و هادیدگاه عللِ با ارتباط در حال

 هایتموقعیّ تی،شخصیّ ساختارِ محیطی،زیست شرایطِ به توجه با نیز جامعه آگاه افراد نیست، جدا دیدگاهش

 از و دارند یخاصّ بینیجهان و دیدگاه خود برای خویش مشربِ و مذاق علائق، برحسبِ چنینهم و اجتماعی

 .یابندمی در را آنها و نگرندمی هاپدیده به خود خاصّ اهِنگ و ذهنی منظرِ

.« اندخویش زمانِ فرزندانِ» هگل قولهب و نیستند جامعه بر حاکم هایارزش و هاگرایش تاثیرِ از جدا آنان

 نی،معیّ ایاندیشه نظامِ در که اندجامعه آن از نیمعیّ تاریخی مسیر در ن،معیّ ایطبقه گویانسخن»

 «.کنندمی منعکس راآن هایآرمان و منافع ها،خواست ها،بینیجهان

 و طبقاتی خصلت هم دیدگاهها و هابینی جهان متضاد، و مختلف ایاندیشه هاینظام با طبقاتی جوامع در

 قرار مردم اکثریت منافع جهت در بالعکس یا و ایدئولوژی یک خدمت در توانندمی و کنندمی پیدا جانبدارانه

 بودیم مواجه مصلحتی نویسندگان و شاعران و محققان و سیاسی دانشمندان با تاریخ طول در بسا چه. ندبگیر
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 حامیان ترینقوی به عدالتی بی و تبعیض و قومی و زبانی و نژادی هایفرضیه به بخشیدن علمی جنبه با که

 .اندآمده در جهانی ارتجاع

 تاثیر تحت ایشان اجتماعی آگاهی و اندیشه که یابیممی در سؤنمز داستا متعدد آثار و اشعار در مطالعه با حال

 و ضداستعماری دوستی، نوع گرایشات با سی دهه سیاسی و اجتماعی هایبحران و فکری جریانات

 را انسانی والای هایارزش از ستایش دوستی، و محبت ایثار، عشق، شاعر اشعار در و آمیخته در خواهیعدالت

 کهطوری است؛ داده قرار هایشاناندیشه راسِ در را خردورزی و استدلال هنرِ زیبااندیشیدن، هنر و آورده پدید

 غرور به نهادن حرمت و حقیقت یافتن به میل خواننده روان و روح در دیگری تاثیرگذار شعر هر مثل شعرشان

 آذربایجانی بزرگِ شاعرِ این رِاشعا ازبرخی در که گفت توانمی روازاین. کندمی بیدار را تعهد و شرافت و

. است بخشیده ابدی زیبایی آن مضمونِ و شکل به و گرفته الهام حیات نیروی از که شده ثبت ماندگار حقایقی

 شاعری آذربایجان، اتِادبیّ درخشان هایچهره ازیکی عنوانبه سؤنمز استاد از تا شده سبب هاویژگی این

 .شود برده نام قدرعالی شناسی زبان و رمتبحّ

 سروده حیدربابا، منظومه از را گرانقدر شاعر این ترجمه از قسمتی پایان در و کنممی خلاصه را سخنانم من

 در آذربایجانی ملی هویت و فرهنگ ترجمه، در هم و سروده در هم که کنممی عزیزان شما تقدیم شهریار استاد

 :است شده کشیده تصویر هب ایماژها ترینلطیف و زیباترین در و نوستالژی قالب

 یوخلییام سنی گلدیم بابا، حیدر

 یوخلییام قوجاغیندا یاتام، بیرده

 حاخلییام بوردا بلکه قووام، عؤمرو

 بیر! گلسن بیزه مدییه اوشاقلیغا

 بیر! گولسن یوزه آغلار گونلر، آیدین

 برگردان فارسی:

 زیارتی سلامی شوقِ به بابا حیدر

 راحتی ابِخو کنم تو با که آمدم باز

 سِبقتی عمُر این توسنِ ز مگر گیرم

 ما سُراغِ آید کودکی عهدِ که شاید

 ما. داغِ اشکِ از پرُ روی به گل چو خندد

 مجلۀ ایشیقسرچشمه: 

https://ishiq.net/danisiq/32960
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در  1307فروردین  3 روز در (سؤنمز)با تخلّصِ  نویسنده و ادیب، شاعر؛ چیکریم مشروطهدربارۀ شاعر: 

کلاس نخست ابتدایی را در مدت یک سال  3مدتی در مکتب به تحصیل پرداخت و  .لیلاوا متولد شد ۀمحل

 .خانواده پرداخت معاشِ فقر از تحصیل بازماند و به تأمینِ ا به دلیلِامّ ،سپری نمود

در وزارت  "ریامحمد بی" شمسی با روی کار آمدن فرقه دموکرات آذربایجان و حضورهجری 1324در سال 

گردید به طوری که بعدها اشعار  فعالمعارف، با استماع شعرخوانی وزیر، به شعر علاقمند شد و قوه شاعریش 

یر شاعران به شعر شرکت در مجالس شعرخوانی و شنیدن اشعار سااو با  .همگان را برانگیخت ش حیرتِاآتشین

شنید با ربایجان( را میآذی )وزیر معارف حکومت ملّ ریابی ه اشعارِو شعر خوانی علاقه مند میشود او هر بار ک

رزوی خود رسید و مجالس را آطولی نکشید که به  ، وکرد که کاش او نیز شاعری چون او می بودرزو میآخود 

  کردمین تشین خود مزیّآبا اشعار 

متمادی در صفحات  هایدر سالو کریم مشروطه چی، مؤلف آثار فراوانی به زبان های ترکی و فارسی است 

را به  "سلام استاد شهریار"حیدربابا یا  سترگِ ۀ. وی، همچنین منظومزدقلم میگوناگون روزنامه همشهری 

وی همواره . ها به شمار رفته استحیدربابا، جزو بهترین معروفِ ۀفارسی برگردانده است که در بین پنج ترجم

و تمجید دوستان و آشنایان بود و با تشویق و دلگرمی آنها توانست به خاطر هوش و استدادش مورد توجه 

 .صدها اثر برجسته نظم و نثر را در قالب شعر، مقاله و کتاب خلق نماید

شمسی در تهران اقامت برگزید و هجری 1332از سال  ،کردص می« تخلّسؤنمزچی که در شعر »مشروطه

سال خدمات  30های پایتخت پرداخت و پس از در یکی از بانکتحصیلاتش را ادامه داده، همزمان به اشتغال 

 .های فرهنگی خود را دنبال نمودصادقانه به بازنشستگی دست یافت و در زادگاهش فعالیت

 :مردهای زیر را برشُتوان کتابپرتلاش می ۀاین نویسند ۀاز آثار برجست

س دیلیندن تورکجه میزه چئویریلمیش شعرلر، آغیر لر، مکتوبلار، هررنگدن، فاریازی قایدالاری حاقندا ملاحظه
ایللر، عیسی نین سون شامی، سلام بر حیدربابا، آمان داغلار، حسرت چلنگی، دیوان کلامی، آتیلمیشلار، 

 .اساسلاری اوچونجو گوز، و آذربایجان خلق موسیقی سینین

 

 

 

 بازگشت به فهرست
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 "باور"سُرودِ سوک
 فولادوند آرش رهبری به "بهار کُرِ گروهِ" توسط شعر: سیاوش کسرایی/ اجرا

 ارژنگ

 
https://youtu.be/we22qCh6l3g 

 

با شلّیکِ دو موشک پدافندِ هوایی سپاهِ پاسداران که  PS752شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی از ساقطپس

توان آنرا یک خلق شد که می "باور"سُرودِ سوکگناه آن منجر شد، نفر مسافر و خدمۀ بی176فجیع  به مرگ

 ( به شمُار آورد. A Persian Requiemرکوئیمِ ایرانی )

 به قطعۀ آوازی و اُرکسترال اماّ مونوفونیک (Mass Requiem)( یا مَس رکوئیم Requiemرکوئیم )

ای برگرفته از جملهشود. این واژه میو اجراء رفته ساخته ازدسترثای عزیزانِ  شود که درصدایی( گفته می)تک

به معنای بندِ آغازین مقدمۀ مَسِ کاتولیک ( در ...Requiem aternam dona eis)لاتین  در زبانِ

این فرمِ یک، در کلیسای کاتول ."بگذار تا نوری ابدی بر آنان بتابد، جاودانی عطا کن پروردگارا، به آنان آرامشِ"

از شود. شناخته می "ردگانمُسمفونی "ای برای آمرزشِ روح مرُدگان بوده و به مرثیهموسیقی در حکمِ 

  نام بُرد. ردیاز پالسِْترینا، موتسارت، برلیوز، وِ توانمیسازانی که رکوئیمِ ساخته اند، آهنگ

هبری آرش فولادوند است که آنرا بر پایۀ شعرِ ماندگارِ سازی و رر به آهنگاز گروهِ کُرِ بها اجرایی ، "باور"رکوئیمِ 

 سیاوش کسرایی با گروهِ کرُ و همراهی تکنوازی پیانو اجراء و در یوتیوب قرار داده است. 

 شود.   مندان میعلاقه شنیدن خوانشِ شعر با صدای شاعر در ادامه تقدیمِ سرودۀ کسرایی و لینکِ کاملِ متنِ

 

https://youtu.be/we22qCh6l3g
https://youtu.be/we22qCh6l3g
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 "باور"تنِ شعرِ م
 *ابق با خوانشِ سیاوش کسراییمط

 

 را خویش مرگِ من دلِ کندنمی باور

 کنم نمی باور را یقین این من نه نه،

 زندگی هاینفس است من دمِهم تا

 کنم نمی سر دمی مرگ خیالِ با من

 

 شود؟می خاشاکوُخس لگُ چگونه آخر

 نونهال رویای همه این چگونه آخر

 هنوز لگُ گشودهنَ

 بهار در ننشسته

 شود؟ می خاک وُ من جان به پژمرد می

 

 هاستوعده چه من در

 هجرهاست چه من در

 شبروزوُ مانده دعا به هادست چه من در

 شود؟ می چه هااین

 

 شماربی عشاّقِ همه این چگونه آخر

 دیار از آواره

 صدا بی روز یک

 شوند؟ می خاموش همه ها راه کوره در

 

 سفیدبخت دخترکانِ که کنم باور

 رادنامُ وُ وصل بی

 ها دریچه کنارِ و هابام بالای

 *صدایک روز بی

 شوند؟ می پوشسیه ،یار انتظارِ چشم

 

 گور به شود می نهان عشق که کنم باور

 خاک؟ ز اشعصیانی گُلِ شدکسر کهآنبی

 ،دل که کنم باور

 تپد؟ نمی روزی

 ناکهراس دروغِ دروغ، برین نفرین

 

 من عرِش آینده ساحلِ به میکشد لپُ

 کنند گذر آن از سرخوشی رهروانِ تا

 ها دست و ها لب ۀبوس به من پیغامِ

 کند می پرواز

 آشتی پیکِ چنین به عاشقان که باشد

 کنند نظر ره یک

 

 هاستدست و هالب پیاپی کاوشِ در

 آدمی نقشِ کاین
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 زمان ۀلوح بر

 شود می جاوید

 

 ما وارِخاموش گرمیِ ذرّهذرهّ اینو

 مانگُبی روز یک

 شودمی خورشید وُ جایی ز زندمی سر

 

 امداری دوست تا

 تادارم دوست تا

 هرمِ ز چکدمی هم ۀگون به ما اشکِ تا

 داردوست جانِ یکی زمانه در هست تا

 تواند می مرگ کی

 روزگار؟ یادِ از دروبَبِ مرا نامِ

 

 باد است ردهبُ من کفِ از که گُل بسیار

 غمین منِ اامّ

 کنم نمی پَرپَر را کس یادِ های گل

 را عزیزی هیچ مرگِ من

 کنم نمی باور

 

 عاقبت ریزد می

 من برگِ روز یک

 شود می خواب در هم من چشمِ روز یک

 -نیست *زیرگُ را کسیهیچ چشمِ خواب زین-

 باغ درونِ اماّ

 .  است پُر هوا در من، باورِ عطرِ همواره

 

 اُتریش -شعر با صدای شاعر در وین مشاهدۀ خوانشِ لینکِ

 
https://www.aparat.com/v/voN68 

 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.aparat.com/v/voN68
https://www.aparat.com/v/voN68
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 las 13 rosas /گُلِ سُرخ 13

 فی فیلم: امیر عزّتیمعرّ
 

فیلمنامه: ایگناسیو   ▪  .کارگردان: امیلیو مارتینز لازارو  ▪

 ▪ .ن، پدرو کوستا، امیلیو مارتینز لازارو مارتینز د پیزو 

مدیر فیلمبرداری: خوزه لوئیس   ▪ .موسیقی: روکه بانیوس

طراح صحنه: ادورادو   ▪  .تدوین: فرناندو پاردو ▪ .آلکاینه

پیلار لوپز آیالا]بلانکا بریساک   بازیگران:▪           .هیدالگو

کونه  ، ورونیکا سانچز]خولیا[واسکز[، مارتا اتورا]ویرتودس
سا[، ناتالیا منندز]ماریا ترزا[، نادیا د سانتیاگو]کارمن[،  

گابریلا پسیون]آدلینا گارسیا کاسیلاس[، گویا تولدو]کارمن  

فران پریا]تئو[، انریکو لو  کاسترو[، فلیکس گومز]پریسو[، 
، رامون آگوئیره، مارتا آلدو]مادر آنخلس[، آلبا [ورسو]کانه پا

ا آرانگورن]مانوئلا[، کارمن  آلونسو]سول لوپز[، آرانتکس

کابررا]لوئیزا رودریگز د لا فوئنته[، توماس کاله یا]سروان[، 
        هلنا کاستانه دا]زاپاتیتوس[، خوزه مانوئل سروینو]خاسینتو[

 ژانر: درام ▪  اسپانیا 200٧محصول ▪

🍁🍁🍁 

 ا شکارِامّ ،رسدپایان میانیا بهداخلی اسپ شوند و جنگِمادرید می نیروهای فرانکو واردِ 1939 آوریلِ لِاوّ

گریزند، خواهان از کشور میشود. بعضی از جمهوریها و جمهوری خواهان به شکلی وسیع آغاز میکمونیست

خون آغشته هایشان بهکند تنها کسانی را که دستشوند. فرانکو اعلام میبه این کار نمیق ا بسیاری موفّامّ

 16 شوند. مانند کارمنِهای نیروی امنیتی وی میدژخیم بسیاری اسیرِ گناهانِیا بامّ د،است، مجازات خواهد کر

دختر یک یهودی فرانسوی  ،اخلقی که هرگز سلاح به دست نگرفته یا بلانک ساله، سوسیالیستی جوان در ارتشِ

 رار است. مالی به او برای ف ای ازدواج کرده و تنها جرمش آشنایی با یک کمونیست و کمکِکه با نوازنده

آنها به همراه دختران و زنان جوان دیگری دستگیر، شکنجه و بازجویی و سرانجام به زندان سالس فرستاده 

چندماه  گذشتِ ازاند، یقین دارند بعدهای سنگین نکردهمجازات حدّپندارند که کاری در آنها که می .شوندمی

 فرانکو یکی از فرماندهانِ ز محاکمه، گروهی از مخالفانِاا چندروز قبلامّ ،یا حداکثر چندسال آزاد خواهند شد

ای محاکمه گیری بعدازانتقام نظامی فرانکو با قصدِ ص است: افرادِکار مشخّ فرجامِ. ارشد او را ترور می کند

ساعت بعد به  48کمک به شورشیان محکوم به اعدام کرده و  جوان را به اتهامِ دخترِ 13مرد و  43فرمایشی 

 .سپارنداعدام می خۀوج

 



2140خرداد و تیر ، 30م، شمارۀ چهاردورۀ اوّل، سالِ  نامۀ ادبی، هنری و اجتماعی نویدنودوماه گنژرا    

 las 13 rosas /س رخ گ ل   13 221

 

 چرا باید دید؟ ●

امیلیو مارتینز لازارو متولد 

 مادرید، برای تماشاگرِ 1945

شناخته شده ای  ایرانی نامِ

 4نزدیک به  ا حضورِامّ ،نیست

او در سینمای اسپانیا به  ۀده

عنوان بازیگر، نویسنده، تهیه 

کننده و کارگردان ساخته 

فیلم را  20شدن نزدیک به 

ه بعضی از آنها از سبب شده ک

 اخیر ۀدو ده های مطرحِفیلم

سینمای این کشور محسوب 

 .شوندمی

های بهترین فیلم جشنواره فیلم ۀجایز1992ر نامش شنیده شد. د "لولو در شب" با فیلمِ 1986بار در اولین

های فرعی با فیلم جاده  1997دریافت کرد. اتفاقی که در  Amo tu cama rica کمدی پینیسکولا را برای

( نام دارد که جوایزی از جشنواره ای 2002تکرار شد. دیگر ساخته مشهور او طرف دیگر تخت خواب)

او  ۀکارنامدر ترین فیلم توان بهترین و منسجمرخ را میسُ گلِ 13. اما فانتاسپورتو و مالاگا دریافت کرده است

 .او قرار دارد ۀکارنام پیشینِ طنزِبیش سرشار از وُهای کمبا فیلم مار آورد که در تضادّشُبه

فاشیسم، توتالیتاریسم، دستگیری، شکنجه و زندان آشنایی دارید که مقولاتی آشنا در ایران سه  ۀاگر با مقول

 .اندآرمان نهاده چشم از کسانی است که جان بر سرِرآبِای ملموس و پُرخ قصهسُ گلِ 13دهه اخیر هستند، 

رپر شد، آن هم به دلیل و دخترانی که گل زندگی شان توسط رژیمی خونخوار پقصه ای واقعی درباره زنان 

واهی شرکت در توطئه قتل فرانکو که هیچ کدام از دخترها از آن خبر نداشت. فیلم مارتینز لازارو که بر اساس 

 .کتاب کارلوس لوپر فوئنسکا ساخته شده، داستان دوره پس از جنگ داخلی اسپانیا را روایت می کند

ست قربانی ددمنشی فاشیست ها شده و مجبور به همرنگی با ی به دور از سیاعادی و حتّ که چگونه مردمِاین 

پیراهن سیاه ها می شوند. اینکه چگونه برای زهر چشم گرفتن از هر مخالف بالقوه ای کشتارهایی بزرگ تدارک 

شی تحویل جوخه اعدام شود. البته دیده می شود تا در قالب احترام به مذهب و وطن پرستی هر دگراندی

 .نمی کند که ریشه های گرایش به فاشیسم را نزد برخی از مردم نیز به تصویر بکشدمارتینز فراموش 

هایی کوتاه و موازی از زندگی دختران با مهارت توانسته تعادلی قوی به فیلم خود مارتینز با وجود روایت قصه

های نار داستانکک دخترها در های خوبِتگی روایت پرهیز کند. بازیگسیخازهم ۀداده و از افتادن به ورط

نفر از آنها تماشاگر را از جان و دل با فیلم همراه می کند. مهم نیست که به کدام  عاشقانه مربوط به چند

هر  سرِایدئولوژی اعتقاد دارید، مهم این است که انسان هستید و امکان ندارد در برابر حوادثی که می تواند بر 

 .تفاوت بمانیدبی ،انسانی نازل شود
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شناس است و دختر را با کارمن که افسری وظیفه فیلم مانند پدرِ رِث یا مذکّهای مونّشخصیت ۀگسترد طیفِ

 ۀترسوی نوازند یا بستگانِ -و تماشاگر هرگز او را شماتت نمی کند-دهدخود به دژخیم تحویل می دستانِ

 خولیا شده و هنگامِ باسکی که عاشقِ تر افسرِو از همه مهم ،دن او را لو می هندمانکمونیست که برای ایمن

هایی باورکردنی هستند. اما آنچه فیلم را با ارزش کند، همه و همه انسانشدن به او پرهیز میخطر از نزدیک

حتی اروپا و  نیا وساز در تاریخ اسپاساز به دورانی سخت سرنوشتنویسنده و فیلم ۀمنتقدان نگاهِ ،کندمی

 های فاشیسم و دنیای آزاد بود. شکست و پیروزی برای جبهه گاهِسپانیا چرخشچون جنگ داخلی ا .دنیاست

مورخان عقیده دارند اگر فرانکو به پیروزی نمی رسید، امکان بسیار ضعیفی برای آغاز جنگ از سوی هیتلر 

 ،ر داشتخواهان و هرکس که به این امر باوان، آزادیوجود داشت. به همین خاطر از همه جای دنیا اندیشمند

 سپاهِپیوسته بود. ارتشی که شاعری انگلیسی آن را  "المللبین بریگادِ"فرانکو به  برای مقابله با ارتشِ

 ...م با آزادیشرافتمدانه تواَ خواست جز صلحِنامیده بود. سپاهی که چیزی نمی هاپوشژنده

رد و آزادی را حاکم کرد، اما شرافت را از میان بُگناه هزاران بیخونِ  ریختنِ به قیمتِ فرانکو صلح را در اسپانیا

های آن دوران سخت تن و لرزهفرانکو به دست آمد و هنوز که هنوز است پس ها بعد با مرگِنیز... آزادی دهه

گرایانه بلکه نگاهی واقع گل سرخ یک تسویه حساب با آن رژیم نیست، 13اسپانیا را زجر می دهد.  جان مردمِ

 ..گریستند.های خود میبندیسالس در مرگ زندانِ ثِمونّ ست که بعضی دژخیم ها مانند رئیسِای ابه دوره

 

 لینک مشاهدۀ سکانسی از فیلم

 

 بازگشت به فهرست

 

https://www.youtube.com/watch?v=HNbeqh6Pn9s
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 رفتۀ کاترینا بلومبروی ازدستآ
The Lost Honor of Katharina Blum 

 ، نویسنده و منتقدِ سینما: نزهت بادیمعرّفیهاینریش بُل/ 

   
 

 او با مهمانی، در [ودویگ گوتنمِ لمردی ]به نا با آشنایی از بعد و است اشعادی زندگی مشغولِ کاترینا

 همدستی اتهام او به و آورندمی هجوم اشخانه به امنیتی نیروهای بعد زرو صبح اامّ. کندمی معاشقه و رقصدمی

 رفتارهای همه و نیست عادی فرد یک دیگر او بعد به لحظه آن از. زنندمی را تروریست یک عنوان به مرد با

 ایبر شود،می تفتیش بدنش و ستجسّ وسایلش. شودمی تعبیر کشور ملی امنیت علیه اقداماتی به اشمعمولی

 دروغ روایاتی بازجو-خبرنگار یک افتد،می زندان به گیرد،می قرار بازخواست تحت اشگذشته جنسی روابط

 . شودمی نابود اشزندگی و اندازدمی هازبان سرِبر  جاسوس و خائن عنوان به را او و کندمی منتشر او ۀدربار

 خلاص خودش و بدهد لو را مرد جای و کند همکاری حکومت با دستگیری، ۀلحظ درهمان تواندمی کاترینا

 که ندارد وجود عمیقی رابطه مرد و کاترینا میان. پردازدمی برایش سنگینی بهای و کندمی امتناع اامّ شود

 و زور برابرِ در نشدن تسلیم مسئله، اندازد؟می خطر به را خود او چرا پس. وادارد ایثار و وفاداری به را کاترینا

 پابرجا تخریب و تهدید و تحقیر هجوم در تا بخشدمی قدرت او به که است گفتن "نه" نهمی و است ظلم

 . گویدمی امتناع فضیلتِ ۀدربار "قدرتانبی قدرتِ" در هاول واسلاو که چیزی همان. بماند

 ادگیایست. کند بدل جرم ۀصحن به را آن و شود کاترینا خصوصیِ حریمِ وارد که داده اجازه خودش به دیکتاتور

 که است هبالقوّ مبارزی معمولی، شهروندِ هر توتالیتری، نظامِ در. است اشعادی زندگی گرفتنپس برای کاترینا

. دهد باد بر را استبدادی نظامِ بنیانِ و بزند انقلابی اقدامی به دست اشهروزمرّ زندگی در تواندمی لحظه هر

 و گریسلطه با وقتی اامّ ،دانندنمی سیاسی را خود هستند، اهخیابان در که ایران مردم از بسیاری و کاترینا

 است ممکن آنها. بینندنمی مبارزه و مقاومت جز ایچاره شوند، می مواجه شانعادی زندگی در خودکامگی

 شکلی به اامّ باشند نداشته سیاسیمبارزاتِ ۀسابق و نکرده مطالعه جهان مهمّ انقلاباتِ و هانبشجُ ۀدربار هرگز

 . دهندمی نشان را ظلم دربرابر واکنش بهترین خودانگیخته

 او به تحقیر با شانرئیس و پوشیده روبدوشامبری او کنند،می حمله کاترینا ۀخان به ماموران که روزی صبحِ

  !...هستم خودم ۀخان در چون: دهدمی جواب پروابی او و ای؟پوشیده لباسی چنین چرا که گویدمی
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 اسلامی جمهوری به دممر روزها این

 آنها ۀمبارز زیرا ،گویندمی "نه"

حقّ "]ازجمله  زندگی حقّ برای

 حقّ. است "[انتخابِ نوع پوشش

 به تا باشد آزاد کسی هر کهاین

 بدون کند، زندگی خود دلخواه

 کشته هایشانتخاب خاطر به اینکه

 در کسی دیگر اینکه برای! شود

 دستور ما به خودمان خانه و کشور

 !کنیم زندگی چطور که دهدن

م و شریف لنکرانی در چی، المیرا شریفی مقدّهای متعددی از این کتاب از جمله از حسن نقره: ترجمهگنژرا

ولی دانلود نسخۀ الکترونیک این رمان با برگردان شریف  ،خوبی نیست ۀلی گویا ترجمبازار وجود دارد. اوّ

 پذیر است:صفحه از نشانی زیر امکان145ارزمی در انتشارات خو 1363لنکرانی، چاپ دوم، بهمن 

https://parstut.ir/product/download-free-book-abroye-az-dast-rafteh-katrina-blom/ 

در این رمان  نریش بُلهای چهآن ولی ،لی هستنداین داستان همگی تخیّ قاتِفاافراد و اتّ ،به گفتۀ نویسنده

 ،برپایۀ این رمان. شباهت دارددر آلمان  Bild بیلدۀ زردی مانند روزنام نگارانِروزنامه عملِ ۀبا شیو ،نگاشته

محصول کشور آلمان، در ژانر درامِ جنایی  تروتا فون مارگارتهو  شلوندورف فولکرچنین فیلمی به کارگردانی هم

توان در نشانی زیر مشاهده هایی از این فیلم به زبانِ اصلی را میساخته و به نمایش درآمده است. صحنه 1975

 کرد:

 
https://www.aparat.com/v/uK1rA 

 بازگشت به فهرست

 

https://parstut.ir/product/download-free-book-abroye-az-dast-rafteh-katrina-blom/
https://parstut.ir/product/download-free-book-abroye-az-dast-rafteh-katrina-blom/
https://parstut.ir/product/download-free-book-abroye-az-dast-rafteh-katrina-blom/
https://www.aparat.com/v/uK1rA
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م   بند   ندارد  دوست کسهیچ چرا 225  بخواند؟  را " سحر   مرغ  "  دوا

 

 بخواند؟ را "سحر مرغِ" دوّمِ بندِ ندارد دوست سکهیچ چرا
 م.اشک

 

 از ایرودهسُ. ندارد فیمعرّ به نیازی "سحر مرغِ"
 مشروطه دورانِ در الشّعراء[]ملک بهار محمدتقی

 ترانه صورت به شاه رضا حکومت آغاز ازپس که
 داوود،ینِ مرتضی از اثر، این آهنگِ. شد ءاجرا
 و زیر گیرایی وجود با گآهن. زیباست العادهفوق

 با که کسانی یحتّ بنابراین .ندارد چندانی بالای
 به راآن توانندمی ندارند آشنایی خوانندگی

 اجرایی نیز نامی خوانندگان اکثرِ. بخوانند راحتی
 امههنگ گلچین، نادر وزیری، قمرالملوک ضرابی، ملوک به توانمی که اند کرده ثبت خود نامِ به را سحر مرغِ از

 اشاره و غیره... نامجو محسن ، رضا صادقی،همای فرهاد، از متفاوتی اجراهای نیز و شجریان محمدرضا اخوان،
 به شرح زیر: شعر این اول بند از است عبارت ایم شنیده سحر مرغ عنوان به کنون تا چهآن. کرد

 کن تر تازه مرا داغ سرکن، ناله سحر مرغ

 کن زِبرَ و زیر و کَنُشِ برَ را قفس این بار شرر آه ز

 سُرا بشر نوع آزادی نغمۀ درآ، قفس کنج ز بسته پَر بلبل

 کن شَرَر پرُ. را تیره خاک این عرصۀ نفسی وَز

 باد بر داده آشیانم صیاد جور ظالم، ظلم

 کن سحر را ما تاریک شامِ طبیعت، ای فتلک، ای خدا، ای

 ستا بارژاله چشمم، ابر است، بار به گل است، نوبهار

 است تار و تنگ دلم، چون قفس، این

 آتشین آهِ ای قفس در فکن شعله

 مچین مرا عمرِ گلِ طبیعت دستِ

 کن بیشتر این، از گل تازه ای نگَِه عاشق جانبِ

  کن مختصر ،مختصر هجران شرح بیدل مرغ

جز اجراهای ] که دارد میدوّ بندِ شعر این و است سحر مرغ از نیمی فقط این که ندانند هاخیلی شاید اما
 .ردشته و نداندا آن خواندن به تمایلی یۀ دیگرخوانندیچ ه تقریبا، [ماندگار ملوک ضرابی و قمرالملوک ضرابی

  :گویدمیشعر  مدوّ بند
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  شد اثر بی وفا وُ عهد شد، سر به حقیقت عمرِ

  شد ثمربی وُ دروغ دو هر معشوق، نازِ عاشق، نالۀ

  شد فسانه محبّت و مهر و راستی

  شد میانه از همگی شرافت و قول

  شد بهانه دین وُ وطن دزدی، پی از

  کن تر دیده

  تاب بی گشته غم از زارع ارباب، ظلمِ مالک، جورِ

  شد جگر خونِ ز پُر ما جامِ ناب،میِ پُر اغنیا ساغرِ

  کن نظر صرف مساوات از کن، سر ناله تنگ دلِ ای

  آتشین، آب بده گلچهره ساقی

  دلنشین یارِ ای بزن لکشد پردۀ

  حزین بلبلِ ای قفس از آر بر ناله

  شد شَرَر پُر شد، شَررَ پُر من، سینۀ تو، غمِ کز

  ندارد؟ دوست را بند این کسی چرا اما

 می گله خواهان آزادی بودن قفس در و زندانی از تازد، می ظلم دستگاه به که است انقلابی شعری اوّل بندِ
 فرا قفس شکستن و ظلم به دادن پایان جهت انقلاب و قیام به را مردم و دارد را ملت تار بش پایان آرزوی کند،
 از طلبی، حقیقت شدن منسوخ دروغ، رواج از بند این در شاعر. است اجتماعی شعری مدوّ بندِ اما .خواند می
 می کسانی از و کند می گله شرافت و محبت و مهر شدن گم و معشوق و عاشق میان واقعی عشق رفتن بین
 مردم؟ تمامی یا حاکمان تنها هستند؟ کسانی چه اینان. اند کرده دزدی برای ای بهانه را دین و وطن که نالد

 شکایت ارباب و مالک جور از شعر که زمانی همچنین. دارد اشاره دوم مورد به شعر از بخش این بر حاکم فضای
  .دولت وابستگان از بخشی عنوان به نه گیرد می نقد باد به جامعه از ای طبقه عنوان به را اغنیا کند می

 مورد در اما شود می مطرح است ظالم حکومت براندازی همانا که قفس در فکندنشعله پیشنهاد اول بند در
 قفس این دورن از حزین های ناله آوردن بر به فقط را بلبل نهایت در و یابد نمی حلی راه هیچ شاعر دوم بند

 خود و بشناسند حکومت در را مشکلات ۀریش که اندداشته دوست همیشه ما مردمِ .خواند می راف ساخته خود
 که خوانندمی و اندخوانده را سحر مرغِ از بخشی همان خوانندگان روی این از .بدانند امبرّ اشکالی گونه هر از را

 آن بودنسیاسی دلیلِ به را دوم بندِ به توجهیبی برخی که جاست این جالب. است مردم ۀعامّ پسندِ موردِ
 قفس و ایمکرده عمل اول بند دستور به بارها حال به تا ما. است شگفتی موجب دیدگاهی چنین که اند دانسته

 بند شده که هم بار یک کاش ای. ایم یافته جدید قفسی در را خود شعله نشستن فرو از پس اما ایم زده آتش را
 .نماییم احیا ایرانی جامعه در را انسانی های ارزش آن اساس رب کنیم همت و بخوانیم را دوم

 بازگشت به فهرست
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 جامعه ارتباطیِ پایگاهِ مدرسه،
 زندانی مِمعلّ -داقی بُ رسول

 
 و آموزشی بهداشتی، المللی،بین سیاسی، اقتصادی، شرایطِ که بردمی پی آسانی به ایتجربه با و آزاده انسانِ هر

 به مرگ سوی به تریبیش شتابِ با ساله وچندچهل بیمارِ این و شودمی بدتر و بد روز هر کشور زیستیِمحیط
 از خویش هایبخش و ءاجزا از بخشی بر را خود طِتسلّ روز هر مرکزی یپاشیدهازهم سیستمِ رود،می پیش
 .روستروبه خود اجزای از بخشی نافرمانی با تیحاکمی سیستمِ این روز هر و دهدمی دست

 تعداد که است این ایحرفه باز شطرنج یک شدن برنده هایتعلّ از یکی که دانندمی خوبی به بازهاشطرنج
 طرفین از کدام هر است، چنین نیز سیاست شطرنج کند، بینیپیش را حریف آینده هایحرکت از بیشتری

 سرنوشت زیرا بود، خواهد بیشتر اشپیروزی احتمال کند بینیپیش را حریف هایحرکت از بیشتری تعداد بازی
 ریزیبرنامه یک هایراه از یکی و داشت خواهد او امروز ریزیبرنامه به بستگی گروه یا تشکل جامعه، هر آینده
 .است حریف شناخت موفق،

 و قدرت خلاءِ دورانِ در چه و زهمبار دورانِ طولِ در چه حاکمیّت، برابرِ در مردم آیندۀ هایحرکت
 دارد: زیر شرایط و عوامل به بستگی پیروزی ازپس چه

 ...و رستوران خیابان، باز، فضای ساختمان،: مانند فیزیکی پایگاه داشتن -1

 و گفتگو شرایط، بررسی و نقد اجتماعی، اوضاع تحلیل و تجزیه برای بررسی و اندیشه پایگاه داشتن -2
 ایرهدو ریزیبرنامه

 سازمانیبرون و سازمانیدرون هایحلقه میان پیوند و ارتباط داشتن -3

 ،(ساله 5) تمدّمیان ،(ساله یک) تمدّکوتاه در جامعه ۀآیند برای تشکیلاتی هایریزیبرنامه داشتن -4
 (ساله10) تبلندمدّ

 فرهنگیان باشند،می دارا را خواهدل شرایط بالا زمینه چهار هر در فرهنگیان صنفی هایتشکل نگارنده، گمانبه
 یآینده برای ریزیبرنامه پایگاه و ارتباطی پایگاه ورزی،اندیشه پایگاه فیزیکی، پایگاه عنوان به مدارس تبدیل با
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 از پس چه و قدرت خلا زمان در یا اجتماعی هایکنش حین در چه و مبارزه دوران طول در چه جامعه،
 .باشند بحرانی روزهای در جامعه مدیریتی و اجتماعی یازهاین گویپاسخ توانندمی پیروزی

 اعتماد و مرجعیت ارتباطات، و جغرافیایی گستردگی: مانند ایویژه شرایط دارای فرهنگیان که آنجایی از
 را اجتماعی سیاسی اوضاع منطقی تحلیل و تجزیه توانایی تحصیلاتی، و فکری لحاظ از و باشندمی اجتماعی

 بالقوه، ساز،آینده پرانرژی، جوان، نیروهای این آموزان،دانش با طرفی از و باشندمی نیز جامعه وزدلس و داشته
 .باشندمی نیز خود هایخانواده و معلمان میان ایشایسته رابطان و دارند مستقیمی ارتباط باانگیزه و توانمند

 فشارهای دوران در تا نمایند تبدیل رسانیکمک و ورزیاندیشه پایگاه یک به را مدرسه هر توانندمی معلمان
 راهنمایی شهری امنیت برقراری برای را آموزاندانش بتوانند پیروزی، از پس یا قدرت ءِخلا هنگام در یا امنیتی

 حقوق قطع یا مردم روزمره هاینیازمندی قطع یا کمبود امکان که قدرت خلا شرایط در حتی و کنند
 و آوریجمع ریزی،برنامه احی،طرّ برای مهمی پایگاه تواندمی مدرسه هست، نیز بگیرانحقوق و بازنشستگان

 .باشد نیازمندان به مردمی هایکمک توزیع

 و شخصیتی هایبت و نمانخ و کهنه تکراری، سیاسی های نام از عمیق هایدگرگونی دوران در جامعه هر مردم
 با نو روزگاری آفرینش و شکوفایی خواهان و ردانندگ روی و خسته شده، تراشیده آنان برای که تشکیلاتی
 داشته آن آفرینش و پیدایش در مهمی نقش خود که هستند نوینی هایریزیبرنامه و سازماندهی و تشکیلات

 باشد میسر روزانه و گسترده طور به و آسانی به برایشان آنان با رودررو و مستقیم تماس و دسترسی کمدست یا
 میان در آنان با اجرا برای را خود هایدیدگاه و هابرنامه آرزوها، و امیدها ها،خواسته مشکلات، ها،رنج بتوانند تا

 دریافت شود ابزاری استفاده آنان از آنکه بدون و فریبکاری احتمال بدون منطقی، اندیشمندانه، پاسخ و گذاشته
 فرد معلم و مدرسه است، نهفته آموزانانشد و معلمان روابط ساختار در هاویژگی این همه گمانبی. نمایند

 برتری و ویژه اجتماعی طبقه نیستند، بافته جدا تافته نیستند، دسترس از دور نیستند، وابسته گروه نیستند،
 و هاویژگی و هاسلول تکتک خود مدرسه، و معلم. ندارند نیز خواهیسهم و گریاشرافی ادعای و نیستند

 ایشایسته همراهان و اندیشانهم معلم و مدرسه. کشندمی دوش به را جامعه درد که هستند جامعه هایبافت
 باشد، رنج در معلم هرگاه. هستند اجتماعی عمیق دگرگونی هرگونه برای آنان هایخانواده و آموزاندانش برای

 خردمند جامعه اشد،ب خردمند معلم هرگاه است، رفاه در جامعه باشد، رفاه در معلم هرگاه و است رنج در جامعه
 .است جامعه یپیکره هایسلول تکتک همان معلم زیرا است،

 از جلوگیری برای ریسمانی و اجتماعی ثباتِ ضامنِ ،ممعلّ و مدرسه داربودنِریشه و اصالت کهاین سخن پایانِ
 .بود خواهد مرج وُ هرج و اجتماعی هایسستگُ

 ئازادی_ژیان_ژن#
 

  ایران فرهنگیان صنفی هایتشکلّ هماهنگی کانال تلگرامی شورایبرگرفته از: 

 

 بازگشت به فهرست

 

https://t.me/kashowra/16826
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 !هولناک جنایتی یونان، در پناهجویان قایقِ شدنِغرق
 ایرانی پناهندگانِ سراسری فدراسیونِ

 
 دریاها طعمه بهتر زندگی و امن مکان یک جستجوی در که هستیم پناهجو دهها شدن غرق شاهد دیگر بار

 یونان سواحلِ در پناهجویان حاملِ قایق یک شدنِواژگون جریان در. دادند دست از را خود عزیز جان و شدند
 اندشده کشته فاجعه این در نفر 78 حداقل تاکنون بودند، سوار برآن نفر750 شودمی گفته که ژوئن 14 روز در
 از. باشند بوده قایق این در کودک100 تا استممکن اخبار هب بنا. هستند مفقود هنوز نفر 600 به نزدیک و

 .است نشده منتشر اطلاعاتی پناهجویان این تِهویّ

 مردمی علیه هادولت آشکارِ جنایتِ یک این. نیست انسانی بزرگِ ۀفاجع یک یا و هولناک ۀحادث یک فقط این
 اامّ ،اند گریخته نداری و محرومیت و حقوقی بی و دیکتاتوری و جنگ از. ندارند ناهیپ و پشت هیچ که است
 چیانِقاچاق به سنگین های هزینه پرداخت با آنها. اند شده روبرو محکمی دیوارِ با بهتر زندگی یک یافتن برای

 خود مقابلِ در تربه فردای یک به رسیدن برای رمخاطرهپُ و خطرناک مسیرهای کردنطیّ جز راهی انسان،
 .اند نیافته

 پناهندگی یا و مهاجرت قصدِ به جامعه یک شهروندانِ شوند می باعث واقعی جهنمِ یک ایجاد با که حاکمانی
 . نیست کم آنها شمارِ متاسفانه که هستند فجایع نوع این اصلی عاملِ ،کنند ترک را خود ۀکاشان و خانه

  کند؟ ترک را شازندگی محلِ که باشد مجبور و کند زندگی خوبی به دخو زادگاهِ کشورِ در نتواند انسان چرا

  دارند: نقش جنایت این در نیز غربی هایدولت

 سرنوشت این که کنندمی پشتیبانی حاکمینی از پناهندگی متقاضیان از حمایت جایبه که خاطر این به اولا
   .اند کرده ایجاد خود کشور ساکنین برای را تلخ بسیار

 مقابل در العبوری صعب موانع پذیری پناهنده زمینه در انسانی ضد سیاستهای با که خاطر این به ثانیاو 
 . کوههاست و دریاها در پناهجو صدها شدن قربانی موانع نوع این نتایج از یکی. میدهند قرار پناهجویان
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 برای ارزشی هیچگونه و دارند پول رصح تنها و تنها که کرد اشاره نیز انسان قاچاقچیان نقش به باید بالاخره و
 کرد؟ کوچک قایقِ یک سوار را پناه بی انسانِ هشتصد باید چرا وگرنه. نیستند قائل پناهجویان جان

 و گویدمی تسلیت انسانی ضد جنایت این قربانیان بازماندگان به صمیمانه ایرانی پناهندگان سراسری فدراسیون
 دائمی جزء به متاسفانه که فجایعی، و جنایات چنین تکرار از جلوگیری راه نهات. کند می دردیهم ابرازِ آنها با

 نظامِ علیه و بیاید میدان به دنیا ۀهم در پیشرو و یمترقّ تِبشریّ که است این شده، تبدیل امروز جهانِ سیمای
 و بزند اعتراض به دست است کشانده نابودی و حقوقیبی و فقر جنگ، ۀورط به را جهان که داریسرمایه منحطِ

 . برخیزد دفاع به جانانه ،گرفته قرار تعرض مورد وسیعا سالها این طی که پناهندگی حقوق از

 هادولت و شود ملغی کشورها ۀهم در باید است پناهندگی حقّ ناقضِ که قوانینی تمامِ که داریم می اعلام ما
 . گیرند بکار را لازم انسانی اقداماتِ پناهجویان به رساندن یاری در هستند موظف

 . انداخت براه جهانی مهم کارزارهای حقّ این از دفاع برای باید و است انسانی حقّ یک پناهندگی قحّ

 و خانه به رسیدن راهِ در که پناهجویانی ۀهم یادِ به دست در شمعی با پناهنده جهانیِ روزِ ،ژوئن بیستمِ در
 .برخیزیم دفاع به اج همه در حقّ این از شدند، کشته امن ۀکاشان

 ایرانی پناهندگان سراسری فدراسیون

 2023 ژوئن 15
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 ناگفته! یک تصویر و یک جهان سخنِ
 ارب.م.ستّ

 
غلتد، حاملِ هزاران ای میصدا برگونهقطره اشک که بییک گاهی یک تصویر، یک نگاه، یک تبسمّ، وحتّی 

تاباند بر ای که اگر بر زبان جاری شود، پرتوئی مینیامدهها و رازهای نهفتۀ برزبانسخنِ ناگفته است. سخن
 بسیاری از زوایایِ تاریکِ ناگفته. 

 هایستالْژیک و یادگارِ سالهائی برخورداراست. تصویری تاریخی، نوعکسی که می بینیم نیز از چنین ویژگی
ای که از همۀ هستیِ خویش گذشته بودند ،با این اُمید که بتوانند با های شیفتههای جاندیر و دورِ گذر از رنج

را روشن کنند. زمانی دیر و دور که شاید اینک شان، خانۀ سرد و تاریکِ میهن را گرمی بخشند و آنچراغِ جانِ
 د.  دیگر به تاریخ پیوسته باش

ژیک و تاریخی. حصارِ کرج برداشته شده است، عکسی است نوستالْدر زندانِ قزل 1349 این عکس در بهارِ سالِ
تن از افرادی هستند که در اواخرِ دهۀ چهلِ اند، نزدیک به چهلهائی که در قابِ این عکس نشستهاکثرِ آن
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»گروهِ بعدها به ی، شکنجه و محاکمه شدند که شمسی، به اشکالِ مختلف در ارتباط با جریانی دستگیر، زندان

 معروف شد.  فلسطین«

که در این عکس دیده می شوند را، بسیاری از مبارزانِ دورانِ پیش »گروهِ فلسطین« برخی از افرادِ وابسته به 
رِ شاهنشاهی های نظامِ جباّها و بیغولههائی از عُمرِ خود را در زندانو زندانیانی که سال 1357از انقلاب سال 

تواند توان گفت که سیر وُ سرگذشتِ بسیاری از این افراد میاغراق میشناسند. بیخوبی میهاند، بگذرانده
یادماندنی مانند های بهمایۀ نگارش یک داستانِ زیبا و پرُکشِِش برپایۀ واقعیاّتِ تاریخی باشد. چهرهدست

« و....از این جمله اند. ی»یوسف قانع خشکبیجار«، ناری»روزبه گلی آبک«، نژاد»شکراله پاکیادان زنده
مسعود بطحائی«، »احمد صبوری« و...که ابراهیم نوشیروانپور«، »البته در این جمع، هستند کسانی مانند »

 جا نیست. تامّلی داشتند که جای بحثِ آن در اینهای بسیار تراژیک و قابلِسرنوشت

« که او خود نیز عضوی از داود ابراهیمی»من  ت و رفیقِ گرانقدر و قدیمیِاین عکسِ ماندگار و تاریخی را دوس

بود، به همراه یک یادداشتِ کوچک برایم فرستاده است. رفیق ابراهیمی در یادداشتِ کوتاهِ »گروهِ فلسطین« 
 خود دربارۀ چند و چونِ این عکس، از جمله نوشته بود:

ه در یک فرصتِ خاصّ از عکاّسِ حصارِ کرج. عکسی نوستالژیک و تاریخی کزندانِ قزل 1349  »...بهار سال
یادماندنی. تقریبا همۀ اش شد این عکسِ بهزندانیانِ عادی خواستیم تا عکسی از ما بگیرد و گرفت و حاصل

 اعضای گروهی که بعدها به »گروهِ فلسطین« معروف شد، در این عکس هستند.

باری دچار شدند. یوسف قانع تِ غم، بسیاری از این افراد به سرنوش57قلابِ بهمنِ سال البته بعد از ان
باخت، سمتِ راستِ تصویر، نشسته بر لبِ حوض در کنارِ پرویز بیجاری هم که به همراه حمید اشرف جانخشک

 ام حکّ شده است...« ابد کاراکترش در ذهن  خانی است، که تابرادرم و ناصر رحیم

م آمد که این عکسِ تاریخی و یادداشتِ کوتاه اماّ اپاس فراوان از رفیق گرامی داود ابراهیمی، من حیفبا س
جا نگذارم. لذا با کمک و یاریِ داود تلاش کردیم تا آن گنژراپُرمهرِ او را در اختیار خوانندگانِ فرهیختۀ نشریۀ 

 بتواند با گنژراصویر را بنویسیم. اُمیدوارم نشریۀ گان در قابِ این تپذیر است، لیستِ اسامی نشستهکه امکان
 تر کند.کمکِ برخی خوانندگانِ خود این لیست را دقیق

 : *اسامیِ حاضرین در قاب این تصویر

  ی کابلعبدالله( 1

  زمعزّ سیدمحمدّ )امیر(  (2

  مفتاح نیحس (3

در  دستگیر و 62 ل)در سا یآبکنار یروزبه گل (4
 (شد اعدام زندانِ اوین

 *( ؟؟؟5

 یکلانتر دونیفر (6

 *( ؟؟؟7

  دهبُرَفَ (8

 ( لطفی9

سال  ریت 8 تاریخ )در یجاریقانع خشکب وسفی (10
 ۀخان کیساواک به  یرازهاگُ ۀحمل انِیدرجر 1355

 دیحم به همراهِ رانیخلق ا ییفدا یهاکیچر یِمیت
 (شد دیشه یفدائ یاز رفقا گرید تنِاشرف و هفت
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  یخانمیناصر رح (11

  یمیابراه زیدکتر پرو (12

 یمسعود مخمل (13

  )معروف به احمد مائو( یحمد صبورا (14

 یفرهاد اشرف( 15

 ( اکبر مجابی16

  (ی)اخو یفرهمند رکن (17

 *( ؟؟؟18

 *( ؟؟؟19

  (1360آذر28)اعدام در  نژادشکرالله پاک (20

 محسن شبستری )دانشجوی حقوق(( 21

  یمسعود بطحائ (22

 یدرضا شالگونمحمّ (23

  سلامت رنجبر (24

  یاددکتر سجّ (25

  یبهرام شالگون  (26

 ( فریدون خاوند27

  انیفیاله لطتعزّ (28

  یفاضلعبدالله ( 29

   یمیداود ابراه( 30

 در دزفول( رستانیدب رِی)دب یخالق( 31

 یجمال دیفرش (32

 *( ؟؟؟33

  پناه یاله ( 34

 یرضا معتمد (35

 یناصر جعفر  (36

 *( ؟؟؟37

  سامع یمهد (38

  یقیعت (39

 

امیدواریم به یاری کسانی که   .فعلا شناسایی نشدند 37و  33و  19و  18و  7و  5های یفت و اسامی رد*هویّ

 بیشتری دارند، این وظیفه تاریخی هرچه زودترتکمیل و دراختیار علاقمندان قرارگیرد. اطلاعات 
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  است ضروری زندگی خودِ اندازۀ به آزادی،
 کَنَفانی غَسّان

 
در بیروت  19۷2ژوئیۀ  8غسَّان کنَفَانی، نویسندۀ توانای حوزۀ اجتماعی فلسطین و ادبیاّتِ داستانی، 

ها تانکِ یک کشتنِ غسَّان برابر با انهدامِ ده" :وزیرِ وقتِ اسرائیل گفتلدا مئیر، نخستترور شد و خانم گُ

 !"گردان ارتشِ عرب برای ما سود داشت

)چیزی که از بین  ها«یشایران نیامده بود، امّا داستان نخست کتاب »قصهّ وقت بههیچی، غسَّان کنَفَان

 رود(، شرح سفرِ خیالی او در زمانِ دکترِ مصدّق و رفتن به مزارِ خیّام در نیشابور است. نمی

زگشت با"، "قندیلِ کوچک"، "مردانی در آفتاب"، "بردگان"، "درختِ زیتون"توان به ازجمله آثارِ او می

 .اشاره کرد "هامردها و تفنگ"و  "به حیفا

 19۷0 سال در کارلتون ریچارد ،استرالیایی نگارِروزنامه با فانینَکَ انسّغَ گویوگفت از بخشی

  شود؟نمی هااسرائیلی با صلح مذاکرات پذیرای شما تشکیلاتِ چرا  ️♦

  .است تسلیم و واگذاری لاسیون،کاپیتا. نیست صلح مذاکرات دقیقاً شما مقصود: کنفانی غسان

  کنید؟نمی مذاکره چرا  ️♦

  کی؟ با گووگفت: کنفانی غسان
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 اسرائیل رهبرانِ با ️♦

 .است گردن و شمشیر میانِ گووگفت جور یک این: کنفانی غسان

 .کنید وگوگفت توانیدمی شما و نیست اخیسلّ و شمشیر مذاکره اتاقِ در آنجا خب  ️♦

 رمتصوّ مقاومت یِملّ جنبشِ الِفعّ یک و استعمارچی یک بین گوییوگفت هیچ هرگز من ،نه: کنفانی غسان

 [است مذاکره اسمش. ]نیستم

  کنید؟نمی مذاکره چرا اینها همه با  ️♦

  چی؟ باره در گووگفت: کنفانی غسان

 جنگ فِتوقّ امکانِ باره در ️♦

  چه؟ برای جنگ فِتوقّ: کنفانی غسان

 چه برای نیست مهمّ .نجنگیدن برای ️♦

 تونیدنمی یحتّ شما خب. کشندمی جنگ از دست دلیلی به و جنگندمی دلیلی به معمولاً آدمها: کنفانی غسان

 ؟...کنیم مذاکره باید مورد چه در و چرا بگید من به

  درد و وویرانی مرگ فِتوقّ برای جنگ فِتوقّ باره در مذاکره ️♦

  کسانی؟ چه دردِ و رانیوی و مرگ و بدبختی: کنفانی غسان

 اعراب و هااسرائیلی ها، فلسطینی ️♦

 به گرسنگی و قحطی در و اندشده چادرنشین و شده جدا شانریشه از که هاییفلسطینی برای: کنفانی غسان

  شوند؟می منع هم فلسطینی نام ۀاستفاد از یحتّ و شوندمی کشته که است سالتبیس[ از بیش. ]برندمی سر

 .است ردنمُ از بهتر این ️♦

 انسانی حقوقِ داشتنِ و احترام و تعزّ داشتنِ مان،سرزمین آزادیِ ما برای اامّ ،شاید شما برای: کنفانی غسان

 .است ضروری برایمان زندگی خودِ ۀانداز به که است چیزهایی
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